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  مقام معظم رهبري، ي كليميان ايران، با تاثر فراوان شهادت جامعه 
 فرستد.تسليت گفته و بر روح والاي ايشان درود مي اي را االله سيد علي خامنهحضرت آيت 

  با آرزوي ايراني سربلند و پر افتخار،  همچنين كليميان ايران
  اي رااالله سيد مجتبي حسيني خامنهي حضرت آيتانتخاب شايسته 

  دارند.به عنوان سومين رهبر جمهوري اسلامي ايران گرامي مي 
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: پس از شهادت رهبر انقلاب مجلسدر  ينيد يهات ياقل ندگانينما هيانيب  
   ،يديتوح انياد ميو تعال ياله ي هابر اساس سنت

  خواهد شد روز يحق بر باطل پ
 ي شهادت رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت حفظ وحدت، همدل  تيضمن تسل  ياه يانيمجلس با صدور ب  ينيد  يهات ياقل  ندگانينما

شهادت رهبر انقلاب به شرح   يدر پ  ينيد  يهات ياقل  ندگانينما  هيانيمتن ب  .كردند  د يتأك  رانيآحاد ملت ا  يتمام  كپارچهي  يستادگيو ا
  : است ريز

  نام خدا  به
  ي شهادت جمع  زيسره)، و ن(قدس   ياخامنه  يعل  ديس  يالعظم  االلهت يكل قوا، حضرت آ  يمظلومانه رهبر فرزانه و فرمانده   شهادت

و   كايمتحده آمر  الاتيدولت ا  تكارانهيتجاوز آشكار و اقدام جنا  جهي كه در نت  نابيم  گناه ي آموزان بوطنان و دانش از فرماندهان، هم 
در   ق ياز اندوه و تأثر عم  يموج  وست، يبه وقوع پ  رانيا  ياسلام  يجمهور  يمل  ت يو حاكم  يارض  تيمتما  هيعل  يست ي ونيصه   ميرژ
  .ختيآزادگان جهان برانگ يو تمام رانيا فيملت شر انيم

  ران يا  ياز عزت، استقلال و سربلند   انتيرا در راه ص  شي جان خو  ثار، يسرشار از ا   ياه يراسخ و روح  مانيسرافراز، با ا  دانيشه   نيا
خون پاك آنان   د، ي ترديجاودانه ساختند. ب  ياله   يهاو ارزش   ي كرامت انسان  ني را در زمره مدافعان راست  شي نثار كردند و نام خو

تضعنه موجب  ا   ده ارا  فيتنها  مل  رانيملت  انسجام  بر  بلكه  شد  پاسدار  يعموم  ي همبستگ  ، ي نخواهد  در  ملت  راسخ  عزم  از    يو 
  .خواهد افزود يو مل  ياله  يوالا  يهاآرمان

معظم شهدا و ملت بزرگ    يهابا خانواده   ق يعم  يضمن ابراز همدرد  ، ياسلام  يدر مجلس شورا  يديتوح  انياد  ندگانينما  ما، 
و آن را مصداق بارز تجاوز و نقض   ميكنيمحكوم م  ايرا قو  المللن يو نقض فاحش اصول مسلم حقوق ب  تكارانهياقدام جنا  نيا  ران، يا

  .ميدانيكشور مستقل م كي يمل تيحاكم
 ان يدر دفاع از ك  رانيا  ياسلام  يمسلح جمهور  يروهاين  ي هايها و جانفشاناحترام به رشادت   يمقطع حساس، با ادا  نيا  در

  .ميورزيم ديتأك رانيآحاد ملت ا يتمام كپارچهي يستادگيو ا  يبر ضرورت حفظ وحدت، همدل ، يو آرامش مل تيكشور و حفظ امن
خواهد شد و عزت    روزيحق بر باطل پ  ، يد يتوح  انياد  ميو تعال  ياله   يهاكه بر اساس سنت  م يكنيم  ديباور راسخ تأك  نيبر ا  ما

  .طلب خواهد بودمقاوم، مؤمن و حق  يهاسرانجام از آنِ ملت ، يو سربلند
  
ارامنه اصفهان و جنوب    نده ينما  اني، گقارد منصوركشور   انيميكل  ندهينما  ينجف آباد   حيسامه  ون يهما  يبه امضا   هيانيب  نيا

شارل  نده ينما  انيآرا شاورد   ران، يا تهران و شمال كشور،  كلدان  يآشور   انيحيمس  نده ينما  ه، يتك  هيانو   يارامنه    د ي كشور و بهش  يو 
  است. ده يرس ركشو انيزرتشت نده يبرخوردار نما
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  يمل يداري و پا رانيا  انيميكل
  آبادينجف يحدكتر همايون سامه

 ايرانيان كليمي در مجلس شوراي اسلامي يرئيس انجمن كليميان تهران و نماينده مدير مسئول مجله، 
  
  
  

 ه يو چندلا   ترق يعم  يبه نگاه  ازين  يگرياز هر زمان د  شيروست، بروبه  ياتازه   يهاينانيها و نااطممنطقه با تنشكه    ييدر روزها
مفهوم «پا م  » يمل  يدار يبه  نظامشودياحساس  تحولات  محاسبات  ، ي.  با  ظاهر  در  اهدافكوتاه   يهرچند  و  آغاز   يمدت  مشخص 

گذشته    يها يريدرگ  ي. تجربهكننديعمل م  هياول  يكه فراتر از برآوردها  اندده ي چيپ  املاز عو  يااما در عمل تابع مجموعه   شوند، يم
و معادلات، در    ستي متقابل سازگار ن  يهاتيو ظرف  يدانيم  يهاتيبه اهداف، اغلب با واقع  عيسر  ياب ينشان داده است كه تصور دست
  . رنديگيگوناگون شكل م يرها يبستر زمان و در تعامل با متغ

پشتوانه  ييكشورها  گاه يجا  ، يط يشرا  نيچن  در از  موقع  يراهبرد   يهاكه  اهم  ژه يو   كيتيژئوپل  تيو   يمضاعف  ت يبرخوردارند، 
اابدييم گذرگاه   ييايجغراف  تي موقع  يواسطهبه  ران، ي.  بر  اشراف  و  توجه    ي اتيح  يهاخود  كانون  در  همواره  هرمز،  تنگه  همچون 

درباره    ليموجب شده كه هرگونه تحل  ، يرساختيو ز  يدفاع  يهاي در كنار توانمند ت، يموقع  نيقرار داشته است. ا  يا تحولات منطقه
  باشد. يساز دور از ساده و به نانهيبواقع ينگاه ازمنديتحولات، ن نيا ينده يآ

جامعه است.   يو انسجام درون  ياجتماع  يه ينقش سرما  رد، ي گيكمتر مورد توجه قرار م  هالياز تحل  ياريحال، آنچه در بس  نيا  با
بزنگاه   راني ا  خيتار در  كه  است  آن  همبستگ  يهاگواه  عامل   انيم  يحساس،  به  مردم،  گوناگون  از    كننده   نييتع  ياقشار  عبور  در 

به    ، يهمبستگ  نيشده است. ا  لي ها تبدبحران بلكه حاصل مشاركت همه اقوام،   شود، يمحدود نم  فيط  كي  ايگروه    كيصرفاً 
  اند. را شكل داده  يمشترك تي و هو ستهيز گري كديها، در كنار است كه در طول قرن  يگوناگون انيها و اد فرهنگ
ها  به قرن  نيسرزم  نيحضورش در ا  يهاشهيجامعه كه ر  ني قابل تأمل دارد. ا  يگاهيجا  رانيا  انيميكل  يجامعه  ان، يم  نيا  در

 يو فرهنگ  يعلم  يهامختلف، از عرصه  يهابوده است. در دوره   رانيا  يو اجتماع  ياز بافت فرهنگ  يهمواره بخش  گردد، يبازم  شيپ
  ن يخود حضور داشته و سهم خود را در حفظ و تداوم ا  هناني مهم  گر يران در كنار ديا  انيميكل  ، يخيگرفته تا مقاطع حساس تار

معنا   يخيروزمره و تجربه مشترك تار   يشود، در بستر زندگ  ف ي از آنكه در قالب شعار تعر  شيحضور، ب  نياند. اكرده   فايا  يستي همز
  كرده است.  دايپ

 ياجزا  ي كه همه  شوديم  نيتضم  يجامعه، زمان  كي  يدارياست: پا  نياديبن  تيواقع  كيبر    ديدر واقع تأك  ها، تي بر نقش اقل  ديتأك
سه  مشترك  سرنوشت  در  را  خود  شرا  ميآن،  در  فضا   يطيبدانند.  قطع  يامنطقه  يكه  عدم  ا  تيبا  است،  و   نيهمراه  تعلق  حس 

  شود. لي تبد كننده ت يحال تقو نيع دربخش و آرام يبه عامل توانديم ، يجمع تيمسئول
مردم   انياست كه م  ييوندهايپ  تيفيبلكه ك  ، ياسيمدت سكوتاه   جينه صرفاً نتا  ماند، يم  يتحولات باق  نيآنچه از دل ا  ت، ينها  در

  ياهسرماي  –  راني ا  انيمكلي  جمله  از   -  ها و مشاركت فعال همه گروه   ان، ياقوام و اد  انيم  يهمدل  ، يشكل گرفته است. انسجام اجتماع 
جامعه،    يداريتداوم و پا  ياز اركان اصل  ي كيعنوان  و به  دهدينشان م  شيپ  از  شي خود را ب  تيماست كه در گذر زمان، ارزش و اه

  . خواهد ماند يباق

 سرمقاله 
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  تلمود دركلام  

 رهبر ديني كليميان ايران 
زار گفتگو با حاخام دكتر يونس حمامي لاله 

  به مناسبت سه دهه تدريس تلمود
  

  آرش آبائي
لاله  حمامي  يونس  دكتر  رهبر  حاخام  و  مرجع  ديني زار، 

است، در سال    1346جامعه يهوديان ايران است. وي كه متولد  
مدرك تخصص   1380مدرك دكتراي عمومي و در سال    1371

داخلي را از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اخذ نمود. او 
سال   از  عمومي،   1361بخصوص  تحصيلات  با  همزمان 

وف  تحصيلات مذهبي خود را آغاز نمود و نزد چندين حاخام معر
ويژه حاخام اوريئل داويدي و هاراو اسحاق بعلنث به مطالعه به

 يبه درجه  1386در سال   تورات و تلمود پرداخت. دكتر حمامي
حاخامي رسيد و توسط حاخام يوسف همداني كهن (رهبر ديني 

  1395مورد تأييد قرار گرفت و از سال   پيشين يهوديان ايران)
و رهبرديني كليميان ايران    ت دين (دارالشرع)به عنوان رئيس بِ 

  برگزيده و به مراجع قانوني معرفي گرديد. 
پايان راهنمايي  و  يهوديت  دانشگاه نامهتدريس  در  ها،  ها 

  يدر حوزه يهود، ترجمهمتعدد  ويرايش و تاليف كتب و مقالات  
مدارس   درسي  كتب  تاليف  يهود)،  نماز  (كتاب  «سيدور» 

عبري سليمان -كليميان و سرويراستاري فرهنگ لغات فارسي
هاي علمي اوست. حاخام حمامي از سال  حييم از جمله فعاليت

طور مستمر به تدريس علوم ديني يهود و تلمود در هب  1374
  .تهران مشغول شدي ابريشمي كنيسه
سي  مناسبت  با به  گفتگويي  تلمود،  تدريس  سال  امين 

                   ايشان داشتيم.
***  

آموخته  • از  مقدمه،  عنوان  چه  به  از  و   بفرماييد  خود  هاي 
  زماني تدريس علوم ديني را آغاز نموديد. 

آنجا  است، از  مذهبي  شهري  يزد  و  هستم  يزد  متولد  كه 
گرفتم و در سال   ي ديني را در آن شهر فراهاي اوليه آموزش 

- به  1361با خانواده به تهران مهاجرت كرديم. از سال   1359
ها چندين  ور جدي پيگير تحصيلات ديني شدم و در آن سالط

يهود  علماي  درسي  جلسات  در  حضور  جهت  شيراز  به  سفر 
داشتم. با فراگيري دروس ديني از جمله تورات و تفاسير آن، 

جام موفق تلمود (ميشنا و گمِارا) و مجموعه احكام شرعي، سران
  به دريافت مقام حاخامي گشتم. 

در محافل درس در كنيسه ابريشمي   1360  يدر اواخر دهه
كه تحت عنوان گروه «تلمود تورا» از چند دهه قبل با مديريت  

ها و استادان ديگر فعال بود، حضور و تدريس داشتم اما حاخام
دوره به در  شركت  حضورم   يخاطر  پزشكي،  طرح  و  سربازي 

مهرماه   از  نبود.  را  كلاس  1374مستمر  يهوديت  هاي مباحث 
ي ابريشمي تهران تشكيل دادم و به  طور مستمر در كنيسهبه

  تدريس منظم و روشمند پرداختم. 
هاي شما چه  كنيد و درس چند سال است كه تدريس مي  •

  شود؟ موادي را شامل مي 
هاي درس بدون وقفه سال است كه اين كلاس  30اكنون  
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-جمعه و شنبه و مناسبتروزهاي  و مستمر ادامه دارد. غير از  
ها برقرار بوده است. هاي شرعي، هر روز و تمام سال اين دوره 

هايي از كتب مواد درسي عبارت است از: خوانش تورات و بخش
كتاب آن؛  تفاسير  با  همراه  (عهدعتيق)  حوزه تنَخَ  در  ي هايي 

اخلاق (موسار) و ايمان يهودي (امِونا)؛ احكام و شريعت يهود  
از عاروخ  (هَلاخا)  «شولحان  مانند  مرجع  «ميشنا 1كتب   ،«

يوسف 2بِرورا  «يَلقوط  و  شامل  3»  آموزش  اساسي  بخش  و  »؛ 
     (تلمود). 5و گِمارا  4ميشنا

  63طور كامل خوانده شد (ها رسالات ميشنا بهدر اين سال
جلد) و در مواردي يك رساله چند بار مورد خوانش    6رساله در  

»  6نورا رطِبَمكرر قرار داشته است. اين دروس با تفاسير «هاراو  
» همراه بوده است. حين خوانش ميشنا، 7و «توسفوت يوم طوو 

مجموعه از  (عمدتا  نيز  آن  به  مربوط  «شولحان  احكام  ي 
  عاروخ») مورد بحث قرار گرفت. 

بوده  درسي  مباحث  جزو  (تلمود)  گِمارا  خوانش  همچنين 
رساله (مَسِختِ)    23ي تلمود بابلي،  رساله  37است كه تاكنون از  

است و در اين حوزه نيز  آن مورد مطالعه و آموزش قرار گرفته
صورت گزيده مورد  طور كامل يا بههبار ب برخي از رسالات چند

  ها) قرار داشته است.آموزش مكرر (و در محافلي در ساير كنيسه
روش تدريس تلمود چگونه است؟ آيا تفاسير و حواشي   •

  شود؟ آن را نيز شامل مي 
روش تدريس تلمود بر اساس الگوي تدريس استادم «هاراو 
تفاسير  و  توضيحات  همراه  به  اصلي  متن  كه  است  بَعلَنثِ» 

شود و ضمن آن در هر » خوانده مي9وت وسافُ» و «ت8ُ«راشي
«هارامبام  كتب  از  نيز  آن  از  منتج  شرعي  حكم  متن،  از  بند 

  گردد. (موسي ابن ميمون)» و «شولحان عاروخ» بررسي مي
متون  و  تدريس  امكانات  اخير  دوران  در  خوشبختانه 

  70و  60هاي هاي دههمطالعاتي پيشرفت كرده است. در سال
ي آرامي محروم بوديم و خوانش متون حتي از داشتن لغتنامه

 
 جلد ٤: مرجع احکام شرع يهود در  שולחן ערוך  ١
 משנה ברורה   ٢
 ילקוט יוסף   ٣
 משנה  ٤
 גמרא  ٥
 ברטנורא   ٦
 תוספות יום טוב   ٧
 רשי  ٨

تلمودي با تلاش بسيار همراه بود، اما امروزه با در اختيار داشتن  
هاي عبري و انگليسي از متن آرامي تلمود  ها و ترجمهلغتنامه

«شوت كتب  «متِيوتا 10اشتاين همانند  و  نرم11»  و  افزارهاي » 
  تر از گذشته شده است.اينترنتي، فراگيري تلمود بسيار آسان

  براي فراگيري تلمود چه پيشنيازي لازم است؟  •
دهنده  توضيح  (تلمود)،  آرامي  گِمارا  زبان  (به  ميشنا  ي 

احكام شرعي تورات      613شرقي) است، و ميشنا، تفسير و شرح  
(به زبان عبري) است. علاوه بر اين، تلمود به شرح احكام وضع  

ها (علاوه بر احكام مصرح در متن تورات) و  شده توسط حاخام
ي بابلي آن در حدود پردازد كه نسخهمباحثات فقهي علما مي

ي تلمودي  ميلادي تدوين شده است. لذا يك طلبه  500سال  
ي فهم تورات و تنخ، احكام شرع و  يهلازم است از دانش اول

هاي عبري و آرامي اصول اعتقادي يهود، در كنار تسلط بر زبان 
گانه)    13گانه يا    32برخوردار باشد. همچنين آگاهي از اصول (

ي از متن تورات نيز جزو ضروريات  فقهي استخراج حكم شرع
  فهم تلمود است. 

فراگيري   • خاصي    37آيا  اولويت  و  ترتيب  تلمود،  رساله 
  دارد؟ 

آموزش ترتيب خاصي وجود   37  براي  ندارد.   رساله تلمود 
ها) شروع مي شود » (بركت 12ي «بِراخُوت اما معمولا از رساله

نظرهاي فقهي مطرح شده در آن كمتر كه مباحثات و اختلاف  
  است و بيشتر به احكام عبادي معطوف است.

(دارالعلم يِشيواها  از در  (جلد)  سِدِر  دو  معمولا  ديني)  هاي 
دارد:   قرار  آموزش  اولويت  در  (زنان) 13«ناشيم   -1تلمود   «

و  درباره  زوجين،  روابط  و  طلاق  و  ازدواج  احكام   - 2ي 
درباره »  14«نِزيقين  و  (خسارات)  جنايي  و  قضايي  قوانين  ي 

استفاده نحوه  مورد  كه  داوري  دادگاه ي  يهود  ي  شرعي  هاي 
است. لذا در يشيواهاي خارج از ايران آموزش تلمود معمولا با  

  گردد. » آغاز مي15ي «باوا مِصيعاسدر نزيقين و رساله

 תוספות   ٩
١٠  Schottenstein 
١١  Talmud Bavli Metivta 

 ברכות  ١٢
 דיני משפחה) (סדר נשים   ١٣
 סדר נזיקין  ١٤
 בבא מציעא   ١٥
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ي براخوت هم در ترتيب ميشنا و گمارا اولين است رساله 
تر است. در تر و در عين حال ساده و هم مفاهيم آن كاربردي

ايران آموزش تلمود را با اين رساله  شروع كرديم. پس از آن  
كلاس در  ما  آمادگي رساله،  و  علايق  طبق  بيشتر  خود  هاي 

  اختيم. كنندگان به خوانش ساير رسالات پرد ذهني شركت 
هاي شما  طي سي سال تدريس، حدودا چند نفر در دوره  •

تحت  به  نفر  چند  يافتند؟  حضور  هدفمند  و  جدي  طور 
  نظر شما به مقام حاخامي دست يافتند؟ 

ها شركت  طي اين سي سال، افراد بسيار زيادي در كلاس
نام  كردند. اما اين حضور كاملا داوطلبانه بوده و الزامي بر ثبت

ها نبوده است. البته در اين ميان يا حضور و غياب و اتمام دوره 
ها شركت كردند، كه  اي كاملا منظم و پيگيرانه در كلاسعده 

ي يهوديت شدند، برخي  وزه تعدادي از آنها مدرس و دبير در ح 
ي حاخامي به خارج از كشور مهاجرت كردند و در امريكا درجه 

نفر نيز چند سال پيش در ايران با گذراندن    9كسب نمودند و  
همآزمون شدند.  حاخامي  مقام  حايز  متعدد،  نيز  هاي  اكنون 

ها در تهران، اصفهان  آموختگان اين دوره جمعي ديگر از دانش
هاي خاص هستند تا پس از ل گذراندن آزمونو شيراز در حا

  آن عنوان حاخامي را كسب نمايند.
  ارزش فراگيري تلمود از چه جهت است؟  •
ارزش فراگيري تلمود، آگاهي بر فقه يهود و جزئيات آن   

مي تلمود  كه  فردي  و  دقيق است  نگاهي  جامعآموزد،  و  تر  تر 
كند و قدرت ها و ساختار آن پيدا ميي احكام شرع و ريشه درباره 

كند. تسلط  تحليل و استدلال در مسائل ديني را نيز كسب مي
تصميم در  تلمود،  حبر  و  شرعي  امور  در گيري  فتوا  صدور  تي 

مسائل جديد بسيار موثر است. تلمود، «تورات شفاهي» تلقي 
شده و پس از متن تورات و ساير كتب تنخ (كه تورات كتبي  
ناميده شده)، مرجعي مهم براي فهم شريعت و روش مواجهه 

 با شرايط جديد فقهي است. 
تلمود   • از  رسالاتي  تدريس  يا  مطالعه  به  تابحال  آيا 

  ايد؟  اورشليمي نيز پرداخته 
صورت موردي  تلمود اورشليمي تاكنون تدريس نشده اما به

 
 סדר זרעים  ١٦
 יִשְׂרָאֵל שְׁמַע   ١٧
 עמידה  ١٨
 לחש  ١٩
 ברכה   ٢٠

  شود. و براي تكميل مباحثات تلمود بابلي گاه به آن مراجعه مي
با گذشت سي سال از شروع تدريس تلمود، برنامه شما   •

  هاي پيش رو چيست؟ براي سال 
ي همين هاي مورد تدريس من، ادامهي دوره ي آينده برنامه

هاي سني ي رده مباحث با تعداد بيشتري از علاقمندان در همه
ها لزوما با هدف رسيدن به سطح حاخامي برگزار  است. اين دوره 

شود، بلكه هدف اصلي، آگاهي بخشيدن به اقشار مختلف  نمي
حوزه جامعه در  كليمي  وي  يهودي  شريعت  وضعيت    ي  بهبود 

  زندگي هر فرد طبق اصول دين يهود است.
ي  اي از محتواي مباحث رساله در پايان گفتگو، لطفا نمونه  •

  براخوت از تلمود بابلي را تشريح بفرماييد. 
 16ها) اولين رساله از بخش زِراعيمميشناي براخوت (بركت  

(بذرها: نخستين جلد ميشنا) و تنها رساله از اين بخش است  
تا    190هاي  كه در تلمود بابلي گنجانده شده و در حدود سال 

فصل است    9ميلادي تدوين شده است. اين رساله شامل    230
دعاها مي و  نماز  قوانين  مورد  در  بحث  به  عمدتا  و  كه  پردازد 

ييسرائلِ به عبادي «شمِعَ  متن  قرائت  احكام   بر  »  17خصوص 
»: بخش اصلي 19» («لَحَش 18)، «عَميدا 6(تورات، تثنيه، فصل  

»ها (ادعيه)ي مختلف با 20گانه يهوديان) و «براخانمازهاي سه 
ها، و ي خوراكيموضوع شكر نعمات، از جمله دعاهاي شكرانه

  » (نيتّ) در هنگام اداي دعاها تمركز دارد.21اهميت «كَوانا 
نمونه  ادامه  ميدر  تلمودي  بحث  ترتيب  از  بدين  اي  آيد؛ 

اي از تورات، يكي از احكام مربوط صورت كه ابتدا بر مبناي آيه
شود و متعاقب آن در گمارا (تلمود)، به آن در ميشنا بيان مي

فلسفه و جزئيات صدور آن حكم در ميشنا مورد بحث علما قرار  
  گيرد:مي

اول) تورات    بخش  فصل  در  فرمان   )7تا    4آيات    6(تثنيه، 
  » در صبح و عصر بيان شده است:22قرائت متن ايماني «شمِعَ

 ’ה  אֵת  וְאָהַבְתָּ   אֶחָד׃    ’ה  אÎֱהֵינוּ  ’ה  יִשְׂרָאֵל  שְׁמַע
ÍהֶיÎֱא  Íְבְּכלׇ־לְבָב  Íְׁ׃  וּבְכלׇ־נַפְשÍֶוְהָיוּ  וּבְכלׇ־מְאֹד 
 עַל־לְבָבÍֶ׃  הַיּוֹם   מְצַוÍְּ  אָנֹכִי   אֲשֶׁר  הָאֵלֶּה  הַדְּבָרִים
 וּבְלֶכְתÍְּ  בְּבֵיתÍֶ   בְּשִׁבְתÍְּ  בָּם  וְדִבַּרְתָּ   לְבָנֶיÍ   וְשִׁנַּנְתָּם
Ìֶו בַדֶּר Íְּ׃וּבְקוּמֶ˃ בְשׇׁכְב   

اي بني اسرائيل بشنو: خداوند خالق ما، خداوند يكتاست.  پس 

 כַּוָּנָה   ٢١
ي آغازين اين متن معروف از تورات است  «شِمَع» به معناي «بشنو» كلمه  ٢٢

 شود.و با آن واژه شناخته مي 
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خداوند خداي خود را به تمامي جان و تمامي قلب و قوت خود محبت 
فرمايم بر دل تو باشد.  نما. و اين سخناني كه من امروز تو را امر مي

و آنها را به پسرانت به دقت تعليم نما و حين نشستنت در خانه و  
از آنها گفتگو    در وقت خوابيدنت و برخاستنترفتنت به راه و  

  نما. 
  :  23ميشنا  بخش دوم)
  שֶׁהַכֹּהֲנִים   מִשָּׁעָה.  בְּעַרְבִית  שְׁמַע  אֶת  קוֹרִין  מֵאֵימָתַי

  דִּבְרֵי ,  הָרִאשׁוֹנָה  הָאַשְׁמוּרָה   סוֹף  עַד,  בִּתְרוּמָתָן  לֶאֱכֹל  נִכְנָסִים
,  אוֹמֵר  גַּמְלִיאֵל  רַבָּן.  חֲצוֹת  עַד ,  אוֹמְרִים  וַחֲכָמִים.  אֱלִיעֶזֶר  רַבִּי
  .  הַשָּׁחַר עַמּוּד שֶׁיַּעֲלֶה עַד

شامگاه   نماز  در  را  «شمَِع»  {متن}  زماني  چه  از  سوال: 
  خوانند؟(عَرويت) مي

»هايشان 24پاسخ: از زماني كه كاهنان براي تناول «تِروما
ورود مي كردند. و (پايانش) تا پاس اول شب است (ثلث اول 

  (پايانش)   گويندها ميبي اِليعِزِر است. و حاخامشب)، اين نظر رَ
ي گويد، تا طلوع سپيده ل ميمليئِبان گَ. رَاست  ي شبتا نيمه

  صبح (مجاز است به خواندن آن متن).
  :  25بخش سوم) گمارا

    ? ״מֵאֵימָתַי״ דְּקָתָנֵי קָאֵי הֵיכָא תַּנָּא  גְּמָ׳
  דְּשַׁחֲרִית  לִתְנֵי  ? בְּרֵישָׁא  בְּעַרְבִית  דְּתָנֵי  שְׁנָא  מַאי:  וְתוּ
  ! בְּרֵישָׁא
: קָתָנֵי  וְהָכִי.  וּבְקוּמÍֶ״  ״בְּשָׁכְבÍְּ :  דִּכְתִיב,  קָאֵי  אַקְּרָא   תַּנָּא

  שֶׁהַכֹּהֲנִים   מִשָּׁעָה  —   ? אֵימַת  דִּשְׁכִיבָה  שְׁמַע  קְרִיאַת   זְמַן
  .  בִּתְרוּמָתָן לֶאֱכוֹל  נִכְנָסִין
 ״וַיְהִי : דִּכְתִיב, עוֹלָם שֶׁל  מִבְּרִיָּיתוֹ  יָלֵיף: אֵימָא בָּעֵית וְאִי
  .  אֶחָד״ יוֹם בֹקֶר וַיְהִי עֶרֶב

گمارا: سوال: تنَاّ (معلم ميشنا) در چه موضعي قرار دارد كه 
مضمون «از چه زماني»؟ (كه كند با چنين ميشنايي را ذكر مي

- فرض را بر پذيرفته بودن لزوم قرائت شمع و نماز شامگاه مي
  داند و پرسش را از زمان خواندن آن شروع كرده است).

و علاوه بر اين: چرا بحث را با ذكر ميشناي خواندن عرويت  
به است؟  كرده  شروع  شامگاه)  شَحَريت  (نماز  از  كه  آن  جاي 

  (نماز صبح) شروع كند؟

 ي گفته  ، پاسخ: تنا (معلم ميشنا) طبق ترتيب متن آيه تورات
 و برخاستنت». (آيه   خوابيدنتكند: «در وقت  خود را بيان مي

و   را).  از خواب  برخاستن  سپس  و  كرده  ذكر  را  خوابيدن  ابتدا 
چنين تعليم مي دهد: زمان خواندن شمِعَ در نماز شامگاه چه 
وقت است؟ {و در جواب مي گويد} از زماني كه كاهنان براي  

  كردند. تناول «تِروما»هايشان ورود مي
تورات)   (در  جهان  آفرينش  ذكر  ترتيب  از  بخواهي،  اگر  و 

آورم: كه چنين مرقوم است: شب بود و صبح برايت (سند) مي
شد، روز اول (آفرينش).{كه در اين آيه نيز شب بر صبح مقدم 

  شده است}. 

 
 رساله براخوت از سدر زراعيم، فصل اول، ميشناي اول  ٢٣
المقدس، ساكنان سرزمين مقدس از  در زمان آبادي معبد بيت ٢٤

دادند (كه «تروما»  درصد به كاهنان مي 2محصولات كشاورزي و باغ خود،  
خوردند. بنابراين  بايست با طهارت شرعي آن را مي نام داشت) كه مي 

كاهني كه به لحاظ شرعي ناپاك شده بود، پس از انجام طوِيلا (غسل  
بايست تا غروب آفتاب صبر كند تا طهارتش كامل گردد و پس  شرعي) مي 

 از آن مجاز به خوردن «تروما» بود.
 ، برگ الف 2تلمود بابلي، براخوت، صفحه  ٢٥

 ي براخوت (بركات)رسالهي آغازينصفحه
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  (بخش يكم)  واژگان ايراني ميانه در تلمود بابلي
  )  ברכותي بركات / براخوُت (رساله

  1دكتر آزاده احساني 
 به   ميانه  فارسي  از  دخيل  واژگان  مورد  در  پژوهش  مقدمه:

  فارسي   زبان  ساختار  و  تاريخ  مطالعات  به  تواندمي  بابلي  تلمود
  روابط   چگونگي  و  تاريخ  به  اي دريچه  سو  ديگر  از  و  رساند  ياري
  ساساني   بابل  يهودي  و  زرتشتي  مذهبي  يجامعه  دو  ميان

  تلمود   به  فارسي  زبان  از  واژگان  از   دسته  كدام  كه   اين.  بگشايد
  توانمي  كه  است  توجهي  جالب  پژوهشي  يحوزه   انديافته  راه 
  تاريخي   و  اجتماعي  فرهنگي،   روابط  از  بخشي  به  آن   ياري  به
  .برد پي ديني گروه  دو اين

(بركات)  يرساله   اول   بخش  از  رساله  نخستين  براخوت 
مجموعه مقالات، حدود   اين  در.  است  زراعيم  بخش  يعني  تلمود، 

  در . گردمي معرفي رساله اين در رفته كار به فارسي يواژه  20
 كاربرد   صورت  در-  واژگان  يميانه  فارسي  شكل  پژوهش  اين
  و   است  شده   داده   نشان  -موجود  يميانه  فارسي  متون   در  آنها

  واژه   هر  كه  اين  و  جمله،   در  واژگان   كاربرد  چگونگي  همچنين
  .گرددمي بررسي  دارد اشاره  فرهنگ و تاريخ از  ايحوزه  چه به

 ***  
א  בְּגוֹבְתָא  ולְּשַׁדְייֵהּ  בְּגּוּשְׁפַּנְקָא   ולְּחַתְמֵיהּ  דְפַּרְזלְָ

 )٦a.Ber(. דְּפַרְזְלָא
لوله در  را]  آهنين  [خاكستر  با  -اي  كرده  موم  و  مهر 
  الف) 6(براخوت،  بريزد. -انگشتبانك (مهر) آهنين

(גּוּשְׁפַּנְקָא پانگ  انگشت   :gushpanqā جمع صورت   ،(
احتمالا gushpanqei(   גּוּשְׁפַּנְקָיآن   واژه  اين  باشد.  مي   (

در پايان بسياري از واژگان   קفارسي ميانه يا پارتي است. حرف  
ميانه پسوندفارسي  جاي  به  تلمود  در  دخيل  پهلوي   "گ َ "ي 

شود. اصل واژه خوانده مي  "ق "آيد و در تلفظ آرامي شرقي  مي
به معناي انگشتر خاتم    anguštpānakاحتملا انگشت پانك  

ي واژگاني با بار رسمي، دولتي و  بوده است. اين واژه در زمره 
ي از اول و همخوان ت از آخر واژه   "ان"حقوقي است. هجاي  

اند. در زبان آرامي قرار گرفتن سه همخوان ساكن  انگشت افتاده 
همخوان   علت  همين  به  است،  سابقه  كم  بسيار  هم  كنار  هاي ديگري از تلمود حذف شده است. اين واژه در بخش  "ت"در 

رساله مانند  گيتينبابلي  شبات    )٥٨a ٥٧a Gittin(  ي  و 

 
  – كانادا  كنكورديا،  ها، دانشگاهفرهنگ  و اديان دپارتمان  دين، دكتراي   1

  كتاب   عبري  و آرامي (  كهن  سامي  هاي مدرس و محقق تلمود و زبان
  )مقدس

)Shabb. ٦٦b( .نيز به كار رفته است  
 ***  

 אֶת  אֲנִי  אוֹהֵב  דְּבָרִים  בִּשÎְׁשָׁה:  גַּמְלִיאֵל  רַבָּן  אָמַר
 ) ٨b .Ber(: הפַּרְסִיִּים

گفت: گمليئل  دوست  «   ربي  چيز  سه  در  را  پارسيان  من 
  ب)  8(براخوت،  » دارم

ي پارسي )، شكل جمع واژه Parsiim: پارسيان (פַּרְסִיִּים
  ).Pārsīg. در فارسي ميانه (imي جمع آرامي با نشانه

،  » خرماي پارسي« اين واژه در تركيب با واژگان ديگر مانند  
-رساله  و ... در تلمود بسيار به كار رفته است. در  » زبان پارسي« 
  از   است،   رفته  كار  به  پارسيان  يواژه   بار  چندين  نيز  براخُوت  ي

رساله    .ب  59  و  الف  56  ب، 46  بخش  جمله همين  در  مثلا 
  כִסְאֵי  בָּתֵּי(  » هاي پارسيدستشويي« الف اصطلاح    26بخش 
) نيز به كار رفته است. اين واژه نام خاص بوده و به  דְּפַרְסָאֵי

ي چشمگيري ندارد، اما هر جا كه تنهايي اهميت زبانشناسانه
مي است  رفته  كار  به  واژه  دراين  مطالب  توجهي   توان  خور 

ي تاريخ و فرهنگ ايرانيان آن روزگار را دريافت. براي  درباره 
اشاره  جمله  همين  در  شيوه نمونه  به  گمليئل  ربي  ميانه ي  ي 

ي ايرانيان در امور مطروحه جالب توجه است. نام قوم ماد روانه
شود.  در تلمود ديده ميmādai ) با تلفظ  מדיنيز به صورت ( 

 )Avot d-Rabbi Natan(ي پدران از ربي ناتان  در رساله
واژه  آمده دو  يكديگر  همراه  ماد  و  پارس  رساله  ي  اين  در  اند. 

 לך ואין. מדי  של כעושר  עושר לך ואין:  خوانيمچنين مي
و [هيچ] ثروتي همچون ثروت  « .  פרס  של  כגבורה  גבורה

  .» قدرت پارس نيستماد نيست. و [هيچ] قدرتي همچون 
 *** 

.  פַּרְסָה  עַד؟  כַּמָּה  וְעַד.  מַהֲדַר–  לִתְפִלָּה  אֲבָל
)Ber.١٥a( 

اما براي نماز بايد [آب] جست. و تا چقدر [براي جستجو  
  الف) 15(براخُوت،  بايد رفت] ؟ تا فرسنگي (يك فرسنگ).

فرسنگ؛פַּרְסָה  (  گيرياندازه   واحد  :  در parsaطول   ،(
. اين واژه از واژگان مربوط به واحدهاي  frasangفارسي ميانه:  

- گيري است. معمولا در هر جغرافيايي استانداردهاي ويژه اندازه 
است كه در ميان    گيري وجود دارد و طبيعيي اندازه اي در حوزه 

ها و اصطلاحات ميزان  ، ي اقوام ساكن در ايران آن روزگارهمه
    كار رود. مشتركي به
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  ي تلمود پژوهي اي نو در مجموعه نجره پ 
  ها» ها و انديشهمعرفي كتاب «تلمود؛ چهره

  اثر اميد محبتي مقدم 
  

  آرش آبائي
تلمود به عنوان تفسير فقهي تورات و شرح مفصل شريعت  
عهد   / (تنخ  تورات  از  پس  تاريخي،  روايات  كنار  در  يهودي، 

مهم را  عتيق)،  آن  كه  حدي  تا  است،  يهودي  ديني  متن  ترين 
اند، در برابر تنخ / عهدعتيق كه آن را تورات  تورات شفاهي ناميده 

  دانند.كتبي مي
ي تلمود  در ايران، از يك سو به دليل حجم عظيم مجموعه 

- ي بابلي) و از سوي ديگر به دليل نوعي كمرساله نسخه   37(
كاري)،  ك محافظه  شايد  (و  نياز  احساس  عدم  يا  سوي اري  از 

كليميان  جامعه كه  ترجمهي  همانطور  نشد،  تهيه  تلمود  از  اي 
ساير متون كتاب مقدس مانند تورات نيز به فارسي ترجمه نشد، 

  مگر پس از انقلاب و در تيراژ محدود.
همين عدم ترجمه به فارسي و در دسترس نبودن يا قابل  

تخصصي به زبان آرامي است)، موجب  فهم نبودن آن (كه متني  
تهمت و  شايعات  انواع  به  انتساب  استناد  با  يهوديت  عليه  ها 

با انتشار    ودي بود كه در دسترس همگان نبود. خوشبختانهتلم
هاي ها و قضاوت ، ديدگاه هاي اخيردر دهه برخي كتب ارزشمند

ي معظم فقهي، تا حدي ترميم  نادرست نسبت به اين مجموعه
  گشت. 

ي در حال حاضر معدود كتب فارسي موثق و معتبر در حوزه 
  شناخت تلمود عبارتند از: 

ابراهام  از   اي«گنجينه -١ مترجم:   تلمود»،  كهن، 
توسط   1350گرگاني،    اميرفريدون جديد  (افست 

  انتشارات اساطير)
در   كتاب  گزيده   12اين  آموزه فصل،  از  عمومي هايي  هاي 

-ي كتاب با مخاطب به اشتراك ميتلمود را به انتخاب نويسنده 
كل  مثابه  به  را  آن  اشتباه،  به  خوانندگان  از  بسياري  كه  گذارد 

  اند. متن تلمود پنداشته
 ترجمه   سالتز،   اشتاين  آدين  تأليف  تلمود»،   در  «سيري  -2

    1384دارابي، دانشگاه اديان و مذاهب،  طالبي باقر
ي كتاب، عالمي يهودي و از تلمودشناسان مشهور  نويسنده 

داري تمام، آن را به فارسي  است و مترجم آن نيز با دقت و امانت
هاي برگردانده است. با انتشار اين كتاب مهم، بسياري از ديدگاه 

  ي تلمود اصلاح شد. نادرست درباره 
هاي مختلف «اندرز پدران» (پيرقه آووت)، انتشار ترجمه-3

  توسط ناشران داخلي جامعه كليمي و انجمن كليميان تهران
اي كم حجم از ميشنا است كه به گفتارها  اين كتاب، رساله

ي اين كتاب اخيرا  پردازد. ترجمههاي اخلاقي تلمود ميو انديشه 
توسط انتشارات حكمت و عرفان و با مشاركت انجمن كليميان 

  منتشر شده است. 
 يمحبت  دياممهندس  اثر  ها»  ها و انديشهكتاب «تلمود؛ چهره 

زحل،    مقدم مي1403(نشر  را  در  )  معتبر  متن  جديدترين  توان 
گونه از نامش  اين زمينه در ايران به شمار آورد. اين كتاب همان

تن از علماي شاخص پديد   22پيداست، به بررسي شرح حال  
(لايهآورنده  ميشنا  هستهي  يا  اول  ميي  تلمود)  و  ي  پردازد 
ميبخش  منعكس  نيز  را  ايشان  گفتارهاي  از  اين  هايي  نمايد. 

ميشنا)  (پديدآورندگان  تنَاها  به  آن  نخست  جلد  كه  كتاب 
امِوراها  به  است  تهيه  دست  در  كه  دوم  جلد  و  دارد  اختصاص 
-(پديدآورندگان گمِارا) خواهد پرداخت، هم كتابي است كه مي

نسبت   جامع  نگاهي  به  و  خواند  ابتدا  از  را  آن  مولفان توان  به 
است مرجع، كه هنگام مطالعات   تلمود دست يافت؛ و هم كتابي

مي خاص،  عالمي  شناخت  براي  مراجعه تلمودي،  آن  به  توان 
فصل   در  نويسنده،  چگونگي    23نمود.  شرح  به  نيز  كتاب  اين 

  تدوين ميشنا پرداخته است.
ها»، ها و انديشهبدين ترتيب با انتشار كتاب «تلمود؛ چهره 

ي تلمود پژوهي به زبان فارسي يك قدم ديگر به كامل  مجموعه
  تر شد.شدن نزديك 

اي كه در ادامه خواهد  مهندس اميد محبتي مقدم در مقاله
آن   تاليف  دلايل  و  انگيزه  و  كتاب  اين  محتواي  شرح  به  آمد، 

  پردازد. مي
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  معرفي كتاب 

  ها انديشه  و هاتلمود، چهره
  اميد محبتي مقدم 

  
  

از   وِين يكي  برِلِ  رباي  نام  به  خود    1محققين  كتاب  در 
  نويسد: گونه مياين 2«تورات شفاهي سينا» 

«توسعه، تحقيق و رواج تورات شفاهي مديون افراد خاصي  
بوده است. همين افراد بودند كه در قلب تلمود قرار گرفتند. اما 
اين اشخاص برجسته چه كساني بودند؟ ما از زندگي و سرنوشت  

هاي مهيبي كه كل زندگي دانيم؟ آنها چگون توفانآنها چه مي
تورات شفاهي    يآنها را فرا گرفته بود ناديده گرفتند و بر توسعه

  متمركز شدند؟» 
 ***  

 
١  .Rabbi Berel Wein 

تلمود، شامل دو مجموعه مجزاي ميشنا و گمارا است كه 
تاكنون اند. هر چند  با يكديگر، تورات شفاهي را تشكيل داده 

شده  نوشته  تلمود  با  رابطه  در  فارسي  زبان  به  مختلفي  كتب 
اما چهره   است؛  كتاب «تلمود؛  كه  انديشهآنچه  و  از ها  را  ها» 

- آن مي  يسازد، رويكرد ويژه هاي مشابه متمايز ميساير نمونه 
شخصي و اجتماعي دانشمندان   باشد. بررسي و تحليل زندگيِ 

چهره  داشتهو  نقش  تلمود  تدوين  در  كه  حسب  هايي  بر  اند، 
فرد اين  توان ويژگي منحصر بهترتيب زماني و تاريخي را مي

كتاب دانست. به عبارت ديگر، بازار كتاب ايران، تاكنون چنين 
طور كاملاً تخصصي، داستان زندگي اثري به خود نديده كه به  

هاي ايشان را زير  تلمودي و طرز انديشه   يهاي برجستهچهره 
  بين ببرد. ذره 

هاي آنها در زندگاني و انديشهاز جمله دانشمندان يهود كه  
  هايتوان به چهره اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته است مي

ماي، رَبان گمَليئِل، رَبان : عزِرا هسَوفُر، هيللِ، شَاشاره كردزير  
يوحُنَان بِن زكَاي، ربي اليعِزِر بِن هورقانوس، ربي يِهوُشووَع بن  
حنَنَيا، ربي شيمعونُ بَر يوحُاي، ربي عقَيوا، رَبي مئِير بعََل هنَسِ، 

در اين   كه  . لازم به ذكر است  ربي يِهودا هنَاسي، ربي حيا و ... 
ها چندين صفحه را شامل كتاب، داستان زندگي برخي از چهره 

جمله  چند  ذكر  به  تنها  ديگر،  برخي  براي  كه  حالي  در  شده، 
بسنده شده است. بايد دقت كرد كه اين تمايز را لزوماً نبايد به 
صفحات   كه  كرد  قلمداد  فردي  بيشتر  درجه  و  اهميت  عنوان 
بيشتري به آن اختصاص يافته است، بلكه دليل اصلي اين امر، 
ميزان حجم منابع موجود در صفحات ميشنا و تلمود براي آن 

مي چهره شخصيت  از  بسياري  برجسته باشد.  تلمودي،  هاي  ي 
-طور، زماندادند خود را از تاريخ آن زمان (و همين ترجيح مي

- ي آنها را بههاي بعد) پنهان سازند و گويا تلمود نيز خواسته
كرده است. مسلماً نه اين كتاب و نه هيچ كتاب   رعايتخوبي  

هزاران   بسا  چه  و  صدها  زندگي  جزئيات  بيان  توان  ديگري، 
دانشمندي كه درگير توليد اين اثر مقدس، برجسته و ماندگار  

  گونه انديشيد كه تعداد توان اينبودند را ندارد. در حقيقت مي
گمنام  تاريخ  طول  در  شدند  عالمان، «موفق»  اين  از  بسياري 

  باقي بمانند. 

٢. The Oral Law of Sinai  
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چهره  كتاب «تلمود؛  اصلي  انديشههدف  و  بررسي  ها  ها» 
همچنين تاريخچه و  ميشنا)  (گويندگان  تنَائيم  زندگاني  ي 

باشد. گيري ميشنا (بخشي از تورات شفاهي) ميي شكلنحوه 
تنائيم قرار   زندگي  تاريخي  مطالعه  پايه  بر  اين كتاب،  رويكرد 

بي خدمات  مديون  ابد  به  تا  يهود،  ديانت  كه  آنها  دارد  شائبه 
ي عِزرا هسَوفُِر آغاز شده و خواهد بود. اين بررسي كه از دوره 

مي ختم  هنَاسي  يِهودا  ربي  از  پس  كوتاهي  دوره  در  به  شود، 
حدوداً   بخش  يك  مورد    550حقيقت  را  يهود  تاريخ  از  ساله 

  دهد.مطالعه قرار مي
ي اصلي  شود، دو دوره در جلد اول كه به ميشنا مربوط مي

تاريخ يهود پوشش داده شده است. اولين دوره، به افراد اعضاي 
-مجمع كبير (كنِِستِ هگَِدوُلا) و زوگوتُ (زوج ها) مربوط مي

ي  ي تورات شفاهي از عصر عِزرا به دوره شود كه انتقال دهنده 
حدودا   دوره،  اين  طول  بودند.  شمَاي  و  بود.   300هيلِل  سال 

قبل از ميلاد شهرت يافت. هيلل به همراه    30هيلِل از سال  
سراي بزرگ را تاسيس كردند كه بر  همكارش شمَاي، دو دانش

دانشتوسعه دو  اين  داشت.  تمركز  شفاهي  تورات  به  ي  سرا 
  شدند. «بيِت هيلل» و «بيتِ شمَاي» مشهور 

رسيم كه در اين كتاب پس از اين، به دومين دوره زماني مي
كه   دانشمنداني  تنَائيم.  عصر  است:  گرفته  قرار  بررسي  مورد 
ميشنا را خلق، توسعه و در نهايت ويرايش و منتشر كردند. اين 

سال بود و تا اوايل قرن سوم ميلادي، ادامه   250دوره، بالغ بر  
  پيدا كرد. 

اين   بررسي دوره امِوُرائيم به لطف قادر مطلق در جلد دوم
مورد بحث قرار خواهد گرفت. امِوُرائيم دانشمنداني بودند    كتاب

و  دادند  قرار  بررسي  و  تحليل  مطالعه،  مورد  را  ميشنا  كه 
در ي امِوُرائيم  و بابلِي را خلق كردند. دوره   اورشليميگِماراهاي  

هاي مياني قرن پنجم  سال طول كشيد و در دهه  250حدود  
ميلادي خاتمه يافت. ويرايش نهايي تلمود كه امروزه در دست 
شد.  كامل  كنندگان)  (استدلال  سِووُرائيم  توسط  است،  ما 

ويرايش نهايي تلمود را همزمان با قرن هفتم ميلادي  سِووُرائيم
  به اتمام رساندند. 

اين كتاب، ابعاد گوناگون و جالبي از تاريخ يهود    يبا مطالعه
هاي شخصيتي آنان براي  و زندگي بزرگان و همچنين ويژگي

توانيم پاسخ سوالات مختلفي شود كه پيرو آن ميما روشن مي

را پيدا كنيم. سوالاتي كه شايد تاكنون براي ما لاينحل باقي 
مانده باشد. جاي بسي شگفتي است كه در وقايعِ اين دوران كه 

سال پيش است، مواردي ديده   1800تا    2400مربوط به حدود  
دارد. تطبيق اين وقايع   شباهتما    با دنياي كنونيشود كه  مي

مي امروزه  كه  وقايعي  با  مي تاريخي  يا  و  هر بينيم  شنويم، 
  خواهد داشت.آگاهي را به تعمق و تفكر وا يخواننده 

ها در ادامه برخي ويژگي هاي خاص كتاب «تلمود؛ چهره 
  گيرد:ها»، به طور اختصار، مورد اشاره قرار ميو انديشه
 دي رهبر  توسط  كتاب  محتويات  كليميان تاييد  ني 

حما دكتر  حاخام  لالهايران،  بخش  مي  است  ذكر  (شايان  زار 
درباره  موجود  الكترونيكي  يا  متني  منابع  از  توجهي  ي  قابل 

هاي يهوديت مطابقت نداشته و  تلمود به زبان فارسي، با آموزه 
 .باشد)مورد تاييد جامعه كليميان نمي

 انديشه طرز  و  زندگاني  دقيق  عالمان بررسي  ي 
 تلمودي. 
  و دانشجويان  اساتيد،  تمامي  براي  مناسب  منبعي 

 محققين.
  .درج معادل عبري براي واژگان خاص 
 خوانندگان، از مبتدي   ي عموممناسب براي مطالعه

 تا پيشرفته. 
  چكيده هر ارائه  ابتداي  در  چهره  هر  اطلاعات  ي 

  نگاه». فصل تحت عنوان «در يك 
  .چيدمان محتويات كتاب بر اساس ترتيب زماني 
  امكان پيگيري صحت مطالب درج شده و همچنين

پيشرفته  پژوهش  و  براي  تحقيق  به  تر  توجه  با  علاقمندان، 
  هاي كتاب.ذكر شده در پاورقي متعدد منابعحجم غني 

عزيزان تشكر  اين  داند در اينجا از  نگارنده وظيفه خود مي
زار»؛ رهبر محترم «جناب حاخام دكتر يونس حمامي لاله  نمايد:

ديني كليميان ايران، «مهدي محمدي شجاعي»؛ دبير مجمع 
دانشگاه كتابخانه  انتشارات  مدير  و  قم  استان  تخصصي   هاي 

« مهندس يونا نووُِل» بابت اديان و مذاهب قم، اديان و زحل؛ 
  در اختيار قرار دادن منبع اصلي. 

تهيه   جهت  چهره علاقمندان  «تلمود؛  انديشه كتاب  و  ها»،  ها 
توانند به سايت انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب قم، انتشارات مي

 فروشي انجمن كليميان تهران مراجعه نمايند. زحل و يا كتاب
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  ها و يهوديان ايران كتاب
  لئا دانيالي 

  عضو انجمن كليميان اصفهان
  

هايي پيرامون يهوديان  پژوهش انتشار    1357پيش از سال  
منتخب  پاگرفته بود، مانند كتاب « نهال جواني  همچون  ايران  

ايران يهوديان  فارسي  پرفسور  » اشعار  در    امنون  از  كه  نتصر 
شد  1354 منتشر  فارسي  به  ايران  معدود در  دوران  آن  در   . 
يهوديان كتاب  و  يهود  شريعت  به  كه  بودند  هم  ديگري  هاي 

ها محدود شد و  پس از انقلاب اين فعاليت   .پرداختند ايران مي
زاياي آن به خارج از ايران منتقل شد. تا حدود دهه    يهسته

گشتيد هفتاد اگر به دنبال ترجمه فارسي كتاب مقدس هم مي
اي افست از نشر  آن هم شايد نمونه   ، يافتيدميرا  آنبه سختي  

اين كتب يا بسته شده   يمراجع دست اول ارائه دهنده   .اساطير
همچنين بود پژوهش و پرداختن به    .بودند يا محدوديت داشتند
هاي غيراسلامي مخصوصا يهوديت  موضوعاتي كه با فرهنگ

هايي مواجه بود و شايد با محدوديت  ، اين حوزه در ارتباط بود
  چندان هم هواخواه نداشت. 

فقط با   تغيير كرده است.حدود يك دهه است كه شرايط  
كتاب   نمايشگاه  در  زدن  نشرهاي  مي  1404قدم  در  هم  شد 

گم انتشارات  در  هم  و  شده  كتاب نامشناخته  پژوهشي،  ،  هاي 
اسناد،   محو  ، رمانمجموعه  با   ... و  و داستان  يهوديت  ريت 

شمار اين كتب چندان افزايش يافته كه    يهوديان ايران يافت.
موضوع يهود و يهوديان ايران را به يك ترند يا به قولي موضوع 

مزايا و معايب خود را دارد.  البته  داغ و باب روز بدل كرده كه  
كه با هدف    استهايي  پردازي برخي از اين كتب صرفا كتاب 

مولف يا ناشران آن   يارايه ديدگاه خاص و از پيش تعيين شده 
مي پژوهش منتشر  برخي  به  شود.  وابسته  هم  مستقل  هاي 

جستجوگري يا اعطاي شهرت و انجام وظيفه مولف انجام شده، 
  ؛ اندچندان درخور فودي از آثاري نههايي فستترجمهكه  اينيا  و  

هايي وزين و البته برخي هم آثاري پژوهشي و روشمند يا ترجمه 
 يطور كلي تب نوشتن درباره ه دبيات فاخراند. بااز كتب مرجع يا  

شيوه  و  سبك  هر  در  ايراني  يهوديان  و  انواع  يهوديت  از  اي 
مجموعه  تا  گرفته  خلاقه  جمع  يادبيات  شفاهي،  وري  آتاريخ 

بازخواني آنها،   حوزه   پژوهش و تحقيق و  اسناد و  بالا   در اين 
ديد متفاوتي راهي    ي. هريك از اين كتب با زاويهاست  گرفته

يهوديان ايراني  از  يك دسته از مولفين خود    .شوندبازار نشر مي
در    اند كهغير يهودياناز  و برخي    ؛انددر داخل و خارج از ايران 

نويسند. اين موقعيت به يهوديان ميداخل و خارج از ايران راجع
نظرگاه  اين  مجموع  زيرا  است  ميمغتنمي  در  ها  را  ما  تواند 

به يهود و يهوديان راجع تر و بهتر يافتن گفتمان موجود  كامل 
خودمان   به  را  ما  مختلفي  زواياي  از  و  رسانند  ياري  ايران 
كتاب   سه  اجمالي  معرفي  به  رابطه  همين  در  بشناساند. 

  پردازم:مي
ر  اترين آثاري كه به تازگي روانه بازاز كارآمدترين و مهم

از شاهين است كه به تصحيح و   اردشيرنامهنشر شده كتاب  
برگپژوهش   فارسي  به  فارسيهود  از  فلاحيان  دانده  ر اميرعلي 

  در انتشارات شركت كتاب  1403  سال  شده است. اين كتاب در
  . است به بازار عرضه شده  (امريكا)

داستان   اردشيرنامه آن  در  كه  است  شاهين  آثار  از  يكي 
پوريم با داستان زندگي اردشير (بهمن) پسر اسفنديار ادغام شده  
و در ادامه به رواياتي از زندگي پسر اردشير و كوروش ناجي 
يهوديان هم پرداخته شده است. اين اثر كوششي است براي 

  ايجاد پيوند هويت يهودي و ايراني. 
را    اردشيرنامهخطي موجود از    يفلاحيان تمامي ده نسخه



     
 

  61 هشمار14 

منقح و پاكيزه و كاملي است كه   ينسخه  ، كتاباين  خوانده و  
مخاطب پژوهشگر را    هممند به ادبيات و  مخاطب علاقه   هم

رساند. هرجا لازم بوده واژگان دشوار و توضيحاتي در ياري مي
بدل  نسخه  تفاوت  شده،  درج  پي پانويس  در  و ها  آمده  نويس 

اند. جز هاي نسخ هم به خوبي در جاي خود گذارده شده نقاشي
 به يهوديان ايران، شاهيناي محققانه راجعاينها كتاب با مقاله

 . فلاحيان پژوهشگري بسيار  است آغاز شده  اردشيرنامهو 
كاوشگر است و تقريبا تمامي منابع مرتبط داخلي و خارجي 

خودش براي انتساب صفت   يبه گفته  است.  را از نظر گذرانده 
ثار شاهين  آخطي از    يبيش از صد نسخه  ، شيرازي به شاهين

كتاب   اين  از  پيش  است.  كرده  وارسي  بن   آنوسيرا  بابائي  از 
لطف و بابائي بن فرهاد نيز به پژوهش و برگردان وي منتشر 

اميدواريم به زودي شاهد انتشار باقي آثار فارسيهود    .شده بود
  باشيم. اوبه كوشش 

رمان   دوم  اسماعيل    سردار بي اثر  محمد  نوشته 
در انتشارات سوره مهر به چاپ    1403عليان است كه در  حاجي
. اين رمان به وقايع انقلاب مشروطه در اصفهان  است  رسيده 
خواه: ماتا، مها و  ديد سه زن مشروطه   يپردازد، كه از زاويهمي

مي روايت  يهوديمونس  كه  ماتا  با  روايت  غاز آاست    شود. 
اين زن يهودي خواننده را   ، سرنوشت  ، شود و تا پايان رمانمي

كند. گرچه  به زندگي كليميان اصفهان عصر قاجار متصل مي
ادبيات  راجع و  اصطلاحات  از  نويسنده  هم  مونس  و  مها  به 

مخصوص به خودشان بهره برده اما وجه يهودي و توراتي رمان 
از عناوين هر بخش گرفته تا جاي جاي متن و نام    .غالب است
متن مشحون از اصطلاحات يهودي و آيات توراتي    ، هاشخصيت 

، منابع تاريخي عليان براي پرورش فضاي رمانشاست. حاجي
كرده  مشروطه،   مطالعه  را  يهودي  منابع  و  برخي  و  تورات  با 
داشته  نيز  كليميان و    و  مراوده  درآميخته  خود  تخيل  با  را  آن 

كه خود نيز تصريح داشته  . چناناست  رنگ ادبيات بر آن ريخته
هدفش اين بوده كه گوناگوني اجتماع ايراني را كه شامل اديان  
به  ايران  تاريخ  پيشبرد  در  نقششان  و  است  مختلف  اقوام  و 

ي است كه مثل قورمه سبزي نمايش بگذارد. اما ايراد كار اينجا

صطلاحات و ا كه جا نيافتاده و لوبيايش هنوز نپخته باشد اين  
هاي اند و انگار برشي از كتاب تاده هاي عبري در متن جا نيافنام

باش ك  استديگر   شده  اضافه  رماني  به  مخاطب ه  براي  و  د 
كند. با اين حال نقطه نظر يهودي باورپذيري رمان را دشوار مي

«اين رمان كه    :خود نويسنده در اين باب بسيار قابل تامل است
كند راهي  اي غير كليمي از زبان كليميان روايتش مينويسنده 

كنند و است براي اينكه ديگران چگونه كليميان را روايت مي
    كنند.» نه اينكه كليميان چگونه خودشان را روايت مي

نام   به  سوم  آنائِ   پرعسليكتاب  دارد.  كودك  ل  مخاطب 
ملكان از اصفهان داستان 

نوشته را  برايش    و   آن 
كرده  است.    تصويرسازي 

قابليت    كتاب با 
ميزي براي كودكان آرنگ
آرون    1403در   نشر  از 

.  است  شده   نشرروانه بازار  
 ي اين كتاب اولين تجربه

داستان   ينويسنده  كودكان  براي  هم  است.  كليمي  نوجوان 
تواند ما را با دنياي ذهني و ذهن خلاق  جذابي دارد و هم مي

آثار بعدي    انتشاريك نوجوان كليمي آشنا كند. اميدواريم شاهد  
 ل ملكان هم باشيم. آنائِ
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  اريخ قوم يهود در اصفهانت
  معرفي و نقد كتاب

  
  ياسمن غني 

  كارشناس ارشد ايرانشناسي 

اصفهان در  يهود  قوم  تاريخ  شيخ    ، كتاب  منوچهر  تاليف 
سال د  ، صراف در    1400ر  نهفت توسط    صفحه  96و  نشر 

است.    (اصفهان) شده  كتابمنتشر  اصلي  با   موضوع  كه 
توصيفي در    رويكردي  يهود  قوم  حضور  تاريخ  شده،  نگاشته 
شرح   و  وراجتماعي  انيزندگاصفهان  بدو  از  دوران  شان  تا  ود 

  معاصر است. 
دارد وا مي  كتاب با حجمي كم، خواننده را به ترغيب مطالعه

مي بر  چنين  آن  محتواي  بررسي  از  قو  مخاطبش  كه  شر  آيد 
غيردانشگاهي را در بر مي گيرد؛ كتاب فصل بندي شده نيست، 

چند سياقي است و مطالب از تسلسل مشخصي پيروي  آن  متن  
غيرنمي محتواي  و  مكررات  تكرار  نيز  مواردي  در  واقع   كند. 

صفحه اول كه به توصيف اقوام    20ويژه در  هبدون ذكر منبع، ب
حضر داستان  ابراهيم،  سامي،  بررسي ات  و  موسي  و  يعقوب 

كند. مي  مشوشپردازد، ذهن خواننده را  گري مييهودي  يواژه 
نويسنده    ياز كوشش و علاقه   نبايد اما در كنار موارد ذكر شده،  

اش غافل شد. اين تعلق  ليميبه تاريخ اصفهان و همشهريان ك
اوليه ساكنان  به  پنجاه   يخطه  يخاطر  محتواي  در  اصفهان 

اي پيرامون تاريخ ورود يهوديان به ايران و اصفهان به  صفحه

نظرات  بررسي  به  كه  منظر  اين  از  و  است  نمودار  خوبي 
شده  پرداخته  مختلف  ادوار  مورخان  و  ارزشمند   ، نويسندگان 

از   مهمي  بخش  همچنين  يهوديان    مطالبِاست.  به  مربوط 
او با كليميان   ينده و مصاحبهمعاصر برگرفته از مشاهدات نويس

  آيد: ترين مطالب كتاب مياي از مهمدر ادامه خلاصهاست. 
اصفهان،   به  يهوديان  ورود  تاريخ  بحث  غالب «در  روايت 

مي باز  هخامنشي  دوران  به  كه  است  كه گرداين  زماني  د. 
عده  و  شدند  آزاد  بابل  اسارت  از  به    ييهوديان  آنها  از  زيادي 

ايران منتقل شدند و در محلي به نام اشكهان (اصفهان امروزي) 
مستقر شدند. معني نام اشكهان، اردو زدن است و علت انتخاب 
اورشليم  به  آن  هواي  و  آب  شباهت  سكونت  براي  محل  اين 

اي به نام «جي»  بوده است. اين محل كه در دو مايلي ناحيه
واسطه   به  آن  وسعت  و  شد  معروف  يهوديه  به  كم  كم  بود 
ساكنانش دو برابر جي شد. جي بعدها شهرستان شد و رشدي  
نيافت اما يهوديه كه بزرگتر بود اصفهان امروزي را تشكيل داد  
و آنچنان رونق يافت كه در قرن پنجم قمري به آن «داراليهود» 

شاپور  عده گفتند.  مي به  را  اصفهان  به  يهوديان  ورود  نيز  اي 
دهند جريان فتح ارمنستان در قرن چهارم نسبت مي  ساساني در

كوچ  منطقه  اين  به  ارمنستان  از  اصفهان  يهوديان  معتقدند  و 
شوشن كرده  به  را  اصفهان  تاسيس  هم  كمي  عده   ، دختاند. 

  دهند».همسر يزدگرد ساساني نسبت مي
هاي سلوكي و اشكاني و  اوضاع يهوديان در دوره   ، در ادامه

با به حاكمان  همدلي  مواردي  در  كه  شده  بيان  ساساني  ويژه 
نشان  را  يهوديان  با  ازدواج  آنها و حتي  از  حمايت  يهوديان و 

اينمي طبقهدهد و  قدرتمندترين  يهوديان  آن   يكه  اجتماعي 
ساساني،  پادشاهان  خشم  ديگر  مواردي  در  و  بودند  زمان 

قتل هادرگيري  حتي  و  اجتماعي  فشارهاي  را  ،  يهوديان  عام 
ي زيادي از آنها به شبه دهد كه باعث مهاجرت عده نشان مي

  جزيره عربستان و هندوستان شد. 
«از وضعيت اجتماعي يهوديان پس از استيلاي اعراب بر  

دانيم آن ايران اطلاعات دقيقي در دسترس نيست و تنها مي
به  جزيه  پرداخت  با  ندادند،  كيش  تغيير  كه  يهوديان  از  دسته 

امويان فردي يهودي   يزندگي عادي خود ادامه دادند. در دوره 
فرقه بنيانگذار  اصفهاني،  اسحاق  عيسي  ابو  نام  جديد   يبه 

در   خراساني  ابومسلم  قيام  با  همزمان  اصفهان،  در  عيسويه 
خراسان عليه حكومت امويان قيام كرد و موجب سرنگوني آن  

قرن   ابتداي  در  شد.  عباسيان  آمدن  كار  روي  براي    5و  ه.ق 
جوباره به عنوان   ياولين بار حافظ ابو نعيم اصفهاني از محله

  15د و يهوديه را شامل  كانون يهود نشين اصفهان نام مي بر
اي  ديه مي داند كه نشان از توسعه يافته بودن آن دارد. محله
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كه در آن مسلمانان نيز در كنار يهوديان مي زيستند. در انتهاي  
اي توسط  يهودستيزي گسترده   ، سلجوقيان  ياين قرن و در دوره 

ي اسماعيليه صورت گرفت كه آزادي آنان را كاملا  پيروان فرقه
مغولان و بعدها تيموريان براي يهوديان   يمحدود كرد. دوره 

كار   روي  با  بود.  باري  فاجعه  دوران  ايران  كل  مانند  اصفهان 
وجود آمد  هآمدن صفويان تغييرات اساسي در سياست و مذهب ب

ي زيادي از يهوديان ايران در اين دوره به اجبار تغيير  و عده 
 يشاعر يهودي دوره   ، بابايي بن لطف  يكيش دادند. به گفته

هاي مختلف يهوديان همواره از طريقي مورد صفوي: «در دوره
گرفتند اما در عصر صفوي هم جان، هم قرار مي  آزار و فشار

شرايط    مذهب و هم مال را يكجا از دست دادند». در اين دوره 
يهوديان   به  براي  بسته  و  نبود  يكنواخت  و  ثابت  همواره 

حاكمهاي  سياست  تغيير    هر  وجود    .شدميدستخوش  اين  با 
شان را حفظ  كردند زندگي ديني و فرهنگييهوديان تلاش مي

و همچنين تجارت داخلي ايران به طور عمده در دست    كنند
بازرگانان يهودي بود. دوران افشار با وجود مدت زمان كوتاهش 

به ايران  يهوديان  براي  دوران  اثرگذارترين  و  ويژه بهترين 
ل  اصفهان بود. يك فرد ساكن اصفهان به نام بابايي بن نوريئِ

را داوود  تورات و مزامير  نادرشاه،  دستور  ترجمه    به  فارسي  به 
ها و آزار و اذيت ي صفوي با سختيكرد. دوران قاجار مانند دوره 
هايي پادشاهي محمدشاه شورش   ييهوديان همراه بود. در دوره 

عده  شدن  باعث كشته  كه  گرفت  در  اصفهان  از  در  زيادي  ي 
يهوديان اين شهر از جمله ملاآقا بابا خاخام بزرگ اصفهان شد. 

دوره  در  اصفهان  يهوديان  هولستر جمعيت  را   يارنست  قاجار 
هاي گلبهار، حدود سي هزار نفر تخمين مي زند كه در محله 

جوباره و دردشت سكونت دارند. يهوديان موظف بودند بر روي  
لباسشان علامتي متفاوت از بقيه داشته باشند تا قابل تشخيص  
قوانين   همچنين  شدند.  مي  مجازات  سخت  وگرنه  باشند 

زمينهگيرانهسخت در  معاشرت  اي  و  معامله  و  ملك  تملك  ي 
يهوديان با غير يهوديان وضع شده بود كه بايد از آن تبعيت  

دوره مي اواخر  در  نهادهاي   يكردند.  فشارهاي  اثر  در  قاجار 
شد و مدارس بين فراهم  يهوديان  براي  بهتري  شرايط  المللي 

آليانس (اتحاد) در ايران و به تبع آن در اصفهان داير شد. در  
گسدوره  با  و  پهلوي  ميي  يهوديان  شهرها  بر  ترش  توانستند 

اي از شهر اصفهان سكونت كنند و  خلاف گذشته در هر نقطه
مغازه بخرند. يهوديان بيشتر به مشاغل آزاد همچون كارهاي  
پزشكان  و  بودند  مشغول  فروشي  پارچه  و  صرافي  تجاري، 

بيمارستان در  اصكليمي  ميهاي  طبابت  در فهان  اين    كردند. 
ي زيادي از يهوديان اصفهان مانند ساير شهرها به  دوره عده 

تهران يا ساير كشورها مهاجرت كردند و جمعيت آنان كاهش  

باب    21هاي يهوديان در اصفهان مجموعا  يافت. تعداد كنيسه
  بود». 

نويسنده پس از بررسي وضعيت يهوديان اصفهان در ادوار 
به توصيف زندگي فرهنگي و مذهبي يهوديان مختلف تاريخي،  

هاي يهوديان اصفهان شروع پرداخته و از شرح معماري خانه
جوباره را مختصرا معرفي    يكرده و در ادامه، آثار تاريخي محله 

بخشمي به كند.  مستقيمي  ارتباط  كه  كتاب  انتهايي  هاي 
    موضوع اصلي آن دارد، مختصرا عبارتند از:

شخصيت  - برجسته معرفي  در هاي  اصفهان  يهوديان  ي 
  تاريخ (مانند ابوعيسي اسحق، عمراني و بنيامين بن ميشائيل)، 

  هاي عبريمعرفي عيدهاي يهوديان و نام ماه  -
 در تعنيت (روزه گرفتن) و شرح آداب و رسوم يهوديان    -

  مراسم سوگواري 
  ي غسل شرعي) و كاركردهاي آنشرح ميقوه (حوضچه  -
  ح بت آشر و قبرستان يهوديان اصفهانرَمعرفي مقبره سِ   -
هزار نفر در قرن  15بررسي جمعيت يهوديان اصفهان (از    -

تا    5 سال  7ه.ق  در  نفر  و  1320هزار  در   2300ش  نفر 
  ) 1350سال

دانان و هنرمندان يهودي كه از حافظان معرفي موسيقي -
-موسيقي ايران بودند (مانند يحيي يوسيان، داود متحده، موسي

  داوود، رحيم قانوني، يونس دردشتي و ...) خان ني
فروشي،   - پارچه  صرافي،  (شامل  يهوديان  شغل  بررسي 

  عتيقه فروشي، قلاب دوزي، ابريشم بافي، فيروزه كوبي و ....) 
نيسان،   هاي اصفهان (مانند كنيسه عمو شعيا، ملا كنيسه  -

داويد    داود، ملا يعقوب، خورشيدي، كتر  موشه خيا، كنجي، ملا
  و...) 

آخرين مطلب كتاب شامل شرحي كوتاه بر گويش يهوديان 
تر به آن  طور مفصلهاي قبل بهاصفهان است كه در قسمت

بود.   شده  شامل  صفحه  22پرداخته  نيز  كتاب  انتهايي  ي 
و  جوباره  محله  و  اصفهان  يهوديان  از  قديمي  تصاويري 

هاي موجود در اصفهان، قدمگاه  تصاويري جديدتر از زيارتگاه 
هاي پيرامون سرح بت آشر در پيربكران، سنگ قبرهاي آرامگاه 

  آن و چند كنيسه در محله جوباره است.
هاي وارده بر در بخش سخن آخر، نويسنده دلايل مصيبت

بيان مي ديدگاه خود  از  را  تاريخ  طول  در  در قوم يهود  كند و 
كند كه  مهم اشاره مي  يپاراگراف آخر به زيبايي به اين نكته

جوباره،   خود  قديمي  و  تاريخي  زادگاه  به  اصفهان  «يهوديان 
كنند اند، آرزو ميتعلق خاطر دارند و آنها هم كه از اصفهان رفته

شرايطي پيش بيايد و دوباره به اصفهان برگردند».
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  ي اخيرتوليد شده  صوتي هايكتاب انتشار
 من اوقات  بهترين 

  انورزاده  شرگان
  صوتي هايكتاب تخصصي يگوينده 

 
 داشتني دوست  و  ناب  اوقات  دنبال  به  ، ام زندگي  تمام  در
 ببخشد،   آرامش  من  به  ام، شخصي  زندگي  در  كه  اوقاتي.  امگشته
. برانگيزد  من  در  خوبي  احساس  و  كند  خوشحالم  باشد،   مفيد

 و  كاردستي  انجام  كردن،   رنگ   خصوصبه  كردن،   نقاشي
 . خوب خيلي كند، مي خوب را حالم نوشتن، 
  خودش   براي  كه  آميز،   اسرار  ميكروفون  كنار  استوديو،   در  اما
  در   را  ما  نفس  هر  كه  ميكروفوني  دارد،   فرديبه   منحصر   دنياي
-نمي  را  راستي  و  حقيقت  حس  از  غير  و  كندمي   ثبت  خودش
  چالش  و  دلپذير   اوقات  و  كندمي  خوشحالم  بسيار  پذيرد، 

 تنهايي   در  ، ميكروفون  و  من  ، آنگاه .  كندمي  نصيبم  را  برانگيزي
 تنها «   ، كنيممي  ثابت  ، شادي  نهايت  با  و  شويممي  ما  ، استوديو
 هايماه   در  ، من  خوش  اوقات  حاصل.  » ماندمي  كه  صداست
 هر   ، قلبم  طپش  هر  و  شيرين  هاياضطراب  آور ياد  ، گذشته
 . است اميد و عشق  با ، شد جاري زبانم بر كه كلامي

  . تقديمتان
 ***  

 براي قهوه فنجان   كنار ، خوب حال دنيا  «يك
 نوجوان»  دختران 

 /   انورزاده   شرگان:  گوينده   /  هلمستتر  كرستين:  نويسنده 
 در   شده   تهيه  /  دقيقه  14  و  ساعت  9  :زمان  مدت /  ليوسا  :نشر
    آوا ماه 

 

 بد»  خوب  «دختر
  گويا   :نشر/  انورزاده   شرگان  :گوينده /  فيني  آليس  :نويسنده 

    آوا ماه   در شده  تهيه/ دقيقه 18 و ساعت 11 :زمان مدت/
 

 *** 
 خبري» بي  هاي«سال

 /   انورزاده   شرگان  :گوينده   /  كلارك  هيگينز  ماري  :نويسنده 
  در   شده   تهيه/  دقيقه  44  و  ساعت  10  :زمان  مدت /  ليوسا  :نشر
    آوا ماه 

 *** 
  

  مردگي»  «خون
 .نزده پا قرن هاي  داستان مجموعه از ، كوتاه  داستان

 تهيه /  انورزاده   شرگان  :گوينده /  شعباني  مژگان   :نويسنده 
  / آوا ماه  در شده 

 *** 
 خواب»  خلوت «در 

  و   انورزاده   شرگان  :گوينده /  سيدجوادي  حاج  فتانه  :نويسنده 
  دقيقه   1  و  ساعت  13  :زمان  مدت/  البرز  :نشر/  يزداني  حميد

  آوا ماه  در شده  تهيه/
 *** 
 ياري»  «مرگ

 ، آدينه  گلاب  :حضور  با  گروهي   كار/  توسلي  تكتم  :نويسنده 
 ، بهرامي  محسن  ، عمراني  رضا  ، هاشمي  راضيه  ، هاشمي  نورا

  مدت /  ققنوس  :نشر  /  .گويندگان  از  جمعي  و  انورزاده   شرگان
  آوا ماه  در شده   تهيه/ دقيقه 29 و ساعت 7 :زمان

 *** 
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 مينا»  مرغ «كشتن  صوتي نمايش
 گروهي   كار/  عمراني  رضا  :كارگردان/  لي  هارپر  :نويسنده 

  تهيه /  دقيقه  34  و  ساعت  12  :زمان  مدت/  فرهنگي  علمي  :نشر/
  آوا ماه  در شده 

 *** 
 ايزا»  ي«ترانه

  بيدگل   :نشر  /  انورزاده   شرگان  :گوينده /  سابو  ماگدا  :نويسنده 
   آوا ماه  در  شده  تهيه/ دقيقه 11 و ساعت 14 :زمان مدت /

 ***  
 رفت»مي  دانشكده  به  پتي  «وقتي

  ابر   :نشر  /  انورزاده   شرگان  :گوينده   /  وبستر  جين  :نويسنده 
 واو  در  شده   تهيه  /  دقيقه  12  و  ساعت  6  :زمان  مدت  /  سفيد
 خوان 

*** 

 1 جلد، )دراز لنگ بابا رمان يادامه( عزيز»  «دشمن
 واو  :نشر/   انورزاده  شرگان :گوينده   / وبستر جين :نويسنده 

 واو  در  شده   تهيه  /  دقيقه  25  و  ساعت  3  :زمان  مدت  /  خوان
   خوان

 *** 
 2 جلد، )دراز لنگ بابا رمان يهادام( عزيز»  «دشمن

  ابر   :نشر  /  انورزاده   شرگان  :گوينده   /  وبستر  جين  :نويسنده 
 واو  در  شده   تهيه  /  دقيقه  26  و  ساعت  3  :زمان  مدت  /  سفيد
  خوان

 *** 
 3 جلد، )دراز لنگ بابا رمان يادامه( عزيز»  «دشمن

  ابر   :نشر  /  انورزاده   شرگان  :گوينده   /  وبستر  جين  :نويسنده 
 واو  در  شده   تهيه  /  دقيقه  25  و  ساعت  3  :زمان  مدت  /  سفيد
  خوان

 جوان»  «جري
  ابر   :نشر  /  انورزاده   شرگان  :گوينده   /  وبستر  جين  :نويسنده 

 واو  در  شده   تهيه  /  دقيقه  38  و  ساعت  6  :زمان  مدت  /  سفيد
  خوان

 *** 
كتاب  سچوان»،  ساير  ايالت  خوب  «زن  «زورباي ها: 

  . يوناني»و «سرخ و سياه» 
  

  ، كتابراه   ، فيديبو  :فروش  هايپلتفرم  در  صوتي  هايكتاباين  
  .است دسترسي  قابل تونز بيپ و طاقچه
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  »اميد«عبري  –فارسي تقويم 
  مصاحبه با مردخاي امين شموئليان 

  آرش آبائي
تقويم عبري در زندگي ديني و اجتماعي يهوديان نقش بسيار 

-دهه است كه خاندان كهن 8مهمي دارد. در ايران بيش از 
دق مستخرج و ناشر تقويم عبري (ديواري) در ايران هستند. ص

صورت اخير، تقويم عبري ديگري نيز به لسا 24اما در 
ديجيتال و چاپي در قطع جيبي به نام تقويم «اُميد» توسط 

  شود.مهندس مردخاي امين شموئليان منتشر مي

چه شد كه به فكر تدوين و انتشار تقويم عبري افتاديد و   •
 ي آن چه سالي منتشر شد؟ اولين نسخه 

ها) آشنايي داشتم و بيس (بانك داده   من با برنامه نويسي و ديتا
تواند به محاسبه به فكر افتادم كه دنياي ديجيتال چه كمكي مي

مطالعه براي  تا  باعث شد  همين  كند و  عبري  قوانين  تقويم  ي 
ي تقويم عبري من  تقويم عبري انگيزه پيدا كنم. اولين نسخه

سال   به  به  1377مربوط  كه  بود  و     DVDصورت  خورشيدي 
ي افزار منتشر شد و در اختيار مردم قرار گرفت. اولين نسخهنرم

  شد.منتشر  1387چاپي ده سال بعد در سال 
- چرا بين تاريخ انتشار نسخه ديجيتال و نسخه چاپي اين  •

 در فاصله زماني هست؟ ق 

دهد اصلاح و ويرايش را در هر زمان مي  امكانچاپ ديجتال  
انتشار    . از سوي ديگر  استر  تو تنظيم آن در هر زمان راحت

ي كاغذي تقويم نسبت به شكل ديجيتال آن مسئوليت نسخه
مردم   آن زماندر  . مخصوصا  كند بيشتري را متوجه مستخرج مي

  ي هفتگي، ماهانه و سالانه زندگي خود را بر اساس تقويم برنامه
و اين مسئوليت بسيار جدي را براي    كردندريزي ميبرنامه  چاپي

كند. لذا صبر كردم تا تجربه و اعتماد بيشتري  مستخرج ايجاد مي
چاپي را    يكسب كنم و بعد با حمايت اساتيد و دوستان، نسخه

 هم منتشر كردم.
 اصول كلي تقويم عبري چيست؟   •

 
 نفر از علما  71بالاترين مرجع قضايي و قانون گذاري يهود متشكل از    1

طور خلاصه از زمان نزول تورات تا دوران شكل گيري  به
سال، تقويم قمري مبتني بر   1700اسرائيل حدود  فقه يهود، بني

داشتند، به اين ترتيب  رويت هلال ماه با تلفيق با تقويم شمسي  
رفتند و در بلندي، حلول ماه كه افراد به حومه شهر اورشليم مي

و اعلام آن،    1سنهدرين   قمري را مشاهده كرده و با تاييد رئيس
هاي ديني مردم سرتاسر سرزمين مقدس براي برگزاري مناسبت

شدند. پس از  طبق مشخص شدن روز اول ماه عبري آماده مي
بيت معبد  دومين  اول ويراني  قرن  حوادث  وقوع  و  المقدس 

به   مقدس  سرزمين  حكومت  و  شده  پراكنده  يهوديان  ميلادي، 
.  پراكنده شدندسنهدرين  اعضاي  دست روميان بت پرست افتاد و  

ي يهوديان بتوانند بدون رويت ماه در كه همهخاطر اينسپس به
سرزمين كنند،    هايمناسبتها  همه  برگزار  موقع  به  را  ديني 

دانشمنداني مانند هيلل دوم شروع به تاليف و استخراج تقويم  
سال طول كشيد تا   150عبري و جداول آن نمودند. البته حدود  

را   جداول  اين  از  استفاده  مرور  به  نيز  يهودي  حكيمان  بقيه 
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سال    1650جايگزين روش رويت هلال ماه كنند. الان حدود  
است كه تقويم يهوديان مبتني بر جدول بوده و مستقل از رويت 

  اسلامي ماه است. البته ماه قمري عبري يهودي با تقويم قمري  
شه  (يا  مستقيم  رويت  بر  مبتني  هنوز  شاهدانكه  است،   )ادت 

  معمولا تطابق دارد يا گاهي يك روز اختلاف دارد. 
در واقع تدوين جداول اين تقويم عبري باعث هماهنگي در 

  زمان برگزاري اعياد يهودي در سراسر جهان شد. 
ساختار محاسباتي و دقت محاسباتي تقويم عبري به   •

  چه ميزان هست؟ 
بطور كلي يك تقويم در قياس با رياضيات نجومي دو نوع 

لحظه خطاي  يكي  دارد  (در  خطا  قهقرايي  خطاي  يكي  و  اي 
قمري    كهطولاني مدت)   محاسبات  در  قهقرايي  خطاي  ميزان 

بگذاريد يك  تقويم يهوديان بطور شگفت انگيزي ناچيز است.  
  3در حالي كه تقويم خورشيدي ميلادي حدوداً در هر    مثال بزنم

تنها تقويم يهودي  بخش قمري  هزار سال يك روز خطا دارد،  
  .كندهزار سال يك روز با نجوم اختلاف پيدا مي 14در هر 

عدد   يك  به  نياز  قمري  تقويم  استخراج  و  طراحي  براي 
ي ماه را ها چرخش كره ، يعني بايد سالاست«ميانگين دقيق»  

د كرد تا «ميانگين دقيق طول ماه قمري» را حاصل دقيق رص
نمود و بعد بر اساس آن جداول و قواعد، تقويم قمري را تاليف 
كرد. بايد در نظر داشت كه گرانش خورشيد و سيارات ديگر نيز 

را خيلي نامنظم  در سرعت حركت ماه تاثير قابل توجهي دارد و آن
سرعت قمر دور    ، سالاز  و بعضي مواقع  كند،  مي  يتصادفشبه و  

كنيم  هاي قمري را با هم مقايسه ميوقتي ماه زمين كم مي شود.  
طول مدت    ، دارد (گاهي اوقات  اختلافساعت    13.5  گاهي حتي

- هاي ديگر ميتر يا بلندتر از برخي ماه ساعت كوتاه   13.5ها  آن
«محاسبه   .ود)ش كار  موضوع  ماه   ياين  طول  دقيق  ميانگين 

سال پيش هيلل دوم اين   1650كند.  قمري» را بسيار سخت مي
كه عجيب است    2است.  روز محاسبه كرده   5305941/29د را  عد

و   ناسا  محاسبات  با  امروزه  و  دارد  توجهي  قابل  علمي  دقت 
اروپا   فضايي  ازسازمان  امر    2  كمتر  همين  دارد.  اختلاف  ثانيه 

 
البته اين عدد محاسبه هيلل دوم  نبوده بلكه بر اساس تورات شفاهي    - 2

باعث شده كه دقت بالاي جداول تقويم عبري به حدود يك روز 
تقويم ميلادي حدوداً  هزار سال برسد در حالي كه مثلا    14در  

  .هزار سال يك روز خطا دارد 3در هر 
دانشمندان يهودي براساس قرارداد اين محاسبات دقيق را 

هاي عبري «حشوان» و«كيسلو» هر سال اعمال كردند  در ماه 
و بر اين اساس جداول فعلي تقويم عبري تا هزاران سال مبتني 

  بر نجوم دقيق خواهد بود.  
همچنين يهوديان يك تقويم خورشيدي هم در كنارتقويم  
قمري در اختيار دارند كه برخي  از احكام نادر تورات مبتني بر 
كردم   اشاره  نيز  بالا  در  كه  همانطور  ولي  باشد.  مي  آن  اصول 

  تقويم اصلي يهوديان بر اساس ماه هاي قمري است.  
 تقويم عبري يهودي، خورشيدي است يا قمري؟  •

تقويم يهودي بر هردو ساختار استوار هست، يعني هم قمري  
است و هم خورشيدي. از آنجايي كه در تورات تاكيد شده كه 

ي عيد پسح بايد در بهار برگزار شود، علماي يهودي در يك دوره 
  13كبيسه و  را  19  و  17،   14،  11،    8،   6،   3هاي  ساله، سال  19

  20ماهه تنظيم كردند. بدين ترتيب سال قمري با نوساني حدودا  
روزه، هميشه با سال خورشيدي همخواني تقريبي دارد و هر عيد 

  شود.  يهودي در همان فصل خودش برگزار مي
  چيست؟   » اميد « مشخصات متمايز  تقويم   •

 اين تقويم چند مشخصه مهم دارد:
اول اينكه تاكيد زياد بر «روز هفتم» شده است، زيرا تعطيلي 

ترين قوانين يهود است. دوم،  از مهم  روز آخر هفته شبات (شنبه)
اديان     مطالب اين تقويم اختصاصي براي كليميان بوده و ساير

خاطر  شود تا متن تقويم خلوت و خوانا باشد. سوم، بهرا شامل نمي
اش سبك و قابل حمل در كيف و جيب مي باشد (علاوه اندازه 

  بر امكان قرار گرفتن روي ديوار يا ميز).  
  ي نرم افزار موبايلي اين تقويم نيز توضيح بفرماييد. درباره  •
انديشه  سيستمامروزه  روي  بر  بشري  الكترونيك  ي  هاي 

قرار دارد. به دو دليل ما تقويم را هنوز  به شكل كاغذي توليد  
صميميت مي است  ممكن  هنوز  مردم  از  بخشي  اول،  كنيم. 

اطمينان  و  آرامش  باعث  كاغذ  و  باشند  داشته  كاغذ  با  خاصي 

  سالها قبل در تلمود در رساله روش  هشانا ذكر شده است. 
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شود. دليل دوم اين است كه استفاده ابزار الكترونيك  ذهنشان مي
به   يهود  دين  در  (شبات)  شنبه  در  متن  مرور  و  خواندن  جهت 

ي كاغذي، است. با اين حال، در كنار نسخه  حرامدلايل شرعي 
ي اصلي تقويم دانست كه  تقويم مبتني بر موبايل را بايد نسخه

فعلا جهت تشويق مردم به استفاده از ابزار الكترونيكي، رايگان  
 خدمات مي دهد. 

ابزار    10- 12آنلاين در واقع غير از تقويم حدود    ياين برنامه
ديگر هم دارد كه بعضي از آنها عبارتند از: نرم افزار تقسيم و  
متن  همچنين  داوود).  (مزامير  تهيليم  خواندن  دستجمعي  ختم 
- كل تهيليم، متن كل تورات به عبري به تفكيك پاراشا (بخش
ها بندي هفتگي)، متن سيدور و نمازهاي روزانه يهود، داستانك 

در   همگي  كه   است  سال  چند  ديگر  فرهنگي  ابزار  چندين  و 
wآدرس   w w . O m i d T i m e . c o m در برنامه      

  موبايل گردآمده است.
تاريخ  • استخراج  براي  تهيه  آيا  و  بانك  ها  اميد،  تقويم 

  يس) تهيه كرديد؟ بِ  يتا اطلاعاتي (دِ
همانطور كه يك مغازه شامل دو بخش ويترين و انبار    بله، 
اي داراي دو قسمت به لحاظ فني و رايانه  هم  اين تقويم   هست.

هاست. مثلا مي توان داده   ي نمايشاست. يك بخش آن نحوه 
يا گوشي همراه نمايش    بزرگرا بر روي دفترچه، پُوستر  تقويم

 و خوانايي   ها و زيباييداد كه رنگ، نوع فونت، چيدمان نوشته 
آن «انبار ذخيره    شود. بخش دومكار در اين بخش تنظيم مي

صورت خام در آن ذخيره  اطلاعات» نام دارد كه ديتا (داده) به
بيس» يا «بانك اطلاعاتي» گفته    شود. به آن قسمت «ديتامي
ديتامي در  مثال  عنوان  به  چند    شود.  تقويم  اين  مركزي  بيس 

به كه  هست  مرتبطند،    يوسيلهجدول  هم  به  نويسي  برنامه 
  :جداولي مانند

  هاي فارسيمناسبت •
  هاي عبريمناسبت •
  جدول شمارش ايام عومر  •
  جداول ساعات شرعي  •
  جدول پاراشاها  •
  هاي مخصوص شباتجدول  •

  هاي جهاني جدول مناسبت •
  هاي كبيسه جدول سال •
  ميشماراها جدول  •
  جداول هفطاراها  •
  و بسياري از جداول ديگر  •
  

شود و در  نويسي با هم تركيب ميها با زبان برنامهكه اين
رسد.  قسمت «نمايش» با فرمي زيبا به نظر مخاطب تقويم مي

صورت دفترچه باشد، پوُستر  تواند بهبخش نمايش مي بطوركلي  
 ديگر.ي باشد يا موبايل يا هر «مديا» و رسانه

  ميزان استقبال از اين تقويم چطور بوده است؟  •
نسبت خوب بوده است زيرا افراد با  استقبال از اين تقويم به 

را اين تقويم راحت هستند و نوآوري، خلاصه و مفيد بودن آن 
دوست دارند. در واقع اين فقط يك تقويم نيست بلكه يك سبك  
زندگيست. مثل گوشي «اَپل» كه فقط يك گوشي نيست بلكه 

) است و مردم از داشتن آن،  life Styleيك «سبك زندگي» (
مي پيدا  آينده  و  خود  شخصيت  به  نسبت  خوبي   .كننداحساس 

-اين تقويم هم دقيقا براساس همين اصول طراحي و توليد مي
  شود.  

ي آن چه بوده است و چه تغييراتي طي  نظر مخاطبان درباره  •
  است؟ هاي انتشار در آن ايجاد شده  سال 

ها مرتب در حال تغيير بوده و سعي اين تقويم طي اين سال
كردم نظر مخاطبان و احتياجات آنها را داخل تقويم بگنجانم. از  

مي موارد  اين  كردن  جمله  اضافه  به  و   احكامتوانم  «هفطارا» 
«ميشمارا» اشاره كنم، علاوه بر اين ابعاد آن كمي بزرگتر شده 

-ها هم هر سال نو مي ها خواناتر باشد، بخش داستانك تا نوشته 
ديتا  بخش  همچنين  ندارد.  تكراري  مطلب  و  تقويم    شود  بيس 

ها پيش  شود و بخش ديجتال آن كه سالتر ميهم هر سال غني
ي دي بود، امروز به صورت آنلاين در اختيار همهبصورت سي

 علاقمندان قرار دارد.
صفحه  • چندين  در  سال  داستان هر  تقويم،  پاياني  و  ي  ها 

كه در جاهاي مختلف  كنيد. ضمن اين مطالب طنز درج مي 
را   يهودي  غير  گاهي  يا  يهودي  دانشمندان  نام  تقويم، 

  ذكر كرديد. مقصود چيست؟ 
ي من سعي كردم كه به اين وسيله اقشار بيشتري از جامعه
-كليمي را مخاطب قرار دهم. واقعيت اين است كه مذهبيون به 

آن تقويم،  ديني  احكام  و  اصول  ميخاطر  خريداري  و را  كنند 
هاي  صاحبان انديشه هاي كمتر مذهبي هم از قسمت داستانك

- برند و گاهي نگاهي هم به جداول احكام و مناسبتآن لذت مي
  هاي مذهبي دارند.
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هاي اين تقويم  بخش داستان
و  شده  گلچين  وسواس  با  اولا 

هر   از  موجود،   20تقريبا  مطلب 
تنها يكي دو مطلب انتخاب شده 
چنان   مطالب  اين  بعضا  است. 
تكراري   حتي  كه  هستند  شيرين 
طبع  همچنان  آنها،  خواندن 

  كند.  لطيف ميتخواننده را 
ثانيا سعي كردم تا آنجا كه امكان دارد از هرگونه نصيحت و  

داستان قسمت  در  اخلاقيات  ذكر  تبليغ  از  و  كنم  پرهيز  ها 
بخش  داستان دلايل  همين  به  بجويم.  دوري  پندآموز  هاي 
  ها نيز علاقمندان خودش را دارد. داستان

ضمن اينكه بخش داستان در اين تقويم باعث مي شود كه 
هاي  ها در خانهاين دفترچه تاريخ انقضاء نداشته باشد و تا سال

  مردم باقي بماند و مردم از خواندن آن لذت ببرند. 
معمولا از منابع مختلف   كليمي،   نام دانشمنداني ذكر  درباره 
مي دانشمندخبر  يك  كه  كرده،   رسد  كشف  را  «هموگلوبين» 

توليد انبوه ديگري «گروه خوني چهارگانه انسان» را، ديگري « 
سيلين» را، يكي ديگر «قانون نسبيت عام» و ديگري موفق پني

ي  است و شخصي ديگر از جامعهبه كشف «ماده تاريك» شده  
 «آسپرين» را اختراع كرده و غيره.  ما 

كه از اين دانشمندان به بهانه تاريخ تولدشان نام ببريم  اين
توان در حق فرهنگ نوجوانان ترين كاري است كه ميكوچك
 ي خود انجام دهيم. جامعه
ماهه منتشر نموديد، دليل آن    24اخيرا تقويم را به صورت   •

 چيست؟ 
بسياري از افراد در نيمه دوم سال احتياج دارند براي تابستان   

تصميمات كه  است  مهم  كند.  گيري  تصميم  بعد  با  سال  شان 
تقويم  مناسبت نيز  ديگر  طرف  از  باشد.  هماهنگ  يهودي  هاي 

 دوساله براي خريدار صرفه اقتصادي دارد. 
البته بايد در نظر داشت كه چون تاييد حلول ماه قمري تقويم 
اسلامي موكول به رويت هلال ماه و اعلام آن از سوي مراجع 
تقويم)   اين  دوم  سال  در  (مخصوصا  است  ممكن  گاهي  است، 

مناسبت برخي  مناسبتتاريخ  اما  كند.  تغيير  اسلامي  هاي هاي 
 عبري در هر دو سال كامل و ثابت است.

از كدام منابع،  اساتيد يا مشاوران در اين زمينه بهره   •
 گرفتيد؟ 

يهود   تقويم  اوليه  اصول  مطالعه  براي  باشيد  داشته  نظر  در 
لحظه  «انطباق  كتاب  جمله  از  است،  زياد  نوشته  منابع  ها» 

سه هزار   يقيگاهنامه تطبشناس  يا كتاب « مهندس يوسف ستاره 
نوشتهساله اواخر «ويكي»  اين  بيرشك. و  احمد  استاد  پديا» ي 

  تر بيان كرده است.هم بعضي مطالب را بطور ساده 
گيري اصول فقهي تقويم و مقدمات نجوم با حاخام  براي ياد 

لاله حمامي  دكتمرحوم  زار،  دكتر  محبتي،  يوسف  ايرج  استاد  ر 
  اسحاق كهن صدقشناس، مرحوم  ملكپور، مهندس يوسف ستاره 

ام و مطالب  و استاد رحمان دلرحيم جلسات حضوري متعدد داشته
حاخام دكتر يونس حمامي لاله   ام؛ مخصوصا جناببسيار آموخته 

كام فقهي تقويم يهود تسلط دارند و از  كه از يك سو به اح  زار
علمي  حمايت  رياضيات.  و  نجوم  اوليه  اصول  به  ديگر  سوي 

  طي   و  ايشان در انتشار معتبر اين تقويم بسيار موثر بوده است
علميفقه    شي رايو ر  ي،  نظر  نيز  مقاله  نيا  ياتياضيو  از    ،

به كرات استفاده   لاله زار  يجناب حاخام دكتر حمام  يكارشناس
. همچنين با كارشناسان موسسه ژئوفيزيك دانشگاه شده است

و   عربي  و  فارسي  تقويم  اصول  بررسي  براي  بار  چند  تهران 
 اسلامي جلسات حضوري و تلفني داشتم. 

همچنين مرحوم حاخام يوسف همداني كهن، دكتر سيامك  
يح، هاراو گرامي، يوسف شيباني، مره صدق، دكتر همايون سامه

پدر و  صوصا  زار و مخمهندس روبرت خالدار، رابرت حمامي لاله
هاي  حمايت  در اين راه همواره مشوق من بودند و از من   مادرم

  بسيار كردند.
 ي؟ پايان و سخن   •
انديشها از  من  كه  همانطور  پيشكسوت  ميدوارم  اساتيد  ي 

هاي  ه نوجوانان، و جوانان هم بتوانند ازايد،  تقويم استفاده كردم
تري را  نينشاين تقويم استفاده كرده، كارهاي ارزشمندتر و دل

  ي خودشان و آيندگان تحويل بدهند.به جامعه
اختصاص بت  حمامي لاله زار بادكتر  حاخام  جناب  همچنين از

م.تشكر مي كن اينجانب،  علمياهنمايي رجهت  ، وقت
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  و تاريخي باورهاي ديني نقاط عطف در تقويم عبري از نظر  سير تكويني و
 توضيحات  تاريخ عبري  تاريخ ميلادي 

 مبناي شروع تقويم عبري، خلقت حضرت آدم عبري   1  سال  قبل از ميلاد  3760

 و ماه قمري   خورشيدي حضرت موسي و شروع محاسبه بر اساس سال    بعثت    2448 ق.م  1312

 ورود به سرزمين مقدس  وفات حضرت موسي  و   2488 ق.م  1272

 المقدس و محاسبه ماه قمري به مركزيت جغرافيايي اورشليم معبد اول بيت افتتاح   2928 ق.م  832

 1المقدس معبد اول بيت ويراني   3338 ق.م  422

 المقدس معبد دوم بيت افتتاح   3408 ق.م  352

 مقدس البيتمعبد دوم  ويراني   3828 ي ميلاد 68

 عبري 6000 توسط هيلل دوم تا پايان سالتنظيم و استخراج جداول تقويم قمري    4118 م.   358

 موسي ابن ميمونتدوين احكام و روش محاسبه رياضياتي جداول «هيلل دوم» توسط    4920 م.  1160

 خورشيدي) 1405(نيمه اول سال سال جاري عبري    5786 م.  2026

 شده توسط هيلل دوم  پايان جداول آمادهعبري  6000 م.  2240

  اطلاعات علمي بيشتر درمورد تقويم عبري به تصوير اينفوگرافيك رنگي  كه در داخل پشت جلد چاپ شده مراجعه فرماييدبراي 
  (طراحي: مردخاي امين شموئليان) 

 
باستان)    ينجوم  ي و رصدها  يخيبر شواهد تار  ي(مبتن  كيآكادم  يِشمارسال با گاه   165معبد اول، حدود    بيسال ساخت و سال تخر  يبرا  يني د  يگذارخ يتار  -1

  تفاوت دارد. 
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  سفَروت: كتابت عبري 
  ورام عزيزيبا يُ مصاحبه

  
  آرش آبائي

كنيسه،   هر  اركان  از  روي يكي  تورات  دستنويس  تومار 
آن  توسط  عبادي  مراسم  در  شرعي  تلاوت  كه  است  پوست 

ترين نيازهاي  اين متون از مهم  ترميم . كتابت و  1شود انجام مي
دهه در  است.  يهود  شرع  جوانان  جاري  از  جمعي  اخير  هاي 

حرفه شكل  به  شده كليمي  مشغول  امر  اين  به  يورام  اي  اند. 
اي است كه جزئيات اين امر شرعي  كاتبان حرفهعزيزي يكي از  

  كند.را بازگو مي
  
 آيا نوشتن تورات يك دستور ديني است؟  •

  چنين آمده است:)  19، آيه 31(تثنيه، فصل در تورات 
« اكنون اين  ׃... הַזֹּאת  אֶת־הַשִּׁירָה  לָכֶם כִּתְבוּ  וְעַתָּה

  سرود را براي خودتان كتابت كنيد...»
تورات (توسط هر فرد   توماراين آيه، به عنوان حكم كتابت 

 يهودي) تفسير شده است.
كلا چه نيازي به سَفروت (كتابت) است؟ چرا از كاغذ و   •

متن چاپي و ماشيني براي تورات و متون مشابه جهت  
 شود؟ تلاوت شرعي استفاده نمي 

و مگِيلا (تومار استر)    3، تفِيلين2تومار تورات همانند مِزوزا 
) و  קלףبايد روي پوست حيوان چهارپاي حلال گوشت (قلاِف  

با دست كتابت شود و اين سنتي است كه از حضرت موسي به 
آن است. ضمن  رسيده  توسط  ما  پوست  آن  است  كه ضروري 

باشد.   شده  آماده  تورات  كتابت  نيت  با  و  دباغي  يهودي  فرد 
همچنين متن تورات لزوما بايد به شكل تومار (صفحات دوخته  
شده پشت سر هم) باشد و شكل دفترچه يا هر صورت ديگري  
قابل قبول نيست. به عبارت ديگر تمام متن پنج كتاب تورات  

 
فقط   گيرد وهاي معمولي صورت مي ي تورات يا خوانش آن توسط نمازگزاران توسط متون چاپي تورات به شكل كتابلازم به ذكر است كه مطالعه  ١

  شود. تلاوت شرعي آن در مراسم عبادي توسط قاري در كنيسه از روي تومار دستنويس انجام مي 
  شود.مِزوزا: متني از تورات كه بر چهارچوب ورودي اتاق نصب مي   2
  گيرد. ي چرمي كه حاوي متوني از تورات بوده و هنگام نماز صبح روزهاي عادي بر پيشاني و بازوي مردان مكلف قرار مي تفِيلين: دو جعبه  3

حضرت موسي، به صورت صفحات دوخته شده كنار هم و در  
  گيرد.يك تومار واحد تهيه شده و مورد قرائت قرار مي

آن   • شرايط  و  باشد  (كاتب)  سوُفِر  تواند  مي  كسي  چه 
 چيست؟ 

براي كسب گواهي سفروت، بايد احكام كتابت، بخصوص  
دوم،  (جلد  عاروخ»  «شولحان  شرعي  احكام  كتاب  از  بخشي 

ه دعِا) فراگرفته شود و بطور نظري و نيز عملي، ارزشيابي يُورِ
گردد و در صورت دانستن احكام و مهارت در نوشتن صحيح 
حروف، فرد مجوز كتابت متون شرعي (تورات، تفيلين، مزوزا و 

 كند.مگيلا) را دريافت مي
 بستر متن و خصوصيات آن چيست؟  •
براي نوشتن  ي حيوان حلال دباغي شده سه نوع پوست از 
. همچنين سطرها و حاشيه عمودي چپ استفاده مي شود  تومار

-خطكشي ميرنگ  به حالت بيو راست با ابزاري مخصوص  
عبري: عمَود)   . هر ستون نوشتار (به  شود)(شيار انداخته مي  گردد
شامل  به معمول  است،    42طور  متن سطر  كل  ترتيب  بدين 

البته گاهي براي تومارهاي  ستون خواهد بود.    248تورات شامل  
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مي  51بزرگ   نوشته  نيز  هم سطر  كوچكتر  ابعاد  گاه  و  شود 
صفحه هر  است.  در  موجود  تومار  و   4ي  شده  نوشته  ستون 

ي بعدي  گيد) به صفحه  توسط نخي با منشاء حيواني (عبري:
  شود. دوخته مي

شده   (تهيه  كاشر  و  رنگ  سياه  بايد  استفاده  مورد  مركب 
  توسط يهودي) باشد. بهترين ابزار كتابت قلم ني يا پر است.

 ي نوشتار متن چگونه است؟  نحوه  •
نگاشته (بدون انقطاع يا بريدگي)  هر حرف بايد بطور كامل  

ها به هم نزديك و شبيه . همچنين حروفي كه شكل آنشود
كه امكان تشخيص  طوريبه  است بايد با دقت بيشتر نوشته شود

(حرف   כاز    (حرف بت)  בممكن باشد، مثلا    هاآن كامل و تمايز  
(واو)  ו(نون) از حرف   נخاف) قابل تفكيك باشد و يا حرف  

 قابل تشخيص باشد و مانند آن. 
-هاي ظريفي به نام تاج  قرار ميروي حروف خاصي خط

  -   נ  –  ת  –  ע  –   שگيرد كه برخي حروف سه تاج دارند (مانند  
). البته اين امر جزو    ק  -  ד  –  ב) و برخي يك تاج دارند (     צ
كتابت  ورس تاجمي  محسوبم  اين  بدون  متني  اگر  و  ها  شود 

  نگاشته شود، شرعا قابل استفاده است.
است،   شده  تشكيل  (كلمات)  حروف  از  فقط  نوشتار  متن 
بدون درج اعراب و صداگذاري يا هرگونه علامت ديگر (مانند 

  پايان آيه).
 برد؟  نوشتن يك تومار تورات چقدر زمان مي  •

چنانچه فردي تمام وقت به اين كار مشغول گردد (با توجه  
در   كتابت  اعياد)،  ايام  به ممنوعيت    تومار  يك  نوشتنشنبه و 

سرعت  انجامد كه تسلط و  تقريبا دو سال به طول مي  تورات
  فزايش دهد.ا تواند اين زمان را كاهش يا كتابت فرد مي

(طلاقنامه  • گِط  براي  شرايط  آيا  همين  هم  شرعي)  ي 
 سفروت لازم است؟ 

طلاقنامه بايد بله،  شده  گفته  موارد  همانند  نيز  شرعي  ي 
روي پوست و مانند مزوزا كتابت شود كه فرد سوفر آن را انجام  

 دهد.مي
يهوديان اشكنازي و سفارادي در سفروت  آيا تفاوتي ميان   •

ها مورد  وجود دارد؟ و آيا كتابتِ اشكنازي براي سفارادي 
 قبول است؟ 

ها در نگارش برخي حروف ضوابط ها و اشكنازيسفارادي
تورات توسط هر گروهي كه    تومارو احكام متفاوتي دارند، اما  

 است.كتابت شده باشد، قابل استفاده براي تمام يهوديان 
 ترميم تورات و مگيلا نيز نيازمند صلاحيت شرعي است؟  •

آموزشي   دوره  بايد  فرد  نيز  متون  اين  ترميم  براي  بله. 
 بگذراند و سميخاي بُودِق (گواهي ترميم متن) را دريافت كند. 

غيرقابل   • و  ندارد  ترميم  قابليت  مگيلا  و  تورات  زمان  چه 
شود؟ با چنين متوني كه غير قابل استفاده  استفاده مي 

 است چه مي كنند؟  
متن بسته به نظر كارشناس ديني، تا حدي قابل ترميم    هر

است و چنانچه ميزان ريختگي حروف بيش از حد باشد و يا  
اي) شده مركب متن با مرور زمان، كمرنگ (متمايل به قهوه 

طبق   بايد  و  نبوده  استفاده  قابل  متون)  ساير  (يا  تورات  باشد، 
ضوابط شرعي، دفن شده يا در انبار ويژه قرار گيرد (در عبري: 

  گنِيزا). 
چه مدت است كه به اين امر مشغول هستيد و در روز يا     •

 هفته چقدر براي آن زمان صرف مي كنيد؟ 
به علت نياز به آمادگي و تمركز فكري و مهارت دست، كار 

روز   هر  معمولا  اما  است،  سخت  طولاني  مدت    4تا    3براي 
 ساعت مشغول كتابت هستم. 

ايد و در حال حاضر روي  تاكنون چه آثاري را كتابت كرده  •
 كنيد؟ چه متني كار مي 

تومار مگيلاي    3من تاكنون تعداد زيادي مزوزا و تفيلين و  
ام و در حال حاضر در حال كتابت يك تومار  استر را كتابت كرده 

  تورات هستم كه در مراحل پاياني قرار دارد. 
در حال حاضر حدودا چند نفر مانند شما به كتابت تورات و   •

مگيلا و مزوزا مشغولند؟ آيا امكان سفروت تفيلين نيز  
 در ايران هست؟ 

در مورد كتابت تورات، در حال حاضر فقط من مشغول به  
آن هستم. اما چندين نفر گواهي سفروت دريافت كرده و چندين 

 نيز  اند. امكان كتابت تفيلينمورد مزوزا و مگيلا را كتابت كرده 
تري نسبت به موارد ديگر  در ايران هست، البته شرايط سخت

 دارد. 
 و سخن آخر؟  •

اميدوارم با تربيت تعداد بيشتر سوفرها در ايران، وابستگي 
در خارج از كشور كتابت و وارد ي ما به متون شرعي كه  جامعه
 شود، كاهش يابد.مي
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عرفان يهود و اشعار  نگاهي تطبيقي به 
  اسلامي)  -(عرفان ايراني  فارسي

                        
  فرزاد فروزان فر 

اي دروني و سلوكي معنوي، در اغلب  عنوان تجربه عرفان به 
سنتتمدن  و  يهوديت، ها  در  دارد.  ويژه  جايگاهي  ديني  هاي 

شود كه بر رمزگشايي از  عرفان با جريان «قبالا» شناخته مي
معاني باطني تورات، تأمل در اسرار آفرينش، و پيوند انسان با  
الوهيت تمركز دارد. در ايران اسلامي نيز سنت عرفاني در اشعار 

ري  اشعاگر شده است؛  بزرگاني چون مولانا، عطار و حافظ جلوه 
كه به جايگاه انسان در هستي، عشق الهي، و سفر روحاني او 

 . پردازدمي
هرچند اين دو سنت از نظر تاريخي و فرهنگي در بسترهاي 

گرفته  شكل  بنيانمتفاوتي  در  اما  شباهتاند،  خود،  هايي هاي 
كنند، انگيز دارند: هر دو بر سير و سلوك دروني تأكيد ميشگفت

استعاره  و  نمادها  متوسل به  متعالي  حقيقت  بيان  براي  ها 
دانند كه از جهان ظاهر به اي ميشوند، و انسان را جوينده مي

 . سوي رازهاي پنهان و نور مطلق رهسپار است
تواند  بررسي تطبيقي عرفان يهود و عرفان شعر فارسي مي

تجربه  چگونه  كه  دهد  قالب  نشان  در  انساني  مشترك  هاي 
 تنها  نه  تطبيق   اين.  اندشده   بيان  گوناگون  هايفرهنگ ها و  زبان
  بلكه   گشايد، مي  ادبي  و  ديني  متون  فهم   براي  ايتازه   هايافق 
 دينيميان  و  فرهنگيميان  وگويگفت   براي  ايزمينه   تواندمي
در  فراهم  نيز كه    آن   شرح  به  رساله  دو  قالب  در  ادامه  آورد 

  پرداخت.  خواهيم
***  

  نيشابوري  عطار و يهود عرفان :اول يرساله
  رسيدن   براي   انساني  وجويجست   همواره   عرفاني  مفاهيم

 جريان  يهوديت،  در. است الهي نور با پيوند و  مطلق حقيقت به
 و   رمزي  تفاسير  تورات،   باطني  تحليل  با  را  مسير  اين  قبالا 

-ايراني  عرفاني  سنت  در.  كندمي  دنبال  روحاني  هايتجربه 

 
ي تورات و عارف  رمَبان: ربي مشه بن نحمان (نحَمانيد)، مفسر برجسته  ٤

  يهودي 

 سلوكي  مسير  نيشابوري  عطار  مانند  بزرگان  اشعار  اسلامي، 
  كه   سفري  اند؛كرده   تصوير  عشق   شهر  هفت  قالب   در  را  انسان

 ختم  مطلق   حقيقت  با  اتحاد  و  عشق   مستي  به   و  آغاز  طلب  از
 .شودمي

 چه  به  كه   دهدمي  نشان  سنت  دو  اين  مفاهيم  آوايي  هم
  مختلف،  هايزبان   و  هافرهنگ  در  معنوي  هاي تجربه   شكل

 سعي  مقاله  اين.  دارند  انگيزيشگفت   تقاطع  نقاط   و  هاشباهت 
 هايداستان  به  ارجاع   با  را  عشق   شهرهفت    از  يك  هر  دارد

 و  نثر  از  تركيبي  با  همراه   دهد،   تطبيق   يهود  عرفان  و  توراتي
  .كوتاه  نظم

  )الطير منطق كتاب(عشق  شهر هفت مسير
 تا  طلب  از   را  روحاني  سفري  اشعارش،   در  نيشابوري  عطار

  با   عجيبي  شباهت  مسير  اين.  دهدمي  نشان  مطلق   نور  با  اتحاد
  كه   دارد،   5يعقوب   در روياي حضرت  نردبان  از  » 4«رمَبان  تفسير
  سوي   به  انسان  روح  حركت  و  آسمان  و  زمين  اتصال  از  نمادي

  12آيه  28تورات، كتاب پيدايش، قصل   ٥
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 .است حقيقت
  به   را  زمين  است،   انسان  روحاني   مسير  نماد  كه  اين نردبان 

 مانند   روند، مي  پايين  و   بالا   فرشتگان   كند؛مي  وصل  آسمان
  اين   گويدمي  رمبان.  طريق   طي  در  انسان  سقوط  و  صعود  مراحل
  به   شدن  نزديك  براي  راهنمايي  و  فردي  ايتجربه   خواب

 سازيپاك   مراحل   با  كه  طريق   طي  مسير  همانند  دقيقاً  خداست، 
 رساند.مي الهي با وحدت  به را انسان روحاني،  رشد و

 از  سفر  كه  مصر،   از  اسرائيلبني  خروج  مراحل  همانند 
 دهد،مي  نشان  را  روحاني  دشوار  راه   پيمودن  و آزادي  به  اسارت

  زندگي.  است  شناخت  و  صبر  رهايي،   از  ايمرحله  عشق   شهر   هر
 الهي  مسير  در  صبر  و  ايمان  از  اينمونه   نيز  ابراهيم  حضرت
دارد.    همخواني  يعقوب  نردبان  و  عطار   طريق   طي  با  كه   است
  طي  براي  روشن   راهنمايي  يكپارچه،   الگوي  اين  نهايت،   در

  . دهدمي ارائه مطلق  نور و عشق  به رسيدن و معنوي مسير
  طلب يكم: وادي

صد   زماني  هر  آيد  پيشت  /  طلب  وادي  به  آيي  فرو  چون 
 تعب

  شروع   سوختگي دل   و  حقيقت  جستجوي   با   راه   آغاز« 

  .» شودمي
  : طلب رهايي از اسارت مصر

 و  است  مصر  در  كه  را  خود   قوم  رنج  ديدم: « گفت  خداوند 
 ها آن   رنج  دانستم   و  ستمكارانشان؛   خاطر   به   را  هاآن   فرياد  شنيدم

مصريان رهايي    دست  از  را  هاآن  نزول اجلال فرمودم تا«  -.» را
 ) 8 و 7 آيات  ،3 (تورات، خروج، فصلدهم».  

 :طلب فرزند
  كني؟مي  عطا  من  به  چيزي  چه  پروردگارا، :  گفت  ابراهيم« 
ام اليعزر دمشقي  خانه  وارث  و  رانم، ذ گزندگي را بي فرزند مي  من

 پس  اي، نداده   فرزند  من  به  تو  اينك:  گفت  ابراهيم « -.» است
  آيات  ، 15  (تورات، پيدايش، فصل  .» شودزادم ميخانه  ، وارث من

  ) 3 و 2
  عشق دوم: وادي

 كانجا  كسي  شد  آتش  غرق  /پديد    آيد  عشق   وادي  ازين  بعد
 رسيد 
 زندگي  و  كندمي  متصل  معشوق  به  را  دل  كه  است  عشق « 

  .»سازد مي روشن را
بني گذشتگي  خود  معبودان  اسرائاز  كردن  قرباني  در  يل 

  وجود خطر حمله و درگيري با آنها: ن با  مصريان در نظر مصريا
قرباني)«  (بره  خون  آن  بر  از  باهو و  دو  بر  سردر    برداشته 

  .» خورند بمالندن ميآهايي كه در بالاي خانه
  ) 7آيه   ،12 (تورات، خروج، فصل

تو و بعد    تو عهد مرا نگاه دار.:  گفت  ابراهيم  به  خداوند  و« 
اين است عهدم بين من و « -.» نسل اندر نسلشان  از تو نسلت، 

هر   نگاه خواهيد داشت.عهد مرا  شما و بين نسلت بعد از تو كه  
  » كري از شما ختنه گرددمذ

 ) 10 و  9 آيات ،17 (تورات، پيدايش، فصل
  معرفت  سوم: وادي

 و  پا  بي  ي اوادي  را  معرفت  /  نظر  پيش  بنمايدت  آن  از  بعد
  سر 

  رشد   براي  ضروري  ايمرحله  حقيقت،   درك  و  خود  شناخت« 
  .» است روح

مصري اولزادان  مرگ  كه    ... «   :ضربت  بدانيد  اينكه  براي 
  » اشتذفرق خواهد گ  اسرائيلها و بنيداوند بين مصريخ
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 ) 7آيه  ،11 (تورات، خروج، فصل 
گفت سال ديگر همين موقع حتما پيش تو برخواهم گشت  « 

و اينك سارا زنت پسري خواهد داشت و سارا از درگاه چادر كه 
  .» شنيدبود مي (فرشته) پشت سر او

  ) 10 آيه  ،18 (تورات، پيدايش، فصل
  استغنا   چهارم: وادي

 بود  معني  نه و دعوي  درو نه / بود استغنا وادي ازين بعد
 سبكبار  را  انسان  دنيا،   به  بستن دل   و  هاوابستگي  از  رهايي« 
  .»كندمي

  .» خالي نمودند )از وجود خود(مصر را  اسرائيلبني « 
  ) 36آيه   ،12 (تورات، خروج، فصل

  اسحاق   ، ابراهيم پسر متولد شده را كه سارا برايش زاييد« 
  ) 3 آيه  ،21 (تورات، پيدايش، فصل  .»  نام نهاد

  توحيد  پنجم: وادي
 آيدت  تجريد  و تفريد منزل /آيدت  توحيد وادي اين از بعد
 باز   را  دل   چشم  خدا،   يگانگي  نور  در  چيز   همه  ديدن« 
  .»كندمي

يل را از مرد اسرائخداوند بنيو در خود همين روز بود كه  « 
  .» از سرزمين مصر بيرون آورد ، از كوچك و بزرگ و زن، 

  ) 51آيه   ،12 (تورات، خروج، فصل
كه قدرتي  سالگي؛ نشان از اين  درمان ناباروري سارا در نود 

  بالاتر از قدرت خداوند نيست:
 ابراهيم داوند به  درهمان موعدي كه خ   و  شد   باردار  سارا  و« 

  » براي وي پسري زاييد.  ، ابراهيمدر پيري  گفته بود، 
  ) 2 آيه  ،21 (تورات، پيدايش، فصل

  حيرت   وادي ششم:
  آيدت   حسرت   و  درد  دايم  كار  /  آيدت  حيرت  وادي  ازين  بعد
 گم  و  مانده   تحير  در  /جايگاه    اين  رسد  چون  حيران  مرد

 راه  كرده 
 واقعي   ينشانه   هستي،   عظمت  برابر  در  شگفتي  و  حيرت« 
  .»است روحاني درك
اينك    اسرائيلبني   و  شدمي  نزديك   فرعون«  كه  ديدند 
 و  شد  چيره   هاآن   بر  ترس  كنند، نها حركت ميآها دنبال  مصري
  .» به درگاه خداوند  زدند فرياد

  ) 10آيه   ،14 (تورات، خروج، فصل
:  داد  پاسخ  او  و!  ابراهيم :  گفت  و  آزمود  را  ابراهيم  خداوند  و« 

 دوست  كه  اسحاق را  خود،   پسر:  گفت  خداوند«    -  .» حاضرمبله  
ها كه به تو  آنجا روي يكي از كوه   و  ببر  موريا  كوه   به  داري، 

  » كن )تمام سوختني( قرباني او را  خواهم گفت 
  ) 2 و  1آيات  ،22 (تورات، پيدايش، فصل

  فنا و فقر هفتم: وادي
  روا گفتن سخن اينجا بود كي /فنا  و فقرست وادي ازين  بعد
  بود بيهوشي و كري و لنگي /بود  فراموشي وادي عين
  تو  خورشيد يك ز  بيني شده  گم /تو جاويد يسايه  هزاران صد
  بود  زيبا ميان در نبَوَد چون او /بود  دريا درين پاكي اگر ليك
 اين  باشد بيرون عقل خيال  از / اين  باشد چون بود، او و او نبود

  با   وحدت  به  انسان  كامل،   تسليم  و  خود  در  فنا  با  تنها« 
  .» رسدمي  معشوق

« گفت  موسي  به  خداوند«  به   زني؟مي  فرياد  من  به  چرا: 
ار و ذو تو عصايت را كنار بگ«....» بگو حركت كنند اسرائيلبني

ميان   از  اسرائيلدستت را بر دريا بلند كن و آن را بشكاف تا بني
  .» زمين خشك وارد شونددريا روي 

  )16و   15آيات   ،14 (تورات، خروج، فصل
  پسر   تا  گرفت   را  چاقو  و  كرد  دراز  را  خود  دست  ابراهيم« 
: داد  ندا  آسمان  از  خداوند  فرشته  و«   -  .» كند  قرباني  را  خود

نكن  را   خود  دست!  ابراهيم دراز  نوجوان  آن  سوي  او   به  با  و 
  داري   ترس  دا خ  از  كه  دانستم  اكنون  كاري نداشته باش؛ زيرا  

  .» را از من دريغ نكردي ، اتيگانه ، چون پسرت
  ) 12 و  10آيات  ،22 (تورات، پيدايش، فصل

  به   انسان  روحاني  سلوك  مسير  دو  هر  عطار  و  يهود  عرفان
  و   سفر  رنج،   دو،   هر  در  .دهندمي  نشان  را   الهي  نور  و  خدا  سوي

 عشق   است.  حقيقت  به  شدن  نزديك  و  تكامل  هاي ابزار  امتحان، 
 راهنماي   و  روح  رشد  اساس  الهي،   حكمت  از  پيروي   و  الهي
  . است جهان در انسان عمل

 ***  
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  6مولانا  و يهود عرفان :دوم  يرساله
 عشق   كه  بينيممي  معنوي،   مثنوي  در  ويژه   به  مولانا،   آثار  در

  انسان   و  است  روح  حركات   و  هازندگي   تمام  يسرچشمه   خدا،   به
  تعلقات   از  رهايي   شدن،   خودخودبي   از  دروني،   مسير  طي  با

 عبادت،   نوع  اين.  رسدمي  كمال  به  مطلق،  نور  به   اتصال  و  دنيوي
 آن  به  يهود  عرفان  در  كه  است  چيزي  آن  به  حالت  تريننزديك 

  و   شرط،   و  قيدبي   و  خالص  محبت:  شودمي  گفته   سيدوتحَ
  حسيدوت   كه   طورهمان.  هاانسان  و  عالم  به  الهي  نور  بخشش

  اشعار  در  است،   جهان  در  زندگي  جريان  و  خلقت  يپايه   ، قبالا   در
 . است عبادت و  آفرينش اساس  عشق،  نيز مولانا
 و  مولانا  نظر  از  حقيقي  عبادت   كه  گفت  توان مي  واقع،   در

  به   عشق :  است  جاري   و  فعال  عشق   همان  ، قبالا   در   حسيدوت
 يپايه   بر  عبادت  اين.  جهان  به  عشق   و  ها، انسان  به  عشق   خدا، 

  و  هافضيلت  تمامي  يسرچشمه   الهي،   نور  با  اتحاد  و  محبت
 ها، تمثيل  و  هاداستان   طريق   از  مولانا.  است  روحاني  هايحركت 

 خودخواهي  از   را  انسان  كه  عشقي  دهد؛مي  نشان  را  عشق   اين
 مطلق  نور  و  عالم  كل  با  وحدت  به  و  كندمي  رها  مادي  تعلقات  و

 .رساندمي
 براي  عميقي  مسيرهاي  دو   هر  قبالا   و  مولانا  ترتيب،   اين  به
 با  دهند، مي  ارائه  خالق   با  انسان  پيوند  و  هستي  رازهاي  درك
 و   شعر  عاشقانه،   زبان  با  را  مسير  اين  مولانا  كه  تفاوت  اين

  ساختاري   تحليل   با   را  آن  قبالا   كه  حالي  در  كند، مي   بيان  داستان
  دو،   هر  در  اما.  دهدمي  توضيح  حسيدوت  و  ها» 7ا سفير«   نور، 

 عالم  هم  كه  نيرويي  است؛  خالصانه  عبادت  و  عشق   اصلي  محور
 حقيقي   كمال  به  رسيدن  براي  انسان  راهنماي  هم  و  آفريده   را

 .است
 اين  از  مشترك   مفاهيمي   از  تعدادي  سيربر  به  ادامه  در
  .پرداخت   خواهيم  عارفانه  معرفت  و   عاشقانه  فهم  بيكران  درياي

 
  برداشتي  و شرح -1395-ريحانيان  اريه هاراو سخنراني  از  اقتباسي   ٦ 

  اي قمشه الهي  استاد  با وي  وگوي  گفت  از  كوتاه
  خداوند و جهان مادي (س.) سفيروت: (جمعِ سفيرا) مراتبي ميان ذات   ٧

  يكم
    را نيست نمودي هستي لذت« 

  را  نيست بودي كرده  خود عاشق 
    را پاك عشق   بحر نبودي گر
  » را افلاك دادمي وجودي كي

  كه   عشقي  بيند؛مي  الهي  عشق   را  آفرينش  يريشه   مولانا
  در   انديشه همين .  آورد هستي به  را جهان و كرد  عاشق  را  عدم

) الهي  لذت:  گونِعُ(  עונג  مفهوم   با  قبالا   و   يهودي  عرفان
  از   خلقت  بنيان  شودمي  گفته  كه  جايي  است؛  يافته  بازتاب
  »٨نياتَ«   كتاب  در.  شد  ناشي  تجلي  به  خداوند  لذت  و  اشتياق
  انسان   رفتارهاي  يهمه   يسرچشمه  كه  شودمي  داده   توضيح

  نزديك   خدا  به  را  انسان  كه  قدسي   لذت  يا:  است  لذت  همين  نيز
 مزامير  در  همچنين.  سازدمي  دور   را  او  كه  نفساني  لذت  يا  كندمي

לחצרות  « :  است  آمده   نبي  داوود נפשי  כלתה  וגם  נכספה 

  » خدا  حضرت  در  شد  فنا  و  كرد  پيدا  اشتياق  من  جان«   » ’ה
  كه  است  شوقي  و  سوز   همان  بيانگر  كه  )3آيه   84(مزامير فصل  

 וַיְכֻלּוּ«   يآيه در    راستا  همين  در .  گويدمي  سخن  آن   از  مولانا
يافت«   » וְהָאָרֶץ   הַשָּמַיִם پايان  زمين  و  آسمان   » (آفرينش) 

 بلكه نيست،   آفرينش » يافتن  پايان«  تنها منظور) 2:1  پيدايش(
 شدت   از  زمين  و  آسمان  كه  است  ايلحظه   آن  قبالايي  معناي  در

  »וַיְכֻלּוּ «   ي واژه .  رسندمي  كمال  به  خالق   به  عشق   و  اشتياق
  نشان   و  آمده )  عشق   از  فنا(  » כִּלָיוֹן«   يريشه   از  (پايان يافتند)

. بود  همراه   الهي  عشق   آغوش  با  خلقت  پايان  كه  دهدمي
 نه   هستي  يهود،   عرفان  در  هم  و  مولوي نگاه   در   هم  سان، بدين 

 شده   بنا  الهي  عشق   و   لذت  بنياد   بر   بلكه  ضرورت،   يپايه   بر
 خود  اوج  به  انبيا   كلام  در  و  (شنبه)  شبات  در  كه  عشقي  است؛
  .كشاندمي وصال و فنا  سوي به نيز را  انسان و رسدمي

  

٨  Tanya  :هاي عرفاني و الاهياتي حسيدي، تاليف ربي  كتاب آموزه
 (س.)  1796شنئور زلمان ليادي، نخستين رهبر گروه خباد،  
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  دوم
   بدي كي هستي عشق،   نبودي گر« 

  شدي»  تو كي و تو بر نان زدي كي
 نيازهاي  حتي  كه  دهدمي  نشان  عمصر  دو  اين  در  مولانا 
 به   اشتياق  و  عشق   در  ريشه  نان،   خوردن  همچون  انسان  مادي

 دار جان  را  جان بي  يماده   كه  است  عشق   همين  و  دارند  بقا
  نيز   يهودي  عرفان  در .  سازدمي   بدل  جاوداني  به   را  فنا  و  كندمي

) خدا  با  عاشقانه  پيوند  :وتدوِِق(  דבקות  يواژه   با  معنا  همين
 در  هم  و  ازدواج  لذت   و  شادي  در  هم  كه  ايواژه   شود؛مي  بيان

  هاي لذت  سانبدين  .  است  رفته  كار  به  تورات  در  خدا  به  وصال
  خاك  از  كه  ناني :  اندتعالي  براي  ابزاري  بلكه  ، مانع  نه  جسماني

  براي  ابزاري  به  حيات،   به  انسان   اشتياق  با  آيد، برمي  رنج  و
  كه   گونههمان  ديدگاه،   اين  در .  شودمي  بدل   وت ق دوِِ  و  عبادت
  نيز   قبالا   دهد، مي  جان   را  مرده   نان  عشق   گويدمي  مولانا
 به  انساني  اشتياق  و  عشق   رهگذر  از  مادي  عالم  كه  آموزدمي

 عشق  با پيوند در فاني يماده  نهايت در و يابدمي ارتقا قداست
  .گرددمي جاودانه الهي

  سوم
  مزد وانگاه  خدا عشق  عاشق « 

  » دزد وانگاه  مؤتمن جبرئيل
 براي   اگر  عبادت  كه  دهدمي  هشدار  بيت  اين  در  مولانا

 امين   يفرشته  حتي  گردد؛مي  تهي  نور  و  خلوص  از  باشد،   پاداش
  نيز   نياتَكتاب    در.  شودمي  دزد  چون  باشد،   مزد  پي  در  اگر  نيز

 سر  از  كه  دارد  معنا   زماني  تنها   حقيقي  عبادت  كه  است  آمده 
  براي  نه  شود،   انجام)  خدا  به  الحاق(  وتقدوِِ  و  خالص  عشق 
 فاني   را  نفس  كه  است  عشقي  چنين  تنها  زيرا  ترس؛  يا  منفعت

  .سازدمي يگانه الوهيت يسرچشمه  با را روح و
  چهارم 

  پسر  اي دان سبو   را عالم كل« 
  » سر به تا خوبي  و علم از بود كه

 از  آكنده   بيندمي  جامي  را  جهان  خود   شعر  اين  در  مولانا
:  است  شده   بنا  اصل  دو  بر  آفرينش  نيز  قبالا   در.  نيكي  و   حكمت

 » شودمي  بنا  محبت  يپايه  بر  جهان  –  יִבָּנֶה  חֶסֶד  עוֹלָם« 

 را  (ي جهان)  همه  –   עָשִׂיתָ   בְּחָכְמָה  כֻּלָּם«   و)  89:3  ريمامز(
 يجلوه   هم  آفرينش   يعني).  104:24  ريمامز(  » ساختي   حكمت  اب

 חכמה  تجلي  هم  و  است)  بخشش  و  محبتحسِِد:  (  חסד
  نيز  )  הלבבות  חובותوظايف قلبها (  كتاب).  حكمتحُوخما:  (

  حكمت   و  عشق   تركيب  اين  برابر  در  بايد  انسان  كه  آموزدمي
 گونه،بدين . كند معطوف خدمت و سپاس به را خود قلب الهي، 
  بيند،مي  » خوبي  و  علم«   از  سرشار  را  عالم  مولانا  كه  گونههمان
  الهي   محبت  و  حكمت  هايستون  بر  را  هستي نيز  يهود عرفان
  پيوند   به  ها، آن  يپايه   بر  عمل  و  درك  با  انسان  و  داند؛مي   استوار
  . رسدمي خالق  با قدسي

  پنجم
  روح و ماهي تن و درياست جهان اين« 

  صبوح»  نور از  محجوب يونس 
  اگر   انسان  روح  كه  دهدمي  نشان  تمثيلي  نظم  اين  در  مولانا

  و   تسبيح  با  تنها  و  شودمي  محجوب  بماند،   غرق  دنيا  درياي  در
بخش   ويژه به  و   قبالا   در.  يابد  رهايي  تواندمي  نياز  و  راز در 
(احكام   ميصواها:  دارد  نقشي  چنين  عبادت  نيز  » زوهر  ونهقتي« 

 كه  آن،  هايبال)  نماز(  تفيلا   و  اندپرنده   جسم  همچوندين)  
 آمده   حسيدوت  در.  رساندمي  خدا  با  اتصال  و  پرواز   به  را  انسان
  به   تفيلا   يلحظه  در  انسان  روزانه  اعمال  يهمه  كه  است
 به تفيلا  »، تنيا كتاب «   در و رسند، مي اتصال و  رضايت ينقطه
 ها اندام  يهمه  كه  اصلي  مجراي  يعني  شده؛  تشبيه  بدن  نخاع

  مولانا   كه  گونه همان  سان، بدين .  دهدمي  پيوند  حيات  به  را
  و   عاشقانه  نماز  نيز  قبالا   بيند، مي   تسبيح  در  را  روح  نجات

  هنگامي  ويژه به   داند؛مي  خدا  با  وصال  اصلي  كانال   را  صميمي
  بر  شبان،   و   موسي  همچون  ساده،   خلوص  با  و   دل  زبان  به  كه

  .شود جاري زبان
  انساني نماي  نما (  هي عرفاني، جهانِدر نگا  پاياني:  سخن

 معنا بوده و وصال   و حقيقت جهانِ  ق عش  از  ايجلوه   مادي)  –
خالصانه   و  عاشقانه  عبادت  را با  معنا  به  مادي  از اين عالم   انسان

  ي سرچشمه  با  يگانگي   روح،   سير  داند كه همانا غايتميسر مي
 .خوهد بود الهي

  . ستباقي همچنان حكايت دفتر،   اين آمد پايان به
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  سيديسم درآمدي بر جنبش حَ
 ساسان پيرفلك 

دانشجوي كارشناسي ارشد رشته عرفان تطبيقي دانشگاه شهيد  
  بهشتي تهران

مهم  يكي ي  يعرفان  اتيادبمفاهيم    نيتراز  دين  ، هوددر 
معناي    1حسيديسم  جنبش از باشد  يم  )ييپارسا(به  بسياري   .

هاي قرن هفدهم يهوديان لهستان به دنبال فجايع و مصيبت
از طريق حسيديسم و با توسل به زهد ديني در پي رستگاري 

- 1700بن اليعزر (  لي اسرائ  فردي بودند. بنيانگذار اين جنبش
به7601 معروف  شِ عَبَ  )  بود  2م ل  در    حاسيد  يلغو  يمعن  .طووُ 

. و عابد به كار رفته است  يروحان،  پارسا  يبه معنا  ريكتاب مزام
حسيديسم با تاكيد بر اين اصل تلمودي كه «ذات اقدس الهي،  

دهد»، توجه خود را  ستوده باد نام او، به قلب پاك اهميت مي
ذهن بيش  بجاي  عقل،  معطوف و  عواطف  و  احساسات  به  تر 

  ساختند.
  بود كه   ن اي  روانشيهدف بعل شم و پدر جنبش حسيدي  

. آنها ارزش مثبتي براي باشندمردم در ارتباط عارفان بتوانند با  
شادي و  ميلذات  تاكيد  و  بودند  قائل  زندگي  كه  هاي  كردند 

انسان بايد در همه اوقات خرسند، سرحال، سرزنده و شاد باشد  
  و از غم و اندوه به هر صورت بايد خودداري كرد. 

ربي  آغاز  از  در  جنبش  اين  نسبتا  هاي  نگارش  سبك 
جذب   سبب  نيهم  كه  استفاده كردندبراي عامه مردم    يديجد

 يبه طوركلبه حسيديسم شد.    و عامه مردم  متخصص  ريافراد غ
 ، ميقد يينسبت به آثار قبالا  يديحس يهانگارش كتاب سبك
و به همين خاطر در عرفان قبالايي   تر بودتر و قابل فهمساده 

علاقه افراد  و  گذاشت  برجا  شگرفي  تاثير  عرفان  هم  به  مند 
تر به آن بپيوندند. مارتين بوبر  توانستند نسبتا راحتقبالايي مي

اين ميدر  آموزه باره  نشانگر  حسيديسم  است  گويد:  قبالا  هاي 
حسيدي   جنبش  در  است.  شده  تبديل  رسوم  و  عادات  به  كه 

  نداشت   ييقبالا تبحر در علوم  به    ازيانسان مومن مانند گذشته ن
 يك حاخام عارف   ق يصد.  كند  يرويپ  3ق ياز صد  و مي توانست

ي است كه  در عرفان اسلام  خ يمانند گورو در عرفان هندو و ش
ود. ربي نحمان معتقد  ريشمار مه انسان و خدا ب انيم يواسطه

 
  חסידים -1
  » خدااعظم صاحب اسم به معناي «  ٢

تواند به فهم درست خدا  بود كه انسان از طريق فرد صديق مي
تواند كراماتي را نيز انجام نائل آيد و اين صديق است كه مي

دهد. صديق در حسيديسم به عنوان پلي بين جهان مادي و 
   شد.جهان روحاني شناخته مي

هاي ترين تمايزات جنبش حسيديسم با دوره يكي از مهم
ارائه خود،  ماقبل  مفاهيم عرفاني  از  فهم  قابل  تفسيرهاي  ي 

هاي آن، عرفاني را كه در  توسط آموزه   ي قبالايي بود وپيچيده 
عرصهدوره  به  بود  عارف  خاص  افراد  اختيار  در  قبل  ي هاي 

  عمومي وارد نمود.  
احكام    ، بودند  ينوها كه معتقد به تجربه دري ديحس  يبرا

وجد آميز و امر    ينوع  از تكليف به  هودي  شرع  نيانوتورات و ق
. امور عادي زندگي در اين ديدگاه، به شرط  شدمشتاقانه تبديل  

گشت. حسيديسم  نيت الهي، به امري مقدس و عبادي مبدل مي
ر حزن    اضتيهرگونه  ميو  نفي  عبادت  را  مانع  را  آن  و  كرد 

تاكيد  مي عبادت  از  بردن  لذت  بر  شم  بعل  اسرائيل  دانست. 
گفت: پدر ما در آسمان از حزن و اندوه بيزار است. داشت و مي

بالاتر از   يگاهيجا  در  مي تواند  انسان  هاي حسيدي، بنابر آموزه 
كه    (الحاق به خداوند)4قوت وِ مفهوم دِو به    رديفرشتگان قرار بگ

    رود دست پيدا كند. يبه شمار م يني ارزش د نيبالاتر
چهره  از  مطالعات  يكي  در  سرشناس  گرشوم  هاي  يهود، 

مهم   بسيار  عرفان  و  يهود  شناخت  در  او  آثار  كه  است  شولم 
  ها و مكاتب اصلي عرفان يهود، است. شولم در كتاب گرايش 

داند بلكه آن را برگرفته  ينم ديها را كاملا جدي دي تفكرات حس
 ر يي داند كه به شكل تغي) ممي قد   ييلا (قبا  گذشته  يهااز جنبش 

همان تفكر قبالايي   سمي ديحسكه  اينارائه شده است و    افتهي
از كند. قديم را به صورت ديگري كه عامه پسند باشد بيان مي

حس شولم  اخلاق  يني د  يجنبش  سم، يد ينظر  به   يو  كه  است 
يهوديت   نيشيپي  عرفانمكاتب    يافتهياصلاح    يطوركل  در 
  .است

  منابع:
ايزيدور،    - ترجمه  1399اپستاين،  تاريخي،  بررسي  يهوديت  بهزاد  ، 

  سالكي، تهران: موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران. 
، يهوديت مدرن، ترجمه علي شهبازي،  1403كوهن شرباك، دن،    -

  قم: انتشارات  اديان 
، گرايش ها و مكاتب اصلي عرفان  1401گرهارد شولم، گرشوم،    -

  يهود، ترجمه عليرضا فهيم، قم: انتشارات اديان. 

  צדיק -4
  דבקות -6
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  سا نيك  تسا احترام و قد
  ي پاچال  وشيدار 
  سا ينماز كنشيو پ  يعبر سيخوشنو 

 
ها و توبه و بازگشت به راز و نياز با خداوند و طلب خواسته 

خداوند با  ارتباط  و  معبود  انساني    ، سوي  هر  وجودي  ذات  در 
نهفته است. همچنين به استناد آياتي در تورات مقدس و ديگر 
كتب مقدس، دستوراتي راجع به تشكيل مكان مقدسي جهت  

 ، توان يافتخينا) ميانجام مراسم عبادي و تجلي نور الهي (شِ
گانه ايمان يهود كه   13همانطور كه طبق اصل اول از اصول  

هارامبام   شده:   فقيهتوسط  گفته  است  شده  تنظيم  يهودي 
خداوند  ומשגיח  מצוי  הוא  ברוך   שהקדוש مقدس    كه 
كند. با در هر مكاني وجود دارد و بر همه نظارت مي  متبارك

 בתוכם  ושכנתי  מקדש  לי  ועשוاين حال طبق آيه (پاسوق)  
) «و براي من مكان مقدس بسازند تا در ميان  8-25(خروج  

 עולותיהם  תפלתי   בבית  ושמחתים آنها ساكن شوم» و آيه  
خانه«  מזבחי  על  לרצון  וזבחיהם در  ايشان    يو  عبادتم 

ها و هدايا (نمازهاي) آنها را (اقوام) را شاد خواهم كرد و قرباني 
 ). 56 قبول خواهم كرد» (يشعيا

ساخت  دستور  ديگر  مربوطه  آيات  و  آيات  اين  همه  در  و 
خانه خدا و محل عبادت او اشاراتي شده است. بر اين اساس  
افراد  حضور  براي  مكاني  كه  گرديد  تعيين  قوانيني  و  شرايط 
جهت انجام آيين و نيايشي باشد كه در دوران حضرت موسي 

ني (ع) و پس از آن حضرت سليمان (ع) تركيبي از تقديم قربا
اي از دعاها و عبادت كلامي بود، ولي امروز به صورت مجموعه 

سه نمازهاي  صورت  كه  به  گرديد  مقرر  و  شده  تنظيم  گانه 
 (كنيسه)ها برگزار شود.  ترجيحا به صورت جماعتي در كنيسا 

  ساختار كنيساها به طور خلاصه عبارت است از:  
 تعيين جهتي خاص براي انجام فرايض  .1
  مكاني براي قرار گرفتن تورات مقدس به نام هخِال   .2
  ور)نماز (شاليح صيبجايگاهي براي پيش. 3

  محيطي مناسب براي حضور جماعت نمازگزار  .4
حرمت اين . تفكيك جايگاه مردان و زنان از يكديگر به  5

 مكان مقدس
آيه    העמים   מכל  יקרא  תפילה   בית  ביתי  כיطبق 

خانهخانه«  من،  قوم ي  همه  عبادت  و  (نماز)  تفيلا  هم  ي  ها 
شد»   خواهد  همه)56  (يشعياناميده  حضور  انسان ،  در  ي  ها 

 :كنيسا براي دعا و نيايش بلامانع است، البته با رعايت
 . پاكي و طهارت جسمي و ذهني1
. حفظ حرمت اين مكان شامل رعايت سكوت در زمان 2

  ها و مراسم قرائت تفيلا 
  . حفظ حجاب و پوشش كامل مردان و زنان3
پرهيز از هرگونه خطايي در اين مكان از جمله غيبت و    .4

 بدگويي و هر سخن بيهوده ديگري 
. بيان دعا و طلب سلامتي و رفع مشكلات براي همه 5
  ها و خود شخص و خانواده او انسان 

عبادي  آموزش  جهت  مكاني  و  خاستگاه  كنيسا  همچنين 
پذير و  كودكان و نوجوانان و رسيدن به مقام افرادي مسئوليت

لب هر  در  خالص  و خدمتگزاراني  جامعه  به  سمتي  و  اس 
جهت   هاست.انسان  (كنيسا)  مقدس  مكان  اين  تشكيل  نهايتاً 

مشكلات  از  شدن  مطلع  و  يكديگر  احوالات  از  بودن  باخبر 
 כמוך   לרעך  ואהבתديگران و كمك به نيازمندان و طبق آيه  

) «همنوعت را مانند خودت دوست بدار» كه  18-19(لاويان  
ها و يگانگي و اتحاد نياز ارتباط با خداوند، ارتباط بين انسان پيش

  .بين آنهاست
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  شيراز   يزاده كنيساي ربيع
  عبري  5734ي سال 1در روش هشانا 

 وننِفِلد ز  يلنِ به روايت تصاوير  
  سال  52روش هشانايي با قدمت 

 

  شناس الناز حق
  پژوهشگر تاريخ هنر و معماري كليميان ايران

  
  

  

  ي در حال بازساز  رازيش  يه زادعيرب  يسايكه كن  ييدر روزها
  ن يزمان است كه با مرور گذشته، از خاطرات ا  نيبهتر  است، 
ن  2كنيسا  كل  قرنم يكه  اجتماع  و  دعا  بوده،   رازيش  انيميمأمن 

ي پهلوي دوم توسط خاني  . اين كنيسا در دوره مييسخن بگو
به ياد )،  رازيش  يميكل  كوكاري نام و ن(از تاجران خوش   3زاده ربيع

مرحومش،   جامعهمسر  زمان   يهوقف  آن  از  و  شد  يهوديان 
  شود تاكنون به عنوان كنيساي جامع كليميان شيراز شناخته مي

اديان (نوبهار) در خيابان   يهآن در كوچ   موقعيت  قرار گرفتنكه  
زند، نمادي زيبا از همزيستي ديرينه ميان كليميان، مسيحيان، 

  .زرتشتيان و مسلمانان اين شهر است
انداز (يكي از نشريات كليميان نشرية چشم   6ي  در شماره 

زار ميلادي، در مصاحبه با لاله   1991ايران در كاليفرنيا) در سال  
ي كليميان شيراز و كهن درويش (يكي از خدمتگزاران جامعه

ربيع و  ملاميشي  كنيساهاي  دوره زاده مسئول  در  شيراز  ي ي 
زاده شيراز  ي كنيساي ملاميشي و كنيساي ربيعپهلوي) درباره 

سالگي كه به كنيساي ملا    14چنين بيان شده است «از سن  

 
  كنيسا است رُوش هشَانا: شروع سال تقويمي عبري كه شامل مراسم ديني در   ١
مقاله    ني. لذا در ادانندي م  سه يتر از كَن را درست   سا يكِن   ة كاربرد واژ  راني ا  انيميكل  2

كِنِستِ و   بتِعبري با نام در زبان  سهي كن/ساياستفاده شده است. كن  ساي كن ةاز واژ
گرفته شده    "כ.נ.ס "  ةشي. نام كنِِستِ از رشودي نوشته م  "בֵּית כְּנֶסֶת "به شكل  

 شده است. يتجمع مردم در آن نامگذار است و از 
دوره از جمله   نيدر چندعلاوه بر معروف بودن در امر تجارت،    ،زادهع ي رب  يخان  3

  راز ي ش  ان يميانتخابات كل  يانجمن نظارت فرع  است ي، ر1350تا    1346  يهاسال 
و از خيرين جامعة كليميان شيراز و همچنين از فعالين فرهنگي  بر عهده داشته    را

 رفته است. اين جامعه نيز به شمار مي

بود    رفتم، مي  4ميشي شده  فرش  نمد  با  كه  زمين  روي  مردم 
نشستند؛ متوجه شدم كه اين در شأن مردم نيست. پس از مي

نظافت  به  اقدام  با  متصديان  به  اعتراض  پي  در  كوتاه  مدتي 
ساله   16محل كنيسا، فعاليت خودم را شروع كردم كه حدود  

سال قبل بود، پس از مدتي چون    65بودم و اين موضوع حدود  
د و كم  جماعت فعاليت مرا ديدند به من اختيارات بيشتري دادن

جمع با  و  شدم  كنيسا  مسئول  را  كم  نمدها  تمام  اعانه،  آوري 
آوري نموده و كف زمين را سيمان كردم و مقداري نيمكت جمع

جا را به شكل كنيساي آبروداري درآوردم كه چوبي ساخته و آن
هاي خود را تا  در آن زمان نمونه بود و به همين ترتيب فعاليت

امه دادم و مورد تأييد مردم بودم  چهل سالگي در همين كنيسا اد
كه به همت كه در اين موقع كنيساي آبرومندي شده بود. تا اين 

زاده كنيساي بزرگي كه به ياد همسر متوفي  والاي خاني ربيع 
هاي خوب شيراز برپا كرده بود، به من خود در يكي از خيابان

ي زياد پيشنهاد پيشنهاد مديريت آن را واگذار كردند. با علاقه
ي فعاليت بيشتري داشتم، مسئول  آن را قبول كردم. چون دامنه

آوري اعانه شدم و در مدت كمي كنيسا وضع امور مالي و جمع
فرش  كه  كرد  پيدا  خوبي  كنيسا  مالي  براي  زيبا  بسيار  هاي 

كنيساهاي   آبرومندترين  از  يكي  كنيسا  اين  و  شد  خريداري 
ر در  را  مالي  وضع  بيلان  سال  هر  و  شد  (روز شيراز  كيپور  وز 

  دادم». توبه) به كنيسا مي
نظير از تاريخ  هاي تصويري كم بدون ترديد، يكي از گنجينه

عكس  كنيسا،  «لنِي  اين  كه  است  عكاس 5ننفلد» زوهايي   ،  
در    شاناز مراسم روش هَ اجهان،    انيهود ي  خينامدار در تار  خبري

بزرگان جامعة كليميان شيراز،    4 در    راز ي ش  يش يملام   يسا يكن به نقل از يكي از 
 بيتخرشيراز    انيم يبا موافقت انجمن كل  ابان،يخ  ةطرح توسع  ليبه دل   80دهة  

به    دي جد يساخت بنا  يبرا   زادهع ي رب يسا يدر مجاورت كن   ي ني شد و در عوض، زم
به همين دليل است كه در كنار تابلوي سردر ورودي    . ديواگذار گرد  ان يهودي  ةجامع

نوشته   "ساختمان مرحوم ملاميشي ملاِمِد"انجمن خيرية كليميان شيراز، عبارتِ  
 شده است. 

 Leni Sonnenfeldלני זוננפלד/  ٥
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ميلادي) ثبت كرده    1973شمسي /    1352عبري (  5734سال  
عكس ز  .است كه  چون  وننفلد،  نشرياتي  در  نيويورك  هايش 
از ابتدا يك  كه  بود    ان آلمانيهودي  يكي ازشد،  چاپ مي  تايمز

جهاني دوم و در پي از دست    عكاس نبود و بعد از آغاز جنگ 
نگاري به عكاسي خبري روي دادن شغلش در آلمان، از روزنامه 

  يغنپربار و  يراثيم آورد و به شايستگي اين كار را انجام داد و
. حال جا گذاشتاز خود به را    يان جهانهودي  خيتار   رياز تصاو

كنيساي  آن به  يهود،  جهان  مهم  عكاس  اين  گذر  چگونه  كه 
چه امروزه اهميت زاده شيراز افتاده، مشخص نيست؛ اما آنربيع

ماندگار تصاوير  ثبت  روش  دارد،  خاطره از  اين هشاناي  انگيز 
كنيسا است كه به تنهايي گوياي زيباترين خاطرات از كليميان  

است.   مجاز شيراز  مقدس  اعياد  در  عكاسي  يهوديان،  باور  در 
نيست، اما در آن سال، به او اجازه داده شد تا اين لحظات را 

  ثبت كند. 
گذشته قرن  نيم  در  تصاوير  همين  ثبت  ي  خوشبختانه 

ربيع  گوشه كنيساي  كه  شده  باعث  يهوديت  زاده،  تاريخ  از  اي 
بماند.   زنده  تاكنون  روزهاشيراز  د  ييدر   ي سايكن  يوارها يكه 

م  زاده عيرب جان  روش   رند، يگيدوباره  سال    يهشاناخاطرات 
  مان يا  يبو  مچنان ه  وننفلد، ز  دِيسف  و  اه يس  يها در قاب   5734
  . كندجماعت كليميان شيراز در اين كنيسا را تداعي مي ديو ام

 زاده عيرب  يسايكن  يسالن اصلدر زمان نگارش اين مقاله،  
و   رازيش  هودي  ة در شأن جامع  ييسايتا كن  حال بازسازي بود  در

 ي هجامعاميد كه  ساخته شود.    ان يميجامع كل  يسا يدرخور نام كن
مجدد   ييو بازگشا   يبردارشاهد بهره به زودي    رازيش  انيميكل
قرن گذشته،   مين  يروش هشانا  ري باشند و مانند تصاو  سايكن  نيا
عبادي    خيرا در تار  يهمچنان نقش مهم  تش، و جماع   سايكن  نيا

  كنند. فاياو ثبت لحظات ماندگار تاريخي  نرايا انيميكل
  

  منابع:  
 (همسر لني)  رتربِهِو  (عكاس خبري يهوديان جهان) لدنفِونِز ينلِ تصاوير ويآرش

راهنمايي و  همكاري  از  تشكر  سامهبا  همايون  دكتر  ارزشمند:  نجفهاي  آبادي يح 
(يكي   ا يرهام فرزادن(نمايندة كليميان در مجلس و رئيس انجمن كليميان تهران)، مهندس 

) اهََوا  نشرية  سردبيران  شيراز و    :)אהבהاز  يهود  دانشجويان  سازمان  سابق نشرية  عضو 
خواه (دكتر داروساز و  )، دكتر هومان بهبودي رازيش  هودي  انيسازمان دانشجو  رهيمد  ئتيه

عضو سابق هيئت مديره سازمان دانشجويان يهود شيراز)، يوشا باشي (نايب رئيس انجمن 
  كليميان شيراز)، مهندس يورام هارونيان (مدير داخلي انجمن كليميان تهران)
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  تهران:  يهاسهي كن يخچهي بر تار يگذر

  و  اودلاجان يمحله 
 عقوب يعزرا  سهيكن 

  ملك مهران
  معماري  كارشناس 

  
 تهران  ميو ارگ قد اودلاجانمحله  خيتار

محلات   نيتري مياز قد  يكي  ودلاجان)عودلاجان (ا  محله
منطقه در  كه  است  قد  يتهران  ارگ  و  بزرگ  تهران    ميبازار 

خصوص پس از به  ، محل در دوران قاجار  نيواقع شده است. ا
آ قاجار،  غسلطنت  سال در  امحمدخان    1215  يهاحدود 

و مهم تهران   نينشان ياز محلات اع  يكاز آن ي  بعد  و  يدي خورش
 يهااز تجار، خانواده   ياريمحل سكونت بس  و  رفتيشمار مبه

همچن سرشناس، و  دوران    ونيروحان  نيمتمول و  آن  برجسته 
 .بود

و بازار بزرگ    يبه ارگ سلطنت  يكينزد  ليبه دل  ودلاجانا
صاحب افراد  تجمع  محل  همواره  صاحبتهران،  و  نظر،  نفوذ 

 .نام زمان خود بوده استخوش  انيبازار
  1240از دهه  (بيشتر    ميقد  يهاشده است كه در زمان  گفته

  ان يهوديودلاجان را  ااغلب ساكنان محله    )، به بعد   يدي خورش
به  ، دادنديم  ليتشك زرتشت  يگروه  ان، يهود يجز  البته   ان، ياز 
محدودي    تعداد كم و  كلدان  ي آشورمسيحيان  از  بسيار  و    ي و 
ن  يدر ا  زيمسلمان ن  انياز بازار  يمتعدد  يهاخانواده   نيهمچن

 .محله سكونت داشتند
 محله   و مشخصات تاريخي ييايحدود جغراف

خ  اودلاجانمحله    محدوده  به  شمال  از   ر، يركبيام  ابانياز 
ناصرخسرو، و از   ابانيخرداد، از غرب به خ  15  ابانيجنوب به خ
خ به  محدود يفعل  ينيخم  ي(مصطف  روسيس  ابان يشرق   (

تر به  سه محله كوچك   اودلاجان. لازم به ذكر است كه  شوديم
شام   ، ييحيامامزاده    يهانام ناصرخسرو را    شود يم  لپامنار و 

 ، ي متعددميقد   اريبس  يوجود بناها  ليبه دل  ، يخ يكه از نظر تار 
 .است يغن اريبس

 ي ، بازارچه سنتاودلاجانمحله    يهابخش   نيتراز مهم  يكي
م گفته  كه  است  مستق  شوديآن  دستور  محمدخان   اغآ   ميبه 

و از   دي بنا گرد  يديخورش  1211تا    1208  يها قاجار، در سال 

 جدي  بيو آس  بيبار در معرض تخر  نيچند  تاكنون  زمانآن  
  نيكه آخر  ه استقرار گرفت  ي و بازساز  ريو مورد تعم  هقرار گرفت

منطقه    يبه همت شهردار   ، ي ديخورش  1390، در اواسط دهه  بار
در   زين  يطرح سنت  كه  شد  يبازساز   يصورت اساستهران به   12

در   اودلاجان  يخيتار  بازارچه  .شده است  تيكاملاً رعا  يبازساز
روبه  15  ابانيخ شده   يروخرداد،  واقع  تهران  آهنگران  بازار 

 .است
دوره  از  اودلاجان  يمحله كه     يبررس  قابل  چهار  است 

ول و نهايتا  ا   يدوران پهلو،  قاجار دوران  ،  هيدوران صفوشامل  
 شود.مي دوم يوران پهلود

تغ  با و  شهر  شهر  رييگسترش   زين  اودلاجان  ، يبافت 
ها و املاك  از خانه  ياريشد و بس  ياريبس  راتييدستخوش تغ

تخر  يميقد آن  در  داده   يكاربر  رييتغ  اي  يبازساز  ب، يموجود 
 .شدند
معمار   ، يخسروان  وانيمهندس ك  ، يديخورش  1356سال    در

مشهور  برجسته  تخربه   ، يرانيا  و  به  اعتراض  بافت    بيجهت 
آن  اودلاجانشهري   نوسازي  بهانه  به  از   يشگاهينما  ، و 

در  را    يراني ا  شده رانيو  يميقد   ياز محلات و بناها  شي هاطرح
و    شديد  برگزار كرد كه مورد استقبال  اودلاجانقديمي  محله  

 .نظران قرار گرفتو صاحب ن يخصصتوجه مت
 ي چون خانه شخص  ياست اماكن مشهور و مهم  ذكرقابل 

بهار، كاخ گلستان    يالشعراحسن مدرس، باغ معروف ملك   ديس
اند كه از  گرفته  جايمنطقه    ن يدر ا  هيو عمارت معروف مسعود

اجتماع تار  ينظر  بررس   اريبس  يخيو  قابل  و  تعمق    يمهم  و 
 .ندشابمي

 *** 
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 عقوبيعزرا  اي سيكن  ي خچه يبر تار يشرح
قد  يكي  عقوبيعزرا    ايسيكن  يهاسهيكن  ني تريمياز 

  روسي(س  ينيخم  يمصطف  ابانيتهران است كه در خ  انيميكل
بنا بر    اسيكن  نيواقع شده است. ا  اودلاجانسابق) و در محله  

عزرا    يشخص  ميمستق  تيوص نام    1273سال    به  عقوب، يبه 
 .گرديدبنا  يدي خورش

نام و معروف از تجار خوش   يكي  عقوبيعزرا    شوديم  گفته
نخست  يهودي و  مبادلات   يكس  نيبود  و  تجارت  در  كه  بود 

در   يبازرگان او  بود.  كرده  برقرار  روابط  انگلستان  منچستر  با 
او،    وه يرفت. ب  ايشد و از دن  يد يشد   يماريدچار ب  1273زمستان  

  عظم همسر مرحومش، قسمت ا  تينظر، طبق وصصنوبر حق 
 .نمود هيريرا صرف امور خ يثروت و
ماهه محله شش   ازيانبار كه نباب آب   كي  ، اسيعلاوه بر كن  او

به جهت   يساختمان   نيو همچن  كرديم  نيتأمكاملا  را    اودلاجان
ساخت   يخانه بنا كرد. ضمناً بودجه لازم برا امور مكتب  انجام

 .شد  نيتوسط او تأم  زيخارج از تهران ن  مارستانيو ب  اسي كن  كي
از   يكي   اسي كن  نيا  ، يدي خورش  1340دهه    تاشود  گفته مي

تجمع    نيترمهم س  انيهوديمراكز  محله  (سرچال)    روس يدر 
از   كثيريعده    ، يديخورش  1316تا    1313  سال   دربوده است.  

افغانستان و شهر مشهد    ق يبخارا و سمرقند كه از طر   انيهودي
.  دندي گز  يسكن   اسيكن  نيبه تهران مهاجرت كرده بودند، در ا

 .مهاجرت كردند ، يساكن انيهود ين افراد بعدها با كمك يا
ي هودي  نيدوم، مهاجر  يجنگ جهان   گام وقوعنه  ن، يهمچن

سكنا  ا  سيكن  نيتهران، در ا  ن بهپناه آورد  پس ازلهستان    كشور
 .داده شدند

يي و جاجابه   ليدلبه   ، 1340در دهه    عقوبيعزرا    ايسيكن
محله    انيهودي  كوچ تهران،   اودلاجان از  مختلف  مناطق  به 
  ران يا  يانقلاب اسلام  وقوع  شرق و شمال شهر، و پس از   ژه يوبه

سال   مهاجرت  1357در  از  يهوديان    و  خارج  عده ايرانبه   ،
 .خود را از دست داد ي از اعضا كثيري

داشتن  به   اسيكن  نيا  ، يدي خورش  1383سال    در جهت 
معمار  يهاي ژگيو كل  ، يقاجار  يخاص  انجمن   انيميتوسط 

و حما  همچنين  تهران  م  تيبا  و   يفرهنگ  راثيسازمان 
 ه است.ديبه ثبت رس رانيا يآثار مل رديفدر  ، يگردشگر

 در حال حاضر   عقوبيعزرا   ايسيكن يبازساز

و  ه  ب  راًياخ همراهي  مساعدتاهتمام  كل  و   انيميانجمن 
 نظر بر اين است  ، ييايشايخانواده    همچنين زحماتتهران و  

به صورت سنتي كه بافت اصلي   ياساس  راتيو تعم  يبازساز  كه
در   البته  كنيسا را از نظر تاريخي حفظ و احيا نمايد انجام گيرد، 

 ي بازسازانجام امور    نيز جهت  نيريخ  يهانظر است كه از كمك 
 .گردداستفاده كنيسا 
مجددا  ديام اح  كه  سنت  يايبا  معمار  يبافت  طرح   يو 
تر، و سالن بزرگ   كيسالن كوچك،    كي  ا كهسيكن  يهاسالن 

و    يخيتار  يها، ارزش شودي را شامل مياصل  اط يحهمچنين  
  .گرددحفظ  ياديتا حدود ز مي تهران قد انيميكل يمذهب
 

 :منابع
 يلو بيحب -(جلد اول، دوم، سوم)  ران يا انيهودي خيتار .١
 ان يفرماو خاطرات ستاره فرمان هاادداشتي .٢
قد  هيبلد  خيتار .٣ (تهران  حس  -)  ميتهران  مهندس   ن ي نوشته 

  نسب يمحمود
افراد و   .٤ از  تشكر  ته   يبا  در  را  بنده  ا  هيكه  نگارش  مقاله   نيو 

 ي، پاچال  وشي، دارييايشاي، مرجان  ييايشاي: هارون  دادند  ياري
 .يگرگان و پل چوب ،دروازه دولت ي ساهايكن  نمسئولا
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  قاجاريآنچه در كنيساي 
  عزرا يعقوب اتفاق افتاده  

  مرجان يشايايي
  

ترين كنيساهاي موجود در  كنيساي عزرا يعقوب از قديمي
،  1273طبق اسناد تاريخي در سال  كلانشهر تهران است كه  

در دوره ناصرالدين شاه، بنا شده است. محله اودلاجان كه بين  
مي گفته  هم  «سرچال»  تهراني  محل  يهوديان  اولين  شود، 

استقرار يهودياني است كه در اوايل حاكميت سلسله قاجار به 
هاي مختلف رو به تهران آوردند و نهادهاي تدريج از شهرستان

قصابي  مانند  خود  (مكاترفاهي  يشيواها  كاشر،  سنتي هاي  ب 
كتاب  ساير  و  تورات  آنها  در  كه  و  يهوديان  يهود  مذهب  هاي 

شده) را بنا كردند. با ورود زبان عبري توراتي آموزش داده مي
تاسيس   و  قاجار  سلسله  حاكميت  اواخر  در  آليانس  بنياد 

پير  بيمارستان كوروش كبير كه امروز به نام بيمارستان دكتر س
يهودي اودلاجان كه اغلب از طبقات    يشود، جامعهخوانده مي

شدت فرودست بودند، پا به عرصه مدرنيزاسيون و رفاه نسبي  به
كنند و از وضعيت تحصيلي و مالي بهتري پيدا مي  ، گذارندمي

  روند.اودلاجان به ساير نقاط تهران مي
 4اساس دستورجلسه انجمن كليميان تهران در تاريخ    بر 
سال  .ش  1368دي   اين  تا  محله   13،  در  هنوز  كنيسا  باب 

اند كه در همان صورتجلسه به بسته شدن  اودلاجان وجود داشته
هاي آنها به ساير كنيساها هم اشاره شده است. و انتقال تورات 

- البته همه كنيساهاي قاجاري تا جايي كه تحقيقات نشان مي
بوده  واقع  غربي  اودلاجان  در  در  دهد،  ملاحنينا  كنيساي  اند. 

دوره  در  كه  خميني  مصطفي  خيابان  نبش  شرقي  اودلاجان 
درخشان داير و فعال    يپهلوي بنا شده، هنوز به همت خانواده 

  است. 
يهودي   حدودتا   سكنه  هنوز  اودلاجان  قبل،  دهه  چهار 

سپير،  دكتر  بيمارستان  مهدكودك،  مانند  نهادهايي  و  داشته 
هاي سليمانيه و كشوريه و بيش از ده باب كنيسا، اكثرا  حمام
بوده خانه فعال  آن،  در  اطاق  دو  يا  يك  با  كوچك  با  هايي  اند. 

مهاجرت يهوديان از آن محله به مناطق شمالي تهران يا خارج 
از كشور، كنيساهاي محله يك به يك تعطيل شدند، به جز دو  
مورد. اولي كنيساي حكيم آشر (حاداش) در كوچه شهيد يامي 

زير   هارون كه  شخصي  هزينه  با  و  ميراث  كارشناسان  نظر 
صرف   با  (يشعيا)  سال    40يشايايي  در  تومان    1389ميليون 

مرمت و احيا شد و دوم، كنيساي عزرا يعقوب واقع در كوچه  
سال   در  كه  (همسر   1273حكيم  خانم  صنوبر  توسط  شمسي 

عزرا يعقوب) به ياد شوهر فقيدش در ملكي وسيع به صورت  
ي ها ساخته شد. در جبهه شمالي مجموعهاي از سالنمجموعه

ها و شواهد تاريخي عزرا يعقوب، كنيسا قرار دارد كه بنا بر گفته
پزي    خانه عزرا يعقوب بوده و در جبهه جنوبي، يك سالن مصا

به لحاظ معماري زيباترين  كه  (پخت نان فطير خاص عيد پسح)  
چوبي   هايدر كنار آن يك سالن بزرگ با پنجره بخش است.  

تا اواسط    1340آبي قرار دارد كه به گفته شاهدان عيني، در دهه  
بانوان  1350دهه   سازمان  جلسات  برگزاري  محل   شمسي 
درست  كليمي سبك  و  بهداشت  و  سلامت  موضوع  با  اغلب   ،

بوده است. در اين جلسات زنان مسلمان و يهودي محله به طور 
مي شركت  حنينا  مشترك  ملا  و  حاداش  كنيساهاي  كردند. 

  (شنبه)   هاي شباتاند و مراسم شبهمواره كم و بيش داير بوده 
مي برگزار  آنجا  تهراندر  تورهاي  و  ديدن شده  آنها  از  گردي 

بناي كرده مي دو  اين  نگهداري  و  حفظ  اصلي  زحمت  اند. 
ي هاي سليمانيه و كشوريه در دو دههارزشمند و همچنين حمام

يان، عضو قديمي و گذشته بيش از همه بر دوش داوود گوهر
  دلسوز كنيساهاي تاريخي، بوده است.
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شمسي چند بار اصلاحات   1389در اين مجموعه تا سال   
هايي به بنا رسانده تا اينكه غيركارشناسي انجام شده كه آسيب

فروردين   كنيساهاي    1404در  امناي  هيئت  درخواست  با 
اودلاجان داوود   تاريخي  يشايايي،  مرجان  طوبيان،  (فرزاد 

گوهريان، شروين شيرازي) و پس از بستن قرارداد هيئت مديره 
با  ساميح  همايون  دكتر  رياست  به  تهران  كليميان  انجمن 
اول  از  مجموعه  كل  احياي  و  مرمت  كار  مرمت،  كارشناس 

شد.  1404ارديبهشت   انجمن    ميتصم  آغاز  مديره  هيئت 
و نقص   بيع  يمرمت كامل و ببر  هيئت امنا    كليميان تهران و

هاي  بهترين تيم  از  يكيراه    نياست و در ا  ي قاجار  يبنااين  
شده  فراخوانده  همكاري  به  مرمت كارشناسي  طرح  رئيس  اند. 

مهندس بهروز مرباغي، معمار و مدرس   ، مجموعه عزرا يعقوب
  است. گر و رئيس خانه ارديبهشت اودلاجاندانشگاه، و مرمت 

از    بيش  در  كه  يعقوب  عزرا  كنيساي  در  گشودن  آغاز  از 
بيش    ، 1404تيرماه  ع كرونا بسته بود تا  چهار سال در زمان شيو
تومان ميليارد  نيم  بنا،    از  كردن  تميز  و  سرايدار  درمان  براي 

ها و اقداماتي مانند برداري، خارج كردن خاك از زيرزميننقشه
بخشي قسمتي از ديوارهاي جبهه جنوبي مجموعه در  استحكام

ها توسط يهوديان  سالن مصاپزي هزينه شده است. اين هزينه 
علاقمند به ميراث تاريخي خود به حساب هيئت امنا يا حساب 
عزرا   كنيساي  مرمت  براي  تهران  كليميان  انجمن  مخصوص 

است.   شده  واريز  ايعقوب  جاو  نيسازندگان  نامشان  كه    د يبنا 
اند.  آن سنگ تمام گذاشته   سال قبل در ساخت  130از  شيباد، ب
  گانه يگرانبها و گوهر    راثيم   نيما حفاظت از ا  فهيوظ  نيكمتر
  .است

  ها در بناي عزرا يعقوبكاوش
و   مرباغي،  بهروز  مهندس  مرمت،  طرح  رئيس  نظر  با 

زاده كارشناسان مرمت آثار تاريخي از جمله مهندس اكبر تقي
كنيساي عزرا يعقوب  (سرپرست مرمت بازار بزرگ تبريز) كه از  

ديدار كرده بودند، كار در جبهه جنوبي مجموعه با هدف از ميان 
آمد آغاز شد.  بردن منشا نمَ كه تهديدي جدي به حساب مي

هاي بنا اي زيرزمينشرط و زمينهبراي اين كار، بايد بدون پيش

ها كجا هستند، كسي شدند، اما اين زيرزميناز خاك خالي مي
نقشهنمي هيچ  و  تيم  دانست  تا  بود  نمانده  باقي  سابق  از  اي 

، بعد از بيش از 1404ارديبهشت  كارشناسي را راهنمايي كند.  
مرمت بناهاي تاريخي و  هفت ماه تلاش و مشاوره با اساتيد  

برداشتن ديواره زيرين سكوي جبهه جنوبي و خارج   زني، گمانه 
خاك تدريجي  زيباي    ها، كردن  و  وسيع  انبارهاي  آب  چهره 

 انبار  آب
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عزرا كنيساي  جنوبي  مي  جبهه  نمايان  آب  يعقوب  شود. 
به حكم   1320كشي آب در اواخر دهه  انبارهايي كه بعد از لوله

آب سنتي  نشان  تهران  تا  شدند  پر  به دولت  را  شهري  رساني 
يعقوب با   انبارهاي كنيساي عزرا امروز اما آب.  فراموشي بسپارد

مي بيرون  خاك  زير  از  متفاوت  كاملا  پيدا هدفي  اول،  آيند؛ 
م بنا كه تهديدي براي بقا و سلامت  كردن و از بين بردن منشا نَ

انبارها با آن است و دوم، استفاده از فضاي وسيعي كه اين آب 

مي  آينده  در  فرهنگي  اداره كاربري  اختيار  در  كنندگان  تواند 
 . بگذارد

يعقوب   هر روز كه از عمليات مرمت كنيساي قاجاري عزرا
گيرد.  گذرد، عجايب و رازهاي بيشتري پيش روي ما قرار ميمي

هاي پنهان، مشخص شده با خروج تدريجي خاك از زيرزمين
 تر و دركرديم، فاخرتر و گسترده بنا از آنچه در ابتدا تصور مي
پيچيده  نيز  آن  مرمت  هزينه  ترنتيجه  بزرگاست  برتر و  ترين  . 

ترين  زيرزمين كه بعد از پايان تخليه آن معلوم شد همان بزرگ
مي كه  است  تاريخي  اسناد  در  اودلاجان  انبار  آب  آب  توانسته 

شش ماه اهالي را در خود ذخيره كند و مسلمان و يهودي از 
اند، وسعتي حدود صد متر مربع و ارتفاعي كرده آن استفاده مي

بيش از شش متر دارد. در زيرزمين قرينه بعدي در همان جبهه  
كه وسعتي كمتر اما همان ارتفاع شش متر را جنوبي مجموعه  

هاي از ميقوه (حوضچه غسل شرعي يهوديان) ديده  دارد، نشانه
ساختار و تركيب زيباي معماري مجموعه نشان از بنايي شد.  
ديدن مي آن  از  كه  متعددي  كارشناسان  گفته  به  كه  دهد 

اند، در مجموعه بناهاي قاجاري جنوب تهران شايد يگانه  كرده 
  .نظير باشدو كم 

هايي به ارتفاع نزديك يك و  در زير كف مصاپزي دالان
نيم متر نمايان شد كه به هم راه دارند و به احتمال قوي به  

هاي اطراف كه امروز از بين رفته و جاي آنها زمين ورزشي  خانه
اند. سبكي از معماري كه  شهداي اودلاجان آمده، نيز راه داشته

خانه آن  به  خوشهكارشناسان  مي هاي  شكل    گويند.اي 
  رونيخاك ب  رياز ز  يكف اطاق مصاپز  ريزاز  كه    ييهادالان
نواندآمده  بس  د ي،  م  باتر يز  ار يبنايي  تصور  آنچه  را    رفتياز 

يعقوب اخرداد    برداري در كنيساي عزراعمليات جداره   .  دهديم
بخش،    1404 اين  اجراي  از  هدف  شد.  بهتر  آغاز  بررسي 

هاي روي ديوارها و حذف الحاقاتي است كه اشكالات و ترك 
كرده  دور  خود  اوليه  اصالت  از  را  مرمت  .  بود  بنا  طرح  رئيس 

به  امكان  حد  تا  را  آجري  زيباي  مجموعه  اين  دارد،  تصميم 
  اصالت خود باز گرداند.  

مرمتآغاز در يپز مصا
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  سخنراني در كارگروه يهوديان ايران بزرگ
   نيعلوم و يآكادم در  

گزارش  بعد انعكاس  گذاشتن و  اشتراك  به  هاي مرمت  از 
و مرمت    يانداز روزنوشت راه مجموعه عزرا يعقوب با عنوان « 

اسفند    ، »اودلاجان  يخي تار  يساهايكن مركز    1403در 
و  يآكادم  يرانشناسيا دانشگاه  مرجان    نيعلوم    ييايشاياز 

درباره    بزرگ  رانيا  انيهوديدعوت كرد تا در كارگروه مربوط به  
  يسانيو به خصوص مرمت ك  رانيا  انيهودي   يخي تار  يبناها

در روز   يدر محله اودلاجان در محل آكادم  عقوبي  عزرا  يخيرتا
  ط،يبل  هيو ته   زايبا وجود صدور و  كند.  يسخنران  1404خرداد    26

دل فرودگاه   ل يبه  تعطيلي  و  ايران  و  اسرائيل  جنگ  هاي  بروز 
امكان حضور  سخنران در محل ممكن نشد و بعد از    كشور، 

خرداد    26تصميم گرفته شد تا سخنران دوشنبه    ييهامشورت 
آنلا  صورت  كند  ني به  شركت  جلسه  و  در  شد  برگزار  جلسه   .

زبان   به  حاضران  به  توضيحاتي  ايراد  ضمن  يشايايي  مرجان 
عكس  صورت  انگليسي،  به  نيز  را  مرمت  روند  به  مربوط  هاي 

 پاورپوينت به نمايش گذاشت. 
  ضبط تاريخ شفاهي كنيسا و محله در كنار مرمت بنا 

عزرا  يساهايكن  يامنا  ئتيه و  ابتدا  عقوبي  حاداش   ياز 
كالبد مرمت  بر  علاوه  داشت  بنا  خود   ي قاجار  يبنا   يكار 

يعقوب  يسايكن خاطرات    ي عنيمحله    يشفاه  خيتار   ، عزرا 
ا  يافراد در  تصو  ني كه  صورت  به  را  بودند  زيسته   يري محله 

ا هم  تا  كند  كار    خيتار  نيضبط  روند  از  هم  و  بماند  محفوظ 
. پيمان كاشاني با ضبط و  شود  هيساعته ته   ك ي  بايتقر  يلميف

تاريخ  طبقه ضبط  تيم  اصلي  اعضاي  از  ويدئوها  اين  بندي 
  شفاهي است.

در ابتداي كار، متاسفانه متوجه شديم تاريخ شفاهي خوبي  
  1340در دسترس نيست و بسياري از افرادي كه دهه پيش از 

 
هاي  دست تار و آخرين نسل مطربشازده خانم از نوازندگان چيره ١

پنجه، از  اودلاجان بود. وي فرزند ارشد استاد نصراله زرينيهودي در محله  

شان ياري  اند، يا فوت كرده يا حافظهشمسي را در محله زيسته
مهمنمي امر  ابتداي  در  تاريخ  كند.  توانستيم  كه  فردي  ترين 

(پرويز  يشايايي  هارون  كنيم،  او ضبط  از  را  اودلاجان  شفاهي 
يشعيا) بود. رئيس اسبق انجمن كليميان تهران و رئيس هيئت  

در همان محله  1314مديره بيمارستان دكتر سپير كه در سال 
متولد و تا پايان زمان دانشجويي همچنان ساكن آنجا و تا اوايل 

است.   1395سال   بوده  باقيمانده  بناهاي  دلسوز   نگهبان 
و    1403دي  25 اودلاجان  محله  شفاهي  تاريخ  ضبط  جلسه 

كنيساي عزرا يعقوب با حضور مرواريد سليماني (سعيد)، مادر  
ليد خورد. اهميت خاطرات خانم  دوست عزيزمان ليورا سعيد، ك

هاي از زيست در محله است كه گوشه  اوسليماني روايت زنانه 
دارد. زيادي  او،   از  ناشناخته  روايت  در  اهميت  با  نكات  جمله 

شركت زنان مسلمان و يهودي محله اودلاجان به همراه هم  
برنامه فرزند  در  نباتي،  موييز  از  بعدا  بود.  بانوان  سازمان  هاي 

، نيز درباره نحوه زندگي يهوديان در محله 1شازده خانم نباتي 
هاي او ضبط  سوال كرديم و پاسخ  1350اودلاجان تا اواخر دهه  

شفاهي تاريخ  ضبط  و  زندگي  شد  از  ديگري  ابعاد  بعدي  هاي 
  يهوديان محله را روشن كرد.

  كار ادامه دارد 
با داشتن بودجه كافي، هيئت امنا و تيم مرمت اميد دارند 
بتوانند بخش زيادي از مرمت را تا سال آينده به انجام برسانند. 

خاك از  عظيمي  كوه  بردن  بيرون  از  دل  بعد  از  كه  هايي 
انبارهاي جبهه جنوبي تخليه شده، و جدا كردن ها و آبزيرزمين

هاي سيماني، بايد كار بندكشي و آراستن و سندبلاست  ديواره 
هاي مجموعه آغاز شود. از آغاز طرح مرمت، كار هرگز  ديواره 

متوقف نشده و همچنان به ياري خدا و مردم علاقمند به ميراث  
     تاريخي در داخل و خارج از كشور ادامه خواهد داشت.

  اساتيد بزرگ زمانه خود، بود  
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 هيحمام كشور
  الميرا سعيد

 
تهران،   هيكشور  حمام   ،ينيخم  يمصطف  ديشه   ابانيخ  در 

 . واقع شده است ريدكتر سپ مارستانياز ب بالاتر
 ي تهران در دوران پهلو  انيهودي  ريحمام تنها حمام دا  نيا
جهودان هم  حمام    محله،   حمام  ان، يهوديحمام    هايبه نام  و  بود

 ي دار آن زمان و داراتنها حمام دوش  اين مكان  .شديخوانده م
كاش   يكارنهيآ  ، يبرگچ  ناتيتزئ دليل   بود،   نيز  يكاريو  به  و 

بي حمام  آن  به  مردم  خصوصيات  ميهمين  هم  گفتند. نظير 
 .حمام است نيا ياسام گرياز د » ازممت« و  » هيمانيسل« 

ي كليمي جامعه  ريخ  انيهودياز  ،  سنه  مانيسلمالك اين بنا  
ي  بخش زنانهرا ساخت.  آن  » كشور« همسرش    اديبه  بود كه  

در اين بنا    .داشتنام    هيماني سل  و بخش مردانه  هيكشور  حمام، 
هم  )  انيهوديشرعي  (حوض غسل    قوه يمبه جز حمام و خزينه،  

 تعبيه شده است. 
محله  اي  اودلاجاني  منطقه تهران  يهمان   ، كليميان 

در آن ساكن   انيهوديشهر تهران كه    يخياز بافت تار  يبخش
در بخش   » ساوعِ« حمام    بود.  يسه حمام اختصاص  يدارا  بودند، 
و   عقوبيعزرا    يسايكن  يكي در نزد  » ذخَِرون« حمام    چال،   سرِ

 خان.يرضا قل  يهيتك  يدر كو  )يباش  مي(حك  » اسحاق« حمام  
ورود به  ياجازه  تنها انيهودي ، ينيتعصبات د يبا توجه به برخ

ها به دليل ساخت  ، اما اين حمامخود را داشتند  ژه يو  يهاحمام
سالمندان و زنان باردار    يهاي زياد براي استفاده نامناسب و پله
 مناسب نبود. 

 نوراالله درخشان مرحوم  و گفتگو با    يشفاه  خياساس تار   بر
كشور  ريمد  ني (آخر كه    )، هي حمام  است  خداداد، روايت   كشور 

سل حمام    سنه  مانيهمسر  به  بارداري  زمان  در   عموميدر 
 شتريب  يدر حمام كم  اوزمان حضور  كند.  سرچشمه مراجعه مي

  يهادنيكوبدار حمام با  و سالن  كشد طول مياز وقت معمول  
 .شوديم اشنيسقط جن  باعثي و دنانممتد بر در و ترس 

فوت    سنه  مانيسل  ي، دي خورش  1321سال    در از  پس 
ميهمسرش   مهمتصميم  خواستهگيرد  بر  يترين  را  ورده  آاو 

امروزي   حمامي  و  عموم  بسازد.    محلهدر  كند  از   انيهوديلذا 
شود    ميامر سه   نيكند هر كس به فراخور توانش در ايدعوت م
خود م  ش و  مبليتعهد  توم  غكند  هزار  سرمااپنجاه  از    ي هين 

 .كند نيآن را تأم يهياول
ه  در همكار  چيابتدا  به  حاضر  كه    شد.ينم  يكس  سنه 

پروژه    نيا  ه يسرما  نيتأمشخصا    دار كارخانه بود، صراف و سهام
عهده   به  خانه  وي  .گرفترا  سيروس  ابتدا  خيابان  در  را  هايي 

ي هياول  هيحمام با سرماآن  ساخت    تيدر نهاو    كردخريداري  
و در سال    شد   آغاز  1322در سال    ان، يهودي  ري سا  اركتو مشاو  

  .رسيد يبرداربهره به  1326
  كاري شده آينهداوود    يستاره   كي  مركز سر در حمام،   در

در  سنه و همسرش    مانيعكس تمام قد سل  زماني  كه  قرار دارد
هشت اتاقك    سمت راست سالن انتظار وسط آن قرار داشت.  
درها با  نمره  كار  يحمام  شدشده    يمنبت  حمام   .ساخته 

 كف سالن    تهران است.  انيهود يدار  حمام نمره   نياول  كشوريه
سالن   يو در انتها  ي بيضي شكل به جنس مرمرحوضورودي  

 خورند.به چشم مي يو گچ بر  يكارنهي سه درب و چند آ
چپ   درب راستبه    سمت  سمت  درب  و  زنانه  به    بخش 
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مردانه   ميبخش  دو    .شودباز  و   يدارابخش  هر  دوش  چهار 
كمدها   ليمستط  ييهاحوض با  رختكن   و  مركز   ي چوب  ييدر 

 بخش  تر ازبخش زنانه بزرگ .  است  سربينه (رختكن)  رامونيپ
انتها در  و  است  م  يمردانه  كه    وسطدرب    .داردقرار    قوه يآن 

ورود  قصه آدم و حوا با هنرمندي تمام بر آن كنده شده، دريچه  
است. حمام  تون  لوله  نيا  به  آب  به  مجهز  و   ه بود  يكش بنا 

 . شد  ليگازوئ  هاو بعد  بود  اه ينفت س   يسوخت تون حمام تا مدت
 ت يمشغول به فعال  1359در سال    سنه  اتيتا زمان ح  حمام

حمام   يدر مدت كوتاهي،  سالگ   77پس از مرگ وي در    بود.
 حمام توسط شكراالله،   يمدتو    نداشت  يفرزند  او  فعال شد.  ريغ

خاله آن،   تيريمد  ، اشپسر  از  پس  و  اختاداره   شد  در   ارياش 
سنه،   اسحق،  گرفت.  شاگرد  علت   1360سال    واخرا  قرار  به 

فاضلاب  زشير غ  چاه  دوباره  شدريحمام  اما  فعال  همت  ،  با 
درخشان،   وسفي نوراالله  سل  و   كدخدا،  هارون  ، يمانيمختار 

روشنفكران   جامعهدبير    ، ييايشايهارون    تيهارون كهن و حما
 ژني ب  يهاكمكايران و سازمان دانشجويان يهود ايران و    هودي
معمارراهنمايي  و  يوريز و    ، يصادق  هاي  آماده دوباره  مرمت 

  حمام ي و انتقال مالكيت  قانون  فاتيپس از تشر   شد.  يبهره بردار
كل  به  هيكشور درخشان  ، تهران  انيميانجمن  داوطلبانه   نوراالله 

گرفت  ي اداره   تيولئمس عهده  به  را  اما  حمام  دل،  كوچ   ليبه 
دهه    ليحمام در اوا  ، به مناطق ديگر  اودلاجان  محله  از  انيهودي

آخر   يخود را از دست داد و صرفا روزها  يرونق گذشته   80
  شه يهم  يبرا   1381سال    ردر اواخ   تيبود و در نها  ريهفته دا

  به عنوان يكي از بناهاي ديدني   ه امروز  اين حمام  .شد  ليتعط
اودلاجان، محل بازديد علاقمندان به تاريخ   ييهوديان در محله 

 تهران و گردشگران است. 
سنتي    حمام باور  براي در  محلي  فقط  يهودي  ايرانيان 

 ي از حمام عروسهاي ايراني  پاكيزگي نبوده و بسياري از سنت
زا تا  مي  مانيگرفته  اجرا  حمام  زنانه  بخش  حمام  در  در  شد. 

كردند، نقل و  ها روزي را معين ميخانواده   ، عروسي و زايمان 
بر  آوردند و در سربينه حمام جشني  شيريني و دايره و تنبك مي

كردند. سنت حمام كردن و جشن گرفتن در حوض غسل  مي  پا
در هنوز  شرعي  عقد  شدن  جاري  براي  برخي  (ميقوه)   ميان 

دارد.   وجود  كيهوديان  و  زنانه، سهي دلاك  بخش  فاطمه    كش 
بخش   در  و  جو  شنبه 

 هر   ، يجعفر  يموس  مردانه، 
بزرگ سهم  در   يدو 

 انيهودي  ات يخاطرات و روا
حمام آب    .دارندمحله  

در   باورهاي يهوديان 
محل - گره عامل    ، خرافي 

گشايي بوده گشايي و بخت 
با  كه   افرادي  بودند  و 

  اند.كرده همين باور خرافي به حمام مراجعه مي
 ***  

دكتر سامه در مجلس،  كليميان  نماينده  همت  سال  به  در  يح، 
جلساتي با وزير ميراث فرهنگي، دكتر صالحي اميري،    1403

بنا   اين  مرمت  جهت  وزير  سوي  از  اعتباري  و  شد  برگزار 
  تخصيص داده شد.

انجمن   املاك  كميته  نظر  زير  حاضر  حال  در  مذكور  بناي 
كليميان با مسئوليت مهندس دانيل مرادي و كارشناسان ميراث  

  فرهنگي در حال مرمت است.



  
 

 61هشمار 
 

47

  هاي خاموش؛ معش
مانده از  يبه جا راثيمروايت حضور و  

  يهوديان مشهدي
  ياسمن غني 

  كارشناس ارشد ايرانشناسي 
  

جامعه  مقدمه: مشهدي  تاثيرگذار  يهوديان  اما  كوچك  اي 
قرن پيش به مشهد آمدند، در اين شهر ساكن   3بودند كه حدود  

جا  به  آن  ساكنان  براي  را  ارزشمندي  يادگارهاي  و  شدند 
قوم در ادوار گذشته شناساندن و بازگويي آنچه بر اين  .  گذاشتند

ياري  شهر مشهد  تاريخ  واقعي  بهتر و  شناخت  در  را  رفته، ما 
ها و اسناد باقي مانده از مشهد  قومي كه در سفرنامه.  خواهد كرد

شان نشان  الاسلام نام برده شده و تاريخ از آنها با عنوان جديد
دهد كه بدون پشتيبان و حمايت، تا چه حد مقاوم و متحد مي

ي صورت يك جامعهاتحادي كه باعث شده همچنان به.  اندبوده 
گرايش  از  دور  به  و  بماننديكپارچه  باقي  سياسي  با .  هاي  آنها 

اند همچنان هويت  كه چند دهه از اين شهر و ديار دور مانده اين
يهوديان مشهدي   ي به نام انجمنانجمنمشهدي خود را حفظ و  

است و اين يهوديان    هايترين انجمنفعالجزو  كه  اند  برپا كرده 
گذر تاريخي « تغيير نام  .  نظير استهمبستگي در تاريخ يهود كم

ارتباط به تاريخ اين  توسط شهرداري مشهد به نامي بي»  عيدگاه 
اي شد تا با بازگويي بخشي از تاريخ و ميراث به  محله، انگيزه 

جاي مانده از يهوديان مشهدي، يادآور حضور قومي شويم كه 
مانده هايشان  شمع جاي  به  ميراث  و  به  خاموش  رو  شان 

  . است فراموشي
  و سابقه حضور يهوديان در آن   شهر مشهد   ي نه ي ش ي پ 

ه دوم  قرن  پايان  شكل .تا  هنوز  مشهد  نام  به  شهري  ق 
كانون و  بود  عمده نگرفته  منطقه،  هاي  اين  در  سكونتي  ي 

رشد اين دو  .  روستاي سناباد و شهر نوغان از توابع توس بودند
رضا   امام  تدفين حضرت  از شهادت و  پس  باغ  )  ع(كانون  در 

ي ايشان قرار  الشعاع مقبره والي خراسان در عصر عباسي، تحت
گرفت شكل  حرم  پيرامون  در  مشهد  شهر  و  قرن  .  گرفت  از 
شهر در آمد  هشتم تا دهم هجري، مشهد به شكل يك كلان

شد،  كشور  رسمي  آئين  شيعه  مذهب  كه  صفوي  عهد  در  و 
يافت جهاني  شهرت  و  ويژه  و .  جايگاهي  توجه  محل  مشهد 

زيارتگاه اهل تشيع قرار گرفت و شاه عباس اول صفوي، شاه  
را سرشار از ثروت )  ع(اسماعيل و شاه تهماسب بارگاه امام رضا

نمودند شكوه  در  .  و  صفوي  تهماسب  شاه  شهر،  گسترش  با 
ي محله  6ها،  اناطراف آن برج و بارو احداث كرد و با ايجاد خياب

. تر به تدريج شكل گرفتكلان و در دل آنها محلات كوچك
دهد كه تا پيش از  ها نشان ميبررسي متون تاريخي و سفرنامه

ي افشار، اگرچه شواهدي از حضور و رفت و آمد يهوديان  دوره 
به مشهد وجود داشته اما اين حضور منجر به سكونت و تشكيل 

به   محدود  صرفا  و  بود  نشده  شهر  اين  در  با  ارتباط  جامعه 
ماوراءالنهر   انجام  يهوديان  بازرگاني  فعاليتجهت  بوده  هاي 

در  .  است گذشته  در  نيز  خراسان  يهوديان  جمعيت  غالب 
  ز ينگچ  يپس از حملهبودند و    ساكن  و نيشابور  سبزوارشهرهاي  

بلخ   و  به بخاراو كشتار مردم، باقي يهوديان    مغول به خراسان 
نادرشاه افشار، پس از به قدرت رسيدن، شهر مشهد .  برده شدند

به پيروي از سياست جابجائي را مركز فرمانروايي خود قرار داد و  
، طوايف بسياري را  ها و اقوام ساكن در قلمرو حكومتجمعيت
ي اقتصاد به  هاي مختلف ايران براي آباداني و توسعهاز استان

كوچاند و  ،  او  دستوربه  .  خراسان  صنعتگران  از  بزرگ  شماري 
،  از كردستان  يهوديو    يارمن  ، لكيگ، تركمن،  ترك،  تجار كرد

اصفهان،  مازندران  آذربايجان،  قزو  لاني گ،  در    نيو  و  انتخاب 
كلات،  مشهد    شهرهاي  و  شدندقوچان  داده  حضور  .  اسكان 

دهي ويژه يهوديان در مشهد باعث شكلهاي مختلف بهقوميت
  .بخشي به محلات شهر شدو هويت

  گروه مهاجرت يهوديان به مشهد در چند مرحله انجام شد،  
ديلمان گيلان و سلماس   انيهودياز  ي زيادي  شامل عده اول  

به ي صفوي،  دوره در  با پايتخت شدن قزوين  و قزوين بود كه  
اين گروه كه مشخصا با هدف .  ه بودندمهاجرت كرد  آن شهر

رونق اقتصاد به مشهد آورده شدند، در يكي از محلات كلان و  
نام  گانه  6 به  مشهد  سكونت  كه  »  عيدگاه « ي  محل  سابقا 

چند سال پس    نيمهاجر.  ساكن شدندزرتشتيان در مشهد بود  
  كردند   يگذارهيرا در مشهد پا  يهودي  يجامعه  نياولاز استقرار،  
  سه يكنسال سلطنت نادرشاه، آزادانه در اين محله    12و در طول  

دادند   ليتشك  )تلمود تورا(آموزش تورات    يهاو كلاس  ساختند
 يزديو    انيكاشديلماني،    انيهودي  رينادرشاه، به سا  ي با اجازه و  

و مورد اذيت و آزار متعصبين بودند،  اقامت داشتند    ن يكه در قزو
پس    .به مهاجرت به مشهد كردند  ق ينامه نوشتند و آنها را تشو

- گران  يهانه يگنجاز فتح هند توسط نادر، او براي نگهداري  
  انيهودي  معتمدتريناز    گريد  يخانواده   چهلدستور داد    شيبها

خانوار به  هفده . به كلات كوچ دهندو را انتخاب  نيقزو ساكن
در راه مشهد    نيدوم مهاجر  گروه ي  باقيمانده   ند وكلات رسيد 

رس  كه بودند   نادرشاه  قتل  بنام،   .دي خبر  سياح  دو  كه  آنچنان 
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ها بعد از فوت  اند تا سالنوشته  مروكين  ميافرائ  و  ولف  وسف ي
نادر نيز همچنان يهوديان ساكن قزوين به سبزوار و مشهد و 

كردند تا جايي كه در ابتداي قرن حيدريه نقل مكان ميتربت
نوزده ميلادي قزوين تقريبا خالي از سكنه يهودي شده بود و 

  .مشهد بزرگ و بزرگتر شد انيهودي يجامعه  در عوض
  عيدگاه يحضور يهوديان در محله

كه به ارض اقدس شهرت يافته بود    ساختار شهري مشهد
ي بزرگ  محله  6.  بود»  محله محور« ،  ي پهلويتا پيش از دوره 

و   اصلي  كوچك و  آن، محلات  دل  در  گرد    تر  شكل  بر  حرم 
بود شرقي    عيدگاه   يمحله .  گرفته  جنوب  قدمتي در  با  حرم، 

ي بزرگ بود كه دروازه محله  6بيش از پانصد سال يكي از اين  
از  و تا حدود يكصد سال پيش،    عيدگاه در گذشته.  نيز داشت

از غرب و و پايين خيابان،  به حصار شهر  و شمال شرق  شرق  
بود كه بعدها    و بالا خيابان محدودبه محله سرشور    غرب  شمال

يافت محله.  تغيير  نام  يسه  به  سرحوضان،  كوچكتر  هاي 
يهودي عيدگاه،  در  سرحيطه  و  شدسرقبرستانك  آنها .  نشين 

 سهيخود حمام و كن  يبرا،  دنديرا خر زرتشتيان  و منازل    هانيزم
گورستان   غسالخانه و  شاناموات   يمحل برا  نيو در ا   ريو مغازه دا
ي  ي عيدگاه، جامعهدر محله  استقراربعد از  يهوديان    .بنا كردند

ي سابقشان در  به همان پيشه يكصد فاميلي را تشكيل دادند و 
افزون   .كه توليد و تجارت ابريشم بود پرداختند  و قزوين  گيلان

بافي نيز مهارت داشتند و در اين تهيه نخ پنبه و پارچهآن در  بر  
بهزمين س  ه  و  كه  د  تداد  جايي  تا  شدند  تجارت  مشغول  بازار 

در نيمه دوم قرن   هاي پشميبه ويژه پارچه  يسياجناس انگل
رفته رفته بزرگ    جامعهاين    .مشهد بود  انيهوديدر دست    .م18

تجارت   سطح  گسترش  با  و  با  شد  منطقه  و  در  هندوستان 
و رونق اقتصاد مشهد   جيدر ترو  يافغانستان به مرور نقش موثر

تعدادي از يهوديان مشهد را به حتي    و  كرد  جاديو خراسان ا
مسافرت به  تجارت  به  قصد  دور  بخارا  بمبئي،  هاي  و  هرات 

  .كشاند
به دنبال بهبود شرايط مالي يهوديان در مشهد، آنها كمك  
به يهوديان ديگر شهرها از جمله يزد را كه در شرايط نامناسبي 

مي سر  و    بردندبه  كردند  هنگفتآغاز  مبالغ  ساله   ي برا  يهر 
  در.  فرستادنديم  يزدي  يهاچه ب  ليمخارج تلمود تورا و تحص

به وجود آمد و    زديدر    يبزرگ  يقحط  .م1770  يهاحدود سال
و تجارت    ختندي حله به مشهد گرردو م  يشهر ط  ن يا  انيهودي

كه   يسيانگل  احيس يكونول  .و اقتصاد مشهد را در دست گرفتند 
رفته    هايهودي  يمحله  بهبه مشهد آمده بود    .م1829در سال  
وجود يكسهيكن  4  و  يكحمام  ،  آموزشگاه قبرستان  ،  يك   ،

ها و اطيتمام ح.  را گزارش داده استهم دكان    يو تعدادديني  
بام به  از راه پشت  بود وبلند    يوارهاي د  يدارادر عيدگاه  منازل  

ح داخل  از  و  متصل  وس  اطيهم  هم   ييها چه يدر  يلهيبه  به 
گاه  يكه مخف  تداشوجود  دخمه    كي  اطيدر هر ح.  دشتنداارتباط  

مو در  و  زنابود  خطر  بچه  هاقع  مخفو  آن  در  . شدنديم  يها 
را    ان يهودي  يجامعه  سي رئكونولي   ماشيح  مشهد   ملا(ملا 

ترين رهبر  مهمپيش از ملا ماشيح،  .  كرده است  يمعرف  )يمهد
جامعه بودسيمان  ملا   ، مذهبي  ملامد  او.  طوب  كتاب   از  دو 
  مضامين مذهبي و  يبه زبان عبري آرامي درباره منظوم يكي  

حيات  ديگري و   به  الروحسفر  سير  شرح  كه  است  فارسيهود 
  .را در بر دارد ميمون  سلوك روحي انديشمندان يهودي چون ابن

تا  داشت  ادامه  عادي  روال  به  مشهد  در  يهوديان  زندگي 
  ».االله داد« اي به نام  اينكه يك واقعه آن را دگرگون كرد، واقعه

  االله داد و پيامدهاي آن يواقعه
مذهبي بار   اتصفوي، تعصب  صرهمانند ع  ، در دوران قاجار
، سال پنجم سلطنت محمد شاه قاجارو در    ديگر شدت گرفت

محرم   11مصادف با    .ش  1218فروردين    7روز چهارشنبه  در  
اي از متعصبين در مشهد  عده   .م  1839مارس    27  و.  ق 1255

-ها و دكانها، كنيسهآنها خانه.  ي عيدگاه حمله كردندبه محله
هاي يهوديان را به آتش كشيدند، اموالشان را غارت كردند و 

امام جمعه مشهد پس از اطلاع  .  زن و مرد يهودي را كشتند  32
كند كه تنها به يهوديان اعلام مي  از اين اتفاق وساطت كرده و

يهوديان براي    .پذيرفتن اسلام است  ، مردم  خشم  نجاتشان ازراه  
مي  قبول  را  شرط  جانشان  ميحفظ  اسلام  و  امام  .  آورندكنند 

گويد و آن روز  به حاضران تبريك مي  اتفاق، اين  پس از  جمعه  
  تيو به جمع  نامدمي  » يعدالت خداوند«   يعني   » االله داد« را روز  

جد واقعهمشهد    انيهودي.  دهدمي  الاسلامدينام  را    اين 
  .دندينام يخراب به معناي » خوربان« 

، از اوضاع شده   انيواقعه ب  نياعلت  از    يمختلف  يهاتيروا
سياسي خراسان و  شرايط نامطلوب اقتصادي بر اثر شكست در  
تصرف هرات گرفته تا اختلافات مالي فردي از اهالي محله با  

يك موضوع حول و حوش    ياما همگ.  يكي از يهوديان و غيره 
مهم است و آن، درونگرايي، ناشناخته بودن رسومات و باورهاي  
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به دريهوديان  غيريهوديان  ويژه  با  موارد   رفتار  در  كه  است 
-و تهمتشايعات  بسياري در طول تاريخ باعث نشر خرافات و  

اين اتفاق با وجود گستردگي، اهميت و .  هايي ناروا شده است
پيامدهايي كه داشته، متاسفانه از نظر مورخان دور مانده و در  

است شده  اشاره  بدان  معدودي  به  .  اسناد  و شايد  ترس  علت 
يهوديان براي  آمده  پيش  خاص  بازتاب شرايط  موضوع  اين   ،

 ، اتفاق  نياز اي  خيسند تار  تنها  .اي نداشته استبيروني گسترده 
است كه دو ماه بعد   عقوبيبه نام    ينيشاهد ع  كي  يهانوشته 
ا جر  نياز  جلد    اني واقعه  پشت  در  نماز  (  دوريسيك  را  كتاب 
و  هوديفارسبه    )يهود سيدور    نوشته  نزد  سالاين  از  ها  يكي 
  يبن صو  تويدر انستشده و امروزه  ميها نگهداري  الاسلامجديد

ولف   وسفي .  است  ده يمحفوظ و به ثبت رس  948تحت شماره  
واقعه  اين  سه سال بعد از  ي كه  سيالاصل انگليهودي  ونر يسيم

  ن ياول  ه و سابقا نيز به مشهد آمده بود، به مشهد مسافرت كرد
و آن را خارج اطلاع    يايبه دن  ااالله داد ر  يبود كه واقعه  يكس

تنها منبع فارسي و غير يهودي نيز . دادهايش بازتاب در نوشته
واقعه به  كرده  كه  اشاره  داد  االله  الصفاي هروض  تاريخ« ي 

جز اين موارد تنها  به قلم رضا قلي خان هدايت است.  »  ناصري
برخي شاهد    در  گزارشگران  از  نقل  به  انگلستان  دولتي  اسناد 

  قضايا انگليسي آمده كه دولت محمد شاه قاجار سرانجام در اين  
كرد شده  و    ه مداخله  دزديده  آنان  اموال  به  را  يهوديان  از 

  . برگردانده است
داد    يواقعهاز    پسيكسال   از    ستي دو  حدوداالله  خانوار 

هرات   انيهودي  يمشهد به هرات رفتند و به جامعه  انيهودي
سال تشككه  قبل  پ  ليها  بود  گروهي    وستنديشده    به ديگر  و 

رفتند بخارا  شهرها    و  مرو و  كار تجارت و كسب  به  در آن  و 
هرات را تصرف كرد تمام   رانيسال بعد كه ا  17  .مشغول شدند

الاصل بودند به اسارت گرفتند و يهرات را كه مشهد  انيهودي
مشهد آوردند. دو ي دروازه  ك ينزددر  آنها را به رباط بابا قدرت  

تمام   اين سال  بزرگ    اسارت  كشيدجماعت  اينكه  تا    طول 
گشتند.  ازبه هرات بي زيادي از آنان  عده بالاخره آزاد شده و  

چند    ياعده  و  ماندند  مشهد  در  تاس  كنيسههم  كردند.   سي را 
كه در اسارت   ي، از كسانيجان   نياميبن  يروزانه  يهاادداشت ي

-جديدالاسلام  است.امروزه موجود و در دسترس    بابا قدرت بود
معروف »  هاجديدي « توسط مردم به    كه  مشهدمانده در  هاي  
آورده  شدند   اسلام  قلبا  كه  گروهي  شدند،  تقسيم  گروه  دو  به 

و گروهي   بزرگتر مشهد شدند   يجذب جامعه  بودند و به مرور
باطن  در  اما  بودند  مسلمان  ظاهر  در  بود،  اكثريت  شامل  كه 

به .  يهودي ماندند و زندگي دو گانه و سختي را در پيش گرفتند

در  .  يعني مجبور شدگان نيز گفته مي شود»  آنوسيم« اين گروه  
ميان   فرقهعده اين  نيز  صوفيان اي  نام  به  دادند  راتشكيل  اي 

هاي و داستان  شتندشاعرانه دا   يطبعيهودي كه برخي از آنها  
  خا يو زل  وسفداستان منظوم ي.  آوردندتورات را به نظم در مي

  ميابراه  سانين  ملا  ، اهويملا ال  س، نحايپ  ملا.  از اين جمله است
  .از صوفيان معروف يهودي بودند) مهدي(ماشيح  ملا و  مشه

ي االله داد، در مشابه واقعه   در دوران صفوي و قاجاراگرچه  
لار و شيراز نيز اتفاق افتاده بود اما   همدان، سياهكل، كاشان، 

ي متفاوتي داشت و پايه و اساس همبستگي، در مشهد نتيجه 
شان در جوامع  ي همدلياتحاد و خودكفايي قومي شد كه آوازه 

  .زد استسال، زبان 200يهودي همچنان پس از گذشت  
  جديدها يكوچه

شان در عيدگاه نيز  با اسلام آوردن يهوديان، محل سكونت
تغيير  »  محمديه« و غير رسمي  »  جديدها  يكوچه« با نام رسمي  

-دوره در    اما   رفتبه كار ميدوره قاجار  پايان  ها تا  اين نام.  يافت
به    ي پيدا    » بهادرخان« پهلوي  ويژگي عمده   .كردتغيير  ترين 

به كه همچنان    بود  يخانوار جديد  111محله عيدگاه سكونت  
نبض اقتصاد پنهان   ند وكار خريد و فروش و معامله مشغول بود

حيطه   اين گروه وزندگي اقتصادي    .تپيدشهر در اين محله مي
مذهب    شانفعاليت تغيير  از  بيشتريوسپس  به و  يافت    عت 

و برخورداري از آزادي   به آسياي مركزي  دنبال سفرهاي متعدد
تري در امر  هاي تجارتي وسيع عمل بيشتر موفق شدند شبكه

پوست فروش  و  قيمتي، سنگ  ، خريد  و   ، فرش  هاي  ابريشم 
  . داير كنندپارچه 

به  كه  مشهد  محلات  خانه  به  خانه  و  دقيق  سرشماري 
العابدين ميرزا انجام دستور ناصر الدين شاه قاجار و توسط زين

ها هنوز در همان محله عيدگاه ساكن  جديديدهد  شد نشان مي
پشت بام  كه از راه    بودندچنان ساخته    شان رامنازلآنها    .بودند

و به دور از چشم اهالي محل،    شدزيرزمين به هم متصل مي  و
ارتباط ميان خود   ، هاي يكديگرقادر بودند با رفت و آمد به خانه

رفته  .  دور هم جمع شونددر مواقع اضطراري  و  را حفظ كنند  
ها از فضاي اين  جديدي  و  ها حكم كنيسه را پيدا كردخانهرفته  

كلاسزيرزمين برگزاري  براي  مراسم ها  تورات،  آموزش  هاي 
و   مشكلات  مذهبي  فصل  و  كردند جامعهحل  استفاده    . شان 

درب   ها بود كهيكي از اين نمونه  دگاه يملا ابا در محله ع  منزل
ها بود  متعلق به مسلمان  شيهاكه خانه  يتنگ  يآن در كوچه

پشت بام   ق ياز طر  يدرب اصل  يشد و شاگردان به جايباز م
-يخانه آموزش م  نيا  نيرزمي رفتند و در زيبا مابه خانه ملا  

به االله داد    ي سال بعد از واقعه  45  كه  مروكين  مي افرائ.  دنديد



     
 

  61 هشمار50 

كند كه  ياشاره م  يكيتار  يها پلهبه راه  بود،    مشهد سفر كرده 
جماعت در    نيا  رمردانيتلخ واقعه را پ  قتياست و حق  ينيرزميز
برا   نيا مگفته  ش يفضا  و  -بهمانده    يباق  انيهود ي  دي گو ياند 

خود را حفظ   ياجدادي دين  نيرزميز  و در فضاي  يهاننپصورت  
سبك و   ، گذشتها ميرغم آنچه در خارج از خانهعلي .اندكرده 

خانه اندرون  در  زندگي  و شيوه  ماند  باقي  يهودي  و  سنتي  ها 
را با جديت    شاندين اجدادي دار  زنان خانه  .نشد  دستخوش تغيير

نسل دادندبه  انتقال  دريچهخانه.  هاي بعدي  داراي  به  ها  هاي 
  گر يامكان عبور تا ده منزل د  هم مرتبط بود و در مواقع لازم

مي از  به   .شدفراهم  عيدگاه  محله  در  كلي  كه ها  يجديدطور 
ترين افراد بعدها در مشهد به جهودها معروف شدند و سرشناس

است؛  مانده  جاي  به  بسياري  آثار  بودند،  محله  اين  در  ساكن 
كهنه   قفلگرها  رو  يهوديانحمام  مسجد  روي  نو    ، به  حمام 

قصابي   و  با نام گرمابه اسلام در كوچه عباسقلي خان  يهوديان
به سراي موحديان تبديل    امروزه در كوچه سروش كه    يهوديان

هاي قديمي متعلق  و تعدادي از خانه  افُ  زااللهيسراي عز  ، شده 
ي آنها در اين محله  از جمله يادگارهابه دوره قاجار و پهلوي  

  .است
  هاي مشهد در دوران قاجار  جديدالاسلام
مورد ها به واسطه شهرت در امانتداري  گروهي از جديدي

  به كارهايي   قدس  در آستان  و   امام جمعه وقت قرار گرفتند  توجه
صندوق انبارداري،  امورچون  بر  نظارت  و  خزانه   داري  مالي 

در عيدگاه،   هيساخت تك  اني بان  از  اسحق   يحاج.  مشغول شدند
آن حك    يساخت و نام خود را بر رو   يبزرگ  ي شمعدان برنج

در معاملات و   مشهد  يم نوسآ.  كرد و وقف حرم امام رضا كرد
مينوشته  استفاده  خطي  از  خط  هايشان  به  شبيه  كه  كردند 

و  (عبري)   بود  سفارادي  جدراشي  خود  فقط  - يم  هايد ي و 
بخوانند را  آن  واقعه.  توانستند  از  دادپس  االله  ها  جديدي  ، ي 
عاشورا بودند و   اميا  ي مسجد برا  اي  هيموظف به دائر كردن تك

 اسحق   يحاجبه همت    جهيدر نت   .داشتند  ازيبه حوض انبار هم ن
برادرانش خريد    و  زمبا  عيدگاه نيقطعه  محله  در  اين    ي  براي 

 را ساختند و ها  ها در كوچه حاجيحاجيابتدا حوض انبار    منظور
ها ساباط  تمام كوچه  يور  و بر  هيآن صحن تك  يبر رو  سپس

 ايها  ديجد  هي ساخته شده به تك  هيتك  .بنا شود  هيساختند تا تك
جد شديديمسجد  معروف  رس  پساما    .ها  قدرت  به   دني از 

ها و دالان  يموظف به خراب كردن رو  شهردار مشهد  ، رضاشاه 
ها  جديدي.  گشت  بيتخر  دهايجد  هيتكشد و در نتيجه  ها  ساباط

عيدگاه   محله  تجار،  در  سراي  ميقوه،  فروشي،  عتيقه  تيمچه 
مغازه  قبرستان،  كنيسهكشتارگاه،  حتي  و  متعدد  هاي  هاي 

اكثرا تخريب و به مرور تغيير كاربري  زيرزميني داشتند كه بعدها  
هايي در محله عيدگاه قرار داشت كه  در دوره قاجار دالان  داد.

اولين .  برپا شدها  هايي در اين دالانبعد از واقعه االله داد كنيسه 
دالان  ي ملا يوسف بصلئل در منزل خودش واقع در  آنها كنيسه

كنيسه  هايمردخائ آن  از  بعد  و  علي  بود  فرج  در  اف    شاي ملا 
ح ي  اطيدالان  كه  بهتر  يككنيسه  و   دگاه يعهاي  كنيسه  نياز 

ميقوه  كنيسه  .  بود  داراي  و  كهندر    ميكهنمكتب  ،  ميدالان 
و  كنيسه  به نام    كه(له ملاح  ملا لطف اكنيسه ملا ابا، كنيسه  

  ميدالان ابراهدر انتهاي  )  معروف شد  يلمانيد  وسفيمكتب ملا  
خودش در كوچه    يبصل در منزل شخص  ليآقا اسمعكنيسه    ، اف

سرحوض كنيسه  نا معروف  كنيسه  عقوبيملا ،    ايمدراشك  ، 
از جمله    هاي در كوچه حاجو كنيسه جوانان    ها يميحككنيسه  

در اواخر دوران قاجار، گروهي از ثروتمندان و  .  اين موارد است
  و  افُ  زااللهيعز  ،اُف  نيامهاي  افراد موثر در مشهد مانند فاميل

مردخا مراد(  آقالر  يراب  از به  )  ملا  و  فروختند  را  خود  اموال 
  . كردندمهاجرت  مشهد

  هاي مشهد در دوران پهلوي اول جديدالاسلام 
دوره   جديدي   پهلويدر  كه  شد  فراهم  - ميها  شرايطي 

خود بازگردند، اگرچه همچنان آزادانه به دين اجدادي  توانستند
لزوم تهيه شناسنامه براي .  شناختندآنها را با لقب جديدي مي

داد تا در مقابل   اين فرصت راها  همه افراد كشور به جديدي 
هاي آخر  در سال.  را به كار برند  »كليمي« عنوان    واژه مذهب
الاسلام مشهد رفته رفته  جديد  يشاه افراد جامعهسلطنت رضا

بازگ  يهوديت  وقوع بازگشت.  شتندبه  به  موارد  بعضي  در  كه  ي 
عده  شد  موجب  و  انجاميد  داد  االله  نظير  از  حوادثي  زيادي  ي 

ها انجمن خراساني   يهوديان به تهران مهاجرت كنند و در آنجا
يهوديان در محله  .  بسازند  متعددهاي  و كنيسه  داده را تشكيل  

و چهار مدرسه ديني و تعدادي بناهاي   هسيدوازده كن   عيدگاه 
از اقدامات مهم   يكي.  ي ساختنددرمانگاه عمومالمنفعه مانند  عام

مي  اتحادخيريه  كانون   اداره  يهوديان  توسط  تأسشدكه   س ي، 
در محل ساختمان مرحوم   .ش 1323ي در سال  درمانگاه عموم
دكتر    .ش1324اواخر سال  از  .  بود  دگاه يع  طهينوراالله در سرح

حكفتح د  ان يمياالله  پزشكان  سپس  به   تي مسئول  گريو  را  آن 
در سال    .بود  ياريدرمانگاه منشاء خدمات بس  ن ي ا  .عهده گرفتند

  و تلفات   افتي  وعي تب راجعه در مشهد ش  يماريكه بش  1325
در   ، مارانيدرمانگاه كانون علاوه بر معالجه ب   ، به بار آورد   زيادي
  ي اقدامات مؤثر  زين  يماريوع بيو مبارزه با ش  يريشگيمورد پ

  . بعمل آورد
ي داش كريم كه مربوط به آوارگان بخارايي بود و كنيسه
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گرديد  جوانان  يكنيسه   همچنين دائر  دولت  رسمي  اجازه  . با 
نمادهاي آئيني .  داشتندقرار  ها  كوچه  يدر انتها  اغلبها  هسيكن

صيونيت   مانند  داوود(يهود  جداره  )  ستاره  در  پهلوي  دوره  در 
. بناها كار گذاشته شد و رفت و آمد ديگر به صورت پنهاني نبود

 ي و دارا  شديمعمولاً دو طبقه ساخته م  دگاه يع   همحل  ها درخانه
بود اطاق  طبق  يهااطاق.  چند  در  داشت  يهخواب  قرار   . دوم 
اطاق هر  كوچك   كيگاه    يپشت  پساطاق  آنرا  كه  بود    نهيتر 

ز اطاق  ريزدر  و    دنديناميم ز  نيرزميها  پشت  و   ها ن يرزميبود 
  .دنديناميبود كه آنرا پستو م يكوچكتر يفضا

مهاجرت  افزايش  مشهد   هابا  قديم  به  محلات  ديگر ، 
شهرك  نتيجه  در  و  نبود  مهاجرين  جمعيت  و جوابگوي  ها 

ي عيدگاه از ابتداي  ي محلهچهره .  احداث شدهاي جديد  خيابان
احداث   با  و  پهلوي  تهراندوره  رضا(  خيابان  امام  در   ) خيابان 

به    1354در سال    هاخيابان شيخ طوسي كه بعد ،  1309سال  
احداث (  نوسازي فلكه حضرت  هايطرح  و  بازار رضا تبديل شد

و احداث   )قبرستان عيدگاه فلكه آب يا ميدان دقيقي در محل  
جديد  ساختمان كردهاي  تخريب .  تغيير  موجب  تغييرات  اين 

اي بخشي از بافت قديم عيدگاه شد و اين محله را به منطقه
امام  (تهران  خيابان  ،  )نواب صفوي(  محصور بين پايين خيابان

كه در گذشته )  شهريور  17(  و ميدان كوروش  بازار رضا  ، )رضا
بود عيدگاه  كرد  دروازه  در  .  محدود  سيل  وقوع  همچنين 

محله عيدگاه  منزل در    400باعث تخريب.  ش1329خردادماه  
  .شدآن ها و معابر كوچه و

  مهاجرت از عيدگاه به جنت
هاي  گسترش شهر مشهد در دوره رضاشاه به علت مهاجرت

وجود آمده در  تغييرات بهگسترده اقوام مختلف از ساير شهرها، 
بافت محله عيدگاه از جمله تخريب قبرستان يهوديان و شرايط 

يهوديان اقتصادي  آنان    ، مطلوب  شد  باعث  كه  بود  عواملي  از 
باشند مكان  نقل  فكر  به  كم  در .  كم  ارگ  و  سراب  محلات 

و  بود  نشين  اعيان  محله  دو  زمان  آن  در  مشهد  غرب  جنوب 
حدود   از  يهودي  ثروتمندان  و  متمول  به .  ش  1309تاجران 

در مجاورت  (  دروازه جنتو در  كردند    سمت محله ارگ كوچ
 230  در آن زمان  دگاه ي تعداد منازل ع  .ساكن شدند  )باغ ملي

به    يهوديان.  و جمعيت يهوديان بيش از سه هزار نفر بودباب  
هاي بزرگ  خانهجنت    در خيابانمرور منازل خود را فروخته و  

هاي ميوه،  هايي كه اغلب داراي درختساختند، خانهو با شكوه  
جوي آب روان و تميز، حمام و تنور بود و اهالي را از رجوع به 

بينانوايي انبارها  حوض  و  حمام  و  ميها  كاهش .  كردنياز  با 
در  كنيسه  دوازده  افتادن  رونق  از  و  عيدگاه  محله  در  جمعيت 

ها و  هاي ليويمحله عيدگاه، دو كنيسه در خيابان جنت به نام
شدنيز  زاده  وسف ي تا  دائر  دا  هاسال   كه  هم  به ئبعد  بودند و  ر 

كم  ج يتدر واسطه  تعطوسفي   كنيسه  ، تيجمع  يبه  و    ليزاده 
شد،  فروخته  بر    هايو يل  كنيسه  اما سپس  ماندپا  سال    .جا  تا 

هاي عيدگاه باب رسيد و خانه   90هاي جنت به  تعداد خانه   1325
كاهش    200به   كردباب  دهه  .  پيدا  مرور   30تا  به  شمسي 

جمعيت ساكن در مشهد به تهران يا خارج از كشور مهاجرت  
مشهد را ترك كردند     60ساير يهوديان نيز تا اواخر دهه  .  كردند

. اما همچنان بناهاي بسياري از آنها در اين خيابان پابرجاست
سر  از  )  ستاره داوود(هاي اخير نمادهايي مثل صيونيت  در دهه
هاي اين كوچه حذف شده و آيات و روايات اسلامي در خانه

است شده  آن  نعمتخانواده .  جايگزين  زر،  ليويان،  نژاد، هاي 
زاده از فاميل هاي بنام ساكن در خيابان جنت  عمرامي و يوسف 

  . بودند
  آثار به جا مانده از يهوديان در مشهد

- تا به امروز با وجود فراز و نشيبسال پيش    300از حدود  
ميراث  ه هنوز  ناگوار،  و  خوشايند  اتفاقات  و  تاريخي  اي 

خورد كه نشان از  ارزشمندي از يهوديان در مشهد به چشم مي
هاي اگرچه آثار و نشانه .  حضور و تاثير آنان در اين شهر دارد

اين حضور، گاه عامدانه در تاريخ مشهد گم شده و ناديده گرفته  
.  ابرجاستپاما هنوز در حافظه جمعي مردمان مشهد زنده و    شده 

هاي بناها و يادگارهاي به جامانده از يهوديان مشهدي در طرح
نوسازي و  دهه گسترش  چند  به  هاي  زيادي  موارد  در  اخير  ي 

كلي تخريب شده يا تغيير كاربري داده و شناسايي آن دسته از  
ها و جودند به علت تغيير مكرر نام كوچهآثار هم كه هنوز مو

ها دشوار شده است، اما هنوز تعدادي از اين بناها با وجود  خيابان
نيمه جان بودن برقرار است كه براي حفظ و احيا نياز به ديده  

در ادامه چند نمونه از اين آثار يافت شده .  شدن و معرفي دارد
  :شوددر حد اطلاعات بدست آمده معرفي مي

  ي بِلخاسب خانه )1
منزلي مسكوني واقع در مشهد، پايين خيابان (خيابان نواب  
به   آن  قدمت  كه  (عسكريه)  خان  حسن  باغ  كوچه  صفوي)، 

خانهرسد.  ميافشار  ي  دوره  محله  بيشتر  در  يهوديان  هاي 
تخريب شده، .  ش  80ويژه در دهه  بهسال اخير    عيدگاه در چند

ي بلخاسب هم با اينكه به لطف مالك جديدش هنوز  خانهو  
بي  با  شهرداري فرهنگي  ميراث  متوليان  مهري  پابرجاست  و 

صاحب اصلي اين خانه اسماعيل لوي و بعدها فردي .  روبروست
نام به    توتونچي  به  را  آن  كه  احمديان بوده  نام  به  مسلماني 

  و او نيز به فردي به نام بلخاسب. مالك فعلي   هيزدي فروخت 
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ست كه به علت علاقه  اي بلخاسب  اي از خانواده ورثه خانه  
از گزند تخريب دور نگهداشته و   انه رابه بناهاي تاريخي اين خ

ست كه منتظر تصويب طرح مرمت اين  انزديك به يك دهه  
معبر  از طريق يك  ورودي بنا  .  از سوي ميراث فرهنگي است  بنا

به دليل تعريض خيابان اصلي    در ضلع شرقي است كهباريك  
و تخريب بافت اطراف محصور در جداره كم عرض و سيماني 
است و عبور و مرور را سخت كرده است. منزل داراي دو بخش  

زمستانتابستان و  قسمت نشين  از  زيادي  بخش  است.  نشين 
خانه تخريب شده و بخش شمالي با وجود ارزش تاريخي    يجنوب

جداره بيروني بخش  قسمت پيشاني  .  ستا  زواردر دست    دكه دار
كاشي تزئينات  داراي  نقوش شمالي  با  آجركاري  و  كاري 

نشين آن صيونيت (ستاره داوود) است. بخش اصلي خانه، شاه 
دور تا دور سقف  و    است كه در قسمت شمال خانه قرار دارد

اين خانه   .ست ا  تاريخيهاي  مملو از نقاشيآن  فضاي داخلي  
در   امروزه  حدود    كه  در  است  زوار  دچار   3دست  پيش  دهه 

هاي آن بر اثر تخريب بسيار جدي شد و ايوان شرقي و اتاق
تركيدن لوله آب تخريب شد و اين بخش بطور كلي از بنا حذف 

تاريخ   در  بنا  اين  سال    11گرديد.  شماره   1384امردادماه  به 
  در فهرست آثار ملي ثبت شده است. 12384

  ي غفوري ) خانه 2
منزلي مسكوني واقع در مشهد، پايين خيابان (خيابان نواب   

قدمت  كه حداقل    عباسقلي خان، كوچه محمديه صفوي)، كوچه  
اوليه آن    صاحباز  .  استافشار  دوره  مانده از  زبا و  سال    220  آن

كه فردي يهودي بود اطلاع دقيقي در دست نيست اما بعدها 
به فرد ديگري به نام .  ش  30به فردي به نام چوبدار و در دهه  

ورشتي شده  فروخته  دهه    باف  بوده  .  ش  60تا  مسكوني  نيز 
باف اين خانه به همسرش عذرا  بعد از فوت آقاي رشتي.  است

آن شناخته آخرين مالك    رسد و امروزه به نامغفوري به ارث مي
وجهي كامل در بين   يگانه اثر چهارخانه غفوري كه  .  شودمي

شده، در عين حال زيباترين  شناخته  مشهد    هاي تاريخي خانه
نشين، شاه اندروني، بيروني،  داراي  كه  آنها در محله عيدگاه است  

اين   .و غيره است  هشتي  ، خانهنشين، نوكرنشين، درشكهكلفت
و  در  خانه   طبقه  به    يمساحتدر  دو  مربع   1300نزديك  متر 

ها و تزئينات بسياري است و در تمام ساخته كه داراي بخش
بخش  بهاين  است،  نمايان  يهودي  نمادهاي  در  ها  آنكه  ويژه 

-رد كه به حياط خانه محمدي باز ميضلع جنوبي دري قرار دا
هاي يهوديان براي تامين ي خانهترين خصيصهشود و اين مهم

در    و  خشت با نماي آجرياز    ي بناديوارها.  امنيت در محله بود
كاري رطوبتي كاهگل با عايق   ها از جنس چوبورودي و سقف

مي.  است نظر  به  كه  دارد  وجود  بخشي  غربي  ضلع  آيد در 
  داشته، در زيرزمين ضلع شمالي )  حمام شرعي(كاربري ميقوه  

انباري نيز   حدود    حوض  كه  دارد  كف    9قرار  از  زيرزمين  پله 
استپايين شرقي    .تر  سال  بنابخش  طور  در  به  گذشته  هاي 

 ي غفوري خانه

 بلِخاسب  يخانهبلِخاسبيخانه
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مرمت در  و  شده  تخريب  زيرزمين  كامل  از  شده  انجام  هاي 
در طبقه  هاي زياديدر گذشته قسمت . استشده آورده  بيرون

كاربري  تغيير  يا  شده  حذف  امروزه  كه  داشته  وجود  همكف 
كه  اندداده  شمالي  ضلع  به   مانند  و  داده  كاربري  تغيير  امروزه 

شده  تبديل  غفوري  .  استمغازه  ميراث خانه  سازمان  توسط 
  1384مرداد سال  ا  11در تاريخ    وفرهنگي مشهد خريداري شد  

به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت   19323با شماره ثبت  
غفوري  مديريت    .رسيد سالخانه  عهده    چندين  مكتب  « بر 
به  » بافت و  جلسات    بود  برگزاري  براي  مشهدشناسي محلي 

هت احيا و  بود كه باعث رونق و جذب سرمايه در ج تبديل شده  
مرمت اين خانه نيمه ويران شد اما اخيرا اين اختيار از مكتب 
خراسان  استان  شهرسازي  و  راه  كل  اداره  به  و  سلب  بافت 

  .رضوي محول شد
  كرماني يخانه ) 3

نواب   (خيابان  خيابان  پايين  مشهد،  در  واقع  مسكوني  منزلي 
سال است    110كه قدمت آن بيش از    11صفوي)، حاشيه نواب  

اوليه آن فردي يهودي بوده    صاحب  رسد.ميقاجار  و به دوران  
كه از نامش بي اطلاعيم و قبل از انقلاب اسلامي اين ملك را 

در حال حاضر مالكيت بنا كه    .فروخته است  كرمانيبه آقاي  
شده  واگذار  ثامن  منطقه  شهرداري  به  است،  سكنه  از  خالي 

ساختمانكرماني    خانه.  است دو  و قسدر    داراي  شمال  مت 
  و  گونه تزييناتي نداردنماي بيروني بنا هيچ .  جنوب حياط است

 آنهاي سبزرنگ از بيرون  بخش شمالي و نماي ايوان و ستون
 تر استكف حياط از سطح كوچه پايين.  است  رويت  كاملا قابل 

در سمت چپ ورودي، پلكاني براي رسيدن به طبقات بالا و  
- نميچشم  در ضلع شمالي تزيينات خاصي به .  تعبيه شده است

زيبا و همچنين    آجركاري   داراي تزئيناتضلع جنوبي    خورد اما
هاي بعدي كه در دوره   هاي آجري در جلوي ايوان استستون 

است شده  قسمت  .  رنگ  زمان،   بنا  پيشانيآجركاري  گذر  در 
در .  است  بر روي آن به كار رفتهتخريب و روكشي از سيمان  

قرار  شكل  صورت بيضياي بهقسمت بالاي هر ستون نيز كتيبه 
يق پشت بام اين قسمت ارتباط دو جبهه ساختمان، از طر. دارد

مسئوليت خانه كرماني از ابتداي مهرماه    .گرددپذير ميامكان
بر عهده اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي    1404

نيست بافت  مكتب  مديريت  تحت  ديگر  و  گرفته  در    .قرار  بنا 
ها و خانه ناظران قرار  ، تكيه يزديافُ  زااللهيعزمجاورت سراي  

و   تاريخي  بادارد  ارزش  و  قدمت  و   اشوجود  مانده  مهجور 
  . ي در جهت احيا و مرمت آن صورت نگرفته استتاكنون اقدام

  ي محمدي ) خانه 4
منزلي مسكوني واقع در مشهد، پايين خيابان (خيابان نواب  

كوچه   محمديهصفوي)،  كوچه  خان،  شهيد  ،  عباسقلي  كوچه 
مالك اوليه بنا آقاي    رسد.مي  قاجاركه قدمت آن به دوره    ركابي

سال پيش    90صراف بوده كه اطلاعي از ايشان نيست و حدود  
آقاي علي حسن محمدي اين منزل را خريداري كرد و تا امروز 

-اين خانه را به نام چايچي هم مي.  هم مالك اين منزل است
بويژه .  شناسند مسافران  دست  خانه  اين  پيش  سال  چند  تا 

استپاكستاني شده  تبديل  پوشاك  انبار  به  اكنون  و  بود  . ها 
يك  در  طبقه و  دو  در  بنا  دارد و  قرار  شرقي  در ضلع  ورودي 

است شده  ساخته  حياط  قسمت.  طرف  دليل  در  به  كه  هايي 
است شده  پوشيده  سيمان  اندود  با  شده  آسيب  دچار  . رطوبت 

يگزين شده  هاي قديمي با نوع جديد و آهني جا درب و پنجره 
است و يك توده به تراس طبقه دوم در ضلع شمالي در حدود  

تزئينات بنا شامل گچبري و .  سال پيش الحاق شده است  50
كاري در نماي  نقاشي در داخل ساختمان و آجركاري و كاشي

ها اكثرا از بين رفته و تنها بخشي ساختمان است كه آجركاري
در دو طرف نماي شرقي بنا .  ها به جا مانده استكارياز كاشي

صيونيت   قرينه  طرح  دو  داوود(نيز  مي)  ستاره  كه  ديده  شود 
خانه .  نيز داراي تزئينات است.  بخشي از كاشي آن ريخته است

تاريخ   در  ثبت    1384آبان    25محمدي  شماره  به   13879به 
  .ه استعنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيد

  ) سراي عزيزاالله افُ 5
پررونق    اللهعزيزا سراي   مراكز  از  تجاري  و  أف  تاريخ  مهم  در 
كه در قديم در حاشيه جنوبي شهر و   دوشمحسوب مي  مشهد

در محدوده محله عيدگاه و در حال حاضر در مركز شهر مشهد،  
كوچه عباس قلي خان و در جبهه جنوبي مجموعه حرم حضرت  

  .واقع شده است) ع(رضا
عزيزاالله افُ از تجار يهودي مشهد بود كه اين بنا را حدود  

خانه كرماني 
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ي عيدگاه مشهد، در شرق  ي محلهصدسال پيش در محدوده 
خانه به عنوان تجارت )  كوچه عباسقلي خان(  حرم حضرت رضا 

ساخت و پيش از آنكه يهوديان از مشهد مهاجرت كنند آن را 
كرد واگذار  مشهدي  سالم  غلامحسين  حاج  حال  .  به  اين  با 

ملا يوسف .  شناسندمي  افُ  زاالله يهمچنان اين سرا را به نام عز
  افُ   زااللهيعززر نيز از جمله كساني بود كه در ساختن اين سرا با  

يهودياني بود  در ابتدا، محل رفت و آمد  اين سرا  همكاري نمود.  
با مهاجرت يهوديان براي مدتي    اما،  ندفرش و گليم بود  اجر تكه  

شد   ركود  مهاجرو  دچار  تلاش  با  چندي  از  و  پس  بوميان ان 
با گذشت زمان در . يافت بازدوباره را محله عيدگاه، رونق خود 

نحوه استفاده از اين بنا تغييرات زيادي به وقوع پيوسته است  
بخش  تخريب  دوره  در  حاشيهخصوصا  و هاي  مطهر  حرم    اي 

وسايل صوتي و تصويري،  عمده  فروش    براي  به محلياكنون  
 خارجي و ديگر وسايل وارداتي مانند بلورجات دست دوم البسه 

با مصالح آجر و ساختمان بنا    .تبديل شده استو اسباب بازي  
با استفاده از ديوارهاي  سه طبقه  ملات گچ و خشت و گل در  

و معماري آن درونگراست و شامل دو    قطور باربر ساخته شده 
حجره  با  هم  به  متصل  و  هايي  حياط  حياط  اطراف  سه در  در 

تر از كوچه است و به همين ها پايينسطح حياط.  طبقه است
-كه آن خانه از داخل حياط سه طبقه ديده ميدليل، در حالي

ورودي  .  خوردشود، از بيرون به صورت دو طبقه به چشم مي
- خان و از طريق يك راهرو مياصلي سرا از كوچه عباس قلي

كوچك.  باشد و  حياط  دارد  قرار  شرقي  بخش  در  سال  تر  در 
سازي بازسازي و مقاومميراث فرهنگي  توسط سازمان    1402
بنا مي  .شد در  نقوش  از تزئينات موجود  با  قرنيزهايي  به  توان 

  10اين اثر در تاريخ  .  آجركاري مهري زيبا در سقف اشاره كرد

به عنوان يكي از آثار ملي    4030به شماره ثبت    1380مهرماه  
  .ه استايران به ثبت رسيد

  ) هتل پارس 6
،  )امام خميني(هتل تاريخي پارس در مشهد، خيابان ارگ  

روبروي باغ ملي واقع است و قدمت آن به اوايل دوره پهلوي 
 1316اين هتل كه اولين هتل مشهد است، در سال  .  رسدمي

امين نام  به  يهودي  فردي  با  توسط  و  معمار اف  يك  طراحي 
  ان يهودياز  ي كه  كردوان  ليفام  .روس به سبك روسي ساخته شد

و بعدها    تغيير نام دادند  به مشهد  ند پس از مهاجرتكلات بود
ام شدندنيبه  بود و محل   .افُ معروف  پاريس  هتل،  اوليه  نام 

پذيرايي از مستشرقين و مهمانان خارجي بود اما چندي بعد به 
. تغيير يافت)  چهار طبقه(درخواست ملي گرايان نام آن به پارس  

سال   روس.  ش1320در  آمدن  ستاد  با  به  بنا  اين  ايران  به  ها 
روس  سال  فرماندهي  در  و  شد  تبديل  عنوان  1355ها  به  ش 

با مهاجرت خاندان  .  برگزاري جشنواره توس انتخاب شدمحل  
) پدر مالك فعلي(امين اف از مشهد اين هتل به مجاور توسي  

بعد از انقلاب نيز توسط بنياد مستصعفان مصادره  .  فروخته شد
. و در حال حاضر سرقفلي اين هتل در اختيار آقاي توسي است

با  برجسته  نقوش  و  است  تقارن  داراي  معماري  نظر  از  بنا 
ساختمان دو .  تزئينات آجركاري در نماي آن به كار رفته است

طبقه با زيرزمين مجزاست كه امروزه فضاي زيرزمين به صورت  
در ورودي زيرزمين چوبي و قديمي .  چايخانه سنتي درآمده است

در اين قسمت  .  رديف طاق جناغي بر بالاي آن است  2و داراي  
دار  اشي معرق و كاشي لعابنوسازي و تزئينات الحاقي مانند ك

 سراي عزيز االله اف هتل پارس 
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تيرماه   12اين اثر در تاريخ  .  منقوش در كف انجام شده است
به عنوان يكي از آثار ملي ايران   12067به شماره ثبت    1384

  .ه استبه ثبت رسيد
  ) مدارس يهوديان مشهدي 7
محله   در ح  يدالان  دگاه يع  ابتداي  دالان  نام  به   اط يبود 

دالان  سيكن اين  انتهاي  در  و  مخروبهه  داشت.   يامنزل  قرار 
ي  واقعهتا قبل از  و    هاد يقبرستان جد  اين منزل در  ينصف جنوب

 تلمود تورا (كلاس درس ديني)و    سهيكن  4  آن  اطيدر ح  االله داد
به نام ي  به دبستان  ليتبدنوسازي و    بعدها  اطيح  نيبود. ا  ريدا

سال شد  تيهدا در كوچه .  ادب  به عنوان  مدرسه  اين  قبل  ها 
ش. عمليات احداث ساختمان 1309ها داير بود.  در سال  كهن

به  و  تخريب  بعدها  كه  شد  آغاز  هدايت  متوسطه  مدرسه 
پاركينگ و بخشي از بازار تبديل شد. در همين سال به همت 

- در كوچه حاجي  يهوديان متمول مشهدآقا عبداالله حكيميان از  
» ارض اقدساي به نام « همدرسه دخترانها در محله عيدگاه  

سه   كه قبر  شد  احداث  در زميني  مدرسه  اين  شد.  از    تنداير 
ملاهاي يهودي از جمله ملا سيمانطوب ملامد در آن بود و با 

در سال    اين مدرسهكاري روي آن قبور پوشانده شده بود؛  گل
مشهد  يهوديانكلي دولتي و از حيطه مديريت جامعه به  1329

خارج شد. اداره فرهنگ نام مدرسه را «شاهدخت» گذاشت و 
اي آن را به مكان ديگري در محدوده محله عيدگاه (كه اجاره 

بعدها  و اطلاع دقيقي از محل كنوني آن نيست.    بود) منتقل كرد
مدارس دخترانه ديگري در مشهد با عنوان ارض اقدس ساخته  

معروف كه  در شد  كه  است  سال  شصت  از  بيش  آن  ترين 
هاست  محدوده ارگ و نزديكي چهارراه لشگر قرار دارد و سال

كه به همين نام است و مشخص نيست كه ارتباطي به مدارس  
ادب،  پسرانه  مدارس  نه.  يا  دارد  يهوديان  توسط  شده  ساخته 

س معروف متوسطه هدايت و دخترانه ارض اقدس از جمله مدار
يهوديان در اواخر دوره قاجار و ابتداي پهلوي بود كه بعدها از  
و  شد  واگذار  مشهد  فرهنگ  اداره  به  يهوديان  جامعه  طرف 

  امروزه نشاني از نام يا مكان اصلي شان نيست.
  ) قبرستان عيدگاه8

شهر مشهد در گذشته داراي چندين قبرستان بود كه هر  
اي خاص از شهر يا بيرون از حصار محلات قرار  كدام در نقطه

داراي  .  داشت خود  نيز  عيدگاه  مانند  اصلي  و  بزرگ  محلات 
بودند مجزا  كلنل .  قبرستان  توسط  شده  ترسيم  نقشه  طبق 

عيدگاه    جوليوس قبرستان  قطعه  :  بود  قطعهسه  داراي  دالمج 
تا   نخودبريزها  حسينيه  از  قبرستان  كوچه    نزديكيبزرگ 

از زورخانه    ان يهوديقطعه    ، عباسقلي خان و پشت زورخانه شهدا

بود و قطعه  و معروف به سرقبرستانك  شهدا تا كوچه سروش  
تا   مسلمانان  به  متعلق  . استبوده    5عيدگاه  كوچه  كوچك 

همان سر قبرستانك بود كه در  ابتدا  مشهد    ان يهوديقبرستان  
و امروزه بخشي از آن به بوستان  قرار داشت    دگاه يكنار محله ع

عيدگاه و بخشي ديگر در روبروي آن به پاركينگ ماشين تبديل  
 ي نيكرد قطعه زم  دايتوسعه پمشهد  كه شهر  ها  بعد .  شده است

قبرستان    يبرا توسط يهوديان  به مساحت چهار هزار متر مربع  
  در   يسازدر كنار كارخانه چرم  نيزم  نيا.  شد  يداري خر  ديجد
و پشت دروازه عيدگاه قرار داشت و امروزه جنب از شهر    رونيب

در راستاي توسعه  .  شهريور است  17بازار رضا از سمت خيابان  
اي از كنار اين قبرستان كشيده شد و تعداد كمي از ها، جاده راه 

تا چند دهه پيش و  .  قبور در مسير اين جاده سازي قرار گرفت
مجتمع ساخت  از  قبل  ميدان  تا  اطراف  در  تجاري   17هاي 
-آن كه نوشتهر  وقب  يرو  يهاسنگشهريور، اين قبرستان با  

  .  داشت موجود بود يو فارس يخط عبر به دوهايي 
  ) گرمابه اسلام 9

در انتهاي كوچه عيدگاه حمام قديمي وجود داشت كه يهوديان  
آن را از زرتشتيان خريداري كرده بودند اما مساحت آن به قدري  

بعد از واقعه االله  . دادجمعيت يهود را نميكوچك بود كه كفاف 
ها بود و در بين مسلمانان به  داد حاجي يحزقل كه از جديدي 

ي معروف بود دو باب حمام يكي براي زنان  لو  ل ياسماع  يحاج
و ديگري براي مردان در محله سرحيطه و اول كوچه جديدها  

كرد وقف  آن را  به آن   .ساخت و  اهالي قديمي محله عيدگاه 
گفتند و بعد از رفتن خاندان لوي از ايران اين حمام جهودها مي 

حمام به مسلماني به نام حاج رضا واگذار شد و نام آن به گرمابه  
امروزه اين حمام كه در كوچه محمديه قرار  . اسلام تغيير يافت

كافه به  داده و  كاربري  تغيير  شده دارد  تبديل  آگور  نام  به  اي 
  .است
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  ها) كنيسه ليوي 10
سال   و   ش1309از  ارگ  محله  به  يهوديان  مهاجرت  با 

اي براي اهالي  دوري از محله عيدگاه نياز به داير كردن كنيسه
بود منظور.  محل  اين  مستوفاي  خانه  براي  كوچه  در در  ي، 

توسط جنت  خيابان  ل  انتهاي  در .  شد  يدار يخر  انيويخانواده 
ي  جهانبان  ابانيكه در خقرار داشت    يگريد  همنزل خان  نيپشت ا

امروزي( شده    ) چمران  و  واقع  ورودبود  كوچه   يدر  به  آن 
ي  توسعهبه جهت    اين خانه.  شديباز م در خيابان جنت    يگريد

  آن  نيما ب وار ي د رات ي پس از تعماري شد و  ديخر فضاي كنيسه 
از طرف   اطيح  نيقباله و اسناد ا.  ي ها برداشته شدويل  هسيو كن
  نجمن به او نعمت نژاد    ينعمت زاده و عمرام  انيآن آقا  نيمالك

  ن يشش دانگ ا  .افتيانتقال  اهداء شد و به نام آن  هايخراسان
خراسان انجمن  نام  به  رسيخانه  ثبت  به  و  ها  تنها   بنا  نيايده 

كه هنوز در محل دروازه جنت   است  يمشهد  يجامعه   يهسيكن
كوچه   -خيابان جنت  -مشهد:  موقعيت(ست  در مشهد پا بر جا

  ). عدليه
  زاده ) كنيسه يوسف11
كنيسهزاده  وسفي   هسيكن خ  دومين  كوچه    ابانيدر  جنت 
كه مستوف بود  عبدالصمد    ي  همت  پسران وسفيبا  و   شزاده 

كه به  بود    يسالن بزرگ   با  يمنزل   و شامل  دائر شدخريداري و  
توسط مرحوم   هسيكن  يامور ادار  يافت.اختصاص    محل عبادت

رحمتوسف ي و  مزاده  اداره  رحمانان  با شدياالله  تدريج  به   .
تهران    ي جيتدر   متيعز به  محله  مردم  در  جمعيت  كاهش  و 

جامعه كلي  بعد از مهاجرت  شد.    ليزاده تعطوسفي   هسيكنارگ،  
به تدريج فروخته شد و   مشهد  هايهسيكن  ي، مشهد  انيهودي

كنيسه دو  ماند.تنها  باقي  جنت  خيابان  در  نامبرده  از   ي  بعد 
و    هايويل  ه سي كنتشكيل انجمن كليميان خراساني در تهران،  

ثبت انجمن  نام  به  به  وسفي   هسيكنو    ، قبرستانك مشهد  زاده 
  . ديفروش رس

هاي گسترده علاوه بر عواملي چون مهاجرت  سخن آخر:
ش.   80تر بيان شد، از دهه  به مشهد و توسعه شهر كه پيش

هاي تاريخي بويژه در محله عيدگاه كه بسياري از نيز اكثر خانه
هاي نوسازي بافت تاريخي آنها متعلق به يهوديان بود در طرح 

خانه گشت.  تخريب  علت  مشهد  به  مانده  باقي  كه  هم  هايي 

كه   دوراني  بين  عميق  شكاف  و  يهوديان  از  حداقلي  شناخت 
مي مشهد  در  كارشناسان  يهوديان  اندك  اطلاعات  با  زيستند 

سازمان ميراث فرهنگي به درستي معرفي نشده و در ثبت اين  
خانه است.  نبوده  موجود  فضاها  كاربري  از  دركي  هايي  بناها 

-نيلي، تهرانيان، ناظران، اميري، پيشهچون حناساب، واحدي،  
و   خان  عباسقلي  مدرسه  توكلي،  دهنوي،  شهيدان  وران، 
فرهنگسراي بهشت در جنت نيز از جمله بناهايي هستند كه با  

اند و احتمال اينكه متعلق  شان شاخته شده نام خريداران بعدي
در   بناها  اين  اكثر  امروزه  است.  بسيار  باشند  بوده  يهوديان  به 
وضعيت نامطلوب قرار داشته و نياز به شناخت صحيح و حفظ  
اصالت   و  هويت  به  بازگشت  آنها  احياي  كه  چرا  دارد  احيا  و 

  شهري هزار ساله است.
شناس و مشهدپژوه گرانقدر؛ دكتر حامد در انتها از باستان

گذاشتن پرونده طهماسبي، براي راهنمايي هاي  ها و در اختيار 
  ثبتي بناها سپاسگزارم.

  
  منابع:  
  ميداني و مشاهدات نگارنده  هايبازديد .١
  گفتگو با دكتر حامد طهماسبي  .٢
ميراث پرونده  .٣ سازمان  آرشيو  در  موجود  ثبتي  هاي 

  فرهنگي كشور  
چهارد .٤ قرن  آغاز  در  به    خورشيدي  ه  مشهد  مشهور 

و    محمدتقي مدرس رضوي  -گزارش مكتب شاهپور
  ديگران

  تقي بينش -محلات قديمي شهر مشهد .٥
 -رضا قلي خان هدايت  -ناصري  الصفايه روضتاريخ   .٦

  جلد دهم
علي -هاي مهاجر به مشهد از صفويه تا كنونگروه  .٧

  نجف زاده 
مقاومت .٨ قرن  مشهد(  دو  يهوديان  شلومو   -)تاريخ 

  كابلي، امير كهن
  يعقوب ديلمانيان  - هاي مشهدتاريخ اسرائيل .٩

  به كوشش هومن سرشار - فرزندان استر .١٠
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:  االلهميكل يموس  نقد و بررسي فيلم
  » به وقت طلوع«

  آرش آبائي
 يجشنواره  يدوره  نيدر چهل و سوم االلهم ي كل يموسفيلم 

  به نمايش درآمد.  )1403بهمن  (فجر  لميف
  م يابراه  يسندگيو نو  يبه كارگردان  1403محصول    لميف  اين

ته   ايكيحاتم رضو  ديس  يكنندگهيو   االلهفرجاست.    يمحمود 
به عنوان سريالي براي  را    لميف   نيا   ييابتدا  ينامهلم يسلحشور، ف

، 1394در سال    پس از درگذشت او  كهنوشته بود،  صدا و سيما  
  .آن را انجام داد يس يبازنو ايكيحاتم

اي است كه كل زندگاني حضرت موسي گانه اين فيلم، سه 
ماجراي تولد    ، را به نمايش خواهد گذاشت، كه در بخش نخست

لحظه تا  موسي  را حضرت  نيل  رود  به  نوزاد  آن  سپردن  ي 
ي نمايانده و ظاهرا قرار است دو قسمت ديگر از آن نيز درباره 

  مقاطع ديگر زندگاني حضرت موسي تهيه شود. 
فيلم در  كه  شوم  يادآور  بايد  چيز  هر  از  بر پيش  كه  هايي 

واقعه شده اساس  شناخته  ديني  ي  معروف  متن  يا  تاريخي  ي 
شود، به دليل شناخت قبلي و تسلط مخاطب بر كل  ساخته مي

داستان، غالبا انتظار از آن بسيار بالاست و تمام جزئيات آن زير 
گيرد، و از اين لحاظ نويسندگي  مخاطبان سينما قرار مي  تيغ نقد

هايي از حساسيت و دقت بالايي بايد  و كارگرداني چنين فيلم
  برخوردار باشد. 

اول؛ بايد توجه داشت كه فيلم بر اساس ديدگاه اسلامي و  
با اتكا بر منابع اسلامي تهيه شده است. در تيتراژ پاياني فيلم،  

ده  ميان  از  منابع،  بخش  نام  در  فقط  استفاده،  مورد  منبع  ها 
خورد و ساير منابع تماما تعلق  ي تورات» به چشم مي«ترجمه
اسلام دارد. حتي در ميان اسامي مشاوران فيلمنامه ي  به حوزه 

خورد. لذا وجود مينيز هيچ اسمي از عالمي كليمي به چشم ن
خصوص  هايي با روايت توراتي و يهودي بديهي است، بهتفاوت
گيرد  كه در روايت توراتي، دختر فرعون موسي را از آب مياين

پذيرد، اما در ديدگاه اسلامي، آسيه، زن و او را به فرزندي مي

گيرد (كه البته هنوز اين قسمت فرعون، موسي را به فرزندي مي
  از فيلم به آن نپرداخته است).

و   تيحيمس ژه يوبه ان، ياد  خيپژوهشگر تار  ي، رضا مصطفو
 نامه لم يو نگارش ف  ق يگروه تحق  ريو مد  يمشاور مذهب  ، هودي

اي اين او در نشست رسانه  است.  االلهم يكل  يحضرت موس  اليسر
) در پاسخ به استفاده از منابع 1403  بهمن  18فيلم در جشنواره (

با مرحوم   1388از سال  عبري و غير اسلامي اظهار داشت كه  
كرد   ديتاك  و  را شروع كرده   يموس   لمنامهيف  قاتيسلحشور تحق

 نياما ا  م، ينوشت   عه يرا بر اساس نگرش ش  لمنامهيف  نيما ا« كه  
ا ن  نيبر  د   ستي اساس  منابع  كتب    گريكه  جمله  و   هودياز 
اشاره كرد كه    نياو همچن  .» مينكرده باش  يرا بررس   تيحيمس

  در ارتباط بوده است. ان يميبا انجمن كل
روايت  منطقا  اسلامي،  ديدگاه  بودن  غالب  عليرغم  دوم؛ 
با   امر  اين  ظاهرا  كه  گيرد  قرار  توجه  مورد  بايد  نيز  توراتي 
صرفنظر از برخي جزئيات، رعايت شده و از اين نظر اختلافي 
فاحش يا تناقضي جدي با باورهاي يهودي در اين قسمت از 
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طور كه پيشاپيش انتظار داشتم، فيلم ديده نشد. هر چند همان
برخي نمادهاي اسلامي در لابلاي فيلم گنجانده شده، مانند 
آن كه رهبر عبرانيان، از اجدادشان و عهد خداوند با آنان ياد  

كند و در ميان اسامي ابراهيم و اسحاق و يعقوب و يوسف، مي
اسرائيل  كه بنيآورد، عليرغم آن نام اسماعيل را هم به ميان مي

كنند. و يا در پايان فيلم، از اسماعيل به عنوان جد خود ياد نمي
كند  كند و دعا مييوكابد مادر موسي، او را در رود نيل رها مي

كه او در پناه «پنج نور الهي» محافظت شود و پنج شعاع نور  
به روشن مينيز  را  نمادين صحنه  نظر  صورت  به  لابد  كند، و 

سال پيش به پنج تن آل عبا    3300نويسنده، يوكابد عبراني در  
  معتقد و متوسل شده است! 

سوم؛ برخي اختلافات موجود با روايت يهودي به اين شرح 
  است:

فرزند تصوير شده، اما در در فيلم، فرعون مصر عقيم و بي
كشد، بدين  ي فرعون را ميتورات، خداوند فرزند نخست زاده 

اش به عنوان  زاده معنا كه او صاحب فرزنداني بوده كه نخست
شود. در فيلم، موساي نوزاد با برادرش  مجازات الهي، هلاك مي
كند و بعدا خداوند ش را اعلام ميخود  هارون سخن گفته و نام

كند، اما در تورات، يوكابد مادرش اعلام مينيز نام موسي را به  
گذارد به معناي «از آب كشنده»،  دختر فرعون بر موسي نام مي

و در روايت تلمودي، يوكابد نام فرزندش را «يقِوتيئِل» ناميد. 
كند، اما در تورات چنين  در فيلم، خداوند با يوكابد صحبت مي

اي اظهار داشت  كيا در نشست رسانهامري مذكور نيست. حاتمي
شده است   يبانو وح  نيكه به ا  ديگويصراحت مقرآن به كه « 
».  امده يكش  ري من نبوده و صرفاً آن را به تصو  يشخص   ميو تصم

به   7آيه    2و سوره قصص  39و    38آيات    1قرآن در سوره طاها

 
كَ  إِلىَٰ  أوَْحَيْناَ إذِْ   1   ﴾٣٨﴿ يوُحَىٰ  مَا أمُِّ

  كرديم؛ الهام شد، مي  الهام بايد  كه را آنچه مادرت  به  كه زمان آن
 عَدُوٌّ  يأَخُْذْهُ  باِلسَّاحِلِ  الْيمَُّ  فَلْيلُْقِهِ  الْيمَِّ  فيِ فاَقْذِفِيهِ  التَّابوُتِ  فيِ اقْذِفِيهِ  أنَِ 

  ﴾٣٩﴿ عَيْنيِ عَلىَٰ  وَلِتصُْنعََ  مِنيِّ  مَحَبَّةً  عَلَيْكَ  وَألَْقيَْتُ  ۚ◌  لَهُ  وَعَدُوٌّ  لِي
  ساحل  به  را  او  دريا   تا  بينداز  دريا  به  را  او   پس   بگذار،   صندوق  در   را  او  كه
  تو   بر  خود  سوي  از  محبوبيّتي   و.  برگيرد  را  وي  او،   دشمن  و   من  دشمن  تا  اندازد،

  اين   براي  دادم  انجام  را  آنچه  و  ورزند  محبت  و  علاقه   تو  به   همگان[  تا  انداختيم 

«الهام به مادر موسي» اشاره دارد كه البته بنابر برخي تفاسير، 
وحي و كلام مستقيم نبوده، بلكه در دل مادر موسي چنين اين  

است.  شده  ايجاد  نيل)  رود  به  موسي  (انداختن  تصميمي 
يوكابد  با  موسي)  (پدر  عمران  موضوع،  همين  در  همچنين، 

- اي الاهياتي ميي صحت وحي خداوند به او به مباحثهدرباره 
ي عبراني، پردازد، كه چنين بحث الاهياتي ميان اين زوج ساده 

  نمايد.بسيار بعيد و عجيب مي
ي قوي چهارم؛ كارگردان براي فرار از طرح يك فيلمنامه

اي، و براي حل مشكلات در ماجراهاي فيلم، دست به  و حرفه
زند. در يك صحنه، مردي براي  ابداع معجزات خودساخته مي
-رود. اما در لحظهي مصري ميافشاي تولد موسي نزد فرمانده 

مي كه  را  اي  راز  اين  ميخواهد  لال  ناگهان  كند،  شود!  بازگو 
صحنه يك  در  ترفندي  هيجانچنين  نفس  ي  كه  فيلم  انگيز 

اي ندارد!  مخاطب را حبس كرده است، نياز به كارگرداني حرفه
تواند براي فرار از حل اين معضل، اي هم ميهر درس ناخوانده 

اي از خود اختراع كند، مثلا آن فرمانده دود شود و به معجزه 
ترفند  صدها  و  شود  نامرئي  چين  سخن  مرد  آن  يا  برود،  هوا 

با حوصله،  لوحانهساده  با تجربه و  كارگردان  يك  اما  ي ديگر! 
ها راه حل منطقي  تواند ده جاي پاك كردن صورت مسئله، ميبه

كه حواس فرمانده به شورش مردم كند، مانند آنوارد صحنه  
يا وجود    چين را به علت تناقضاتجلب شود، يا حرف آن سخن

طور باور پذير  شاهد خلاف آن و غيره، نپذيرد و اين صحنه به
-پايان يابد و در عين حال، هيجان آن نيز حفظ شود. در صحنه

جستجوي   حال  در  مصري  سربازان  كه  جايي  در  ديگر،  اي 
موسي در خانه هستند، ناگهان ماري از ناكجا ظاهر شده، دست  

كند، و ديگر از آن مار اثري گزد و سرباز فرار ميسرباز را مي

  ) 39.] (شوي ساخته و [  يابي پرورش من كامل مراقبت با]  كه بود
 فيِ فأَلَْقِيهِ  عَليَْهِ  خِفْتِ  فإَذَِا ◌ۖ  أرَْضِعِيهِ  أنَْ  مُوسَىٰ  أمُِّ  إلِىَٰ  وَأوَْحَيْناَ  2

  ﴾٧﴿ الْمُرْسَلِينَ  مِنَ  وَجَاعِلوُهُ  إلَِيْكِ  رَادُّوهُ  إِنَّا ◌ۖ  تحَْزَنيِ وَلاَ  تخََافيِ وَلاَ  الْيمَِّ 
  ي كه [از سو   يبده، پس هنگام  ري كه او را ش  م يالهام كرد  يو به مادر موس

مباش كه ما حتماً او   ني انداز، و مترس و غمگ شيايبه در ي ] بر او بترسانيفرعون 
  ) 7. (م يده يقرار م امبران ي و او را از پ م،يگردان  يرا به تو باز م
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بيند كه مار پس از گزيدن آن سرباز شود. مخاطب نميديده نمي
چه شد، آيا همچنان در نزديكي موسي و يوكابد هست يا نه. 

ي كارگردان بداند كه  اي ساختهبه ناچار بايد اين را نيز معجزه 
ي اي ديگر، در صحنهمشكل را با آن رفع كرده است. در نمونه

پاياني كه يوكابد و مريم، موسي را در سبدي در رود نيل رها 
كنند، آن فرمانده مصري كه آنها را تعقيب كرده، خود را به  مي

مي صحنهآب  اين  در  آورد.  چنگ  به  را  سبد  آن  تا  ي زند 
ها راه منطقي براي هلاكت آن مصري يا  انگيز نيز ده هيجان

دست نيافتن به سبد قابل تصور است، اما جناب حاتمي كيا به 
كند، و مانند يك فيلم ديگري از خود ابداع مي  يسادگي معجزه 

اكشن جنگي، سريعا يك تمساح را از نيزار به سوي آن مصري  
طور طبيعي نيز در كند (توجه كنيد كه مثلا تمساح بهروانه مي

حال شنا در نيزار نيست، و به مريم و يوكابد كه آنها هم در آب  
نهد، بلكه توسط كارگردان محترم مانند يك هستند وقعي نمي

مي شليك  مصري  آن  سوي  به  فرمانده موشك  و  ي  شود) 
تمساح  توسط  موسي،  حاوي  سبد  به  رسيدن  از  قبل  مصري 

-يابد. چنين صحنهشود و فيلم به خوشي پايان ميدريده مي
حوصله كارگردان،  و  نويسنده  كه  است  آن  از  حاكي  ي هايي 

ها را نداشته، و يا معتقد است كه هر صحنهپخته كردن تمام  
خارق اعمال  و  معجزه  را چه  آن  باشد،  بيشتر  فيلم  در  العاده 

نماياند. هر چند اهل فن در امور الاهياتي تر ميتر و الاهيديني
دانند كه بدون كاربرد مكرر معجزات، امور و اتفاقات طبيعي مي

مي الهي  تقدير  حاصل  احتمالا  نيز  ولي  شود.  تلقي  تواند 
  تر و آشكارتر را ترجيح داده است. كارگردان راه سريع

روستاي  يك  حد  در  مصر  عبرانيان  جمعيت  كل  پنجم؛ 
كوچك نيز نيست! در فيلم به حضور عبرانيان در شهر گوشن  

سكونت را  منطقه  آن  نيز  تورات  كه  شده  عبرانيان اشاره  گاه 
هزار    600داند. تورات در روايت خروج از مصر، با ذكر رقم  مي

مرد، غير از زنان و كودكان، جمعيت عبرانيان را ميليوني تصوير  
 30  –  20هاي اين فيلم، تنها حدود  كرده است، اما در صحنه

هستند. جالب   نفر در حال رفت و آمد و تجمع و اعتراض و غيره 
اي پيشرفته در ساخت فيلم گيري از امكانات رايانهكه بهره آن

نيز نتوانسته اين جمعيت را انبوه و طبيعي جلوه دهد. علاوه بر  
فيلم اكثر  در  كه  مشكلي  ايدئولوژيك  آن،  و  سفارشي  هاي 

اش  هست، ابله جلوه دادن دشمن است. فرعون و دار و دسته
چندان  فيلم  اين  در  زمان،  ابرقدرت  كشور  رهبران  عنوان  به 

مي تصميم  عجولانه  و  سادگي  به  و  نيستند  و  عاقل  گيرند 
مي بحثشكست  و  خورند.  عمق  هيچ  از  فرعون  دربار  هاي 

ها اي برخوردار نيست. اين وضعيت در برخي صحنهپيچيدگي
به فضاي طنز نزديك كرده    فيلم را از حالت تاريخي و ديني

  است.
جلوه  ابزار  به ششم؛  چنان  مصنوعي،  هوش  و  ويژه  هاي 

كار رفته است كه اين فيلم بيشتر  افراط و گاه ناشيانه در فيلم به
ي عناصر فيلم به به انيميشن شبيه است تا فيلمي طبيعي. همه

غير از بازيگران اصلي، و حتي موساي نوزاد، حاصل استفاده از  
طور كاملا غير طبيعي، كه هم بهاي است، آنهاي رايانه جلوه 

يابد، همه مخاطب هرگز خود را در محيطي طبيعي و عادي نمي
هاي معروف دوران جا نوراني و تميز است؛ و واقعا برخي كارتون

سال پيش ساخته    50اي  مان، كه با امكانات غير رايانهكودكي
شد، به لحاظ سرعت حركت اجسام و رفت و آمدها و تصوير  مي

هاي اين فيلم به  تر از برخي صحنهغيره، طبيعي  سازي مناظر و
  رسيد.نظر مي
كليم  بندي:جمع موسي  اول  فيلم  بخش  در  خود، االله 

صرفنظر از برخي جزئيات كه ذكرش رفت، فيلمي قابل قبول  
امانت استو  موسي  حضرت  تولد  روايت  بازنمايي  در  . دار 

نقش   در  زارعي  مريلا  بازي  موسي، يوكابد،  بخصوص  مادر 
حرفه گذار و  تاثير  نظر ميبسيار  به  به   فيلمتماشاي    رسد.اي 

 شود.علاقمندان روايات تاريخي و ديني توصيه مي
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  لمي ف يلمنامهي از ف  يبخش
  االله»ميكل ي«موس

  االله سلحشور فرج  ينوشته 
   

  روز  -جاسان  ،يچادر موس  -يخارج -4سكانس 
د  ام يريم  ،وكابديهارون،    عمران، همه    ياعضا  گريو  خانواده 

موس  يجلو كرده   ي چادر  داجتماع  افراد  ن  يگرياند.  جاسان  به    زياز 
و    عاذريعصا به دست، صفورا و ال  ي. موسشوديجمع آنان افزوده م 

به جماعت    ينگاه  ي. موسنديآ يم  رونيجرشون پشت سر او از چادر ب
 يبه آنان لبخند  يو نگران است؛ موس  ه ها گرفت. چهره كندي حاضر م

. عمران و  شوديو گره از ابروها باز م  گردديم  دي موجب ام  زند،يم
  :ديگويكرده. عمران م گريكدي به  ينگاه وكابدي

  است؟  يو خانواده ضرور اليها و ع : آوردن بچه عمران
با همه توش   ديمقابله و مبارزه با شرك و ظلم با  ي: برايموس

از همسر و فرزندانم    زتر يعز  مي و توان و اعوان و انصار رفت. شما برا
مديهست به  را  شما  به    برم، يم  داني .  (رو  كنم؟  پنهان  را  فرزندانم 

  .ديهارون) فرمان حركت بده
تا اگر لازم شد همه دار و ندارمان را در    ميروي: امروز مهارون
  .ميكنيبا ماست. حركت م  يروزيكه پ  دينكن  دي. تردميراه حق فدا كن

كث  يموس و جماعت  جلو  م   يريدر  راه  به  او  سر  . افتنديپشت 
شمال    يمعبد آمون عبور كرده به سو  يجاسان و جلو  دانيها از م آن
پ  يعني سامررونديم  رامسسيشهر  ال  ي.  و  آلتر  دوستانش   اهويو 
  :نديگويم

  م؟ي روي: ما نماهويال
  م؟ ينيرا بب  هاي و تمسخر مصر  يشكست موس  م ي: كجا؟ بروآلتر

  نان يبه ا  ندهيدر آ  م،ياز آنان جدا شو  دينبا  م،يروي: ميسامر
  .ميدار ازين

  كنند،يو حركت م  شوند يو دوستانش وارد صف مردم م  يسامر
معبد جاسان حركت مردم   يو منس جلو  ناخته يدو تن از كاهنان م

بلند    ياند. منس با صداشده   رتريسال پ  10ها  . آنكننديرا نظاره م
  :ديگويم

ممنس لب  نميبي:  با  سرافكنده  و  خورده  شكست  و كه  ها 
  .ديگرديباز م زانيآو يهاگوش 
جرأت پاسخ   ياما كس  شنوند،يتمسخر منس را م  هاي لياسرائيبن

  كنند يحركت م  تيها هم درون جمعكه آن  ابيو ال  وفنايندارد، به جز  
  :ديگويم  وفناي شنوند،يكه كلام منس را م يو هنگام
را شكست   شانيو فرمانروا  ان يقبط  باركي  يموس   ي: عصاوفناي

  .ديد د يداده است. امروز شكست بزرگتر را هم به چشم خواه
دهنده  نجات  ازمنديشما خود ن  يمنج  گريد  ي: تا ساعتناختهيم

  .خواهد بود
و فرعون    يموس  ي. امروز از دو تن مدعمينيهم بببا  ديياي: بابيال

  .خواهد شد روزيپ يگريشكست خورده، د يكي
  :ديگويم وفنايو  ابيبه ال دهيها رسلحظه هارون به آن نيا در

  ي رياز درگ  د يتوانيتا م  م،يدار  ازي: ما امروز به آرامش نهارون
  .ديو جنجال اجتناب كن

  :نديگويهم مبا وفنايو  ابيال
  .رسول خدا اياطاعت  :وفنايو  ابيال
مردد است،    يتيحنوح كه شخص  هاي لياسرائيصف بن  انيم  در
  .ديگويمومن است در حال راه رفتن سخن م  يكه فرد  ساريدارد با ا

  امروز چه خواهد شد؟  يكنيتو فكر م سار،ي: احنوح
  .دارم، مطمئن باش  مانيبزرگ ا  يو خدا  ي: من به موسساريا

  كجايما را    انشيرامسس و لشكر  م،ي: اگر شكست بخورحنوح
  .نابود خواهند كرد 

تسلساريا ما  حما  ميخداوند  ياراده   مي:  به  پ  تيو   امبرش ياز 
راضميرويم دهد  رخ  چه  هر  پس  امميهست  ي.  و  نباش  نگران    د ي. 

  .خود را از دست نده 
عصا دارد و ساحران صدها    ك ي  ي: فراموش نكن، موسحنوح

  .عصا و طناب
در حال   شوند، يم  شتر يكه هر لحظه ب  هايلي اسرائيو بن  يموس

  دهيدر عمق از دور د  رامسسيرامسس هستند. پ  يحركت به سو
  .شوديم

  
  روز  -قصر يجلو  دانيم -يخارج -5سكانس 

جلو  دانيم آراسته   يبزرگ  را  رامسس  بقصر  در  از    روني اند. 
به   يمنته ابانيخ  ني در طرف يوچ سنگ ق فيدو رد  ،دان يم يمحوطه 

رامسس و   يمنطقه است. برا   نت يو ز  يي بايوجود دارد كه ز  دانيم
رامسس بالاتر   گاه ياند. جاقصر تخت زده   يدر ورود  يدر جلو  ه يآس

  هيداشته باشد. رامسس و آس  سلطت  زياز مردم قرار دارد تا بر همه چ
است تا از گزند آفتاب    بانه يسا  يها داراآن  گاه ي . جااندامده يهنوز ن

بزن در  و باد  ستاده يخود ا  يو خدمه در جا  هامه ي در امان باشند. ند
رد دو  رامسس  تخت  طرف  دو  در  دارند.  برا  فيدست    يسرباز 

و در  سسدر سمت راست رام كيو ستون آبلس اندستاده يمحافظت ا
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  دان يصف سربازان سر به آسمان بلند كرده و در سمت راست م  يجلو
  ن ي. در ااندستاده يو ساحران ا  هاي سمت راست مصر  يهاقوچ   انيو م

هستند  ياديكه جماعت ز لياسرائيو هارون همراه بن يلحظه موس
خود    گاه ي. در جاشونديوارد م  دان يم   ياز سو  يعني از جانب جاسان  

. تعداد رنديگيم  يجا  دانيو سمت چپ م  يسنگ  ياهدر پشت قوچ 
مصر  هاي لياسرائيبن از  موسهاستي كمتر  و   ي.  هم  كنار  هارون  و 

و   آن  وكابديعمران  فرزندان  و  همسران  دو  اطرافشان  در    دهيها 
  .دهنديشعار م  لياسرائيبن هيعل هاي . مصرشونديم

پهايقبط ساحران  پ  روزند،يپ  انيمصر  روزند،ي:   روز يرامسس 
  .انيبر بردگان و گدا نياست، نفر

اند و جرأت شعار دادن ندارند.  به شدت وحشت كرده   لياسرائيبن
  ، قوچ  نيدر پشت اول  داني. در جنوب مداننديم  يشكست خود را قطع

موس مقابل  در  ا  يكاهنان  هارون  موساندستاده يو  هارون    ي.  به 
  :ديگويم

نمايموس به  را  خود  سحر  ساحران  ابتدا  است  بهتر    ش ي: 
  .بگذارند

  : چرا؟ عمران
همه    مي بگذار  شيرا به نما  يجان، اگر ما معجزه اله: پدر  هارون

گر خواهند  كرده  قدرت  ختيوحشت  فرصت  ساحران   يينماو 
  .ديحر را نخواهند دو مردم تفاوت معجزه و سِ افتينخواهند 

  :ديگويسخنان پسرانش م دنيپس از شن عمران
آفرعمران طرف  ن ي:  از  به    شه يهم  ايانب  يپسرم،  را  فرصت 

  .است مانيخصلت كر ني. ا دهنديم فانيحر
از ادامه مبارزه    اي  نندي: اگر ساحران عظمت معجزه را ببهارون

 گريد  يمبارزه را به روز  ،بيو فر  يشياندچاره   يبرا  اي  زننديسر باز م
  شيها قدرت خود را به نمااول آن  د يموكول خواهند كرد. پس حتماً با

  .بگذارند
  م؟يخدا، ممكن است ما شكست بخور ينب ي: اابيال

 يروزي: خداوند حاضر و ناظر بر ماست و به ما وعده پيموس
  .داده 

ها و ابزار و ادوات ها و چوبدر حال مرتب كردن طناب  ساحران
م  يجادوگر  شعار  همچنان  مردم  و  شكم  دهنديهستند  با  قارون   .

  ختهيكه به خود آو  يوريبزرگ و صورت گل انداخته خود با زر و ز
او هستند،   كي و دوستانش هم نزد  ي. سامرستاده ي دوستان ا  انيدر م

اس غرولند  حال  در  مدام  م  لاناي ا  ت؛قارون  در  دخترش  مردم    انيو 
  .شنونديسخنان او را م
.  ديآ ي از پس ساحران بر نم  يدارم كه موس  ن ي قي: من  قارون

  تن ساحر قهار با تجربه را مغلوب كند؟ 70 تواندينفر چگونه م كي
  .كه جادوگران حاضر در قصر را مغلوب كرده است  باركي:  نون
ايسامر با  امروز  كهنه   همهني:  روز  جادوگر  زبردست  و  كار 

 ي. نگرانشناسمياست. من سحر و جادو و توان ساحران را م  يمتفاوت

ب بستين  مناسبت يقارون  قدرت  معجزه  در  خداوند    يانتهاي. 
  .و انسان طانياز قدرت ش خته يآم يو سحر ترفند ستيجار

سحر را با معجزه توان    ،يسامر   يدانيرا تو نم  زيچ  كي:  ابيال
  .ستيپهلو زدن ن
  :ديگويم ابيكلام ال شده در ادامه  كيها نزدكه به آن هارون
را گل اندود كنند،    ديخورش  : اگر ساحران توانستند چشمه هارون

دست    يپراكنأسي  يمعجزه را هم با سحر خواهند شكست. به جا
دعا    لياسرائيو قوم بن  يموس  يروزيپ  يو برا  ديدارخدا بر  يبه سو

  .ديكن
از  ي. بعضشوديم ده يشان شنمردم و شعار دادن  همهمه  يصدا

قارون شروع   رودي. هارون كه مدارنديدست به دعا بر م  لياسرائيبن
  .كنديم

كنقارون اطاعت  او  از  و  سازش  فرعون  با  اگر  و   شيآسا  مي: 
  .مي اده يخر لياسرائيبن يآرامش را برا
 ي و ذلت برا  ي: تاكنون كه سازش با رامسس جز زبونشالوم

  .نداشته  يزيما چ
مثل خود    لياسرائيهمه بن  كند يجناب قارون فكر م  د ي: شاالداد

  .و آرامش هستند شيدر آسا شانيا
. در دور دست ساحران شوديم  ن يو قارون خشمگ  خندنديم  همه 

با   فرعون  هستند.  دادن  شعار  حال  در  مردم  و  شدن  آماده  مشغول 
  هي و با اسكورت به همراه آس  ياعوان و انصار خود با لباس تمام رسم 

  پورها يآمدن از قصر هستند كه ش  رونيو هامان در حال ب  ليو حزب
  دان يكه در آن م  يصد هزار انسان  چند  يو تمام  ند يآ ي به صدا در م
آمده مردم  به صدا در  پورهايو باز ش  كننديم  مياند تعظاجتماع كرده 
و هارون و عمران    ينكردن موس  مي.  تعظگردنديباز م  يبه حالت عاد

د نم  دياز  دور  رامسس  و  آسماندي هامان  رامسس    هي.  به  نگران 
  :ديگويم

  كرد؟  ديشود، چه خواه روزيپ ي: اگر امروز موسهيآس
موسرامسس اگر  ما   ي:  ببرد  كار  به  را  قصر  سحر  همان 

 يدر برابر مارها  يستادگيتوان ا  م يديكه آن روز ما د  ي. مارميروزيپ
  .ساحران را ندارد

  است، رو   يينماقدرت  يبائف در حال آماده كردن خود برا  نيم
  :ديگويسنن موت و كاهوتپ كرده م ايبه اوره
 يموس  اي  ميبگذار  شي: اول ما سحر خود را به نمابائف   نيم

  آغاز كند؟ 
  نانيهم نشانه شجاعت و اطم  نيا  م،يكني: اول ما آغاز ماياوره

شده از    مناكيصدها اژدر مار هولناك، ب  دن يبا د  يماست و هم موس
  .ادامه مبارزه منصرف خواهد شد

اشاره به هارون   يهستند كه موس له يقب نيو هارون در ب يموس
  .اند. عمران و خانواده نگرانرونديساحران م يسوكرده، به 

آغاز كند ما به توان او آگاه شده    ي: اگر ابتدا موسموت   سنن
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  .بست ميمناسب او به كار خواه ييو جادو
 ، شوديكه نم  ل يتكم  ا ي  لي است. تبد   ن ي: توان ما همكاهوتپ
موافق هستم. اگر ما از موضع    ا ي. من با اورهميده بيچرا خود را فر 
كه ما به    ديهمه خواهند د   م،يو هارون فرصت بده   يقدرت به موس
  .ميدار نانيتوان خود اطم

ها  آن  يسو و هارون به   يكه موس   نند يبيلحظه كاهنان م  نيا  در
و هارون كه هر دو نسبت   ي. موسشودي. توجه همه جلب منديآ يم

  ن ي. مستنديايها مآن  يهستند رو در رو  به كاهنان و ساحران، جوان
  :ديگويبائف م
  هست؟ يچه شده؟ مطلب ،ي: هان موسبائف نيم

  دانم، يبا تجربه و صاحب خرد م   ييها: من شما را انسانيموس
  .ديفهميندارم كه تفاوت معجزه با سحر را م ديترد

  : خوب كه چه؟ اياوره
برتر    ياكرد اگر در برابر سحر خود معجزه   دي : چه خواههارون

  د؟ ينيرا بب
هست، هم شكست.   يروزي: در مبارزه هم احتمال پموت  سنن

  .ميريپذيما شكست را م دياگر شما معجزه آورد
  :ديگويبه اعتراض رو به سنن م كاهوتپ
  يعني  يمعجزه موس   رفتني ! پذ؟يستي: تو چرا متوجه نكاهوتپ

  ؟ياوريب مان يا يخواهينبوت او؛ تو م رفتنيپذ
نميموس من  معجزه   ميگوي:  و  كن  ني آفرمعجزه  باور  و    ديرا 

ادياوريب  مانيا من  حرف  د  ني .  را  معجزه  اگر  كه  سحر    د،يدياست 
دروغ نبند  دينخوان سخت   يكه خداوند شما را به عذاب  ديو به خدا 

  .مجازات خواهد كرد
معجزه را با سحر،    يقدرت و مقام  چ يه  ندِيخوشا  ي: براهارون

  .كرد ديخواه  ان يكه ز دينخوان كسان يسنگ و هم
نم نگرنديم  گري كديبه    ساحران بدهند،    دانندي.  پاسخ  چه 
  :ديگويكاهوتپ م

. هنوز جدال آغاز  يموس  يدار   نانيبه خود اطم  يلي: خكاهوتپ
  !؟ينيبيم دانيم  روزينشده خود را پ

  .شود روزيحق پ  دوارمي: اميموس
. رونديخود م   له يو هارون از ساحران فاصله گرفته نزد قب   يموس

بائف ساحران    ن ي. مننديبيرفت و برگشتن را م  ني رامسس و هامان ا
  :ديگويرا صدا كرده آهسته م

ابائف   نيم از  من  او   نانياطم  همه ني:  نفس  به  اعتماد  و 
  .شودينم  ده يدر چهره مصمم او د  ينگران  نيكمتر  د،ينيبي . ممناكميب

باياوره او  نفس  به  اعتماد  اگر  سحر  هوده ي:  و  از    ي نبود  برتر 
  م؟ يما خلق كرد چه كن يجادو

و او را    م يشو  ميتسل  ميتواني: معلوم است، ما كه نماوردامان
  .ميكن دييتا

  ياگر او برتر  د؟يفهميچرا نم  د؟ يستي: چرا متوجه نموت  سنن

به    يقدرت  ني اوست كه چن  يخدا  ينشان برتر  ني خود را ثابت كند، ا
  .او داده 

  د؟يترسياو م ي: شما از خدااوردامان
 ي هم از گفتن ندارم. اگر خدا  ييو ابا  ترسمي: من مكاهوتپ

معجزه  قدرت  معجزه   ميعظ  يا او  ما  و  باشد  داشته  سحر را  را  اش 
  .مان خواهد كردقطعاً مجازات  ميو به او دروغ ببند ميبنام

  .او را ندارم ي: من كه جرأت دروغ بستن به خدااياوره
او بر ما ثابت شد. هنوز   يقدرت خدا  يبرتر: البته اگر  اوردامان

  !!ديمناكيهمه ب نيشما ا  فتاده،ي ن يكه اتفاق
م  از هامان  و  رامسس  با    ننديبيدور  كاهنان  نجوا   گريكديكه 

  .دارند ييهاصحبت يو در گوش  كننديم
  ؟ي: متوجه شدرامسس
  و هارون نزد ساحران را؟ ي: رفتن موسهامان

و هارون ساحران را به فكر    يموس  يهاحرف  ،ي: آررامسس
  .كنندينجوا م گر يكديوا داشته با 
  در كار است؟  يا: نكند توطئه هامان

است، من از او  ريتدب و با ركيز اريبس  ي: موسرامسس
  .مناكميب

.  گردنديبستگان باز م   گريهارون نزد پدر و مادر و د  و  يموس
پرسشنگاه   يهمه  بسگر ها  بن  يارياند،  و    ترسنديم  ل ياسرائياز 
خصوص به   داني م  گرياند. در طرف ددست به دعا برداشته   ياريبس

  .دهنديشعار م هايستون تجن مصر يدر پا
اهايمصر پ  ان،يخدا  ي:  را  بر  ديكن  روزيساحران  ساحران   .

  .است، رامسس، رامسس روزيرامسس پ اند،روزيپ انيسبط
  نياند. در او هارون همه دست به دعا برداشته   يموس  خاندان
و همه سكوت   كنديرا پر م  دانيم  يفضا  پوريطبل و ش  يلحظه صدا

 شود يم  دهيبلند آنخ ماهور شن  يصدا  شود،ي. صدا كه قطع مكننديم
  :ديگويكه م

فرعون    ر يرامسس كب  گاني باد خدا  ندهيو پا  روز ي: پماهور  آنخ
  .مقدس مصر نيبزرگ سرزم

  :نديگويمردم م همه 



  
 

 61هشمار 
 

63

  .باد رامسس نده يو پا روزي: پمردم
رامسس بزرگ، رقابت را آغاز    گاني: به فرمان خداماهور  آنخ

 يروزيساحران و جادوگران مصر پ  يرامسس برا  گاني. خداميكنيم
برا سبط  يموس  يو  و  هارون  نابود   انيو  و  زده   يشكست  اند. رقم 

اراده رامسس رخ نخواهد داد. درود بر رامسس بزرگ   شكيب جز 
  .مصر  نيسرزم

  .مصر ني بزرگ سرزم  ي: درود بر رامسس، خداانيمصر  همه 
هم    ليو حزب  ه ي. فرعون نگران است. آسشوندي ساكت م  مردم

  .چه رخ خواهد داد داندي نم كسچي. هطورنيهم
  .دي: شروع كنماهور آنخ

و رامسس هم با بلند    كنديم   م يبائف از دور به رامسس تعظ  نيم
م شروع  اجازه  دست  م دهديكردن  سو  ني.  روبه    ي موس  يبائف 

  :ديگويم
ما    ايانداخت    يخود را خواه  يابتدا تو عصا  ي: موس بائف  نيم
  م؟يندازيرا ب مانيها و عصاهاطناب

  .دي: فرصت از آن شما، ابتدا شما آغاز كن يموس
. با اشاره اندازديم  نيطن  دانيدر همه م  يقدرتمند موس  يصدا

آستبائف ساحران دامن  نيم و    زننديرا بالا م  هاني ها را به كمر و 
  رنديگيم  يرو شياند پرا كه از قبل آماده كرده   ييهاها و چوبرسن

  .كننديرها م ني و بر زم دمنديو م خواننديها ورِد مو بر آن
  ن يجهنم، ا  يفرمانروا  ن،ياطيش  يسِت، خدا  ي: ا موت  سنن

  .ببخش. به عزت و عظمت رامسس رها كردم يطناب را زندگ
انداخته   طناب مار  ، را  دشوديم  يطناب  در    گري.  هم  ساحران 

 يها. طناباندازنديها را مهستند و طناب   دنيحال ورِد خواندن و دم
همآن م  ها  م   شوديمار  حركت  كم كنديو  ز.  مارها  تعداد    اد يكم 
بر    تيلبخند رضا  ج يتدر اند. رامسس به نگران  ليو حزب  هي. آسشوديم

هستند. قارون بر سر زده    مناكيب  هاي لياسرائي. بنندينشيلبانش م
  :ديگويم

بفرماقارون م  نيهم  د، يي:  م  د؟يخواست يرا  مقابله    ديتوانياگر 
  .ديكن

 يكوه  كند،يم  لي طناب و چوب را به مار تبد  ن يساحر چند   هر
مار قو  يهااز  و  در   لولنديم  گري همد  يلا  يقطور  صدا  خود  از  و 

 ياند، اما آرامش موسوحشت كرده   اميريو م  وكابدي. عمران و  آورنديم
ستون تجن    يدر پا  هاي . مصردهديآرامش م  زي و هارون به آنان ن

به   يروزي. فرعون و هامان لبخند پكنندي م  يهلهله و شاد  سك،يآبل
آسزننديم  گريكدي حزب  ه ي.  م  ل يو  آسمان  به   ياريو    نگرنديرو 
. رو  شودينگران م  كند،يمارها م  ليبه خ  ي. هارون نگاهنديجويم

  :ديگويكرده م يبه موس
از مار قصر مبدل    تر ميعظ  يعصا به مار  بارني ا  دوارمي: امهارون
  ...نه شود و گر

نگاه  رامسس حزب  يخندان  و  هامان  آس  ل يبه  كرده    ه ي و 

  :دي گويبشنوند م انيكه اطراف  ياگونه به 
مار تو با چه تعداد  از    ؟يترسيچرا م  ،يموس  ندازي: برامسس

م  نيا ب  توانديمارها  كند؟  را   يمار  ندازيمقابله  همه  قصر  در  كه 
  .قدرت خود را ظاهر كن يتوانيمرعوب كرده بود. اگر م

  :ديگويم انيبه اطراف يسامر
ميسامر آبرو  دينيبي:    د ي نيبيرا برد؟ م  لياسرائيبن  يچگونه 

  !كرد؟ هايچگونه ما را مضحكه قبط
كن.    يينماقدرت  نجايا  يتوان ي: (با غرولند تمسخر) اگر مقارون

  !؟يپس چه شد آن همه ادعا جناب منج ،يموس
  :ديگويم شنوديو قارون را م يكه سخنان سامر عمران
شما دو تن بعمران نگران   ل ياسرائيبن  ياز آبرو  شي: ظاهراً 

  د؟يخود در قصر و معبد هست تيموقع
م   يموس  انياطراف  خندند،يم  لياسرائيبن دعا  هارون  . كننديو 
  :ديگويبه هارون م ياند. موسوحشت كرده  لياسرائياز بن يبعض

ايموس به  من  ام  ني :  ببسته   د يمعجزه  صورت   شكيام.  در 
  برميخواهند شد و پناه م  پرستكتايمردم    نياز ا  ياريبس  ،يروزيپ

  ...مينشو روزيبه خدا اگر پ
 شنونديو هارون م   يرا فقط موس  يآسمان  ييلحظه ندا  نيا  در
  .) شوديم  يو نوران ي: (فضا معنوديگويكه م

آنچه را در دست   نداز يو ب  يمباش موس  مناكي : بيآسمان   يندا
  يمعجزه   ندازيرا، ب  بيفرو ظاهر  يصور  يمارها  ني تا فرو برد ا  يدار

  .را كتايخداوند 
  .نگرنديم گريكد يو هارون به  يو موس شوديقطع م صدا

ميسامر مبهوت    د ينيبي:  و  مات  چگونه  ترس  از  برادر  دو 
  !اند؟مانده 

  :ديگويو هارون م زننديلبخند م گر يكديو هارون به  يموس
جاز است.  مَ  دينيبيمارها م  نيآنچه از ا  ؟يموس  يدي: شنهارون

مارها چون    ني ندارند و كثرت ا  يقت يو حق  ستند ين  شي ب  يصورت  هانيا
  چ يه  گريكديها در كنار  آن  ياست كه همه  يادي ز  يهاكثرت نقطه 
است و   قتيتو حق  يعصا  ي. ولدهندينم  ليرا تشك  يشماره و عدد
  .ابدييخالق احد قوت و قدرت م يواحد و از سو

  رون يب  ي را از نگران  اميريو م  وكابديو هارون با لبخند خود    يموس
داشته آورنديم چوب  و  طناب  چه  هر  ساحران  مار  .  به    ل يتبداند 

بفرما    ديگويكرده، با اشاره دست م   ي بائف نگاه به موس  ن ياند. مكرده 
. او  اندازديبائف گرفته به عصا م  ن ينگاه از م  ينوبت توست. موس

 يبرده نوران  بانياست. دست راست را به گر  زده   جانيهمچنان ه
 يبا صدا  ي. موس شوندي. همه تعجب كرده ساكت مآورديم  رونيب

  :ديگويمردم مصر مبه   رسا رو
 ي خدا  ي) من فرستاده شونديمردم! (همه ساكت م  ي: ايموس

ام كه شما را  شما هستم. آمده   ي سوبه   ، كتايخالق   ، نيها و زمآسمان
دعوت كنم و   انيو شرك و پرستش خداوند عالم  يپرستبه ترك بت
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  ن يا  دنيكه با د  ديام، شاشما آورده   ياز جانب پروردگارم برا  يتيآ 
دست و    نيو آن نشانه ا  دياوريب   مانينشانه به خداوند قادر مطلق ا

و حسن و   قتيحق  يامروز همه   د،يمن است. آگاه باش  يعصا  نيا
اند. كرده   ييآراشرك و ظلم و رذالت صف   يعدالت، در برابر همه 

  دينيتا بب  شوديتكرار م  گريبوده و امروز بار د  خيتقابل در طول تار  نيا
  ي است. اله   م حق و باطل كدا  يعرصه   روزيكه پ  ندگان يو بدانند آ 

  د يكس به تو توكل كند مغلوب نشود و هركس به تو توسل جوهر
و به نام    ني ها و زمشكست نخورد. به اذن و اراده پروردگار آسمان

  .ميخداوند رحمان و رح
زنان  . عصا در آسمان چرخ كنديعصا را به آسمان پرتاب م  يموس

 شودي. حركت عصا كند و آهسته مروديمارها م  ر يكث  ل يخ  يسوبه 
كه    ديآ يبزرگ در م  يقطور شده به شكل مار  جي تدرو در آسمان به 

اند. در آسمان اندازه مار معلوم  دست و پا دارد. ساحران وحشت كرده 
. مار از آسمان بر  شوديم  ده يآن د  يبزرگ  افتديكه م   ني. زمستين

آن  يارياو بس  لرزد،يم  ن يو زم   ديآ يمارها فرود م   يرو ها را له  از 
بزرگ و وحشتناك است   اريبس  ياژدها   گري. مار كه اكنون دكنديم

به اطراف    خورنديو تاب م  چيپ   شي دست و پا  ريهمچنان كه مارها ز
هاج و واج    ل يو حزب  ه ي . آسدان. فرعون و هامان وحشت كرده نگرديم

.  زديخياز مردم بر م  اديفر  ي. صداروندياند. ساحران عقب ممانده 
  .كنندياما فرار نم اند،ده يهم ترس لياسرائيبن

زده   يبعض وحشت  رامسس  و  هامان  هستند.  و  خوشحال  اند 
به    وكابدي خوشحال  عمران  به    نگرند يم  گري كديو  تشكر  نگاه  و 

شانه برادر   يو رو  بوسديبرادر را م  يآسمان دارند. هارون دست نوران
  برديم  بانيدست در گر  يو موس  بوسديرا هم م  يگذاشته، شانه موس 

با اژدها چشم در چشم    يگردد. موسيباز م  يو دست او به حالت عاد
را كه در    ييمارها  افته ياژدها اجازه    ييگو  ياست. با حركت سر موس

وحشت   هاي. ساحرها و مصر گذارديدست و پا گرفته به دهان م  ريز
دسته به دهان    ها را دسته گرفته آن  يپدرياند. اژدها مارها را پزده 
ساحران    گري بائف و د  ن ياند. مصحنه   ن ي. مردم همه شاهد اگذارديم

است و از    مي عظ  ياچه كنند. اژدها چون صخره   دانندي. نمرنديمتح
زم او  به لرزد يم   نيحركت  او  اطراف  يسو.  و  .  روديم  انشيرامسس 

م بالازنديگريهمه  از  را  خود  ماهور  آنخ  و  هامان  پا  ي.    نييسكو 
 اديفر. رامسس  كنندياز سربازان فرار م  ي. بخشزنديگريانداخته م

  .زنديم
  .دي. او را بزندي. فرار نكندي: او را بزنرامسس

افسران با كمك چند تن از سربازان به    گريپابس و د  رتوسيآم
 ياو پرتاب كرده سع  يسوخود را به   يهازه يو ن  كنندياژدها حمله م

است    تننيندارد. او روئ  ده يو كمان او را بزنند، اما فا  ريبا ت  كننديم
  .كنديرا دفع م  هازه يو ن رها يو به سهولت ت

  .ديبزن د،ي: حمله كنرتوسيآم
و    زنديدم خود را چون شلاق تاب داده و به سربازان م   اژدها
مضروب   يكشته و بعض   ي. بعضكنديها را به اطراف پرتاب مهمه آن

م  شونديم م  زندي گريو  سنگر  تجن  ستون  پشت  در  و    رنديگيو 
  .كننديو كمان پرتاب م رياژدها، ت يسوبه 

 ك ي.  ستياژدهاست. واقعاً سحر ن  ست،يمار ن  نكه ي: ابائف  نيم
  .معجزه است
  نيا  يموس  يخدا  يعنيفراتر از درك و فهم ماست.    ني: ااياوره

  !همه قدرتمند است؟
 كشنديم  اديند و فر شاد   لي اسرائي از بن  يو تعداد  يموس  خاندان

تشو را  اژدها  نابود  قي و  به كننديم  هايمصر  يبه  اژدها   يسو. 
م  سكيآبل ضربه  آن  به  خود  دم  با  و  سرنگون    زند يرفته  را  آن  و 
و   كشديرا م  ياريسربازان و مردم افتاده، بس  يرو  سكيآبل  كند،يم

همه  م خاك  را  زپوشانديجا  فرار  حال  در  مردم  پا   ري.  و   يدست 
جا  همه   ده ي. اژدها نعره كششونديم  يو كشته و زخم  ماننديم  گريكدي

  .شودي. رامسس ناخودآگاه بلند ملرزانديرا م
  .شد  راني: آن ستون نشانه طول عمر من بود كه ورامسس

م  يگريد  يجا  در آ   دانياز  و  ماهور  د  يپيآنخ  پناه    ي واريدر 
  :ديگوي. آنخ ماهور مننديبيرا م سكيآبل يرانيو

 ي عمر رامسس و باعث طولان  شه يش  سكيآبل  ني: اماهور  آنخ
  .شدن عمر رامسس بود

 ي طولان  يرامسس باز عمر  ستيمعلوم ن  ،يراني: پس از ويپيآ
  .ابديب

در كنار او   لي و حزب  ه ي. آسروديفرعون م  گاه يجا  يسوبه   اژدها
  .اندده يها به شدت ترسهستند. همه آن
 ييولايه   ن يچن   يموس  يعصا  كردمي: گمان هم نمرامسس

  .شود
  !!د يآيما م يسوبكن، به  ي: كارهيآس

  :ديگويكرده م يرو به موس  هارون
موسهارون ح  ي:  حزب  وانيآن  گردان.  باز  آس  ليرا  جا  آن  ه يو 

  .هستند
صدايموس با  اژدها  (روبه  است.  كم  فرصت  فر  ي:   اديبلند 

  .حق، بازگرد تيآ ي:) آهازنديم
  ي ن ي. مار كه از بشوديم  اندازنيطن   دان يدر م  يبلند موس  يصدا

  ي موس  يصدا  ستاده،يا  گاه يو در مقابل جا  زنديو دهانش دود فوران م
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. اژدها و  نديبي را م  ي. موسنگرديم  يموس  يسواو را متوجه كرده به 
با حركت سر به اژدها فرمان   يباز چشم در چشم هستند. موس  يموس

م آس  يسوبه   ينگاه  اژدها.  دهدي بازگشت  و  حزب  ه ي رامسس    ل يو 
اما آرام و بدون سر و صدا. او تا    گردد،يباز م  يموس  يسوكرده، به 

او را با    زين  ي . موسنگرديم  يآمده در چشمان موس  يموس  كينزد
كه او را لمس كند. اژدها   كنديدست دراز م ي. موسنگرديمحبت م

 ي. موسرديگ يآرام م  عيطم  يا. چون بره گذارديم يسر در قدم موس
كش  يدست او  سر  مده يبر  عصا  دم  در  اژدها  موسشودي.  را   ي.  آن 

 كشند، يم  يو رامسس نفس راحت   ليو حزب  ه ي. آسرديگيدست مبه 
شدن اژدها    كيهم كه با نزد  ل ياسرائياما رنگ به رخساره ندارند. بن

 ،و دخترش  لاناي. اشوديبلند م  شانيشاد  ويبودند غر  ده يهمه ترس
عمران را    لي. اورئكنندي م  يهمه شاد  لينون و الداد و شالوم و اورئ

  :ديگويبغل كرده خوشحال م
  .شد عمران روزيخدا پ امبري. پميشد روزي: ما پلياورئ

 انيلشگر  ها،يقبط  ،يمصر  ان ي. فرارزنديبه او لبخند م  عمران
كشته شده    ي. تعدادگردنديباز م  افته يآنان هامان جرأت    شيشاپيو پ

  .اندمانده  سكيآبل ريز يو تعداد
  شد؟ يچه م كردياو را دور نم ي: اگر موسهيآس

  !چه بود؟ ميعظ يبلا  ن ي: ارامسس
به وحشت  مردم م  يجازده  باز  از  گردنديخود  برخاسته  خاك   .

خاك  سكيآبل  يرانيو را  مردم  و  همه  زن  آپاما  و  نچو  كرده.  آلود 
  :نديگويسخن م  گريكديبودند با  گرانيكه شاهد فرار د يشوهر

  : چه شد؟... كجا رفت؟نچو
  .او را گرفت دوباره عصا شد ي: موسآپاما
  !: دوباره رها نكند؟تن از مردم چند
  هاي به سراغ زخم  يا. عده گردنديباز م  يبا ترس و نگران  مردم

سخن    گريكديمردم با    انيو ناهونته در م  ثي. هرنرونديها مو كشته 
  :نديگويم

 ي ساحران كار  م؟يما شكست خورد  يعني:  و ناهونته  ثيهرن
  ان ياز خدا  يموس   يخدا  يعني   ني بود؟ ا  نيقدرت رامسس هم  نكردند؟

  ما برتر است؟ 
. ساحران كه در  اندستاده يا   لياسرائيبن  يو هارون در جلو  يموس

م طرف  آن  و  مقابل  نم  داني نقطه  عكس  داننديهستند   يالعملچه 
 ي رو به ساحران با صدا  ي. موساندراني. حندينشان دهند و چه بگو

  نكهيا اي. آ كنمي: از ارباب سحر و بزرگان جادو سوال مپرسديرسا م
  !و معجزه؟  قتيحق ايبود  بدهسحر و شع ديديشما د

به    يپاسخ  ساحران انگرنديم  گر يكد يندارند.  در  لحظه    ني . 
ها به  و هارون رفته در برابر آن  يموس  يسوبائف به   نيو م  اياوره

در مزانو  سجده  و كننديآمده،  كاهوتپ  و  موت  سنن  ساحران   .
كاها هاكاره،  و  س  ياوردامان  در  هاتيو  زانو  به  سجده  هم  آمده 

ها  آن  ننديبيكه بزرگان خود را در سجده م   گري. كاهنان دكننديم
ندارند،    ستادنيا  يبرا  يرمق  ييبائف رفته، گو  ني و م   اينزد اوره  زين

زم  اراده يب موس   70.  افتنديم  نيبه  مقابل  در  سجده!   يكاهن  در 
شاهد    زين  ه ي و آس  لي. هامان و حزبنگرديصحنه را م  نيرامسس ا

  :پرسدياند. رامسس رو به ماهان مصحنه  نيا
  كنند؟ يچه م ناني: ارامسس
  .اندبه سجده افتاده  شيو خدا ي: در برابر موسهامان

خدا  يعني :  رامسس من  حضور  ستا  يگريد  يدر   شيرا 
  !كنند؟يم

به   انياطراف م  يجافرعون  سكوت  رامسس كننديپاسخ   .
  :زنديم  اديفر نيخشمگ

ارامسس همه  دس  يتبان  هاني :  موس  سه ي و  با    ياست.  قبلاً 
  ن ي. مردم؛ اديد يو آنان را با خود همراه كرده، همه د  داريساحران د

را بر   ياند كه موسكرده   سه يبا ساحران دس  يتوطئه است. موس  كي
  .دهند  رييشما را تغ ن يو آئ  ن يكشور شما مسلط كنند و د

عاقل    يموس نگاه  را   هيسف  اندربا  رامسس  سخنان  سكوت  در 
و    شنونديرامسس را م. مردم هم با تعجب سخنان  دهدي گوش م

  ل يو حزب ه ي. آسنديچه بگو دانندي . نمنگرنديم گري كد يبه  زده رتيح
آدم همه  دارند.  لب  به  تمسخر  به لبخند  خاك   ليدلها  و  ازدحام 

 يهستند. صدا  خته يهم رو به   آلوده خاك  سكيآبل  يرانيبرخاسته از و
  .ديآ يرامسس همچنان م

فررامسس نخور  نانيا  ب ي:  اديرا  با   خواهنديم  ناني.  مصر 
عظمت و شكوهمند، مصر مقتدر با چند هزار سال افتخار و تمدن به  

كه تاكنون شما سرور و ارباب آنان    ي. بردگانفتديبرده ب   يدست مشت
  .شما شوند اريپس آنان سرور و صاحب اخت نياز ا د،يبود

ه  كسچيه صدا  چ ياز  تا   ييطرف  رامسس   يدييو  سخنان  از 
و    يموس  دان،يم   گرياند. در طرف دهمه مسخ شده   يي. گوكندي نم

ها ساحران سر از سجده بر  آن  يو جلو  اندستاده ي هارون و خانواده ا
  :ديگويبائف م ني. مدارنديم

  .ميآورد ماني ا اني: ما به پروردگار عالمبائف نيم
  .ميآورد مانيا اني: ما به پروردگار عالمساحران يهمه

  .ميآورد مانيو هارون ا ي: ما به پروردگار موسبائف نيم
  .ميآورد مانيو هارون ا ي: ما به پروردگار موسساحران

ها و سجده ساحران صحنه   نيكه از دور حاضر و ناظر ا  يمردم
م نم  خواهند يهستند  نگهبانان  بروند،  ول گذارنديجلوتر  از  آن  ي.  ها 

نجوا   گريكديو با    ننديبيرا م  زيهمه چ  زيآن فاصله نه چندان دور ن
  .كننديم

  يدر برابر موس  كنند؟ ي: ساحران چه مگريو چند تن د  يپيآ
  يعنياند؟!  آورده   مانيآنان ا  يبه خدا   ي عنياند.  و هارون سجده كرده 
  !ست؟ين شيب ياو لاف يي خدا يو ادعا يقدرت فرعون پوشال

  :ديگويآنخ ماهور كه مخالف ساحران است م نجايا در
مشتماهور  آنخ شما  هست  ي :  بنديخائن  جشن    لياسرائي. 

  .ديكنيم شانيار ياند و شما گرفته 
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كه كار امروز   يداني: جناب آنخ ماهور، تو خوب مبائف   نيم
كه رامسس گفته    ميرا كرد  يجز معجزه نبود. ما همان كار  يموس

خواهد آورد، اما به   مانيشود به او ا  روزيپ  يبود. او گفت اگر موس
  .گفته خود عمل نكرد

 نگرديصحنه م ن ي. رامسس به انگرديماهور به رامسس م آنخ
  :ديگويم  يبائف رو به موس  ني . سپس ساحر مديگوينم يزيو چ

خدابائف  نيم وصف  ما  شن  ي:  را  قدرت    ميبود  ده يتو  از  و 
ب  يانتهايب هم  م،ينبود  خبرياو  ترد  ليدل  ني به  تو  با  مبارزه    ديدر 

  .ميداشت
  د؟ يكني: با فرعون چه ميموس

و پرستش خود بدهد و    ي: اگر فرمان به ترك خداپرستهارون
  د؟ي كنيكند چه م دتانياگر به مرگ تهد 

مرگ و   يبه بها  يحت  ميدار ي خود دست بر نم  ماني: از ااياوره
  .فدا كردن جانمان

برايموس دن  تاني:  سعادت  طلب  متعال  خداوند  درگاه  و   اياز 
به    يرا كه به تازگ  يمانيا  دوارمي و ام  كنميآخرت و حسن عاقبت م

  .ديبه سهولت از دست نده ديادست آورده 
. رامسس رو كننديپراكنده م  دانيمردم را از اطراف م  سربازان

  :ديگويبه ماهان كرده م
  .د يكن يو زندان ريرا دستگ ني خائن نيا ي : همه رامسس
  و هارون را هم؟  ي: موسهامان

آن عصا را بار    خواهمي مكث) نه، نم  ي: (پس از كمرامسس
  .رها كند. فقط ساحران گريد

  :ديگويرفته به او م  رتوسيآم يسوبه  هامان
  .همه را د،يو محبوس كن ري: ساحران را دستگهامان

كه ساحران   فهمانديو م  كندياشاره م  كايبه فرمانده ا  رتوسيآم
  :د يگويزده م اديهم به سربازانش فر كايكند. ا ريرا دستگ
  .ديياي: با من بكايا
  .رونديساحران م ي نفر از سربازان به سو 30با حدود  او

  .ساحران را ببرند خواهنديبرادر؟ م  مي: چه كنهارون
  چه كنم؟ دانميو نم  ستم يمداخله ن: من مأمور به  يموس

  .د يهر چه شما فرمان ده م،يشما هست  عي: ما مطهارون
د  ابيال و  الداد  ن  گريو  غرب  بحران  لي افراد  اوضاع   ي متوجه 

هر    شونديم ته  ياله يوس  كي و  چوب  و  سنگ  آماده    هياز  كرده 
.  كننديساحران را محاصره م  ده ي. سربازان از راه رسشونديم  يريدرگ
  :ديگويم يموس

  ...دي. دست نگه دارنميبب د ي: صبر كنيموس
كه   شوديم  ده يشن  آمديهامان كه به دنبال سربازان م  يصدا

  :ديگويم
موسهامان سبط  هانيا  ي:  از    ستند، ين  لياسرائيبن  يهايكه 

  .ديو شما حق دخالت ندار اندي مصر
  .كه هستند  شانميكاما اكنون از هم  ستند، ين  شانمي: از خويموس

مصرهامان هستند  چه  هر  اختاندي:  مصر  حكومت  مردم    اري. 
  .خود را دارد 
و   ابيقبضه خنجر دارد. ال  ياست و دست رو  نيخشمگ  هارون

 يرفته دست رو  شيهستند كه عمران پ  يريجوانان آماده درگ  گريد
  فهمد يو از نگاه او م  شوديمتوجه پدر م  ي. موسگذارديم  يشانه موس
  :ديگويبائف م  ني لحظه م نياست. در ا يري درگ جاديمخالف ا
. هر چه خداوند بخواهد دينگران ما نباش  االلهينب  اي:  بائف   نيم

  .همان خواهد شد
آن  نگهبانان سربازان  به و  گرفته  محاصره  در  را  قصر   يسوها 

  :نديگويو كاهوتپ م اي. اورهبرنديم
كاهوتپ  اياوره براو  كن  ماني:  كنااللهينب  ا ي  ديدعا  دعا    د ي . 

  .مي شو ريعاقبت به خ
كنيموس توكل  خدا  به  حال  همه  در  او    د ي:  از  طلب    يار يو 

  .ديكن
موس  اشك چشمان  م  ي در  حلقه  كاهنان  همه  زنديو   .

م  هاي لياسرائيبن را  آنان  رفتن  و   ننگرنديناراحتند  فرعون  از    ز ي. 
  ل يو حزب  ه يآس  ،يفرود آمده قصد رفتن به درون را دارد. موس  گاه يجا

  م يبه او تعظ  ه ي. آسكنديدست بلند م  شانيو برا  نديبي م  گاه يرا در جا
و    كشديو ابرو در هم م  ماندي دور نم  امسساز چشم ر  ني و ا  كنديم
  .همچنان ناراحت است  ي. موسروديم

و گرنه معلوم    م، ي: خدا را شكر كه مجبور به جنگ نشد هارون
  .آمديبه بار م يبتينبود چه مص
  ؟ ي) واقعاً قصد ممانعت داشتي: (رو به موسعمران
لحظه يموس داشتم  جنگ  و  مقابله  فرمان  اگر  درنگ    يا: 

  .كردمي نم
  ؟يمانع بردن ساحران شو يخواستي: پس چرا مهارون
  .بمانم  توانستميهم نم تفاوتي: چه كنم؟ بيموس
  گردد يكه آمده بود باز م  يجاسان از همان راه   يسوبه   يموس

  .هم به دنبال او لياسرائيو بن
 ***  

  : منبع
ماهنامه   به نقل از  )1395ارديبهشت    8(  م يتسن  يخبرگزار

 شه ي عصر اند
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  ) ١(قسمت سوم  شاهين تورا  اشعار
  

  السلامه يعل االلهميكلموسي  در مدح 
  د يفرما

  

  حضرت راز  نياالله ام ميكل
  دادگر شهباز افراز  رسول

  
  خلق عالم يو مقتدا نيام

  اولاد آدم يده يد چراغ
  

  شاه و دربان  يو رهنما ليدل
  مان يعاجزان و اهل ا عيشف

  
  چون ي» حضرت جبار ب١عنَاق « 

» و «بالاق» و  ٢«بلَعَم  يعدو
  قارون 
  

  و مُرسل و فخر زمانه  ينب
  گانهيبشر ماه  شهنشاه 

  
  حضرت راز  ي فر هما ونيهما

  پرواز  مرغي پرتو و س سعادت
  

  زمان مست تقلا  سرافراز
  بارگاه رب اعلا  نيام

  

 
 مجله، بخش دوم اين اشعار منتشر شد كه به اشتباه، قسمت سوم درج شده بود.  60در شماره   1
 است. يبودند؛ منظور شاعر اقتدار حضرت موس  قوي  و قد بلند العادهفوق  يتورات، مردمان تي قوم عنَاق طبق روا  1
 ) و بالاق و قارون، مردان متكبر و خدانشناس بودند. لعاميبلَعَم (بلعام/ ب   2
  د يد ي: هرگز مرا نخواهيلن تران 3

  ... يالجَْبَلِ فَانِِ اسْتقََرَّ مَكانَهُ فَسَوفَْ ترَانِ يوَلكنِِ انظْرُْ اِلَ  يقالَ لَنْ تَرانِ كَيْ اَنظْرُْ اِلَ يوكَلََّمَهُ ربَُّهُ قالَ رَبِّ اَرنِِ قاتنِايلِمِ ي جاءَ مُوس  وَلَمَّا
ت: «هرگز مرا نخواهى  هنگامى كه موسى به ميعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد: «پروردگارا! خودت را به من نشان ده، تا تو را ببينم.» گف  و

 ) 143 هيديد. ولى به كوه بنگر، اگر تاب بياورد كه در جاى خود ثابت بماند، مرا خواهى ديد.» (قرآن، سوره اعراف، آ
  ات ي، آ3فصل   ه،يبه فرمان خداوند او را شكست داد (تورات، سفر تثن  موسي  و كرد حمله هابه آن ل ي اسرائ يكوچ بن ريعوج (عوگ): پادشاه «باشان» بود كه در مس  4

خود بر قوزك    يعصا   زي ن  يپرداخت. موس  يوسبا م   ياند طوفان نوح تا كمر او بود. او به خدا كافر گشت وبه دشمنبلندقامت دانسته و گفته   ياو را مرد  ات ي). در روا1–7
كه    پنداشتندي م  يها عناق، مادر او را زنها بر او مسلط شدند و او را خوردند. در داستان و گرگ   رهاي. شدي گرد  فياو به وجود آمد ضع   يكه بر پا   ياو زد و بر اثر زخم   يپا

 قدش بود. عو پسرش عوج چهل ذرا   گرفتيرا م  بيدر ده جر بيده جر  نشست ي م يوقت

  طور  يقله بيالحان عندل  خوش
  رحمت و هم معدن نور  جهان

  
  ي لامكان  طيو بحر مح بر

  » ٣تَراني «لَن يرازها وقوف
  

  عالم به  گريد غمبريپ خدا
  از نسل آدم   دينافر يموس چو

  
  ت غايبود در عالم به مقرب
  ت يرا بود با او بس عنا خدا

  
  ي اسرار گفت واسطهياو ب بر

  يحكمت و اخبار سفت كلام
  

  ي و هوئ هاي را شان  وستهيپ يبُد
  ييگفتگو خوبيبه گهيو ب گه

  
  گستاخ و مرسَل  يغمبريپ يزه
  مكمل هاعلم و حلم و حكمت به

  
  ي معجز او را شمار نباشد

  ي كامگار يت ياو نامد به گ چو
  

  گذر ساخت يكشت  يب ليدر ن يگه 
  در آتش سوزان مقر ساخت يگه 

  
  در دست او تابان عصا بود  يگه 

  چون اژدها بود  ياو گه  يعصا
  

را  ي» گبر٤چون «عوج  يگه 
  برانداخت 

  زان چنان كافر بپرداخت  يجهان
  

  و قارون لعاميفرعون و با ب ابا
  چونيب يكرد او به امر ح هاچه

  
  جانش  هر دم به ني آفر هزاران
  ش ي خاك پا يبادا فدا سرم

  
  پرور  روح مدحش به ن» ي«شاه ايا

  اور يتا گردد تو را اقبال  كه
  

  از چاكرانم  ياو را چاكر من
  روح او بادا روانم  يفدا

 ***  
  منبع: شاهين تورا، منوچهر خوبان 
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  : يخوان  هوديفارس
  هود يخوانش حروف فارس

  
  شناس الناز حق

  رانيا انيميكل يهنر و معمار خيپژوهشگر تار
  

است كه پروفسور آمنِون نتِصرِ، دكتر    يهود، موضوعيفارس
رنظر به دفعات در كتب و مقالات و متون  يد پيو ناه  يب لويحب
 ياند. «آنچه به زبان فارسآن صحبت كرده   يخود درباره   يعلم
شود. يهود خوانده مينوشته شود فارس يو با حروف عبر يرسم

  ي ها ز لهجهي نو و ن  يفارس  يك و ادب ين نوشتارها متون كلاسيا
دربرم  يمحل فارس يگيرا  متون  ريرد.  سه  از    ي اصل  يشهيهود 

ايهودي و  ميت  سرچشمه  اسلام  و  ول يگيران  و    يرند،  كاربرد 
  1395رنظري ن سه بر اساس نوع متن متفاوت است» (پيتناسب ا
نخست اثر  ي).  كتبين  شده  عبر  يافته  خط  به  زبان   يكه  به  و 

گونه نوشتارها  نينوشته شده، و ما ا  يا دري  يبا سره فارس يتقر
كه    يهودي ك بازرگان  ي است از    يام، نامهيناميم 1هود يرا فارس

دست آمده و احتمالا متعلق  ق (تركستان چين) بهيليدر دندان او
ا كه  شود  گفته  دارد  جا  است.  هشتم  قرن  اواسط  نامه يبه  ن 

نخستيهمچن كتبي ن  سند  فارس  ين  عبارت   يزبان  به  است؛ 
  ي تر از نامهيمي قد  ينوشتار  ي ان در مورد زبان فارسيرانيگر، ايد

  ست و نه).ي، ب 1376 يمذكور ندارند» (لو
قد به  مفصل  طور  به  نتصر  آمنون  آثار  يتر يميپروفسور  ن 

فارس زبان  به  كه حاويكشف شده  پرداخته  نكات  يچن  يهود  ن 
  ي ا، نامهيزبان فارس  ين سند كتبياست: «نخست  يجالب توجه 

ن  ي ن نامه توسط اورل استايهود نوشته شده ... اي است كه به فارس
ك ختن  يق نزديليدر دندان او  يشناسك گروه باستاني در رأس  
ك ي  ين مدرك نامهين كشف شده است. ايتركستان چواقع در  
  ي به يگر سه كتيسطر است. سند د  37و شامل    يهوديبازرگان  

افت شده و ي ازو واقع در افغانستان    ةكوچك است كه در تنگ
گر  ي) است. ديلاديم 752(معادل    يسال اسكندر  1064مورخ  
امضا  يگواه رو  يو  بر  كه  است  نفر  مس  ي   يچهار  قطعه  ك 

 
1hudiFars  

لون واقع يشده و در ق  يحكاك  يلاديل قرن نهم ميمتعلق به اوا
سند   دو  است.  شده  كشف  هندوستان)  (جنوب  تراوانكور  در 

ن سخن يتريميده و آثار قد ي كه در قاهره كشف گرد   يمحضر
است    951متعلق به سال    يك يبر آنها مشهود است؛    يدر  يپارس
ن  يو در اهواز نوشته شده است. همچن  1020در سال    يگريو د

رو  ييهانوشته  مركز   يهاسنگ  يبر  در  غور  دشت  در  مقابر 
گرد كشف  و  ي افغانستان  دوازدهم  قرن  اواخر  به  متعلق  كه  ده 

دهد  ين مدارك و اسناد نشان مياست. ا  يلاديزدهم مي قرن س
ن و  ياسلام از اهواز تا تركستان چ  يهيان در قرون اوليهوديكه  

  ي داشته و زبان فارس  ياز دشت غور تا جنوب هندوستان سكن
  49،  1996(نتصر  اند»  برده يدر كتابت به كار م  يرا به خط عبر

- 51( .  

ختن واقع در   كينزد قيليشده در دندان او دا يپ هوديفارسيهنام
 قرن هشتم  ،نيتركستان چ
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كل طور  فارسيم  يبه  گفت  فارسيتوان  زبان  همان   ي هود؛ 
 يري گادغام گشته و باعث شكل  يالخط عبراست كه با رسم

نوشتار فارس  يزبان  نام  عبريبه  به  كه  شده  شكل    ي هود  به 
انگل  פרסית-יהודי به  شكل  يسيو    Judeo-Persian   به 
 يار است اما در موارديمع  يشود كه غالبا به زبان فارسينوشته م

ران را دربردارد. آثار فاخر و يمختلف ا  يشهرها  يهاز لهجهين
خارج از    يهاها، كتابخانههود در موزه يبه زبان فارس  يارزشمند

كلكس و  مشاهده   يدارهاوني كشور  با  دارد.  وجود   يجهان 
ا  ييهانمونه  خطي از  كتب  تصاويفارس  ين  با  كه  ز  ي ن  يريهود 

ران  يان ايهوديات  يشود كه ادبيبرداشت م  نيهمراه بودند، چن
هنرمندانه بوده است كه    يها تيو سرشار از خلاق  يار غنيبس

شده است. در اكثر موارد آثار فاخر    ييباين آثار زيباعث خلق چن
هود نوشته شده و  يان به زبان فارسيهوديان، توسط  يراني ات ايادب

همراه   يعبر  يسي و خوشنو  ين متون با نقاش ياز موارد ا   يدر برخ
  .اندشده 

دربار نتصر  فارس  ة پروفسور  متون  آموزش  يخوانش  و  هود 
و دو حرف زبان    ين نوشته است: «در مقابل سيحروف آن چن

ن كمبود  يدارد و است و دو حرف  يفقط ب  ي، زبان عبر يفارس
كند.  يهود را مشكل ميفارس  يحروف، خواندن و نوشتن آثار كتب

برا  يرو رفته  ا  يهم  كمبوديجبران  رويز  ، ن  و  از   ياپاره   ي ر 
عبر خط  يحروف  نقطهي  يگذاررا  ايم  يگذارا  ن يكنند. 

ب و نظم يترت  يمينسبتا قد  يها حروف در نسخه  يگذارعلامت
با دستخط، در قرائت و    ييداشته و خواننده پس از آشنا  يثابت

  .  ، ...) 1996(نتصر ماند» يفهم آن عاجز نم 
 ي ستيران، ل يهود ايات  ين پروفسور نتصر در مقاله ادبيهمچن 

و معادل آنها را به   يحروف مصمت فارس  32ا از  يجامع و گو
فارس  يبرا  يعبر متون  ته يخوانش  در  يهود  كه  است  كرده  ه 

ك راهنما عمل  يهود به عنوان  يمتون فارس  يهمطالعه و ترجم
  .شده استارائه   ادامهدر ست ين ليكند. ايم

  
 :منابع

  نامگ،  رانيا  »،رانيا  انيهودي  يفرهنگ  راثيم«  .ديناه  رنظر،يپ  -
 )1395( 2 ش 1 سال

  دكتر  بازنوشته   ران،يا  انيهودي  جامع  خ يتار  ،)1376(  بيحب  ،يلو  -
 .يلو بيحب يفرهنگ اديبن :ايفرنيكال ،يابرام هوشنگ

  سه   ران،يا  هودي  پژوهشنامه   :اوند يپاد  ،م.)  1996(  آمنون  نتصر،  -
 .مزدا انتشارات :آنجلسلس .جلد

  فارسيهود متون در آن و معادل عبري  حروف  جدول
 

فارسي  حرف معادل عبري   نمونه كلمات در متن 
 ء  א ) בקאبقا ( –) מסאלה(مسئله     -) אדא ( ادا  

 آ  א )’ד’כמא(مĤخذ    -) אמד ( آمد  
 (الف) ا  א )רא(را    -) מאדר(مادر   – )  אדב (   ادب 

 ب  ב ) אב ’צו صواب (   - )  אבר ابر (   – ) באלא بالا (
 پ ף   / פ   ) מפנדאר مپندار (     - )  פדר پدر ( 

 ت  ת ) כראמת كرامت (    -)  מותעאל متعال (  – )  ’תאריך تاريخ (
 ث   ’ת  )’בחתبحث (    -)  בת’מותمثبت (  –  )אבת’תثابت (
 ج ִ ג  ) גִ מזא مزاج (   – )  ודגִ   מווموجود (   –)  אגִ ( جا

 چ ֶ ג  ) גֶ הי هيچ (   – )  ה גֶ ב بچه (     - )  ארה גֶ (    چاره 
 ح ח ) מובאחمباح (   –) מחלمحل ( –)חאלحال (
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فارسي  حرف معادل عبري   نمونه كلمات در متن 
 خ   ’ך     /   ’כ  )  ’כאךكاخ (   –) לוט’מכمخلوط (   –)אר’כخار (

ד )דארד دارد (  –)מאדרمادر (  –)  דאנשدانش (  د
 ذ ’ד  )   ’יד ’לד لذيذ (   – )  אשת ’גוד گذاشت (  – ) את ’ד ذات (
 ر ר ) תיאר ’אכ اختيار (  – )  מרמוז مرموز (  – ) ראז راز (

 ز ז )ראזراز (  –)מזארمزار (  –) זרزر (
 ژ ’ז  ) ’אז’זژاژ (  – )ה’מוזمژه (  – )  אלה’זژاله (

 س ס ) מחסוס محسوس (   – )  דסת دست (  – ) סאז ساز (
 ش ש ) ואהש’כخواهش (   –)ול’משגمشغول (  –) שאדיشادي (

 ص ץ   / צ   )אץ’כخاص (  –) מצדרمصدر (  –) צדאصدا (
 ض ’ץ   /  ’צ  ) ’רץ’גغرض (   –) מון’מצمضمون (   –)אמן’צضامن (
 ط ט ) מרבוטمربوط (  –)מוטהרمطهر (  –)טאהרطاهر (

 ظ ’ט  )   ’וט ’מחפ محفوظ (   – ) לום ’מט مظلوم (  – ) אלם ’ט ظالم (
ע  )ראגִעراجع (  –) מעמולمعمول (  –) עאמלعامل (  ع
 غ ’ג  )   ’גֶראג چراغ (   – )  לוב ’מג (   مغلوب   – )  אלב ’ג غالب (
 ف ’ף   /    ’פ  )   ’ף ’חד حذف (   – )  קוד ’מפ مفقود (   – )  סאד ’פ فساد (

 ق  ק )   יק ’פ ר رفيق (   – )  מקדור مقدور (   – )  קאדר قادر (
 ک ך   / כ   ) משכוך مشکوک (   – )  מוכרר مکرر (   – )  כאר کار ( 

 گ ג )מרגمرگ (   –)אגרاگر (   –) גראןگران (
 ل  ל )מללملل (   –) מלזוםملزوم (   –) לאזם( لازم

 م ם   / מ   )כאםکام (  –) אומידاميد (  –)  מאדר( مادر
 ن ן   / נ   ) אן’כخان (  –) ור’מנטمنظور (  –) נאן( نان

 و ’ך  )  ’סרוسرو (   –) רד’אוآورد (  –) רק’ו( ورق
 ه  ה )מאהماه (  –) מהיןمهين (   –) א’הו( هوا
 ي ’י  )מון’מיميِمون (  –)  ל’מאי( مايل – ) מין’י( يمين
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  وسيقي ميزراحي: م

 شرقي يبا شناسنامه هاي رقصاننت 
 سعيد دهقاني

 نگارروزنامه محقق و  
قومي موزاييك  دل  صدايي -در  معاصر،  جهان  فرهنگي 

هاي دمشق، هاي قديمي بغداد، خيابان هست كه ريشه در كوچه 
هاي يمن دارد؛ صدايي كه از اعماق شرق  بازارهاي قاهره و كوه 

مي مي پژواك  امروز  جهاني  بستر  در  اما  صدا، آيد  اين  يابد. 
ميزراحي بافتي  ١«موسيقي  شرقي،  يهوديان  موسيقي  است؛   «

به  «ميزراحي»  اصطلاح  هويت.  و  احساس،  سنت،  از  است 
شان كشورهاي خاورميانه شود كه خاستگاه يهودياني اطلاق مي

و شمال آفريقاست: عراق، ايران، يمن، سوريه، مراكش، تونس، 
گسترده  مهاجرت  از  پيش  جوامع،  اين  تركيه.  و  در  مصر  شان 

فرهنگميانه بطن  در  بيستم،  قرن  زيسته  ي  خود  محلي  هاي 
مي سخن  فارسي  يا  عربي  زبان  به  بازارهاي بودند؛  در  گفتند، 

اي از همان شان نيز آينه كردند و موسيقيهمان شهرها كار مي
  جهان بود.زيست 

با مهاجرت انبوه يهوديان ميزراحي به غرب، اين موسيقي 
هاي نخست، تدريج به فضايي تازه وارد شد. اما در سالنيز به 

تبار بود كه به  ي اليت اروپايي نهادهاي فرهنگي تحت سيطره 
ميزراحي  موسيقي  ندادند.  نشان  خوش  روي  شرقي  موسيقي 

جشن خانوادگي،  محافل  در  ماند؛  حاشيه  در  مدتي  هاي  براي 
شد. با اين حال، همين رسمي اجرا مي  هاي غيرمذهبي، و برنامه

 نشيني، به حفظ اصالت و سنت آن كمك كرد.حاشيه 
ايرانيم ما  براي  نظر  دو  از  ميزراحي  آشناست؛  وسيقي  ها 

اين  يهوديان نخست  توسط  ميزراحي  موسيقي  از  بخشي  كه 
قطعاتي   ما  نتيجه  در  است.  شده  خوانده  و  نواخته  ايراني 

هاي موسيقي ايراني شنويم كه كلام عبري بر روي دستگاه مي
ي اين نوع موسيقي در  اند. از ديگر سو، بخش عمده سوار شده 

ها شبيه به موسيقي اند. اين مقامهاي عربي ساخته شده 2مقام 
بي نتيجه  در  هستند.  ايراني  ما  دستگاهي  اگر  كه  نيست  راه 

آنكه با شعرش ارتباط  برقرار  موسيقي ميزراحي را بشنويم و بي 
 كنيم، بتوانيم از ملودي و لحن آن لذت ببريم. 

دهه  (   1330ي  از  نوعي    1950خورشيدي  ميلادي)، 
با  كه  گرفت  شكل  شرقي  يهوديان  ميان  در  تلفيقي  موسيقي 

نغمه از  تازه الهام  عبري، صدايي  كردي و  تركي،  عربي،  هاي 
رسانه  و  صدا  ضبط  ابزارهاي  ورود  با  آورد.  جمعي،  پديد  هاي 

 
 מוזיקה מזרחית  ١

هاي مختلف تاريخ از  بندي موسيقي است كه در دوره مقام يك نوع طبقه    2
هاي  بندي موسيقي ايراني، تركي، عربي و موسيقي جمله دوران معاصر، براي طبقه 

هنرمنداني از دل اين فضا برخاستند و موسيقي ميزراحي را به 
هاي بعد، اين سبك با  تري عرضه كردند. در دهه شكل مدرن 

هاي غالب تدريج به يكي از جريانموسيقي پاپ آميخته شد و به
عامه موسيقي  دگرگونيدر  اين  وجود  با  شد.  تبديل  ها، پسند 

هاي اصيل را حفظ  ها و هنرمندان همچنان ريشه برخي گروه 
  كردند.

ويژگي  از  تغيير يكي  در  انعطاف  ميزراحي،  موسيقي  بارز  هاي 
مقام  با  است  ممكن  خواننده  است؛  قطعه  يك  طول  در  مقام 
راست آغاز كرده، به نهاوند برود و در حجاز به پايان برساند؛ 
تكنيكي كه نيازمند دانش عميق از فضاي صوتي و احساسي  

مي موسيقي  است.  مقام  پايههر  بر  استوار  ي «مقامزراحي  ها» 
هايي سنتي با بار احساسي خاص كه هركدام رنگ و است؛ گام 
هاي  دهند. مقام «راست» كه از مقاماي به قطعات ميبوي ويژه 

انرژي و شاد    وقار، پر  دار عربي است، حالتي بااصيل و ريشه 
ترانه  در  و  مليدارد  حماسي،  كلاسيك  هاي  قطعات  و  گرايانه 

گامي  كه  دارد. مقام «نهاوند»  عراقي جايگاه مهمي  يهوديان 
نزديك به مينور غربي است، فضايي احساسي و عاشقانه ايجاد 

به مي سبك  اين  نمادين  خوانندگان  برخي  آثار  در  و  وفور  كند 
مي گاه  شنيده  و  روحاني  عرفاني،  حالتي  با  «حجاز»  شود. 

سترده دارد  غمناك، در دعاها، مراثي و اشعار مذهبي كاربرد گ 
ها  هاي شب جمعه يا سوگواري و فضاي معنوي آن در نيايش 

غم از  «صبَا»  مقام  است.  مقامبرجسته  در  بارترين  كه  هاست 
به  سوگواري  را  كار ميقطعات مذهبي و  احساس  عمق  رود و 

مي و  منتقل  نوستالژي  صميميت،  حس  «بيَات»  مقام  كند. 
هاي خانوادگي يا كند و در ترانه سادگي را به شنونده منتقل مي

شود. همچنين مقام «كرد» كه نزديكي به  عاشقانه شنيده مي
حال با  اما  دارد  نشان مينور  متفاوت،  تأثير دهنده وهواي  ي 

  موسيقي تركي و كردي است. 
اند و  ها همچنان زنده در سنت عبادي يهوديان شرقي، مقام

همين  قالب  در  را  خود  دعاهاي  خاورميانه،  در  يهودي  جوامع 
خوانند؛ ساختارهايي كه ريشه در موسيقي عربي ساختارها مي

ها، گيري از مقامهايي با بهره دارد. در موسيقي معاصر نيز چهره 
كرده  تركيب  غربي  سازبندي  با  را  ميزراحي  و موسيقي  اند 

محافل  در  هم  كه  است  پرطرفدار  و  مدرن  سبكي  حاصل، 
مي شنيده  جشن مذهبي  در  هم  رسانهشود،  در  هم  و  هاي  ها، 

جمعي. اين روزها موسيقي ميزراحي جهاني شده است و يكي 
رود. بايد از نمايندگان موسيقي خاورميانه در جهان به شمار مي

 شده پي برد.شنيد تا به فحواي اين فرهنگ جهاني

مي  كار  به  كردي)  تركمني و  آذربايجاني،  (نظير  مي مرتبط  يا  است  در  رفته  رود. 
، در موسيقي تركي  12هاي اصلي در موسيقي ايراني  معتبرترين متون، تعداد مقام 

 عدد ذكر شده است. 14، و در موسيقي عربي تا 13
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  ران يا  دختران
    الهام مودب

تهران   .شومي هاتف وارد م  يبه كوچه  يهاد  خيش  ابانياز خ
دلم   .است لي همه جا تعط باًيفرو رفته و تقر  يب يدر سكوت عج

  1404خرداد ماه    .تنگ شده است  يشگيهم  يهاي شلوغ  يبرا
 . رسميبه مجتمع كوروش م  .باشديجنگ م  يو اواسط روزها

 .رستوران هم بسته است
  ، را جا داده است  ياريمجتمع كه در دل خود خاطرات بس  به

در    مي كه پدر و عمو  ييروزها  .كنمي ها سفر منگاه و به گذشته 
  ي در قسمت دخترانه مدرسه  ميهاقسمت پسرانه و عمه و خاله

م  درس  زمانخواندنديكوروش  صدا  ي .  زندگ  يكه  و   يشور 
  .خاستيمدرسه برم ني آموختن از دل ا

 يسانيك  ، اطيكوروش در ح  ياصل  يسانيك   ، پوريك  يروزها 
 ل يدل  به  پر بود.  ت يكوچك در طبقه دوم و تالار محبان از جمع

گذاشته بودند (اما امروز    يچادر زده و صندل  اطيكمبود جا در ح
(حد نصاب نماز   به عساراكوچك طبقه دوم    كنيساي  يبه سخت

 .) رسديمجماعت) 
عراق  ايران و  از خاطرات جنگ    يمجتمع شاهد بخش  نيا
  1359  وريشهر   31در    پوريك  ي) (روزه   يتنعروز پس از ت  كي  .بود

به   كرد  رانيا  يشهرها  از  تعدادي عراق   موعد  ، جنگ  .حمله 
 گريد  .قرار داد  ريها را تحت تاثتورا و شبات   احم يس  ، سوكا  (عيد)

هوا و  حال  نداشت  يموعدها  را  نگران  .گذشته  و   نيب  يترس 
 .كردند يهمه شدت گرفته بود و از جنگ صحبت م

دختر  آن من  چهارم    10  يزمان  كلاس  در  و  بودم  ساله 
م كوتاه  .خواندميدرس  جنگ  يمدت  از  شبات   ، پس    شب 
  اط يدر ح  ، ميرفتيم  سايكه همراه خانواده به كن  يدر حال  (شنبه)

انگار   .بود افتاد  يها خالمدرسه كه مدت   يهاچشمم به كلاس 
  . در آنجا بودند يافراد
پرس  تعجب  خبره   نجايا  :دمي با   ، سارا  : گفت  مادرم  ؟چه 
سر پل    ، نير يمثل قصر ش  رانيغرب ا   يكه در شهرها  يمردم
مدرسه   يهادر كلاس   كردندي م  يزندگ  ره يآبادان و غ  ، ذهاب

 ؟ چرا :دمي پرس يبا ناراحت .اندپناه داده شده 
گفت  پدر ادامه  عراق  :در  رو  خونه   ، هايمتاسفانه  هاشون 

كردند ندارند  يزندگ  يبرا  ييجا  .بمباران   ي همه  .كردن 
   .رو هم از دست دادند شونيزندگ

پا از  پس  شبات  شب   وريبص  ح يشال  (نماز)،   لا يتف  انيآن 

 
 متني از آيين شب شنبه  ١

 يبرا  يزندگ  لي حداقل وسا  هيته   ياز همه خواست برا  (پيشنماز)
  امه و خال  رهمراه ماد  نبهشكي روز    .كنند  يزدگان همكارجنگ

خر به  مدرسه  از  خوراك  .مي رفت  ديپس  لوازم    ، خشك  يمواد 
ته و  حوله    ، پتو  ي، بهداشت پتومي كرد  هيپوشاك  مادربزرگم   . ، 

سرو و  برا  ياقابلمه   سيتشك  كه  كنار عمه  هيزيجه   يرا  ام 
 .كنم  هيرو ته   هان يدوباره ا  توانميمن م  :گذاشته بود داد و گفت

 .ميدستشون برسون  را  هانيهرچه زودتر ا  .ترندمهمانان ما واجب
تا به مسئول مربوطه   مي را به مجتمع كوروش برد  ليوسا

همزمان با    . پر بود  يمختلف و خوراك  لياز وسا  طايح  .مي بده
 .نو آورده بود نيعلاءالدبخاري  يتعداد يشي ما همك دنيرس

 »١يدود  لخا« در حال خواندن    سايدر كن  دي، شبات بع  شب
ساله   60حدود    ، لاغر  يسن من با خانمهم  بارويز  يدختر  .مي بود

درشت   يادختر چشمان قهوه   ند.نشست  ياوارد شدند و در گوشه 
  ده يپوش  ياساده   يآب  راهنيپ  .داشت  يصاف بلند مشك  يموهاو  

ساكن از  كردم  احساس  بودندكلاس  نيبود.  پا  .ها  از    ان يپس 
گفتم  لا يفت و  رفتم  آنان  سمت  شال  :به  از   .موشبات  سارا  من 

    .ديخوش آمد   سانيك نيبه ا .محل هستم ياهال
م سارا و شبات شال  :در جواب گفت  يآن خانم هم با مهربان

من نورا هستم و   ، شبات شالوم  :دختر گفت  آن   . ممنون  ، جان
مادربزرگمه  نيا عم  .خانم  چهره   يقيغم  نمادر    .بود  انياش 

شد  ق يعم  يدوست آغاز  جا  همان  از  مهندسان   .ما  از  نورا  پدر 
  .بود  يعراق  ي هوديشركت نفت آبادان و پدربزرگش از مهاجران  

پس و  اصفهان و كرمانشاه    يميها در مدارس كلمادرش سال 
در حملات عراق    .كردي م  سي مدارس آبادان تدر  دراز ازدواج  
در كنار   ، خانه بزرگشان  .را از دست داده بود  نشيوالد  ، به آبادان

  گان ياز همسا  يكاملاً خراب شده بود. تعداد  ، رودخانه و سر مرز 
مسلمانش را از دست داده بود. مادربزرگ نورا   يهايو همكلاس

قلاب  يماهر  خياط و  م اعمه  .بافتيم  يقشنگ  يهاي بافبود 
  ياول اهال  ي از همان روزها  . را به او قرض داد  اشياطيچرخ خ

خ كارش  از  و  دادند  سفارش  او  به   .بودند  يراض  يليمحل 
مادربزرگم همه افراد خانواده را دور هم    شهيشبات هم  يهاشب

  ل ياوا  .كردي. نورا و مادربزرگش را هم دعوت مكرديجمع م
آشنا  .آمدندينم از  جم  شتر ي ب  ييپس  در   يخانوادگ  عبه  ما 

با هم   .نورا با من همكلاس شد  .شبات اضافه شدند  يهاشب
اخلاق خوب او همه را جذب كرده   .ميرفتيبه مدرسه اتفاق م

به   ياژه يكلاس و معلمان توجه و  يهابود. خوشبختانه دوست
تولد او همزمان با   .ديايكنار ب  طشينورا داشتند تا زودتر با شرا
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ج   .بود  ٢ت ولان ياجشن   مدرسه  ا  شندر  با  را  او    تولانيتولد 
و دو كتاب قصه  يمداد رنگ ي، من كتاب آموزش نقاش .مي گرفت

 .به او كادو دادم
 يقشنگ  يليخ  يهاينقاش  .كلاس بود  يها از درسخوان  او

-كتابخانه  يهاهمه كتاب   و  هم بود  يكتابخوان قهار  .ديكشيم
 . گرفتيمحل هم كتاب م  ياز كتابخانه   .من را خوانده بود  ي
  ادي  يسيو انگل  يبدون چشمداشت به او عبر  ها ه ياز همسا  يكي
با   خواستيم   ينقاش  ژه يبه و  هاتيفعال  ني. انگار نورا با اداديم

  . را پشت سر بگذارد هاي و سخت ديا يكنار ب طشيشرا
 يبار شاد  نياول  يباعث شد كه برا  يهفته بعد خبر خوش  3 

  ياو در مسابقات نقاش  .اش موج بزند و از ته دل بخندددر چهره 
كنار رودخانه را نشان    يهااو خانه  ينقاش  .نفر اول شد  ياستان

هواپ  داديم آنه   يماهايكه  بر  م  اجنگنده  در   ختندي ريبمب  و 
خانه  كنار  در  كودك  چند  بودند.  گرفتن  آتش  حال  حال  در  ها 

پرندگان با ظروف آب كوچك    گر يد  ياز طرف.  كردن بودند  ه يگر
   .تا آتش را خاموش كنند آوردندياز رودخانه آب م

  سا نينورا من را در ك  ، ميپور   تعنيتهفته بعد پس از    كي
با   يخوب  يدارم و روزها  تدوست  يليبغل كرد و گفت سارا خ

  م ا يينزد خاله و دا  سيبا مادربزرگم به انگل  يبه زود  .مي هم داشت
  .ميرويم

دو هفته   .كردم  هيصدا گر  يبغضم گرفت و ب  .شديباورم نم
د به  مادربزرگش  با  آمد  دني بعد    . داشتم  يبداحساس    .ما 

و مادرم   ممادربزرگ  يقشنگ برا  اريبس  يزيمادربزرگش دو روم
روم آن  (هنوز  بود  است  هايزيبافته  من  منزل  پالتو   كي  . )در 

من دوخته   ي برا  بايز  اريقرمز بس  راهنيپ  كيام و  عمه   يبرا  يآب
برا  .بود نقاش  ينورا  دو  جمع    يكي   .بود  ده يكش  باي ز  يمن 

  يكه در روزها  ونمممن«   :ادداشتيشبات با    يها شب  يخانوادگ
  ي از شهر  ي نقاش  يگريد  .» د يما تاباند  يدر زندگ  ينور  كيتار

دوباره ساختن    د يبه ام«   :آن نوشته بود  نييسرسبز و آباد كه پا
  م ي در آغوش گرفت  را  گريهمد  .» زيعز   رانيآبادان و ا  يو سرسبز

سخت   يليخ   مينورا برا   يدور  يتا مدت  .ميكرد  هيزار گر   و زار
و    بيدر كشور غر  يزندگ  .مي با نامه با هم در ارتباط بود   .بود
  اما   .آسان نبود  شيدر ابتدا برا  گريها به زبان ددرس   يريادگي
درس  جيتدربه نقاشدر  و    . كرد  يريچشمگ  شرفتيپ  يها 

م ادامه  خواندن  كتاب  به  پا  .داديهمچنان  از  پس    ان يمن 
دانشگاه تهران قبول    يپزشك  يدر رشته  رستانيدب  لاتيتحص
معتبر   يهااز دانشگاه   يكيدر    يپزشك  ياو هم در رشته  .شدم

 
 جشن درختان در آيين يهود  ٢

 25متاسفانه مادربزرگش را در سن  .داد ليادامه تحص سيانگل
 يهادر پروژه   يياو از همان دوران دانشجو  .از دست داد  يسالگ
مختلف   ين كشورها ناطلبانه در كمك به كودكان و نوجوا صلح

كار و مشغله باز  با وجود    ي، مجاز   يايبا ورود دن  .كردميشركت  
- در حرفه  يلي التحص. نورا پس از فارغميهم با هم در ارتباط بود 

پزشكان   ه بالاخره به گرو  .تر شدروز به روز موفق   يپزشك  ي
كه داشت به    يكم  اريدر اوقات فراغت بس  .وستيبدون مرز پ

  ي خوش  اريروز خبر بس   كي  .پرداخت يو نوشتن داستان م  ينقاش
داد من  از   ييكانادا  ياشكنازيهودي  پزشك    يك  با  .به  كه 

 .كرديازدواج م يپزشكان بدون مرز بود به زود
فارغ  من از  پس  بود    يليالتحصهم  داروساز  كه  رافائل  با 

 .در كارم موفق بودم  .آمد  ايدو سال بعد پسرم به دن  .ازدواج كردم
و  يماه تهران  محروم  مناطق  در  روز  به   گانيرا  حومه  سه 
  . پرداختمي افراد م يمداوا
روز زنگ منزل   كي  .افتاد  يخوب  ارياتفاق بس  1394سال   

همسرش    د يويد  ، نورا  .بود  ه از تعجب خشكم زد   .به صدا درآمد
لحظه خاص و   .ما آمده بودند  دني اش به دساله  8دبورا دختر  و  

 .ميدر آغوش گرفت  ياقه يرا چند دق  گريبود. همد  اييباورنكردن
فارس به  دبورا  بود  يخوشبختانه  زود    .مسلط  پسرم  سپهر  با 

شد فارس   .دوست  با  هم  ما    يهمسرش  با  شكسته  پا  و  دست 
نورا دو كتاب قصه كودك در مورد جنگ و صلح   .صحبت كرد

روز بعد    .به سپهر داد  ، كرده بود  يرگريكه خودش نوشته و تصو 
  او دوست دبستانش  .اش به آبادان زادگاهش رفتندنورا و خانواده 

خاله   ، نورا  .كرده بود   داي پ  سبوكي بود در ف  يكه مهندس معروف  را
مدرسه در آبادان   كيساخت    يهانهيدر پرداخت هز  شاييو دا

پس از بازگشت از آبادان به همراه  .كردند تبا دوستش مشارك 
رفتخانواده  كوروش  مجتمع  به  به    مياش  را  اسكانش  محل  تا 

اشك   طايبا ورود به ح   .از گذشته كند  ياديآنان نشان دهد و  
اش در آبادان از  . همه خاطرات كودكي شد ريانش سراز از چشم

        ، شي كو دور ماند از اصل خو  يهر كس  :و گفت  ذهنش گذشت
كه   ياكتابخانه   دنيسپس با د  .شيروزگار وصل خو  ديباز جو

بود  يهاكلاس  يجا گرفته  را  زدگان  جنگ  اسكان  و    ، درس 
  د يحملات جد  يافكار بودم كه صدا  نيدر ا  .خوشحال شد  اريبس

جنگ   نيجنگ زدگان ا  يهمه  دمي شي با خود اند  .ديبه گوش رس
كرد  و  امروز  رياخ خواهند  چه  زندگ   ؟فردا  ادامه   يچگونه  را 

  ؟ خواهند داد
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ي پويشدرباره  

ايران_عاشق_يهودي  #  
  حاسيد نيما

 المللبين روابط و سياسي علوم دكتري
 

  خورد،   گوشم   به   بار   اولين   براي     عنوان   اين   كه   زماني 
  ذهنم   به   فراوان   اطلاعات   از   سنگين   اي هجمه   ناگهان 
  خوانندگان   با   را   كه آن   داشت   آن   بر   را   من   كه   كرد   خطور 

نخست   اشتراك   به    ايراني   يك   عنوان   به   كه آن   بگذارم. 
  و   دارم   دوست   را   ميهنم   عاشقانه   كه   بگويم   بايد   يهودي 

  علمي،   حتي   نه   و   منطق   نه   و   دارم   دليلي   نه   علاقه   اين   براي 
  ي ذره   ذره   خونم،   ي قطره   قطره  با   عاشقانه   كه   دانم مي   فقط 

  اين   كلمات   يكايك   تحليل   در   اما .  دارم   دوست   را   خاكش 
  يك   از   همه   عشق   و   يهوديت   ايران،   گفت،   بايد   پويش 
به   شناسه   سه   اين   كه   ما   ي همه   بايد   شك بي   . تبارند    را 
- مي   و   شناسيم مي   رسميت   به   خود   وجود   از   بخشي   عنوان 

   تنها   نه   داريم   كه   اجتماعي   و   سياسي   سليقه   هر   با   پروريم، 
- نماينده   كنار   در   آن   رسيدن   ثمر   به   در   و   كنيم   حمايت   آن   از 
مجلس   كنوني   ي  در    هر   از   اسلامي   شوراي   كليميان 

  يك   به   پويش   اين   نماييم   سعي   بلكه   نورزيم،   دريغ   كوششي 
  هر   با   يهودي   ايرانيان   تمامي   براي   مشترك   فكري   موضع 
  هوشمندانه   بسيار   كه   پويشي   شود،   تبديل   اي انديشه   و   تفكر 

  بلكه   يهودي   ايرانيان     تنها   نه   عشق   گوياي   و   شده   طراحي 
  ايرانيان   كه   است   ايراني   مردم   و   كشور   به   يهوديان   تمامي 

 . هستند   آن   لاينفك   جزء   يهودي 
- سياسي، مي  فلسفه  ي آموخته   دانش  يك  عنوان  به  اما 
  خاورميانه   تاريخ   در   تنها   نه   رواداري   مظهر   ايران   كه   گويم 

  مقام   در   كه   اي گونه   به   است،   بشريت   كل   تاريخ   در   حتي   كه 
  لحظات   همان   از   گويي   كهن،   هاي ابرقدرت   ساير   با   قياس 

  از   متفاوت  منشي   و   فرهنگ   كشور   اين   بشري   تاريخ   آغازين 
بر    آن   اقتصاد   اسپارت   مثل   نه   زيرا   است.   داده   نشان   خود 
  سياست   در   كشي همنوع   به   كه   بود   خونريزي   و   جنگ   ي پايه 

  ي پايه   بر   مصر   و   روم   مثل   نه   و     ؛ باشد   متكي   جامعه   و 
  ما   ايران   آري !  گردد   منتهي   داري برده   به   كه   كشاورزي بود 

  اصلي   ي پايه   كه   تجارت   و   بازرگاني   ي پايه   بر   ابتدا   از 
  است  فرهنگ  و  جامعه  در  رواداري  و  در سياست  دموكراسي 

  اين   رنگارنگ   اديان   و   اقوام   تك   تك   هست،   و   بوده   متكي 
  بود،   خواهند   و   هستند   و   بوده   مدعا   اين   بر   گواهي   سرزمين 

  روي   از   بخواهند   كه   كساني   باشند   بوده   تاريخ   در   كه   چند   هر 
  خود   صرفا   آنچه   از ( يكرنگ    اي چهره ....  و   جهل   تعصب، 

  در   صدا   به   جامعه   اين   كنند،   ترسيم   آن   براي )  پسندند مي 
هم   همه   و   داريم   وحدت   كثرت،   عين   در   ما   كه   آمده    با 

 !  متحديم 
  گاه   هيچ   تنها   نه   ايراني   هويت   نيز   شناسي هويت   بعد   از 

  تمامي   همواره   ايران   بلكه   نداشته   يهودي   هويت   با   تضادي 
  اي كه گونه   به   پرورده،   پرمهرش   آغوش   در   را   خود   فرزندان 

  كدام   هر   سرزمين   اين   مختلف   فرق   و   اديان   و   اقوام   امروز 
  به   كشوري   چارچوب   در   اما   خود   براي   مجزا   تاريخي   داراي 

  سرزميني   چنين   به   حمله   پيداست   ناگفته   هستند.   ايران   نام 
  خاك   يك   به   حمله   فقط   پيشينه،   و   فرهنگ   چنين   با 

  تاريخي   ذات   به   حمله   نيست،     جغرافيايي   قلمرو   يا   سرزميني 
 . شكست   به   محكوم   و   است   رواداري   و   دوستي نوع 

  ديگر  كه  پذيرفت  بايد  بشري،  نوين  اعصار  در  كه  گرچه 
  تعيين   و   تدوين   مولفه   يك   يا   بعد   يك   با   ها انسان   هويت 

  يهودي   ايرانيان   نيز   تاريخي   هويت   بعد   در   حتي   اما   شود، نمي 
  و   بوده   ايرانيان   ساير   همدوش   و   پا هم   همواره   ملي   لحاظ   از 

  لحاظ   از   و   اند دانسته   ايران   ملت   از   لاينفك   جزئي   را   خود 
  ي خاورميانه   در   يهوديت   و   تشيع   شدن   واقع   اديان،   تاريخ 
  و   ظلم   شده   باعث   عربي،   باور   استبداد   و   زده جنگ   عمدتا 

- بوده   اقليت   در   كه   باور   دو   اين   پيروان   به   يكساني   تهاجمات 
  باعث   اما   است   تلخ   گرچه   كه   واقعيتي   شود،   داشته   روا   اند، 

  با   آنها   راستين   پيروان   پنداري   ذات هم   و   پنداري   همزاد 
 . است   شده   يكديگر 
  چند   بستر   و   مترقي   فرهنگ   كه   داشت   نظر   در   بايد 
  ايفا   حياتي   نقشي   امر   اين   در   نيز   ايران   ي گرايانه فرهنگ 

 . است   نموده 
  شدائدي   و   ها سختي   ي همه   وجود   با   نيز،   كنوني   عصر   در 

  شود، مي   داشته   روا   دنيا   سراسر   در   اقليت   جوامع   تمامي   بر   كه 
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  نيستند،   مستثني   قاعده   اين   از   نيز   ما   كشور   در   ها اقليت   و 
  المللي، بين   معيارهاي   گرفتن   نظر   در   با   كه   داشت   توجه   بايد 

  رفتاري   با   همواره   ديني   هاي اقليت   ساير   و   يهودي   ايرانيان 
  مختلف   مسائل   در   ايران   ملت   و   حاكميت   سوي   از   قبول   قابل 

  كردگان، تحصيل   آمار   مثل   معيارهايي   با   اگر   اند. بوده   روبرو 
  بهداشتي   خدمات   به   دسترسي   آمار   تكميلي،   تحصيلات   آمار 

  حتي   يا   و   عادلانه   هاي دادگاه   به   دسترسي   آمار   عمومي،   و 
  ي دهنده نشان   كه   دولتي   ادارات   در   ها اقليت   استخدام   آمار 

  ديگر   از   و     سو   يك   از   حاكميتي   نهادهاي   در   آنها   پذيرش 
  بخواهيم   است،   ها اقليت   ميان   در   حاكميت   پذيرش   سو 

  توانيم نمي   قطعا   ، كنيم   سنجش   ايران   در   را   ها اقليت   وضعيت 
  من   خود   آخر   مورد   خصوص   در   ندهيم،   آن   به   قبولي   نمره 

  در   و   رايتل   شركت   در 
  ترين اصلي   از   يكي 

  به   مشغول   آن   هاي بخش 
  كه   شاهدم   و   هستم   كار 

  و   آنجا   در   تبعيضي   هيچ 
  اين   از   نهادهايي   ساير 
  و   اديان   ضد بر      دست 
  داشته   روا   مختلف   اقوام 
 . شود نمي 

  سوال   اين   آخر   در   اما 
  ايرانيان   ما   چرا   كه   نقد   و 

  تصوير   در   حتي   و (   يهودي 
  بزرگ   ي جامعه   بزرگتر 
  صرفا   و   دير   قدر اين )  ايران 

  هاي جنگ   و   ها بزنگاه   در 
  فهميم مي   تازه   تاريخي 

- ميهن   عاشقانه   چقدر   كه 
  چرا   داريم؟   دوست   را   مان 

  عادي   شرايط   و   صلح   در 
  يا   مقاله   من،   خود   حتي 
  كه   اي سخنراني   يا   متن 

  حقيقي   حس   از   اي نشانه 

 ايم؟ و ننوشته   نگفته   باشد   كشورمان   به   نسبت   ما 
  توضيح   و   توجيه   مقام   در   سوال   اين   به   پاسخي   هر   چه   گر 

  در همپوشاني   را   آن   دليل   بتوان   شايد   اما،   است   ارائه   قابل 
  كه   جست   جنگ   رمانتيك   ماهيت   با   عشق   دراماتيك   ماهيت 
  شبيه   هم   به   ناپذير   انكار   گونه اين   دو   اين   شود مي   باعث 
  عشق   در   بجنگند،   عاشقانه   ها جنگ   در   ها انسان   و   باشند 

  آغاز   راحتي   به   جنگ   و   عشق   كه   اي گونه   به   باشند،   جنگجو 
- نمي   فراموش   هرگز   دو   هر   و   يابند   پايان   سختي   به   گردند، 
  شوند. 
  عشق   راه   در   جنگ   بشر   كه   رسد   فرا   روزي   كه آن   اميد   

 . كند   جنگ   به   عشق   جايگزين   را 
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 يت ونيمنوچهر ص دكتراز   يادي
 ان ينيمي مژده 
 افكنديم  نيوقارش، در گوشم طن  آرام و با   يهم صدا  هنوز

به  دكه  هم  م، يصدا  دني شن  اي  دنمي محض  لبخند   يشگيبا 
«بهگفتيم مژده   :  و    به  مبه خانم»،  «دوگفتيدنبالش  تا   : 

 » …هامژده 
صم  آخر دوست  به  يميمن  و  هستم  مژده  علت دخترش 

 .كرديها” خطاب مها، ما را “دوتا مژده بودن اسم  يكي
درع  م ي فه   ت، يشخص  با   اريبس  يمرد  او متواضع   حالن يو 
كه    يروزو دانش به  عيبا توجه به معلومات وس  كهي طوربود؛ به 

زم اكثر  ه  ها نهيدر  نم  وقتچيداشت،  مجبور  از   شد، يتا 
 .بود  گوده يگو و گز كم  شهيو هم گفتيسخن نم لاتشيتحص

 ...را باور كنم  شدنشي بهشت توانمي هم نم هنوز
پ  چند ب  ش، ي سال  اوج  دوران  خواست    يماريدر  به  كرونا، 
كرد. مژده، كه    دايآسا، از مرگ نجات پصورت معجزه خدا و به
با من تماس گرفت و گفت: «هرچقدر    كند، يم  يزندگ  كايدر آمر

كه بعد   دهد»، ي پدرم تلفن را جواب نم رم، يگيبا پدرم تماس م 
سبك    رويپ  شهي دكتر، كه هم  ميلازم، متوجه شد  يهاي ريگياز پ
با    كهيدر حال  كرد، يوآمد مسالم بود و با دوچرخه رفت  يزندگ

درِ منزل دچار سكته    يجلو  قاًيدق  گشته، يدوچرخه به منزل برم
رفتن به   يبرا كه    دور  ياناآشنا از محله  يشده و توسط زوج

پارك نموده    دكتر  ي منزلدر كوچهاتومبيل خود را    مارستان، يب
  هايآن زوج، فرشته   اي. گوشوديمنتقل م  مارستانيبودند، به ب

  ...بودند نجاتش
 به   فراوان  يخاطر عشق و علاقهبه   ت، يوني دكتر منوچهر ص

 كرديم  يزندگ   ييتنهادور از خانواده، در تهران به  ران، اي  وطنش
تصو و  صدا  مونسش  تعداد  ري و  البته   يخانواده،  و  دوستان  از 

 قلمش بودند. 
مژده با من تماس گرفت    كهي ، وقت1403سال    ماه ي در د  اما
برا تلفن  يو  جواب  پدرش  كه  داد  اطلاع  دوم  را بار  شان 

به من    يشد، حس  يدر درونم خال  يزيحس كردم چ  دهد، ينم
بد  گفتيم اتفاق  از    ي كه  بعد  متأسفانه  كه  است  داده  رخ 
شد  يهايريگيپ متوجه  ص  م، يلازم،  منوچهر  آن   ت، يونيدكتر 

علت به  خته، يفره  مرد
فان دار  را    يسكته، 
 وداع گفته است. 

منوچهر   از دكتر 
كه    ت يونيص

نو   سنده،ي دامپزشك، 
بود،   مؤلف  و  مترجم 

در   ياديز  يهاكتاب 
  ،يراپزشكيپ  ينهيزم
باق  عموم  يبرا توسط    است  مانده   يمردم  فوتش،  از  پس  كه 

 تهران اهدا گشت. ملي يفرزندانش به كتابخانه
  باد.  يگرام ادشيشاد و  روحش

*** 
ب  ادامه ص  يوگرافيمطلب،  منوچهر  كه   تيونيدكتر  است 

  نوشته شده است. ت، يون يتوسط دختر آن مرحوم، مژده ص
ص  منوچهر  خردادماه    ت، يونيدكتر  هجدهم  در  1316در   ،

تهران  يهوديخانواده    كي پدرش    در  گشود.  جهان  به  چشم 
فرنگ  با  به كار تجارت    ، يمهدملقب به حاج  ت، يونيص  يمهد

اول و  داشت  به   ،پهلوي  كلاه كننده    وارد  نياشتغال  فرانسه  از 
و    ودنورمحم  محكينوه    ، ينهورا  خانم  هيبود. مادرش جمال  رانيا

ف از مشهورتر  ينهورا  ونيهما  لسوف يدختر  دو  هر  كه    نيبود 
ناصرالد  يحكما تحص  شاه ن يدربار  او  و   يابتدائ  لاتيبودند. 

اتمام رساند و سپس  تهران به   انسآلي  مدرسه  در  را  خودمتوسطه  
دانشگاه تهران شد. پس از اخذ مدرك    دامپزشكيوارد دانشكده  

را با   فهيوظ  نظام  خدمتشد و    يدكترا، مشغول خدمت سرباز
رساند. پس از آن به استخدام وزارت    انيپابه  ، دوميستوان درجه  
بازنشستگ  ي كشاورز دوران  تا  و  هم  يدرآمد  وزارتخانه    ن يدر 

فعال د  يدرمان  يهات يمشغول  از    وي   يهاتيفعال  گريبود. 
 سازيسرم   و   واكسنو پژوهش در مؤسسه    ق ي به تحق  توانيم

، شروع به نوشتن  1350از دهه    تيونياشاره كرد. دكتر ص  يراز
 يدام  يهايمار يب  نهيكرد و پس از انتشار مقالات متعدد در زم

مورد   طه، يح  نيكتاب در ا  نيمختلف و انتشار چند  اتيدر نشر
قرار    يو دانشگاه  يقاتياز مراكز تحق  ياريو توجه بس  ق يتشو

 در   يدرس  يهاصورت جزوه مقالاتش را به  كهي طورگرفت به 
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  . دادنديو محققان قرار م ان يدانشجو ارياخت
 يهاكتاب   فيگرفت به ترجمه و تأل  ميتصماو  پس از آن  

 شده   متوجه  كه   او.  بپردازد  مردم  عموماستفاده    ي برا  يپزشك
فهم ساده و قابل   يبه زبان فارس  كافي  منابع  زمان،   آن  در  بود
درمان  يبرا خانواده   يمسائل  نو سلامت  دسترس  در   ست، يها 

 ي شاراتكار شد. پس از احداث شركت انت  نيمصمم به انجام ا
شاد و  كتاب   ، يعلم  انتشار  و  چاپ  به  در    يپزشك  يهاشروع 

  ي زندگ  يحفظ و نگهدار  يهامختلف و روش  ي هايماريب  نهيزم
عنوان كتاب است.   40از    شيآن انتشار ب   يجهي سالم نمود كه نت

 يپزشك  يها كتاب   ني ترجزو پرفروش  يمتوال  ان يسال  يط  اوآثار  
م  رانيا  رتاسرس  در  مردم  عامهاستفاده    يبرا . شديمحسوب 

مجاور صادر  زبانيفارس يبه كشورها  يها حتكتاب  نيبعدها ا
 .شديم

به زبان   يپزشك  يهاكتاب   فيبا ترجمه و تأل  تيونيص  دكتر
بزرگ  ، يفارس ا  يخدمت  ملت  فارس   راني به  تمام   يهازبانيو 

 سراسر جهان انجام داد.

و   يكار  يبا زندگ  ختهيآم   ت، يوني دكتر ص  يشخص  يزندگ
پژوهش  يقاتي تحق  يهاتيفعال تعل  اشيو  و  ترب  م يبود   تيو 

وظ را  مسئول  فهيفرزندان  اعتقاد   ديد يم  يمهم  اريبس  تيو  و 
  فا يفرزندان ا  يرا در زندگ  يدرست، نقش بزرگ  تيداشت كه ترب

  كردن ي نداشت و درست زندگ  يهراس  چي. او از مرگ هكنديم
مف در  م  د يرا  بودن  هدفمند  و  انساندانستيبودن    اريبس  ي. 

نفس و اقتدار  به   مملو از اعتماد  حالن يمتواضع و محجوب و درع
گونه كه آرزو  و همان  كرديم  يزندگ  خواستيگونه كه مبود. آن 

 رفت. ايداشت، از دن
برابر    يد ي خورش  1403  ماه ي د  17در    تيوني منوچهر ص  دكتر

 فرو بست. ي، چشم از جهان فان2025 هيژانو 16با 
  زنده و تا ابد جاودان خواهد ماند. ادشيو  نام

 ***  
كه در انتشارات علم و    تي ونيكتب دكتر منوچهر ص  نيعناو

  است:  رياست، به قرار ز ده يبه چاپ رس يشاد
  

 
 هايعلاج آلرژ .١
 يمفصل يهاي ماربي .٢
 يي نايچشم و ب يسلامت راهنماي .٣
 يو شاداب سلامتي .٤
 شفابخش  اهانگي .٥
 فشار خون  متنظي .٦
 قلب و عروق  يسلامت راهنماي .٧
 يعيطب هايدرمان .٨
 سبز معجزه  .٩

 دختران  بلوغ .١٠
 مردان سلامتي و پسران بلوغ .١١
 افسردگي  بر  غلبه  .١٢
 استخوان  يو مبارزه با پوك يريشگپي .١٣
 و مبارزه با سرطان  يريشگپي .١٤
فشار خون به روش   يماربي بر  غلبه  .١٥

 ي عيطب

 يي و نازا ناباروري درمان .١٦
 قند  يماربي علاج .١٧
 دهان و دندان يسلامت راهنماي .١٨
 كمردرد  علاج .١٩
 پوست و مو تبهداش .٢٠
 چاقي بر  غلبه  .٢١
 سلامتي  و مرد زن، .٢٢
 خون  يچرب متنظي .٢٣
 و فرزند سالم  حاملگي .٢٤
  1 خانواده  پزشك .٢٥
 2 خانواده  پزشك .٢٦
 مراقبت از نوزاد .٢٧
 د يروئيت ي هاي ماربي درمان .٢٨
 يكبد ي هاي ماربي درمان .٢٩
 ي دستگاه ادرار  يهايماربي علاج .٣٠

 نفسبه  و اعتماد ييروكم .٣١

 سردرد  انواع درمان .٣٢
 ي فعالشبي درمان .٣٣
 مرآلزاي بر  غلبه  .٣٤
 » م.اسا« يماربي بر  غلبه  .٣٥
 يو مرغدار  دامداري تحولات .٣٦
 و مبارزه با كنَه يريشگپي .٣٧
 يدگياز پوس يرجلوگي راز .٣٨

 دندان
 يسلامت يغذا ،ماهي .٣٩
 ي گوارش ي هاي ماريب ماندر .٤٠
گوش، حلق   يهايماربي علاج .٤١

 ينيو ب
 استخوان پوكي بر  غلبه  .٤٢
 يخواببي بر  غلبه  .٤٣
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  مهر؛ فروغيعمران 
  ي زيست شرافتمندانهجلوه

  
  امير فراز نعيموت

  

مثل هر خبر تلخ ديگري هنگام مواجهه با خبر درگذشتش  
شد، سخت آزرده و مغموم شدم. خاطراتش در ذهنم مرور مي

آوردم. چه چيزي او و ياد او را تا  محبتش را به ياد ميگرمي و 
كرد!؟ خاطرات مشترك، اين حد برجسته و از ديگران متمايز مي

حسن برخورد و بزرگواري، محبت و شفقت، تواضع و رادمردي  
و جمله خصائل نيك اخلاقي، صفاتي است كه همواره از يار  

آوريم. اما چيز ديگري وجود مان را با آن به ياد ميسفر كرده 
كرد، و آن چيزي داشت كه عمران فروغي را براي ما ماندگار مي

  نامم. است كه من آن را زيست شرافتمندانه مي
ي زبان فرانسه آموختهكردم. دانشاو را حاج عمرام صدا مي

را   عمرش  از  سال  اندي  و  سي  كه  كسي  تهران،  دانشگاه  از 
اش  صرف خدمت صادقانه در اداره راه آهن كرده بود و جواني
 28را در كوران اتفاقات سياسي ايران گذرانده بود و از وقايع  

و روزهاي    57مرداد و ترور حسنعلي منصور گرفته تا انقلاب  
بديلش  ي بيسخت جنگ تحميلي را دقيق و مدون در حافظه

كرد، حافظ و سعدي و خيام و عطار نيشابوري را خوب  حمل مي
به مي و  مي   شناخت  عشق  عميقا  پارسي  به ادبيات  ورزيد. 

موسيقي اصيل ايراني بسيار علاقه داشت و شهناز و تجويدي 
و شجريان محبوبينش بودند. ارسطو، سقراط، فارابي، حتي نيچه  

ي اين ها باعث شد  و ماركس را هم به خوبي مي شناخت. همه
ي كميته املاك انجمن براي من صحنه  كه ميز كارش در دفتر

  هميشگي شنيدن و ياد گرفتن باشد.
در    ، فرزند حاخام يوسف حييم اورشرگا، مهرعمران فروغي

دهه   امانت  با  80اواسط  به  روحيه  توجه  و  پشتكار  داري، 
مسئوليت پذيري كه داشت براي تصدي مديريت كميته املاك 

هايي كه در كنار  به انجمن كليميان معرفي شده بود. طي سال
اي از رفتارهاي بسيار برجسته از او  كردم مجموعهاو فعاليت مي

عنوان يك كارمند نظرم را جلب كرد و سبب شد كه او را به  به
  ي شرافت در ذهنم ملكه كنم. عنوان اسوه 

در زمانه اي كه افراد همه چيز را براي خودشان مي خواهند  
و هدف عملكردشان منفعت و سود شخصي است، من از انساني 

كنم كه هرگز چيزي را بيش از حقش مطالبه ننمود  صحبت مي
و هرگز براي كسب سود و امتياز بيشتر سر غرور پايين نياورد  
و هيچ چيزي به هزينه گزاف صرف شرف، برخود افزون ننمود 
و هرگز مجيز گويي و چاپلوسي نكرد. تا حدي كه توان داشت  
 در راستاي كمك به خلق و شاد نمودن دل همنوعان كوشيد و 
نبود.  فروگذار  خالصانه  خدمت  براي  تلاشي  و  سعي  هيچ  از 
جاري.   خير  دعاي  به  هميشه  زبانش  و  بود  بخشنده  دستانش 

  د رفيق روحت شا ري زيست شرافتمندانه يعني همين...آ
 ***  

هايمان، اين قطعه ادبي را كه در انتها به رسم گپ و گفت
  نمايم: شرح حال زندگي تو نيز است به روانت تقديم مي

  
 كند،  احساس  را  شاملو  باشد،  داشته   دوست  را  سهراب  كه   كسي

  كسي،   چنين  بپندارد،  اي زمينيآيه   را  خوب  شعر  هر  و   بستايد،  را  فروغ
  ...كرد خواهد  زندگي درستي به 

 با  كلك  زرين   به   كند،   نگاه   زده شگفت  كيارستمي  به  كه   كسي
 داشته   دوست  را  آثار مخملباف  و  محبت،  با  صادقي  به   احترام،  نهايت
  ...كرد خواهد زندگي درستي به  كسي چنين  باشد،

  اختيار   سكوت  فروتنانه  موتزارت،  و  بتهوون   باخ،  برابر  در  كه   كسي
  اندك «  ي  ترانه  و   آواز شجريان  نريمان،  عود  شهناز،  جليل  تار  به  كند،
  درست   كسي  چنين  بسپارد،  گوش  عاشقانه   ناظري  شهرام»  اندك
  ...كرد خواهد زندگي

  خيام   بخواند،  قدري  را  حافظ  بشناسد،  قدري  را   مولوي  كه   كسي
 دوست  را  ناب صائب  هايبيت  تك  و  كند،  زمزمه   لب  زير  گاه گه   را

  ...كرد خواهد  زندگي درستي به   كسي چنين بدارد،
 در   سحري  مناجات  اندوه   شكسته،   و  نستعليق  زيبايي  كه   كسي

  اوج  و  اصفهان،  هايكاريكاشي  انگيزخوف  عظمت  رمضان،  ماه 
  به  كسي  چنين  باشد،  كرده   احساس  رودبارك  در  را  طبيعت  زيبايي
  ...خواهد كرد زندگي درستي

 به   شك  بدون  اما  فشار؛  در  شايد  دردمندانه،  شايد  سخت،  شايد
  ... كرد خواهد زندگي درستي

   نادر ابراهيمي
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 ؛ياجتماع طرد
 ماندگار يپنهان، درد  يزخم

  1دكتر رابرت فرنام
 روانپزشك 

 
دردناك و كهن است   ق،يعم  ياده ي پد  ياجتماع  طرد
ر تار  شهيكه  حت  خيدر  دارد.  تمدن   يبشر  مانند   ييهادر 

به  وناني طرد  مجازات  شباستان،   يبرا  يرسم  ياوه يعنوان 
م گرفته  كار  به  اجتماع  از  افراد  نظام  شد يحذف  در   .

رو  »،2استراسيزم « را  نامطلوب  افراد  نام    ي شهروندان 
فرد منتخب   ،يريگينوشتند و پس از رأيسفال م  يهاتكه
تبعبه شهر  از  سال  چند  اشديم  د ي مدت  در    وهي ش  ني .  كه 

  ن ياز نخست  شود،ي م  دهياز آن د  ييهانشانه   ز ي ن  هوديفرهنگ  
 .بشر است خيدر تار يطرد اجتماع يشده ياشكال نهاد

ا  اما شدن  طرد  دل  قدرن يچرا  است؟  در   لشيدردناك 
  ي انسان نهفته است. انسان موجود  يو روان  يستيز  عتيطب

او از ابتدا به بودن در گروه   ياست؛ بقا  ياو گله  ياجتماع
ساده،    يروان  ازين  كيوابسته بوده است. احساس تعلق، نه  

 .از بقا و تكامل ماست ياساس يبلكه بخش
 طرد بر جسم و روان اثر

م  هاپژوهش  نه   دهندينشان  شدن  طرد  روان كه  تنها 
م قرار  هدف  را  سلامت    دهد،يانسان  كاهش  با  بلكه 

حت  يزندگ  ت يفيك  ،يكيزيف ن  يو  عمر  ارتباط   زيطول  در 
و طرد   ييتنها  رياند كه تأثثابت كرده  ياست. مطالعات علم

همچون مصرف   ياز عوامل  دتريشدن بر سلامت، گاه شد
ال  گار،يس در   يچاق   ،يكلمشروبات  است.  خون  فشار  و 

شدن، و دوست داشته   ديي به تأ  از يبه تعلق داشتن، ن  ازيواقع، ن

 
  رئيس دفتر اعتيادهاي رفتاري مركز ملي اعتياد   -متخصص اعصاب و روان  ١

 .انسان است يرفتار  يهامحرك  نيتريادياز بن  يكيشدن  
است، بلكه مغز ما آن را    يتنها واقعنه  يطرد شدگ   درد

ف درد  م   يكيزيمشابه  اكنديپردازش  با  تفاوت  ني.    ي حال، 
 يمعمولاً فرد  يكيزيدو وجود دارد؛ درد ف  نيا  ان يم  قي عم

. ما ابدييگسترش م  يدر روابط انسان  ياست، اما درد روان
حس    زيرا در خودمان ن  زانمانيعز   يممكن است درد روان

 .ميباش دهي ند بيآس ماً ياگر خودمان مستق يحت م،ينك
 ناخودآگاه به طرد يهاواكنش 

فرد   يزمان م  يكه  به  شود،يطرد  صورت  اغلب 
سع  افراد  كنديم  يناخودآگاه  با  را  طرد   يخود  را  او  كه 

 يحت  اياز رفتار، سبك گفتار    دي اند همسان كند. تقلكرده 
 ييكاهش درد جدا  يناخودآگاه برا  يظاهر آن افراد، تلاش

سو از  دلا  يكي  گر،يد  ياست.  تعصب    ير يگشكل  لياز 
برخ  دي شد به    يافراط  ازين  د،افرا  يدر  داشتن  تعلق    ك يبه 

وابستگ با  آنها  است.  خاص    كيبه    د ي شد  يگروه 
از ترس طرد شدن در   كتاتورمĤبانه،يگروه د  اي  يدئولوژيا

رفتارها  گر،يد  يجا  ي رو  چراوچوني ب  يروي پ  ي به 
 .آورنديم

 بودن  يداشتنبودن و دوست يخواستن انيم مرز 
انسان  يمفهوم روابط  در   ي «خواستن  انيم  زيتما  ،ي مهم 

و «دوست وقت  يداشتنبودن»  ما    يبرا  يكس  يبودن» است. 
برا  يخواستن را  او  واقع  در  م  ياست،  اما  ميخواهيخود   .

دار  يكس  يوقت دوست  برا  م،ي را  را  خودش   ياو 
مثل    يما. در روابط  يپر كردن خلأها  ينه برا  م،يخواهيم

زمان از    يازدواج،  رابطه    » خواستن«به    »دوست داشتن«كه 
 .رودياحتمال طلاق بالا م كند،يم دايپ رييتغ

 كاهند؟ياز شدت درد طرد م  يعوامل چه
از طرد شدن   يقطع  ير ي جلوگ  يبرا  يراه   چيه  اگرچه

ما را   يري پذب يآس  زانيم  تواننديم  يوجود ندارد، اما عوامل

يونان  استراسايز: به معناي تبعيد و نفي بلد. استراسيزم: طرد اجتماعي در   ٢
 باستان 
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 : كاهش دهند
 يو همدل يمهربان 
 يروان يريپذانعطاف 
 ي فرد يريپذت يمسئول 
 ي زندگ يرو شتري داشتن كنترل ب 
  گر تيفعال و حما ياجتماع يهاداشتن شبكه 
  يو اجتماع يشخص يدر زندگ افتنيمعنا 
 ي جانيو ه ياتكانه يهايريگم يكاهش تصم 

مؤثرتر   يكي برا  يابزارها  ني از   يدردها  اميالت  يبشر 
 توانديم  يهنر  تيفعال  كي از طرد، هنر است. آغاز    يناش
تازه   ميترم  نديفرآ تعلق  احساس  و  كند  آغاز  را    ياروان 
 .كند جاديا

  يجد يدر نوجوانان: زنگ خطر طرد
حساس  يكي طرد گروه   ني تراز  با  مواجهه  در  ها 

ا   ،ياجتماع در  هستند.  هنوز   تيشخص  ن،يسن  نينوجوانان 
شكل حال  امن  يريگدر  و  مهر  تعلق،  حس  و   ت ياست 

محور  يعاطف ا  ينقش  روان  سلامت  طرد  كنديم   فايدر   .
توسط دوستان   چون   ييامدهايپ  توانديخانواده، م  ايشدن 

و   ياقدام به خودآزار  يحت  اي  يپرخاشگر  ،يانزوا، افسردگ
 .داشته باشد يخودكش
والد  مهم كه  نبا  ني است  محبت  و  عشق   ديبدانند 

كه فرزند احساس كند كه ارزش او    يمشروط باشد. هنگام
اطاعت كامل است، در برابر   ا ي تيوابسته به عملكرد، موفق

آس  يهانشانه  نيتركوچك  شد.    ريپذب يطرد،  خواهد 
  ن يترياهيپا  من،يا  يو شرط و ارتباط عاطف  ديقيب  رشيپذ
 .رشد و بلوغ است يهاعبور از بحران  در نوجوانان  ازين

 ي بندجمع
بودن»   يداشتن«دوست   يبه اندازه   يعامل  چيه  ت،ينها  در

تأث انسان  سرنوشت  زخمستين  رگذاريدر  شدن  طرد   ي. 
بماند. تنها با    يها در روان باقاست كه ممكن است تا سال 

حس تعلق   ي ابيباز  يآن، و تلاش برا  رشي شناختن آن، پذ
  .ميكن ميآن را ترم ميتوانيم ،يو ارزشمند

  
  دكتر رابرت فرنام،  

  ي دكتر رزاقي ي دومين جايزه برنده 
  
  
  
  
  
  
  

هاي موثر در ي دكتر رزاقي» با هدف تقدير از تلاش«جايزه
هاي مرتبط گذاريي درمان، كاهش آسيب و سياست زمينه

  با اعتياد نامگذاري شده است. 
كنگره هفدهمين  بيندر  دانش  ي  (بهمن  المللي  اعتياد 

ي اين )، دكتر رابرت فرنام، روانپزشك كليمي، برنده1403
  جايزه شد. 

حوزه در  درمان  و  آموزش  پژوهش،  بر  تمركز  با  ي وي 
ي هاي برجستههپيشگيري و مداخلات اعتياد، يكي از چهر

رود. اين روانپزشك كليمي با انتشار شمار مياين عرصه به
از   علميمقاله  38بيش  و  -ي  داخلي  نشريات  در  پژوهشي 

تقديرنامهبين علميالمللي،  مراجع  از  متعددي  از    هاي  و 
بارزه با مواد مخدر، استانداري فارس و وزارت  جمله ستاد م

  فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت نموده است. 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  با  ملي  سطح  در  فرنام  دكتر 

برنامه تدوين  در  پزشكي  درمان  آموزش  و  پيشگيري  هاي 
هاي درماني همكاري اندازي بخشسوء مصرف مواد و راه

  نموده است. 
سامه همايون  نماينده دكتر  با يح،  مجلس،  در  كليميان  ي 

كليمي، دريافت   افتخارآفرين  ارسال پيامي به اين دانشمند
  اين جايزه را تبريك گفت. 
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  از نظر رواني اجتماعي
  ؟ ٣ايدرشد كردهچقدر  

  ليورا سعيد
  كارشناس ارشد روانشناسي  

  
چند بعدي است؛ به اين معني كه از نظر   موجوديانسان  

مي رشد  معنوي  و  اجتماعي  رواني،  نظر  جسماني،  از  كند. 
تمايل   باشد؛  تنها  ندارد  دوست  ذاتي  طور  به  انسان  اجتماعي، 
فعاليت   و  باشد  گروهي  به  متعلق  بگيرد،  قرار  جمع  در  دارد 
گروهي انجام دهد، تشكيل خانواده بدهد، عشق بورزد و مورد  

  عشق ورزي قرار بگيرد. چرا؟
خواهد خود و ديگران را بيشتر بشناسد، با فرهنگ چون مي

و اخلاق و رفتارهاي گوناگون آشنا شود، نسل خود را زياد كند، 
تاثير بگذارد و تاثير بگيرد و ... اين گونه او به خودباوري، درك  

تاب پختگي،  و  سازگاري  ديگران،  سرانجام  بيشتر  و  آوري 
- يابد. اين شخص، ويژگيرضايت از خود و زندگي دست مي

پذيري، همكاري و عشق را در  هايي همچون تعهد، مسئوليت
  كند. سطح بالايي تجربه مي

- اگر انسان از نظر اجتماعي به رشد خوبي نرسد، از حمايت
نمي برخوردار  اجتماعي  ميهاي  تنها  مواقع گردد،  در  و  شود 

تواند به تنهايي از پس مشكلات خود برآيد، ممكن بحراني نمي
است طرد شود و به انزوا كشيده شده، افسرده شود. هيچ كس  

  طرد شدن را دوست ندارد. 
اجتماعي   -نظريه پرداز مشهوري كه بر روي رشد رواني 

  كار كرد، اريكسون بود.
  - 1994(   4اريك اريكسون

- ) كه امريكايي آلماني1902
لاصل بود، از مادر يهودي و ا

پدر غيريهودي به دنيا آمد. او 
بود   نوفرويدي  روانشناسان  از 

 
التحصيلان  از طرف جامعه فارغ  1404تيرماه سال  26اين سخنراني در  ٣

 در سازمان دانشجويان يهود تهران برگزار شد 

ي فرويد را گسترش داد و ي دوم قرن بيستم نظريه كه نيمه
اجتماعي شكل داد. نظريات او با    -اي به نام رشد روانينظريه

  هايي داشت:فرويد تفاوت
ي جنسي يا غريزه   )(Idدر حالي كه تاكيد فرويد بر نهاد  

 بود. )Ego(بود، تاكيد اريكسون بر روي خود 
مي پايان  نوجواني  تا  فرويد  نظر  از  چرخهرشد  اما  ي يابد، 

 شود.رشد از ديد اريكسون از تولد تا مرگ را شامل مي
شكل   را  شخصيت  كه  است  غريزه  اين  فرويد،  اعتقاد  به 

نظر اريكسون، اجتماع و فرهنگ هم شخصيت  دهد، اما از  مي
 دهد. را شكل مي

مرحله دارد كه از    8رشد رواني اجتماعي از نظر اريكسون  
يك از    شود. هرزمان به دنيا آمدن تا پايان زندگي را شامل مي

اين مراحل دو قطب دارد؛ قطب مثبت و منفي. به اين معني 
كه اگر فرد به خوبي آن مرحله را طي كند قطب مثبت يا سازنده 

مي سپري  شكل  را  مرحله  آن  راحتي  به  نتواند  اگر  ولي  گيرد؛ 
شود. قطب مثبت، نيروي كند وارد قطب منفي يا ناسازگار مي

-ي بعدي ميكند كه فرد را به سوي مرحلهبنياديني ايجاد مي
  گردد. اما قطب منفي باعث آسيب در شخص مي ، راند

٤  Erik Erikson 
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سر   پشت  در  ببينيد  رواني اكنون  رشد  مراحل  گذاشتن 
رسيده  سازگاري  به  مرحله  هر  در  خود،  يا  اجتماعي  ايد 

  ناسازگاري:
  مرحله اول: اعتماد در برابر بي اعتمادي 

را تشكيل    كودكسالگي    2اين مرحله كه از زمان تولد تا  
گيري امنيت و اعتماد او به دنيا است.  ي شكلدهد، مرحلهمي

پذير  بينياگر والدين قابل اتكاء بوده، رفتارهاي همسان و پيش
كند، اگر والدين ها اعتماد ميداشته باشند، كودك به دنيا و آدم

به نيازهاي  و  پاسخگوي  و  نبوده  دسترس  در  مادر،  خصوص 
ي جسمي و عاطفي كودك نباشد، امنيت وي مختل شده، اوليه
  گيرد.  اعتمادي در او شكل ميبي

  مرحله دوم: خودمختاري در برابر شرم و ترديد
خواهد  سالگيِ كودك، زمان استقلال اوست. او مي  4تا    2
ي خود را امتحان كرده، كارهاي زيادي را به تنهايي انجام  اراده 

دهد. اگر والدين و مراقبان كودك به وي فرصت و اجازه دهند  
گيري كند  «نه» بگويد يا خودش در مورد بعضي كارها تصميم

اي خواهد شد. اما اگر  ها را انجام دهد، در آينده فرد با اراده و آن
مي ترديد  خودش  به  شود،  دچار  محدود  بزرگسالي  در  و  كند 

  گيري و اقدام نخواهد بود.وسواس شده، قادر به تصميم
  مرحله سوم: ابتكار در برابر احساس گناه

هايي دارد. در اين  ساله اهداف و بلند پروازي  6تا    4كودك  
نشان، معلم، جراح، پليس و سن آرزو دارد بزرگ كه شد آتش 

هايش دنبال  طلبي... شود. كنجكاو است و براي رسيدن به جاه 
گردد. اگر به او اجازه دهند بلند پروازي كند و تاييد ديگران مي

براي اين كار تشويق و تاييدش كنند، بزرگ كه شود احتمال  
اقدام در جهت آرزوهايش و پيشروي كردن وجود دارد. اما اگر 

مي اتفاق  بازداري  و  شده  آسيب  دچار  نشود،  اينجا تاييد  افتد. 
پيش  و  كودك  مهد  مربيان  مادر،  و  پدر  بر  نيز  علاوه  دبستان 

  نقش دارند. 
سخت چهارم:  احساس  مرحله  برابر  در  كوشي 

  حقارت
ساله است، وارد دبستان شده، در حال    11تا    6اينجا كودك  

مهارت و  كردن  تمرين  ميآموختن،  او  است.  كوشد  آموزي 
هايش را دنبال كند. با اين كارها ورزش كند، ساز بنوازد و علاقه

آينده مي در  شود،  موفق  اگر  كند.  شايستگي  احساس  خواهد 
طور عكس، اگر  فردي خواهد شد كه اعتماد به نفس دارد، به

شود. معلمان،  هاي او تحقير شود، دچار ركود ميكوشيسخت

كادر مدرسه و ديگر مربيان آموزشي در موفقيت و عبور كودك 
  از اين مرحله نقش مهمي دارند. 

  مرحله پنجم: هويت در برابر سردرگمي نقش
سالگي به دنبال هويت خود است،   19تا    12نوجوان در سن  

مي كسي  چه  و  است  كسي  چه  كه  اين اين  در  بشود.  خواهد 
اش را به  شود، او الگوهاي اوليهمسير كه به دشواري سپري مي

اي كند؛ دوره كشد و الگوهاي ديگري را دروني ميچالش مي
اجتماعي» نام داده، نوجوان  -كه اريكسون، به آن «مهلت رواني

ممكن است كارهايي بكند كه مورد تاييد والدينش نيست. اگر 
او بتواند از اين مرحله به سلامت عبور كند، هويتي براي خود  

كند، اما اگر اين اتفاق نيفتد وي دچار سردرگمي  دست و پا مي
زندگي   در  همسالان  و  دوستان  شد.  خواهد  نقش  آشفتگي  و 

  نوجوان اهميت دارند. 
  مرحله ششم: صميميت در برابر انزوا 

سالگي سني است كه جوان تمايل دارد هويت    40تا    20
بدون اين كه نگران از دست   ، خود را با ديگري شريك شود

ي عاطفي دادن هويت خودش باشد. فرد به دنبال ايجاد رابطه
آورد براي  پايدار است. اين صميميت نيرويي در فرد به وجود مي

ي عشق، ولي اگر قادر به شكل دادن اين تجربه نباشد، تجربه
گردد. لازم است ذكر شود  به آسيب تك بودن و انزوا دچار مي
كرده  ازدواج  صرفا  زوجين  از  تجربه  برخي  را  صميميت  اما  اند 

   اند.نكرده 
  مرحله هفتم: زايندگي و مولد بودن در برابر ركود

-اي كه فرد ميسالگي است؛ دوره   60تا    40ميانسالي از
آموخته خ نسلي واهد  شود.  شريك  ديگران  با  را  خود  هاي 

و   طرح  و  دارد  خلاقيت  كند،  مراقبت  آنها  از  و  دهد  پرورش 
كند. سن زايندگي، سن بازنشستگي و هاي جديد ارائه ميايده 
رواني  بي نظر  از  سالم  فرد  نيست؛  جامعه  به  نسبت  تفاوتي 

اجتماعي، در اين سنين همچنان فعال و پركار است و دوست  
جامعه  دوش  از  باري  و  دهد  انجام  كاري  آيندگان  براي  دارد 

بي به  است،  ناسالم  منظر  اين  از  كه  شخصي  تفاوتي بردارد. 
  كند.رسيده و جامعه را طرد مي

   مرحله هشتم: انسجام و يكپارچگي در برابر نااميدي 
دوره   60 كه  عمر  پايان  تا  ميسالگي  فرا  پيري  رسد، ي 

پردازد؛ اين كه چه كارها كرده، ي خود ميانسان به مرور گذشته
چگونه زندگي كرده و چقدر توانسته به اهداف و آمالي كه در  

اش  ي زندگينظر داشته برسد؟ اگر در اين مرور، از خود و نحوه 
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فلسفه به  باشد،  داشته  به  رضايت  و  يافته  دست  زندگي  ي 
ها داشته و از » رسد. اما اگر «اي كاشيكپارچگي با خود مي

  گيرد. خودش ناراضي باشد، نااميدي و ياٌس گريبانش را مي
  

  شما كجاي كار هستيد؟
شريك   كردن  پيدا  حال  به  در  رسيدن  براي  عاطفي 

صميميت هستيد يا سپري كردن ميانسالي؟ والدي هستيد در 
تان يا تحسين سخت كوشي او؟ حال پرورش ابتكار در كودك

مرحله كردن  طي  در  او  با  كه  داريد  سركشي  نوجوان  ي يا 
اي كه فرزند جوان خود  كنيد؟ خانواده اش مدارا مييابيهويت

كند و خودش، را به سمت مشاركت در امور جامعه هدايت مي
به   پويا و مولد  يك ميانسالي  است،  براي جوان  فعالي  الگوي 

اي كه الگوي  و يا بالعكس، خانواده   ، دهدفرزند خود هديه مي
كند،  انفعال و «به ما چه؟» و «به تو چه؟» به فرزندش ارائه مي

  كند؟»هاي او را در زمان پيري زياد ميو «اي كاش
سالگي به بعد است؛    20آگاهي خود ما از اين مراحل از سن  

سنين جواني و ميانسالي كه براي ساختن روابط اجتماعي خود  
تپد و به مان اهميت دارند. چقدر دلمان براي جامعه ميو جامعه

اهل   چقدر  هستيم؟  اصلاح  و  كردن  درست  و  ساختن  فكر 

توانيم تعهد  ايم؟ آيا ميهمكاري و پذيرش مسئوليت در جامعه
  بدهيم و پاي آن بايستيم؟ 

سالگي و بعد از آن،    40در حالي كه بعضي افراد در سن  
دست از فعاليت كشيده، كاري براي انجام دادن ندارند، در پارك  

كنند ها مينشينند، با دوستان خود صحبت و گلايه از گذشته مي
- اي كه اجاره داده كنند، از سود خانه يا مغازه و شطرنج بازي مي

مياند   زندگي  كه گذران  اجتماعي  فعالان  به  دور  از  و  كنند 
ها را به هر چيزي كنند و آندستي در كار دارند به بدي نگاه مي

كنند؛ افرادي هم هستند كه در اين سنين فعالانه فكر  متهم مي
كنند  دهند، كارآفريني ميريزند، آموزش ميكنند، طرح ميمي

اندازه  به  نو  جامعه  در  خود  دوش  ي  از  بار  و  كرده  ايفا  قش 
  دارند. شان برميجامعه

نمي جا  در  مرحله  يك  در  ما  دارد  عقيده  زنيم، اريكسون 
- رانند و سبب مينيروهاي زيستي و اجتماعي، ما را به جلو مي

شوند تمام مراحل رشد رواني اجتماعي را طي كنيم، اما قطب 
كند كه اين مراحل را چگونه طي  مثبت يا منفي ما تعيين مي

عمر مشخص كرده  پايان  سالمندي و  دوران  نهايت،  در  ايم و 
 ايم.ايم و به كجا رسيده كند كه چه كرده مي
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 ؟زخم زدن اي يباز
  

  دوريتا معلمي
  كارشناس ارشد روانشناسي 

منزل    شيپ  هاسال  دوستان،  يكيدر   ي برا  زبان يم از 
 .  ي»گوش درِ«نام  هكرد ب  شنهاديرا پ  اييسرگرم كردن باز

را در گوش    يابود كه نفر اول جمله   صورت نيبه ا  يباز
م دوم  آن  ،گفتينفر  بقبدون  هم   بشنوند.  هيكه  دوم  نفر 
به نفر سوم   ،است  دهيكرد شنيفكر م  او ي  بود  دهيآنچه را شن

 كي  چيبود كه ه  نيا  يمهم باز  ينكته  .رآخ  يگفت و اليم
باز قبل  ستيباينم   كنانياز  نفر  و    يسؤال  ياز   ايبپرسد 

  ي انفر آخر جمله   ،تيدر نها  درخواست تكرار مجدد كند.
كه   ييكرد و از آنجايبلند ادا م  يبود با صدا  دهيرا كه شن

داشت باعث   ياريجمله آخر با جمله اول تفاوت بس  شهيهم
 .دشيم يخنده و سرگرم 

چن  ن يب  در هم  مختلف  جوامع  رواج   اييباز  نيافراد 
ا با  سرگرم  نيدارد.  جهت  صرفا  كه  در    يتفاوت  و  نبوده 

 .باشد  زي زا نبيتواند آسيم ياز موارد حت ياريبس
است   1ي روان  يبازيك    »كلاغ  چهل  -كلاغ  ك«ي  يباز

ممكن است كوچك و    يخبر كه حت   كي آن    يكه در ط
ها  ها به شنونده ندهيانتقال از گو  انيدر جر  ،باشد  تيكم اهم

پ  كيبه    ليتبد  وكرده    دايپ  رييتغ و  شده  بزرگ   اميخبر 
تغ  ياصل سهوا  ايم  رييآن  تغ  نيكند.  و  انتقال   ،رييروند 

 : دهدي رخ م ريز ليمعمولا بنا به دلا 
 . و شنونده  ندهيگو يبروز خطا در حافظه •
 .خبرها ييبه اغراق در واگو ليتما •
فرد چقدر اطلاعات   كهنيدادن ا  ش يبه نما  ليتما •

 . ندارند گرانيدارد و د اريدر اخت يشتريب
 .ييو واگو يعدم كنترل پرحرف •

 
  ي هستند كه در ظاهر موجه ول   يناسالم   يرفتار  يالگوها  يروان  يها يباز   ١

ا  يبرخ  يگاه  اما از  فراتر  را  و   طهيح  نيپا  گذاشته 
خبرساز كاملا   ايو    يجعل  يخبر  كنند:يم  يعامدانه 

معمولا با    ينوع خبرساز   نيا  .اكارانهيشده و البته ر  فيتحر
همراه است و در    يبيتخر  ايو    يغاتيتبل  ،ياسيس  يهازه يانگ
فرد    يط افراد  يگروه  ايآن  اخبار   ،از  عامدانه  و  آگاهانه 

  ب يتخر  ايبه اهداف خود و    دني را در جهت رس  يستنادر
 .كننديساخته و منتشر م گرانيد ياجتماع يچهره
از آنجا كه تعداد افراد جامعه كمتر   جوامع كوچك،  در

تقر و  م  گريكديهمه    باياست  حوزه يرا    ي هاشناسند، 
فضا  يارتباط مشترك يي گردهما  ايو    يمجاز  يمانند  ها 

  شان يبرا  زيافراد ن  يآبرو  اي  ي اجتماع  يوجهه  ني است، بنابرا
است.  اريبس نت  مهم  ب  يعاتيشا  جهيدر  هدف    ژهيوهكه  با 

م  فرادا  يوجهه   بيتخر ميپخش  آسيشود    بيتواند 
قرار   عاتيشا   گونهنيا  يكه سوژه  يفرد  كند.  جاديا  يشتريب
جامعه  ،رديگيم احساس    ي در  دچار  خودش  كوچك 

شده و ممكن است    گراني نسبت به د  ياعتماديو ب  يناامن
نسبت به    يكرده و حت   يبه مرور زمان از افراد جامعه دور

 .تفاوت گردديآنان ب ليمسا
بپرداز  يكم  اما و  ميهم    د يكه    يافراد  يهايژگ ي به 
شا  ييطولا كردن  پرداخته  و  ساخته  و    عاتيدر  داشته 

  .رسانند   بيدر اصل آس
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 گرانيد  بيتخر  ا يافكار و    بيآگاهانه و عامدانه به قصد فر
 : كننديآن را منتشر م

بودن   اي به جلب توجه و    يديشد   ليافراد معمولا تما  نيا
تا   رنديگيبا او تماس م   هيدارند (بق  نير يدر مركز توجه سا

 .! با خبر شوند)دياز اخبار جد
برتر   ي دي شد  ليتما  كه  به   يدارند  نسبت  را  خود 

نما  گرانيد معرض  مضمون    شيبه  (با  بد «بگذارند    همه 
 .)»فقط من خوبم ،ندهست

توجه  يافراد  نيچن رعا  يمعمولا  به  حقوق   تينسبت 
انسان   ياخلاق اخلاق  ندارند  گرانيد  يو  شان ي(چهارچوب 
 .است) فيضع اريبس يحت اي فيضع

پا روابط  در  صداقت  به  (هرچند    ستندين  بنديمعمولا 
 .نباشد) نيممكن است در ظاهر چن

 يحت  ايو    يكلام  يهاير يممكن است مكررا وارد درگ
 .شوند يكيزيف

(و    ندارند  يدرك و همدل  گرانينسبت به درد و رنج د
 .موضوع شادمان هم شوند) نيچه بسا از ا
 مان يرسان خود پشبياز رفتار آس   :از همه بدتر   ديو شا

كنند (در واقع بحث كردن با آنان يم  هيرا توج  نشده و آن
 .است و سنگ) خيم تيحكا

ا  ينكته توجه  چن  نجايقابل  كه  در    يافراد  نياست 
بس  يابتدا خوش  اريمعاشرت  و  نظر جذاب  به  مشرب 
 يول  ،كننديجا م  نيرسند و واقعا خود را در دل مخاطبيم

 .شوديم انيشان نمايمعاشرت چهره واقع يپس از مدت
  ي هايژگ يو و  تيتر از شناخت ماهاما آنچه كه مهم  و
مقابله با    يوهيش  ،پردازان و خبرسازان استعهيشا  يتيشخص

 ن يبا ا  ميچرا كه اگر نتوان  ،است  يو اخبار ساختگ  عاتيشا
ممكن است با پخش آن   مينوع اخبار مقابله سالم داشته باش

 يكه سوژه  ميشو  ي به افراد  ي رسان ب يناخواسته موجب آس

شده ا  اند.اخبار  در  است  لازم  به    نجايبنابراين  اختصار  به 
 : سالم بپردازم  يا مقابله  يهاوه يش

اخبار و  اطلاعات  با  مواجهه  را   ،هنگام  خبر  منبع  حتما 
در مورد    ي منبع موثق  ،ندهيگو  آيا  د،يقرار ده  يمورد بررس

دارد؟ جملات  اي  موضوع  به  گفته    يكس«مانند    يصرفا  كه 
نبرم كه اسمشو  داده  شن«  اي  »قسمم  و   »گنيهمه م  دم،يمنم 

 .كنديدست بسنده م  نياز ا يجملات
 د ييخبر را تاآن  هم    گريمنابع معتبر د  ايكه آ  ديكن  قيتحق

 .كننديم
كن تصو  ديدقت  خبر  از   ،است  ي ري اگر  استفاده  با 

 .نشده باشد يدستكار يتكنولوژ
 ينوعه  است كه ب  يمذكور مربوط به اخبار  يهاوهيش 

م مربوط  ما  اجتماع  ،شونديبه  اخبار  گاهيمانند  اما    ي . 
م  ييخبرها سوژهيپخش  كه  و آن   يشود  قطعا  اصلا،  ها 

ربط ندارد  يهرگز  ما  خانوادگ  ،به  مسائل  و   يمانند 
  ر ياستفاده از راهكار ز  صورت  ني. در اگرانيد  يخصوص

 :است  ديمف اريبس
نوع اخبار  نيا  دنيبه شن  ياكه علاقه   ديي بگو  ندهيگو  به
خبر را بازپخش   .د يو موضوع صحبت را عوض كن  دي ندار

  ي اخلاق  فهيانتشار را قطع كرده و به وظ  يره ينكرده و زنج
انسان نما  يو  عمل  با   كهنيا  يجاه ب  ،دييخود  ناخواسته 

همكارعهيشا خبرساز  و  د  ي پرداز  زخم  و  بر   يگريكرده 
 .ديي وارد نما گرانيو روان د افتشر، آبرو
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 اتاق درمان
  شيپورچي طنز 

براي من تعريف كن مشكل شما چيه  + درمانگر: خب...  
  عزيزجان؟! 

درمانجو: والا چي بگم خانم دكتر... مشكلات من از خيلي -
  . خيلي سال پيش شروع شد

  ؟+  خيلي سال پيش يعني دقيقا كي
  . يعني دقيقا از قبل از زماني كه متولد بشم  -

+ وا...! چطور ممكنه آدمي كه به دنيا نيامده مشكل داشته  
  باشه؟! 
ي كوچك عرض مي كنم خدمتتون... ما در يك جامعه  -

و در هم تنيده متولد شديم كه در اين جامعه همه به همه و 
كل   ، كه من به دنيا بيامكار همديگه كار دارن. مثلا قبل از اين

جامعه به مامان باباي من گير دادن كه چرا به دنيا نميام. يعني  
گفتن كه يالا ديگه دير شده بايد بچه دار بشين... در واقع مي

نكنه خداي نكرده مشكل بارداري دارين...؟! اگه مشكل دارين  
ما دكتراي خيلي خوب سراغ داريم... خلاصه پدر مادر بيچاره 

سوژه  اينكه  واسه  هم  جامعه   يما  بين  و  نشن  مردم  صحبت 
خجالت نكشن، عليرغم اينكه نه در آن زمان از شرايط مالي 

و بودن  برخوردار  براي    نه  خوبي  خوبي  رواني  روحي  شرايط 
حرف بچه خاطر  به  بدبختي  همه  اين  وسط  داشتن،  شدن  دار 

  مردم اقدام به توليد مثل كردن...
ي من گير  كه من به دنيا اومدم دوباره به خانواده بعد از اين

دونه، دادن كه چرا فقط يه بچه داريد؟ از قديم گفتن: «يكي يه
كنيم؟   معرفي  خوب  دكتر  بهتون  خواين ما  ديوونه»! مي  خل 

فرزند خانواده  تا  فرمون  همين  با  رودروايسي  توي  هم  ما  ي 
  چهارم پيش رفتن. خلاصه اوضاع و احوال عجيبي داشتيم.

ات كم برام از شرايط بزرگ شدن و رابطه+  عجب.....! يه
  با پدر و مادرت بگو.

آبجي    - من  حسابي...  درست  نديديم  بابايي  ننه  كه  ما 
كوچيكمو بزرگ كردم... آبجي كوچيكم هم آبجي كوچيكتره 
هم   با  تايي  سه  اومد  دنيا  به  داداشم  كه  بعدم  كرد.  بزرگ  رو 
بزرگش كرديم. منتهي چون جلوي مردم زشت بود، مامانمون 

  گفت كه پرستار خصوصي داريم! به همه مي
  +  تو توي خونه چه حسي داشتي؟

زشته و  هيچي ديگه، ما همش فكر اين بوديم كه چي     -
مي درس  نيست...  زشت  نماز چي  نباشه...  زشت  كه  خونديم 

خونديم كه مردم نگن كافره... ياد گرفته بوديم كه جلوي مي
به   تظاهر  دينداري،  به  تظاهر  كنيم...  تظاهر  بايد  همه 

كه مامان بابامون با  خوشبختي، تظاهر به سيري، تظاهر به اين
هم خيلي خوبن و هيچ مشكلي ندارن ... طفلي مامانم كاپيتان  

گذاشت  تيم تظاهر كنندگان بود! اون از صبح تا شب وقتشو مي
مي كنه...  تظاهر  چي  همه  به  انگار  كه  دكتر؟!  خانم  فهمي 

انقدر به اين پدر بيچاره من فشار آورد كه جلوي    .مسابقه است..
آقام  كه  نداريم  و  چيز  بهمان  و  چيز  فلان  ما  كه  زشته  مردم 

د و افتاد گوشه زندون... هيچي ديگه بعدش طفلي بدهي بالا آور
واسه  و  نيست  زندون  آقامون  كه  كنيم  تظاهر  بوديم  مجبور 

  كاسبي رفته جاپون! 
هاي عجيبي! مگه شما براي بقيه زندگي +  عجب تجربه 

  كردين؟! مي
يه جورايي ميشه گفت بله. شما فرض كن يه جا زندگي     -
ميشناسن... از صبح خروس خون  كني كه همه همديگر رو مي

تا بوق سگ گوشي دستشونه و دارن راجع به همديگه آمار رد  
جامعه مردم  كه  اينجوري  دكتر  خانم  كنن...  مي  بدل  ما  و  ي 

ارتش نازي دنبال آمار نظامي متفقين    ، گردندنبال آمار هم مي
گرفت...؟ طلاق  كي  كرد...؟  شوهر  كي  دنيا    نبوده...!  به  كي 

كي  اومد...؟   زد...؟  هم  به  كي  با  كي  شد...؟  ديده  كي  با  كي 
كي   كرد...؟  خيانت  كي  شد...؟  ورشكست  كي  خريد...؟  خونه 

مي نميحامله  كي  و  براتون... شه  نگم  كه  خلاصه  شه.......؟! 
توني واسه خودت زندگي  اي ميشما فكر كن تو همچين جامعه

  كني؟! نه جونم نه عزيزم، گشتم نبود، نگرد نيست! 
اين   به  هم  خودتون  شما  ببينم  بگو  بعد  كه!  شد  بد    +

مي داشتيد؟  اعتقاد  ميموضوعات  اجازه  چرا  بدونم  دادي  خوام 
  كه بقيه روت تاثير بزارن؟ 

يه جورايي انگار اين موضوع در ما نهادينه شده... ملتفتي     -
مي نميچي  كه  سرته  تو  چيزي  يه  انگار  ولي گم؟  چرا  دوني 

دونستيم غلطه ها! ولي توني تركش كني... جون شما ما مينمي
  خواست.چه كنيم، جامعه اينجوري مي

  كم بريم جلوتر... از نوجواني و جوانيت بگو برام... +  خب يه
كم  هيچي ديگه ما تا سر از تخم در آورديم خواستيم يه   -

خودمونو در اجتماع پيدا كنيم و واسه خودمون كسي بشيم، كه  
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گيري گروهي و دستجمعي مردم براي زندگيمون شروع  تصميم 
مي كي  پس  ميشد...  پير  داري  كني؟...  ازدواج  شي...  خواي 

مي جا  هر  بجنبون...  ميدست  گير  رو  ما  يالا  ديدن  كه  دادن 
ديگه بايد زن بگيري... جون شما ما اصلا تو نخش نبوديم... 

اي مينمي نويسن! خلاصه تا اومديم دونستيم زن رو با چه زِ 
به خودمون بجنبيم ديديم از ترس فشار جامعه يه زن و دو تا  
بچه گذاشتن تو دامنمون... خانم دكتر تازه من مرد بودم كه تا  
دختر بودم  اگه  كنم...  تونستم مقاومت  سالگي  شش  بيست و 

فاتحه مگه  كه  بود...  شده  خونده  سالگي  بيست  همون  تو  ام 
ام، تو بيست و ي آبجي دوميشه مقاومت كرد؟ بميرم برامي

سه سالگي از ترس حرف مردم كه نگن بهش عيب و ايرادت 
  چيه كه شوهر نكردي خونه نشين شده ...! 

  + از شرايط آشنايي و انتخاب همسرت برام بگو...
ي چنداني انتخاب كه والا چه انتخابي. براي ما گزينه   -

براي انتخاب وجود نداره. يه جورايي از همون بچگي تكليفت  
ن، يكيشو هست   معلومه ... از بين ده بيست تا كيِسي كه هم سنت

اين  و  شرايط  و  معيار  به  كار  كه  خلاصه  كني.  انتخاب  بايد 
رسه آبجي ... ما هم يكي مثل همه، مثل ها نميسوسول بازي

ننمون، مثل بابامون، تا بوده همين بوده... اما خب اينم بگم با 
زياده... آشفته بازاريه!  كه مورد خيلي كمه، رقابت  توجه به اين

شما فرض كن كه رقابت بر سر مورد بهتر از بدو تولد شروع  
چسبن هايي كه دختر زياد دارن ميرن و ميشه. مثلا خانواده مي

به اونا كه پسر دارن و خب قطعا اين وسط هر كي بيشتر دستش  
به دهنش برسه، بيشتر بهش مي چسبن... اونايي كه پسر دارن 

ي چسبن به خانواده شون تعريف چنداني نداره، ميو اوضاع مالي
پيشرفت  براي  وسط  اين  براتون،  نگم  خلاصه  پولدارا.  دختر 
خودشون و در كردن رقبا از ميدون از هيچ تلاشي فرو گذار  

كنن... خلاصه كه اين وسط مسطا يه ميوه از پايين درخت نمي
  ه بودن!  ها رو از ما بهترون چيدنصيب ما شد. آخه بالا بالايي
مي فكر  من  بابا  اي  كل  +   بلكه  شما  فقط  نه  كه  كنم 

سازي و تون نياز به مشاوره دارن... ببينم براي فرهنگجامعه
مسئولان   و  بزرگان  خطا،  رفتارهاي  اين  اصلاح  و  آموزش 

  ي شما چيكار كردن؟ جامعه
والا خبر خيلي خاصي نيست. چند تا سازمان داريم كه     -

هاي مشاوره و روانشناسي ميذارن كه يك  تك و توك برنامه

كنند... كه خب اينا هم ي ثابت و قليل شركت ميسري عده 
اومدن دنبال كيِس بگردن، بقيه هم تقريبا هيچي... كارشناسان 

مون هم يه چيزايي ميگن ها، اما نه در جاي خوب و نه  مذهبي
كنن هاي مذهبي سخنراني ميي اونا. معمولا در محل به اندازه 

نمي همه  گوش  به  خب  من  كه  نظر  به  هم  بعدش  رسه. 
شون گم  هاي كليها و سخنرانيهاشون بين پرحرفيراهنمايي

ها تك و توك بين يك عالمه درس شه، چون اين جور بحثمي
در ميشه،  مطرح  احكام  و  بايد   دين  كه  پر  منسجم  حالي  و  تر 

  تر باشه.رنگ
  +  نهاد ديگري ندارين؟ 

  چرا.... انجمن كليميان!   -
  + اون چي؟ كاري انجام نميده؟

  تري داره !!!!!!! نه ديگه اون كارهاي مهم  -
  شيد؟ جور جاهايي دور هم جمع مي+  شماها معمولا چه

والا چند جا بيشتر نيست... يا توي كنيسا هستيم كه     -
گذره... يا توي جشن و عروسي بيشترش به عبادت كردن مي

خب اونجا هم بايد بيشتر حواسمون  بايد همديگر رو ببينيم كه 
به اين باشه كه از عكس و فيلم گرفتن و پخش كردن عقب 
نيفتيم.... يه چند تا گروه تو فضاي مجازي هم داريم كه اونجا  

كنيم  ديم... همديگر رو فالو ميبا هويت جعلي به هم فحش مي
كه بهتر بشه فضولي كنيم... دنبال آرامش و آسايش هم كه  

  هاي مخصوص خودمون! ريم رستورانباشيم مي
  هاتون خيلي آرومه؟+ آرامش؟ مگه رستوران 

آره ديگه. انقدر بي سر و صدا و آروم كه اغلب از سكوت     -
  بره! خوابمون مي

  گي؟  + دروغ كه نمي
ادب    - و  فرهنگ  از  لحاظ  اين  از  ما  شما...  جون  نه 

بچهپيشرفته  ... برخورداريم  خيلي اي  براتون،  نگم  كه  رو  ها 
مي رستوران  در  آروم  و  و ساكت  مادراشون  و  پدر  كنار  شينن 

ترها هم در نهايت سكوت و آرامش زنن ..... بزرگجيك نمي
  برن! از غذاشون لذت مي

ش باشه  + عجب!... خب براي امروز وقت ما تمومه.... باقي
  هاي بعدي... براي جلسه 

  ادامه دارد....
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 سالم در شبات  يتغذيه 
  مژده يمينيان 

 
  ...بود 1ديشب ، شب شبات 

ديروز بعد از ظهر، در شرايطي وارد خونه شدم كه فضاي  
خونه از بوي خوش انواع غذاها اشباع شده بود، بوي خورش  

داخل كوچه هم حس مي شد، بوي آبگوشت  قورمه سبزي كه از  
 ... و

 . و البته كله پاچه
اي كه براي صبح شبات، داشت آروم آروم روي كله پاچه 
هاي شباتي و بادمجون  شد تا همراه با تخم مرغگاز پخته مي

 ... هاي سرخ شده، كلي به ميز شبات صفا بده و گوجه 
انتظار  سخت،  تلاش  و  كار  هفته  يك  از  بعد  كه  هم  من 

رو شكر كه   كردم كه خداكشيدم، به اين فكر ميشبات رو مي
به جسم و جان    در هفته، روز شبات وجود داره كه در اين روز،  

 . و ذهنمون استراحت بديم
تفيلا  خواندن  براي  و  شدم  آماده  شبات  براي  عجله،  ،  2با 

 ... عازم كنيسا شدم
در راه برگشت از كنيسا، چون ناهار نخورده بودم و به شدت  

اي كه همسرم كردم، به غذاهاي خوشمزه احساس گرسنگي مي
 ...  كردمبراي شبات تدارك ديده بود، فكر مي

شب  براي  زياد  سليقه  با  همسرم  كه  ميزي  سر  بالاخره 
و به دنبال   3شبات چيده بود، نشستم. بعد از گفتن براخاي يايين

آن ساير براخاها و خوردن ماهي سرخ شده و كيك و شيريني  
و    5لا با نان خَ   4وصيمُو چند عدد ميوه ، نوبت به  براخاي هَ

   صرف شام رسيد. 
براي شام در ابتدا يك بشقاب آبگوشت به همراه چند عدد  

با نون سنگك و سبزي خوردن خوردم و با اين كه سير    6ندي گُ
شده بودم، چون  قورمه سبزي هم داشتيم، نتونستم از خوردنش  
صرف نظر كنم. با خودم فكر كردم، من كه امروز ناهار نخوردم، 

 
 شنبه  1
 نماز  2
 آب انگور  3
 شود شكرانه كه قبل از مصرف نان خوانده ميدعاي  4

تونم يك بشقاب چلو خورش قورمه سبزي هم بخورم  پس مي
ديگ چرب و خوشمزه هم در و البته كه نتونستم از خوردن ته
  .. . كنار قورمه سبزي، منصرف بشم 

ها، عادت به مصرف ما ايروني  يبعد از شام هم كه همه
تصميم گرفتم  .  كنهچاي داريم كه البته به هضم غذا كمك مي

كه چاي رو بدون قند بخورم و به جاي قند، چند عدد كشمش 
چون شبات بود و كاري  .  و خرما خوردم كه قند طبيعي دارند

نداشتم، خيلي زود خوابيدم تا صبح زود براي رفتن به كنيسا،  
 . به راحتي بيدار بشم

اي كه همسرم از ديروز، امروز صبح زود، با بوي كله پاچه   
شبات آماده   يروي گاز گذاشته بود تا به آرامي براي صبحانه

خواندن  و  كنيسا  به  رفتن  براي  و  شدم  بيدار  خواب  از  بشه، 
  م.تفيلاي صبح شبات آماده شد

منزل تا كنيسا را به سرعت پيمودم و بعد از ورود    يفاصله
قرار گرفته بود،  7هاي زيبايي كه روي ميشكانبه كنيسا از گل 

عروسي هست و در كنيسا عروس    متوجه شدم كه امروز شباتِ
داماد،  و  عروس  براي  شدم،  خوشحال  خيلي  داريم.  داماد  و 
آرزوي خوشبختي كردم و در همون لحظه تصميم گرفتم كه با 
توجه به بالا بودن قند و چربي خونم و پرخوري ديشب، امروز 

اما به محض اين كه   .در كنيسا نقل و شيريني عروسي نخورم
نقل و شيريني را به من تعارف كردند، به صورت غيرارادي با  
با   و  برداشتم  مكزيكي  شيريني  عدد  دو  باشه،  مبارك  گفتن 

داشتم با خودم   .صداي بلند براخا گفتم و مشغول خوردن شدم

  شود نان مخصوصي كه توسط بانوان يهودي براي شبات طبخ مي 5
 يكي از غذاهاي خاص يهوديان 6
به معناي محل حضور يا سكني گزيدن است و محل اداي نماز  توسط پيش    7

  نماز در كنيسا است. 
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كردم كه من امروز تصميم گرفته بودم كه در كنيسا  فكر مي
شيريني نخورم كه با صداي بفرماييد، از حال خودم خارج شدم، 

 ... فردي با يك جعبه شيريني مقابلم ايستاده بود
جويدن   مشغول  شدم،  متوجه  اومدم،  خودم  به  كه  همين 
سومين شيريني هستم، خب شيريني زايمان بود و بايد با ذكر  

 . خوردمدعاي خير مي
بعد از چند دقيقه به شدت احساس تشنگي كردم، قطعا با 
اين تشنگي، توانايي ادامه تفيلا رو نداشتم، خواستم براي آب 

- كه متوجه شدم، خانواده   بشماي از كنيسا خارج  خوردن، لحظه
عروس و داماد، مشغول پذيرايي با سانديس هستند. بنابراين،   ي

  سانديس خوردم. تاچون خيلي تشنه بودم، به جاي آب، دو 
خلاصه، بعد از پايان تفيلا، قدم زنون به سمت منزل حركت 

د، فكر دابارون صورتم رو نوازش ميكه نم نم  كردم و در حالي
 ... كردم كه چقدر خوردن كله پاچه با هواي باروني، دلچسبه

به منزل رسيدم، حالا نوبت صرف صبحانه بود. بعد از گفتن 
پر8براخا  بشقاب  يك  خانواده،  كنار  در  لازم  پاچه   از   هاي  كله 

مقداري بادمجون سرخ   و  9مرغ شباتي تخم  تا  كشيدم و با دو
چون   و  خوردم  خوردن،  سبزي  و  سنگك  نون  با  همراه  شده، 
خيلي كله پاچه دوست دارم، وسوسه شده بودم تا يك بشقاب 

 . ديگه هم بخورم، اما از غذا خوردن دست كشيدم
 بخونم، اما همسرم كه متوجه شده بود   10وارخمي خواستم نِ

ام، گفت  من برخلاف ميلم از ادامه غذا خوردن منصرف شده   كه
عيبي نداره، امروز شباته، يك بشقاب ديگه هم بخور و اگر از 

مي چربي خونت  بودن  آبغوره  بالا  استكان  يك  بعدش  ترسي، 
 ...  بره شوره ميبخور، چربي غذا رو مي

من كه منتظر بهانه براي خوردن بيشتر كله پاچه بودم، يك 
 . بشقاب ديگه هم خوردم و به دنبالش يك استكان آبغوره 

پلك نوارخ،  خواندن  از  از بعد  بعد  و  بود  شده  سنگين  هام 
خواب  احساس  شدت  به  بودم،  خورده  كه  سنگيني  صبحانه 

بودم، آلودگي مي شده  بيدار  از خواب  زود  چون صبح  كردم و 
فرو  عميق  خواب  به  فوري  و  رفتم  تختخواب  سمت  مستقيم 

 
 دعا  ٨
  شود.روش خاص پخته مي هايي كه به منظور شبات به يك  تخم مرغ 9

 با نان   دعاي شكرانه پس از صرف غذابيركت همازون:  10

مِ روز  شبات  چون  استراحت   11نوحا رفتم،  كاملا  بايد  و  است 
 كردم.مي

اما با احساس دل    ، چند ساعتي به خواب عميق فرو رفتم
شدم بيدار  او    .درد،  و  كردم  مطرح  همسرم  با  را  دردم  دل 

شده،  سرديم  آبغوره،  و  پاچه  كله  خوردن  با  داد،  تشخيص 
بنابراين با پيشنهاد همسرم براي رفع دل درد، يك ليوان چاي 

 . نبات غليظ خوردم
 12هيليمخواندن تِ بعد از مدتي دل دردم بهتر شد و مشغول 

شدم و بقيه زمان رو با بازي تخت نرد و مصرف ميوه و تخمه،  
شبات بود و ناهار،  .  رسيد  سپري كردم تا اين كه زمان ناهار فرا

شد و چون لازم  كمي ديرتر از روزهاي عادي هفته صرف مي
بود كه در شبات، سه وعده غذاي اصلي صرف بشه، سر ميز 

  ...  ناهار نشستم
 *** 

قد به  توجه  با  براي ا معمولا  شبات  روز  ارزش  و  ست 
ها، از يك يا دو روز قبل از فرا رسيدن  يهوديان، اكثر خانواده 

شبات، با نظافت منزل و پخت و پز غذاهاي مخصوص و ... 
مي آماده  مقدس،  روز  اين  سعي براي  يهودي،  بانوان  و  شوند 

 13عوداي كنند ، با پختن غذاهاي خاص، هر چه بيشتر به سِمي
  . شب و روز شبات رونق ببخشند

شبات    صبح  براي  معمولا  ايران،  در  مثال  عنوان  به 
غذاهايي نظير شورباي شباتي، حليم، كله پاچه، خوراك لوبيا، 
تخم مرغ شباتي به همراه سيب زميني آب پز، بادمجان، كدو  

شود  در نظر گرفته مي  و گوجه سرخ شده، دلمه، سالاد الويه و ...

 استراحت  11
 مزامير داوود   12
 وعده غذايي   13
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كه انتخاب و طبخ غذاها در هر خانواده، با توجه به فرهنگ و  
 كند.يابد، فرق ميآداب و رسومي كه سينه به سينه انتقال مي

روز  و  شب  در  آيا  كه  است  مطرح  سوال  اين  همواره  اما 
 شبات، افراد از تغذيه سالمي برخوردار هستند؟ 

گردد و پاسخ اين سوال به شرايط خانوادگي و فردي برمي
غذايي و چه مقدار   ياين كه هر فرد در طول شبات، چه ماده 

  طبخ غذاها به چه صورت باشد. يمصرف كند و شيوه 
متاسفانه گروهي از افراد، با استناد به اين مطلب كه شبات  
روز استراحت است و به خاطر تقدس شبات، بايد علاوه برعدم 

هاي ممنوعه و اختصاص دادن زمان به عبادت و انجام فعاليت 
استراحت، به غذا خوردن هم اهميت داد، با افراط در مصرف 
قرار  خطر  معرض  در  را  خود  سلامتي  فعاليت،  كاهش  و  غذا 

 .دهندمي
غذايي با توجه به نوع و ميزان مصرف، كالري   يهر ماده 

خاصي دارد و كالري دريافتي ما در شبانه روز، از مجموع كالري  
 د. شوايم، حاصل ميه روز مصرف كرده مواد غذايي كه در شبان

هر فردي با توجه به سن، جنسيت، ميزان فعاليت و شرايط  
خاص فيزيولوژيكي، به مقدار مشخصي كالري نياز دارد و يك  

غذايي صحيح، ضمن تامين كالري، پروتئين، چربي و   يبرنامه
تواند ساير مواد مغذي لازم را هم  كربوهيدرات در حد نياز، مي

براي بدن، جهت حفظ سلامتي و قرارگرفتن وزن در محدوده  
  ها، تامين نمايد.سلامت و پيشگيري از بيماري 

اگر ميزان كالري دريافتي يك فرد، در طول روز و در طول  
كالري از   ، فعاليت  ايهفته  انجام  براي  و  كه  ارادي  هاي  

عملكردهاي غير ارادي، مصرف مي كند، بيشتر باشد، مازاد آن  
شود و به مرور زمان منجر به صورت چربي، در بدن ذخيره مي

 . شودبه اضافه وزن و چاقي مي
ايده  وزن  كه  افرادي  كالري در  بين  معمولا  دارند،  آل 

دريافتي از طريق مواد غذايي و كالري مصرفي بدنشان، تعادل 
 1800وجود دارد. به عنوان مثال، اگر فردي در طول شبانه روز،  

كالري،   2000كالري نياز داشته باشد، اگر در يك روز در هفته،  
كالري كمتر از نيازش،   200دريافت كند و در يك روز ديگر،  

اش در طول  كالري دريافت كند، كالري دريافتي   1600يعني  
توانيم به هم خوردن كالري هفته متعادل است. همچنين، مي

 .دريافتي در يك روز را با تغيير ميزان فعاليت، جبران كنيم

معمولا در شرايط طبيعي، در راستاي اضافه وزن و چاقي، 
شود كه كالري دريافتي روزانه و يا مشكلات از زماني آغاز مي 

در طول هفته، بيشتر از نياز باشد و فعاليت فيزيكي مناسبي هم 
كالري   در  هم  اوقات  گاهي  نشود.  انجام  آن  سوخت  براي 

نمي  صورت  تغييري  فعاليت  دريافتي،  عدم  علت  به  اما  گيرد، 
فيزيكي مناسب و ... به مرور زمان اضافه وزن و چاقي كه مادر  

 . شودها است، ايجاد ميبسياري از بيماري
تغذيه سالم و فعاليت بدني مناسب در سنين مختلف و در 

ها تواند به پيشگيري و بهبود بسياري از بيماري تمام شرايط، مي
تواند  ناسالم مخصوصا در شرايط بيماري، ميكمك كند و تغذيه  

 .تر شدن آن بيماري كمك كندبه وخيم 
اي است بعضي از افراد در شبات، به گونه   ي متاسفانه، تغذيه

ها، از كه رژيم غذايي سالمي ندارند و شايد كالري دريافتي آن
كالري مورد نياز دو روز، بيشتر باشد. اين موضوع، مخصوصا 
براي افرادي كه اضافه وزن دارند و چاق هستند و يا مبتلا به  
ساير اختلالات متابوليكي نظير ديابت، هايپرليپيدمي يا افزايش 
چربي خون و ... هستند، حائز اهميت است. همچنين ممنوعيت  

شود كه با  كاهش متابوليسم ميانجام كار در شبات هم باعث  
نتيجهخواري ريزه  در  كه  در   يهايي  بيكاري  ساعات  افزايش 

مي صورت  كالري  گيرد شبات  تعادل  خوردن  هم  به  باعث   ،
  شود.في در شبات ميدريافتي و كالري مصر

تغذيه از  برخورداري  جهت  ادامه،  و   يدر  شبات  در  سالم 
-ها، راهكارهايي ارائه ميحفظ سلامتي و پيشگيري از بيماري

 : دهم
هاي مرئي قبل از طبخ غذا، تمام چربي  كه  دقت كنيد -1

 . را از گوشت قرمز و مرغ جدا كنيد
دقت كنيد براي طبخ غذا، تا حد امكان روغن كمتري   -2

شده،  سرخ  غذاهاي  مصرف  از  امكان،  حد  تا  و  كنيد  مصرف 
مي. بپرهيزيد مثال  عنوان  آب به  ماهي  جايگزين توانيد  را  پز 

 . ماهي سرخ شده كنيد
مصرف غذاهايي نظير كله پاچه را به حداكثر يك  بار   -3

متابوليكي  اختلالات  دچار  كه  افرادي  و  كنيد  محدود  ماه،  در 
 . هستند، بايد به اين محدوديت، اهميت بيشتري بدهند

دار استفاده كنيد و تا حد  براي پخت خلا، از آرد سبوس  -4
 . امكان از اضافه كردن شكر به آن خودداري كنيد
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با توجه به اين كه خيلي از افراد، براي اين كه شب  -5
شبات، اشتهاي كامل داشته باشند، از مصرف ناهار در روز جمعه  

كنند، بهتر است در روز جمعه حتما حتي به مقدار خودداري مي
خواري در طول روز و پرخوري  كم، ناهار بخوريد تا منجر به ريزه 

 . در شب شبات نشود
بهتر است، با توجه به لزوم براخاي هموصي و مصرف  -6

 . مقدار مشخصي نان، برنج كمتري مصرف كنيد
وعده   -7 كنار  خوردن  در  سبزي  و  سالاد  غذايي،  هاي 

مصرف كنيد و اگر اضافه وزن داريد، سالاد را بدون هرگونه  
 . سس، قبل از غذا ميل كنيد

با توجه به اين كه بعضي افراد در كنار غذاي شبات،  -8
عادت به مصرف نوشابه دارند، بهتر است تا حد امكان، مصرف 
نوشابه حتي از نوع زيرو را به حداقل برسانيد و به جاي آن  آب  

 . هاي رقيق خانگي مصرف كنيددار و يا شربتطعم
و   -9 شيريني  و  نقل  مصرف  صورت  در  شبات،  صبح 

صبحانهنوشيدني  كنيسا،  در  قند  حاوي  تري سبك   يهاي 
 . مصرف كنيد

صبحانه  -10 مصرف  صورت  ناهار    يدر  سنگين، 
 تري ميل كنيد.سبك 

 د.از خوابيدن بلافاصله بعد از صرف غذا، خودداري كني -11
تواند  در نظر داشته باشيد، مصرف زياد ميوه هم مي -12

در طول زمان، باعث اضافه وزن و چاقي شود، بنابراين، براي  
 . مصرف ميوه هم حدي درنظر بگيريد

روي داشته سعي كنيد در طول روز شبات، حتما پياده  -13
و   پياده باشيد  كنيد  فاصلهدقت  در  و   يروي  كنيسا  تا  منزل 

و الب دوستان  با  زدن  گپ  حال  در  و  كم  سرعت  با  عكس، 
هاي دريافتي  همراهان، تاثيري در كاهش وزن و جبران كالري 

 . ندارد، مخصوصا اگر مسافت منزل تا كنيسا، كم باشد
در صورت استفاده از يك رژيم غذايي خاص در طول   -14

هفته، با توجه به تغيير شرايط در روز شبات، براي تنظيم رژيم 
  . غذايي شبات، از مشاور تغذيه خود كمك بگيريد

در صورت داشتن اضافه وزن، بشقاب خود را از غذا   -15
پر نكنيد و سعي كنيد،  آن مقدار غذا را به آهستگي و با آرامش  
ارسال  در  وقفه  باعث  عجله،  با  خوردن  غذا  كنيد.  ميل 

ميسيگنال  غذا  بيشتر  مصرف  و  مغز  به  سيري  شود.  هاي 
حداقل  غذا  مشخص  مقدار  مصرف  براي  است  بهتر  بنابراين 

 . بيست دقيقه، وقت بگذاريد
سعي كنيد  زمان كمتري را به نشستن سر ميز شبات   -16

اختصاص دهيد و بعد از مصرف مقدار مشخص غذا،  بلافاصله  
شبات   ميز  سر  بيشتر  هرچه  كنيد.  ترك  را  ميز  و  گفته  نوارخ 

 . بنشينيد، امكان مصرف بيشتر مواد غذايي، زيادتر است
به مقدار كافي آب بنوشيد، چون تشنگي، باعث ايجاد  -17

هاي شيرين  خواري  و مصرف نوشيدنيگرسنگي كاذب و ريزه 
 . شودمي

در صورت داشتن اضافه وزن، تنوع غذايي را در شبات   -18
كم كنيد، چون تنوع غذاها به طور ناخودآگاه، شما را به سمت 

 . دهدمصرف بيشتر سوق مي
  در صورتي كه اضافه وزن داريد و به هر دليلي در روز  -19

كالري دريافتي اضافي در  شبات، پرخوري كرديد، سعي كنيد،  
غذايي و افزايش    شبات را در روزهاي بعد، با دريافت كمتر مواد

 . فعاليت جبران كنيد
 و سخن پاياني، 
 ت.ست شبات، مجوزي براي پرخوري نيسااحترام به قد
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  »1ئيل حَت شِ اِ « زنِ
  لئا دانيالي 

اي هاي قبل توضيح و مقدمهخواستم به عادت روايت مي
اما يادم آمد شما خودتان حتما حداقل    ، اين روايت بنويسم  هم بر

از زبان خودش هر   ايد وزندگي كرده » ئيلت حَشِاِ« با يك زن 
  هر چه من بگويم اضافه خواهد بود.  ايد، چه بايد را شنيده 

 ***  
صاحب داماد   و  آقا رحمت كه حالا ديگر مويي سپيد كرده 

 يكه همه  اش از زندگي اين بود لذت   يو نوه شده بود، همه
دور هم جمع شوند و حتما شبات    (شنبه)  اش شب شباتخانواده 

را  گذشته  فرزي  و  تر  آن  ديگر  او  باشند.  داشته  گرمي  و  شاد 
نداشت، پاهايش كمي سست و پشتش كمي خميده شده بود و  

با اين حال صبح    .داافتبه نفس نفس مي  فترتند كه راه مي
-كرد تا از زير بازارچهشنبه زودتر از هميشه شال و كلاه ميپنج
كه تاخير داشته باشد  آباد خريد شبات را بكند و بي آنحسن  ي

مشتري اول    ، دانيدخر ميآ  .به دكان برسد و كسبش كساد نشود 
  ،صبح ملك است و نبايد از دستش داد. اما آقا رحمت تنها نبود

كه يكي مشغول    هايش را هم ديدوقتي رسيد باقي هم پالكي
گوجه  كار  در  ديگر  يكي  و  بادمجان  آقا  برچيدن  بود.  فرنگي 

رحمت چشمش به چغندرها افتاد كه حالا كه هوا سرد شده بود  
زير بازارچه ختم   بهخلاصه كارش    .شيره داد براي به جان مي

فروشي زد. وقتي به به ميوه   هم  سري  ، هبِ  ينشد و براي تهيه 
ها بار پله   خانه رسيد چنان دست پر آمده بوده كه مجبور شد چند

را بالا و پايين برود. بالاخره شب شبات تفصيلات خودش را  
  آمد.داشت و مهمان هم داشت و نبايد چيزي كم مي
 ئيل حَتشِ اِ   يبارها را كه بر در خانه رساند همسرش كه زن

شبات بود تا براي استراحت    2لايحَ  آرد  بود مشغول ورز دادن
كنار بگذارد. آقا رحمت سلام و عليكي كرد و گفت خيلي ديرش  

اين و  كند  باز  را  دكان  در  و  برود  بايد  زودتر  و  دلش شده  كه 
ئيل هم خدا قوتي گفت  حشيره كرده. زن اشتخيلي هوس به 

ميوه و   جادادن  صيفيمشغول  و  كار ها  مقدمات  و   هايجات 
 

  31: زن صالحه، همسري شايسته؛ نقل از امثال سليمان فصل חיל  אשת   1
    10آيه 

  نان مخصوص شبات   2

، نظافت منزل  هامثل پاك كردن و خرد كردن سبزي   ، شبات
  شد.  و...

اشت ماهيحزن  جمعه  صبح  از  بيئيل  را  روي تابه  روغن 
حلاها را كه خوب استراحت كرده بود   .گاز گذاشت تا داغ شود

تابه روغن ريخت ي داغ زد و بعد از آن در ماهي تابه كف ماهي
ها را سرخ كرد و با گوجه و پياز و فلفل دلمه  بادمجان و و كدو  

را به   شده ها و پيازهاي سرخدم كرد. كمي از پوست بادمجان 
گذاشت تا    شباتي  هايهمراه دو چوب دارچين در آب تخم مرغ

ماهي تا  خوب رنگ بدهد و براي صبح شبات جلوه كند. سه  
براخا  رسمي ٣براي  غذاي  به  رسيد  و  كرد  سرخ  سفره  اول  ي 

قورمه سبزي.   :شب شبات كه دامادش هم خيلي دوست داشت
- زن اشت  ، ماندخوني در گوشت باقي نمي  ، 4كاگرچه بعد از حِ

با پياز و زردچوبه    ، ها را گرفتئيل با آب غليده زحم گوشت ح
هاي تازه نيم تفت خورده و لوبياهاي خيسانده سبزي  و  تفت داد

ها اضافه كرد. زياد سرخ كردن سبزي قورمه را و ليمو عماني
هاي سبزي را از بين  دوست نداشت چون اعتقاد داشت ويتامين

شيره بود، براي صبح شبات، مرغ و پياز را  برد. حالا نوبت بهمي
به  داد،  حبهتفت  در  را  چغندرها  و  كرد، ها  خرد  درشت  هاي 

خرماها را هسته گرفت و با كشمش و آلوچه دست هم داد تا 
  . غل بخورند با آب خوب بپزند و

آقا رحمت و پسر    يكم سر و كلهاز ظهر گذشته ديگر كم 
نرگس  گل  شد. آقا رحمت سر راه دو دسته  ترش پيدا ميكوچك 

 دعا   ٣
  كاشر كردن گوشت (آماده سازي طبق احكام شرعي)   4
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گرفته بود و به خانه    » 5ساميميسبه بِبراخاي «ع  يآبدار هم برا
اشت زن  بود.  هفتهحآمده  مانده  باقي  غذاهاي  از  ان وخ  ، ئيل 

آقا رحمت    ، چيده بود. دور هم ناهار متنوعي خوردند  6مزخرفي 
سالاد   ، پسرشان  ، در جمع و جور كردن سفره كمك كرد و ايگال

براي شب   كه به آن لقب سالاد سرآشپز داده بود   ايخوشمزه 
يكي مردها  كرد.  بروند، آماده  حمام  به  تا  شدند  آماده  يكي 

پوشيدند و راهي كنيسا شدند.   را  شانهاي تميز و اتو شده پيراهن 
شان تا  شد و از خانهشبات ميزمان حلول  زود    و  زمستان بود

  اي راه بود.پياده بيست دقيقه  » ر داويدتِكِ« كنيساي 
مشغول پختن كيكي شد كه با شكر و آرد و   حئيلزن اشت

شد، با آب پرتقال پخته مي  7تخم مرغ و روغن و به جاي شير 
جمع و جور كردن آشپزخانه و كيك را كه در فر جا داد نوبت  

، خيلي عجله داشت چون به وقت آغاز  بود  شستن ظروف و...
شبات چيزي نمانده بود و خودش هنوز حمام نرفته بود، سبزي  

ها را تنظيم نكرده بود و  گاز   هشيره را اضافه نكرده بود، شعلبه
كيك هم هنوز از فر در نيامده بود. اما بالاخره به موقع و حمام  

كه دور  را  هاي شبات رسيد، روسري سفيدش  پاي شمع  ، رفته
دور از   شتا  عميقي  نفس  كرد،  سرش  بود  شده  دوزي  خامه 

، 8م «شبات شالُ  عمق جانش كشيد و با صداي رسا سه بار گفت:
دعاهايش   .شبات شالم، شبات شالم.» و براخاي شمع را گفت 

كنار آغاز  ر  در  جهاني  صلح  از  نداشت  تمامي  شمع  وشنايي 
  اقوام ها دوستان و  كرد و يكي يكي نام آشنايان و همسايه مي

تا به   و  كرددرستي و شادي ميگفت و برايشان طلب تن را مي
ستان د  ، شدرسيد اشك در چشمش جمع ميمي  » ايگال« نام  

«خدايا يه قسمت    گفت:فشرد و مياش را در هم ميگره كرده 
باشد داشته  را  لياقتش  كه  كسي  كن،  من  پسر  حواله  ، خوب 

  .» قلب و مهربان باشهقدر خوشكسي كه مثل خودش اين 
بعد انگار كه يك دو ماراتن را پشت سر گذاشته باشد يك   

ريخت و با يك برش كيك از خودش  پياله چاي براي خودش  
در  پذيرايي   و  مهمانآكرد  رسيدن  از  قبل  نور  رامش  كنار  ها 

كرد كه چه  هاي شبات باز كمي فكرهايش را با خود مرور  شمع
 

  دعای شکرانه بر گياهان خوشبوעשבי בשמים:    ٥
  مزخرف در لغت به معني رنگارنگ است.   ٦
  خوردن شير و گوشت با هم غيركاشر است.   ٧
  سلام بر شنبه   ٨

كسي را در دعاي شبات از قلم انداخته يا چه چيزي را يادش  
با   .آينه  يرفت جلو   ، رفته طلب كند. بعد به خودش فكر كرد

كه چين و چروكي به صورتش افتاده بود هنوز زيبا بود، در اين
چشمان روشن خودش خيره شد، دستي به سر و رويش كشيد  

هنوز    فندقي رنگش كه   به موهاي  .و روسري را از سر برداشت
اي كه از آقا رحمت هديه  اي كشيد و با آن گيره نقره تر بود شانه 

  گرفته بود يك طرف موهايش را كمي تاب داد و بالاتر بست. 
برنج را در پلوپز برقي نريخته،   ، هنوز كار فراوان مانده بود

هاي آجيل و اسباب پذيرايي را ها را نشسته و نچيده، كاسهميوه 
مهم  همه  از  و  نكرده  يا فراهم  نياورده   9ئينتر  را  پياله   بود.  و 

ل زودتر از د. يائِيرساز راه  ش  كه دختر   ا بودمشغول همين كاره
خيلي زبر و زرنگ    كنيسا آمده تا بتواند كمي كمك كند. يائل

د و ديگر كم و  نكميكار را تمام    است، در چشم به هم زدني
  كسري براي پذيرايي نيست.

ها موشه و مائور و نوه آقا رحمت و ايگال و دامادش يوناتان  
ها از شود، بچه، خانه پر از شور و نشاط ميرسندبا هم ميهمه  

روند، و آقا رحمت مشغول چشم غره راه نرسيده سراغ كيك مي
ش گل از گلش  ي هاه حئيل با ديدن نوزن اشترفتن به آنهاست.  

  سرآغاز ضيافت شبات   شود.ميو قند توي دلش آب    شكفدمي
با است.  كتاب  يك  عَشالُ« سرود    خودش  آغاز   » 10مخِيلِم 

خانواده يك صدا مثل يك دسته گروه كر، سرود را   .شودمي
كنند و مردها ها گاهي صدايشان را زيرتر مي زن   .كننداجرا مي

گيرد، مشه ميز ضرب مي  يايگال هم با نواي سرود رو  .تربم 
دارد كه يائين يائين،  خم تمام نشده بانگ برمييهنوز شالم عل

نخواند سراغ  در مراسم  را    » ت حئيلشِاِ « اما آقا رحمت تا غزل  
نمي  مي  .روديائين  لبريز  و  پر  را  جام  چندبعد  كه  چنان   كند 

شود و ي كه زير جام است سر ريز ميااي در پياله نقره قطره 
كند. بعد از تعارف بسيار  شاه عباسي را تر ميتوماني سكه يك 

خواند براي  دامادش  مي11» راخابِ«   نبا  آغاز    كند: خودش 

  آب انگور   ٩
  سلام بر شما اي فرشتگان الهي...   10
  دعا   11
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همه  رسد  كه مي  13» سَوري مارانان« به  و    12» داويد«ميزمور لِ
از  مي  14ييم خَلِ بعد  و  « گويند  پياله   »، 15نآمِگفتن  رحمت  آقا 

چشد و آن را از دست كمي از جام مي  ، كنديائين را پر تر مي
و پياله را از دست چپ به    دهدمي  و مردها  راست به دامادش

  سپارد. مي و دخترش  همسر
هَ بوييدن    16موصُي نوبت  و  تازه  و  تر  حَلاهاي  بر 

اند تا براخاي (بركت) شب  ها هم در نوبتهاست و ماهينرگس 
. همچنان چراني آزاد است ديگر شكمشبات را بيشتر كنند و بعد  

 دهند ها كه خيلي خوشمزه شده ادامه ميكه به خوردن ماهي
غذا ميوه و آجيل است و البته ذكر  كنند. پيش گلويي هم تر مي 

هاي كنيسا اعم از اخبار ازدواج و خريد ملك و وقايع و شنيده 
تازه  هم  دعواي  با  كه  عروسش  و  خوشگله  راشل  بين  كه  اي 

شده  پا  به  هستند  رستوران همسايه  غذاهاي  بد  كيفيت  تا   ،
قيمت17كشروت  اينو  و  گرانش  اجاره هاي  هاي مغازه   يكه 

انجمن   كدام  جيب  به  و  است  چند  رفاهي  فرهنگي  مجتمع 
. غذاي اصلي هم در كنار گفتگو از سياست جهان  رود و ... مي
ب و   سر  ماركت تورم  هايپر  اينكه  و  كشيده  فلك  جوباره   ه  سر 

دهد و خيلي به درد تر ميريال از همه جا ارزان  500نوشابه را  
ميپذيرايي كنيسايي  .هاي   .  . و  مي  خورد  البته    شود صرف  و 

مي تعريف  سرآشپز  سالاد  از  پيشنهاد  همه  ايگال  به  و  كنند 
لاد سرو  شود كه اگر خودش يك آشپزخانه بزند و فقط سامي

است.   روغن  در  نانش  هم  به  كند  شروع  يوناتان  آقا  آخر  در 
قدر طولاني است كه تا سفره  كند. نوارخ آن مي  18خواندن نِوارخ

حئيل  زن اشت  جمع شود و چاي و كيك برسد هنوز ادامه دارد.
اش نشود و با صرف  ها نبات انداخته تا كسي سردي در چاي
و هلاخا   چاي  داغ  بحث  جديد  19كيك  همه  هاي  بودن  كاشر 

خيارشور   و  سس  بالا   كهاين  وجور  چيست  اصيل  يهوديت 
  گذرد. گيرد. به همه خوش ميمي

گويد براي  موقع خداحافظي آقا رحمت به دختر دامادش مي
  شيره داريم. به ، صبح شبات دير نكنيد

 
ي «خداوند شبان من است» آغاز  از مزامير داوود كه با آيه 23فصل   12

  شود.مي 
  به معني با اجازه سروران 13
  به معني براي زندگي يا به سلامتي  14
  آمين   15

  نقطه ي ب   ي نامه 
  رحمن دلرحيم 

  

گرام  كه    ي! سرور  دارم  دعا  دائم  كلامم  عسل  ماه  در 
  ي احكام كه موس   ده در كمك االله واحد و    ي سركار و همگ 

االله  ( سالك و سالم و داور دادار    ، ما آورد   ي ور سو ط در كوه  
  . سال عطا دهد   صد و ده طولدار حدود    ي عمر   ) واحد 
  ي رمه راه مك وُ و ساله و دِ   صد و ده والد مكرم    ي ملا موس   

مراد    يي عمه راحل و دا   ، عمو روح االله ،  سركار   ي صد ساله 
و سالم و    ي ح   ي همگ   ي عطااالله همسرها و اولادها   يي و دا 

    . سلام ال سركار و   ي عموماً دعاگو 
حاو   ي كادو  محمد   ي مرا  معطر  داوود   ي، گل  و    ي گل 

  ) ه ع مسام ( ما را مطالعه    ه كه مراسل   ي كس   ي سو   ... گل لاله و 
  . دارم ي كرده اهدا م 

 ***  
در مورد احوال مادرم و گلودرد و سردرد    ي گرام   ي عمو 

  : اطلاع دهم   ي ا اولادم كه سوال كرده   ي كارم و كارها و  او  
مادر  كرد    ي امسال  عمل  را  گلو  طي گوهر  او    و  حاد  عمل 

آورد  حدود    . دوام  در  و  مرهم  و  دوا  طلا    صد كمك  سكه 
  ي و آسودگ   ي م مداوا و الحمدالله حال او سالم و احساس آرا 

 . كامل دارد 
 ***  

  ي: ا مورد كارم كه در مراسله اصرار كرده   در 
سال    سي و سه در حدود    ي كه عمر   ي مسلماً اطلاع دار   

كار معلم  كرد   ي در  مدرسه مل ا ه سر  در    ي» راه موس «   ي م و 
و سه محصل كاهل    ي محصل عال   سي در كلاس سوم كه  

  . در دروس دارد سرگرمم 
گرام    داوود  عمو  اما  سوال    ي و  كه  كارم  مورد  در 
و علوم درس    روم ي كارم حاد و در سر كلاس كه م   ي: ا كرده 

كرده و سرم    هلاك   ها مرا محصل   هاي سر و صدا   دهم ي م 
دارم كارم همواره كم گردد و الحمدالله    ي سع   . آورد ي درد م را  

حدود   ماه  هر  در  درآمدم  و  سه سود  و  سي  و  دلار    صد 

  ي ناندعاي شكرانه  16
  نام رستوران كاشر (حلال)   17
  ي پايان سفره دعاي شكرانه 18
  احكام شرعي   19
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د     . گردد ي م  درس    گر و  كلاس  در  عصرها  هاراو  « معمولاً 
مرد   ي» داوود   ل ي اور  و  مردم   ، مصمم   ، آگاه   ي، اله   ي كه  دار 

  ي (دارو  » ماراگِ« مطلع و مسلط در علم    المكاملاً ع  موحد   مي د آ 
معلم كار  در  كه  دارم  مطالعه  روح)  حاصلم   ي آرام  كامل  سواد 

االله واحد    راه   يدر كارم حاصل و هم راه  يگردد كه هم كمك
 .روح در دو عالم دارد يو آرام يردم كه آسودگ گ

 ***  
سال در    ده او هم در حدود    ي:مورد كار همسرم روح  درو  

كه آورد كاملاً    يدو سه اولاد  يكار كرد ول  ياداره راه سراسر 
اداره را ول كرد و الحمدالله حالا او سرحال و در حد كمال در  

همسر اولاددار  يكار  آسودگ  يو  و  و   يسرگرم  دارد  كامل 
و    يو اساس  يمعمول  يكمردرد او هم اصولاً همراه كمك دواها

گرم سرد و  ساده   ، گردو  ، دل  ي، ماه  ، حلوا  ، كره   ، عسل  ، اطعام 
آرد مداوا و در هر حال    يكاهو و گل كلم همراه كم  ، هلو  ، كدو

 .او حالا كاملاً سالم و اصلاً وهم و دلهره و واهمه روا مدار
 ***  

 ي: ااولادم كه سوال كرده   يدر مورد كارها  يحالا اطلاع  و
 يآدم  يعكس داود ولد وسط  يولد اول  يلاِ  :دارد  يهر كدام كار

  ي،در آمل سرگرم معمار  ي، مصمم در هر كار   يرو ولكم   ، عادل
كم حوصله    ، وسواس  ، معصوم  ي، هالو  يمرد  يولد دوم  گادي

محل در  گمرك  م  يدر  وارد  و  صادر  كالاها  مامور   ، گردديكه 
در    يدر سار  يولد سوم  يوصول سكه سر و كار دارد و سام

و مراد   عاموس  .كار دارد  يو هم در اداره آگاه   يامور سوداگر
مسلك هم  و  همكار  دو  كار  .هم  هر  در  ماهر  در   يدلاور 

موسسه  يادهكده  در  لار  او    يادر  اسم  رسماً    » ارسطو« كه 
عهده  و  سهاممسئول  لِ  يسراسر  يهادار  آدم  يوو  كه    ي هم 

در   يساله معلم  دوساده لوح در كلاس دوره    يو هالو  دلكم 
دارد سواد   يو سع  يو عمل  يدر حال مطالعه علم  » رصاو« اداره  

 ي،مددكار يهاكامل حاصل او گردد. سارا هم در كلاس  ياله 
  ي و اما رام  .دارد   يسال دوم در اراك سرگرم  ييآراگل   ي، طراح

او  ده كودك   اوه  اوه  ام  او ساله  كرده   يهمگ  ه.  هلاك  را    ، ما 
و در هر    آورديرا در م  يهر آدم  يادا  ، در سرها درآورده   يسر

كس هر  الكعكس   يكار  م  ي العمل  صدادهديارائه  و  سر   ي . 
 يآور و هاارگ و عود و سرود او و داد و هوار سرسام  يرسا
دمار ما را درآورده (االله واحد كمك و مدد ما  يو يكودك يوه

دارم و   يمورد كارها و اعمال او درد دل  در  .محل رسد)  يو اهال
امسال هم او اراده كرده كه درس را ادامه دهد و اول مهر ماه 

مدرسه   در  سوم  كلاس  موس« در  سهكه    ي» راه  و   سي 
.درس گردد يدارد آماده  يهمكلاس

  
  خنده كن

  رحمن دلرحيم 
  
 

  خنده كن  يجوان ا ي يريگر كه پ
  خنده كن  يغم مخور در زندگان
 

  يهست آخر رفتن   ينيكه ب هر
  خنده كن  يفان يا يدن نيپس بر ا

 
  سال گر شد مثل من  نوداز پس از  

  خنده كن  يقامتت آخر كمان
 

  دواست  درمانيبر هر درد ب خنده
  خنده كن  يتوانيجهت تا م نيز

 
  يح»هدكتر سام «رو باش چون خنده

  گشته محبوب محبوبان خنده كن 
 

  م يرحانداخت اشعار دل ئي»آباگر « 
  ن تو خنده ك  ه،سطل باطل  يتو

 
  اگر  يدو روز عمر را خواه نيا

 خنده كن  يخوش و راحت بگذران
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  اميد
  شرگان انورزاده 

كلمات، دريايي از احساسات مختلف در در دنياي واژگان،  
   خود دارند.

مثبت يا منفي، راحت يا ناراحت، خوشحال يا غمگين و هر 
بيان  كه  چه  آميختن  آن  هم  در  با  ماست،  افكار  و  حالات  گر 
    شود.واژگان، بيان مي

اي كه به تنهايي، بار بسياري  اما در بين تمام واژگان، واژه 
مي دوش  به  را  ما  آرزوهاي  و  احساسات  بياناز  و  گر  كشد 

   است. اميد» « ي احساسات و عواطف و آرزوهاي ماست، واژه 
اميد   بخشد.اميد است كه به زندگي ما، معنا و مفهوم مي

خورد و دنياي شيرين آرزوهاي  است كه به تخيلات ما پيوند مي
   پيوندد.ما را البته با تلاش، به حقيقت مي

   ما با اميد زندگي مي كنيم، هر لحظه و در تمام زندگي.
   كند.اميد، حالمان را خوب يا حداقل، بهتر مي

وقتي درمانده و پريشان حاليم، اميد به خدا حالمان را بهتر 
   كند.مي

نقشه كلي  اميد،  با  ميما  ذهنمان  در  زيبا  و  هاي  كشيم 
    كنيم.بافيم و با تلاش، به حقيت تبديلش ميروياهاي زيبا مي

    شود.نباشد، دنيا، دنياي زيبايي نمياگر اميد 
   شود.اگر اميد نباشد، سنگ روي سنگ بند نمي

  اگر اميد نباشد، دنيا، رنگارنگ نيست.
   آب راكد است.  خاكستري است.

    پويايي نيست. جوش و خروش نيست.
  رساند. اميد، به تكامل مي

   اي در اوج تشنگي است.اميد، رسيدن آب گوارا، به تشنه
  خنديم، با صداي بلند.زنيم، سپس ميبا اميد، لبخند ميما،  

    داريم، آرام و سپس تند.با اميد، گام بر مي
هدف  اميد،  با  ميما  با  گذاري  سپس  و  فكرمان  در  كنيم، 

   عمل.
تشنگي  از  همه  شود،  ناپديد  اگر  كه  است  سرابي  اميد، 

  خواهيم سوخت. 
مي زندگي  اميد،  با  دنيا،  ما  تا  هميشه،  و  هميشه  كنيم، 

  دنياست.

   محبت
  يمينيان  مژده 

  
  هاستآشنايي سرآغاز مهر و محبت

  اداست محبتبي دوستي آشنا شدي گر
  

  هاستدل و دل پيوند حاصل محبت
  صفاست و صلح مكاني هر در محبت با

  
  سخاست از نشاني مهرورزي و محبت
  وفاست و مهر يپايه همدلي و كرم

  
  است دل  جوشش يمايه محبت و عشق 
  رياست سرريزش دلي نجوشد كه اگر

  
  رواست ياران دل بر  مهر گل  پرتاب
  برملاست دريغش با  هارنگي دو كنه

  
  جلاست چون محبت  نور پركين دل بر

  فناست بر اشكينه دل آن ريا بي گردد
  

  ستاي شيشه هايدل ز نمادي محبت
  ناپيداست درونش شيشه گردد كدر گر

  
  هاست دل  سرماي يكننده  برون محبت

  گرماست جايگزينش سرما رود برون گر
  

  دواست دردي هر بر محبت با انسان
  برجاست پايش رد مكان و زمان هر در

  
  پرمعناست ايواژه  محبت «مژده»  بدان

  خطاست نثارش جوابي نباشد گرش
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  نقش قانون 
  در پيشرفت جوامع مدرن 

  فراز نعيموت امير
  وكيل دادگستري 

  
قانون به عنوان ستون اصلي جوامع بشري، نقش اساسي 

نمايد دهي روابط اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايفا ميدر سامان
طور كلي در تك تك مسائل فردي و اجتماعي جوامع تاثير و به

اي بدون نظام  تاريخ هيچ جامعهگذاري مستقيم دارد. به گواه  
رشد  و  پايدار  توسعه  عدالت،  تحقق  به  قادر  منسجم  حقوقي 

تنها به عنوان ابزاري  اقتصادي نيست. در جوامع مدرن، قانون نه
مي عمل  فردي  رفتار  كنترل  و  براي  ساز  عنوان  به  بلكه  كند 

هاي كاري براي حفاظت از حقوق شهروندان، تسهيل فعاليت
- شود. همانهاي اساسي شناخته مياقتصادي و تضمين آزادي

هاي ي تحقق تمام آرمانگونه كه قانون جامع و كارآمد ريشه
باشد، به همان اندازه نيز  اقتصادي و اجتماعي يك جامعه مي

تضييع   و  اجتماعي  امنيت  رفتن  بين  از  سبب  ناكارآمد  قانون 
حقوق اساسي شهروندان از جمله حقوق مالكيت فردي و حقوق 

گردد كه در اين صورت رشد و توسعه اجتماعي ليه بشري مياو
ميسر است. از اين رو بررسي نقش قانون در پيشرفت  عملا نا

ويژه  اهميت  از  مدرن  ميجوامع  و  است  برخوردار  تواند  اي 
روشنگر اين باشد كه چطور كشورهايي با نظام حقوقي پايدار و 

سريع رشد  قانوني عادلانه،  ساختار  با  جوامعي  به  نسبت  تري 
ضعيف يا ناكارآمد تجربه كردند. در اين مقاله به طور مختصر 
عناوين موثر نقش قانون در پيشرفت جوامع مدرن را بررسي  

  نماييم.مي
  قانون به عنوان ابزار حفظ نظم در اجتماع   -1

يكي از مهم ترين كاركردهاي قانون در جامعه، ايجاد نظم 
مرج   و  هرج  از  جلوگيري  تعيين و  با  كشور  يك  قانون  است. 

حافظ چهارچوب اجتماعي،  و  فردي  روابط  براي  روشن  هاي 
مي جامعه  يك  شهروندان  آرامش  و  گفتهامنيت  به   ي باشد. 

كاهش  جامعه باعث  اول  گام  در  اجتماعي  نظم  اين  شناسان 
به   عمومي  اقبال  و  اعتماد  سپس  و  شده  اجتماعي  تعارضات 

  دهد.ساختارهاي حكومتي را نيز افزايش مي
نقش قانون در تضمين حقوق مالكيت افراد و ضمانت    -2

  اجرا ايفاي تعهدات قراردادي 
مهم اساسياز  و  از ترين  يكي  كه  قانون  كاربردهاي  ترين 

ترين اسباب پيشرفت اقتصادي جوامع بشري را فراهم اي ريشه
آورد نقش آن در حراست از «حقوق مالكيت فردي» است.  مي

بدون ضمانت اجراي قانوني، اساسا دفاع از حقوق مالكيت در  
گردد و پيشرفت اقتصادي  معنا و غير قابل دسترس ميجامعه بي
اي كه در آن حقوق مالكيت از طرف قانون حمايت در جامعه

گردد غير ممكن و محال است. اقتصاددانان بر اين باورند نمي
كه اطمينان از اجراي قراردادها و حمايت از مالكيت خصوصي، 

سرمايهپيش ي اقتصادي است. گذاري، نوآوري و توسعهشرط 
دانيم كه سرمايه نياز  ز ميي تئوريك در عمل نيفارغ از جنبه

ي كشورهاي موفق در به حفظ و حراست قانوني دارد. تجربه
گذاري دقيق در  حيطه اقتصاد نيز مويد اين مهم است كه قانون

هموار   را  اقتصادي  پيشرفت  مسير  قراردادها  و  مالكيت  حوزه 
  سازد.مي

  نقش قانون در تضمين استقلال دستگاه قضايي -3
قدرت و  سياست  از  مستقل  قضايي  دستگاه  هاي  وجود 

جامعه يك  اصلي  اركان  از  وجود اقتصادي،  است.  مدرن  ي 
قانوني كه استقلال قوه قضاييه را تضمين نمايد، امكان تحقق 
عدالت و كاهش فساد را فراهم آورده و حافظ حقوق و منافع  

مي سرمايه افراد  اعتماد  يك  باشد.  به  خارجي  و  داخلي  گذاران 
اقتصادي  توسعه  در  اصلي  دلايل  از  سالم،  قضايي  سيستم 

شود. در علم حقوق و علوم سياسي به اين موضوع  محسوب مي
گردد كه در اصل پنجاه و هفتم «اصل تفكيك قوا» اطلاق مي

  قانون اساسي كشور نيز اين اصل به رسميت شناخته شده است.
  قانون به مثابه ابزار تغيير اجتماعي  -4

تواند با تصويب قوانين مترقي، سبب تغييرات  گذار ميقانون 
هاي متعددي در تاريخ وجود دارد  اجتماعي بنيادي گردد. نمونه 

هاي نامناسب تواند در تغيير ارزشدهد قانون ميكه نشان مي
عدالت   تقويت  و  ايفا فرهنگي  كننده  تعيين  نقشي  اجتماعي 

سبب   كه  اروپا  در  جنسيتي  برابري  قوانين  همانند  نمايد. 
همه  و برخورداري  گرديد  برابر  اجتماعي  حقوق  از  اقشار  ي 

داري. همچنين يك قانون مترقي و همچنين قوانين ضد برده 
تواند مسير تاريخي يك كشور را دچار تغيير نمايد و مدرن مي

سرآغاز تحولات بنيادين گردد، مانند «قانون اساسي مشروطه»  
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ي قاجار كه به عنوان يك جهش اجتماعي در تاريخ  در دوره 
  ايران ثبت گرديده است. 

  المللي قانون و توسعهابعاد بين -5
در دنياي امروزي با فراگيري مبادلات و ارتباطات گسترده 

هما  لزوم  بينهجهاني،  استانداردهاي  با  داخلي  قوانين  -نگي 
خورد. كشوري كه هماهنگي المللي بيش از پيش به چشم مي

تري براي  بيشتري با قواعد حقوق بين المللي دارد محيط امن
گذاران خارجي به حساب آمده و بستر مناسبي را جهت  سرمايه

تواند از مزاياي  آورد و ميهاي خارجي فراهم ميپذيرش سرمايه
- مند گردد كه اين مهم خود به تنهايي ميتجارت جهاني بهره 

بزرگ از  يكي  قدمتواند  توسعه  ترين  و  پيشرفت  راه  در  ها 
اقتصادي تلقي گردد. البته اين امر دور از ذهن نيست كه يك 

باورها  و  فرهنگ  اساس  بر  سياستكشور  و  اجتماعي  هاي ي 
و  نمايد  اقدام  المللي  بين  قواعد  به  پيوستن  جهت  خود  كلان 

نمايد كه قواعد  صد البته كه حفظ نظم عمومي كشور ايجاب مي
المللي مورد پذيرش، با قانون جاري در كشور در تضاد و بين

  تناقض نباشد. 
  نقش حاكميت در حفاظت از قانون  -6

ترين نقش حاكميت، حفاظت از قانون  ترين و اساسيمهم
ي جوامع مدرن، قواي دولتي به عنوان  آن كشور است و در كليه

شود و  حقوق افراد شناخته ميضامن اجراي تعهدات و حافظ  
اجراي صحيح قانون بدون حمايت و نظارت دولت امكان پذير  

ي قانون را فراهم  طرفانهها وظيفه دارند اجراي بينيست. دولت
كرده و در برابر نقض قانون ايستادگي كنند و با ايجاد نهادهاي 
نظارتي و انتظامي بستر حفاظت از حقوق شهروندان و تحقق  
عنوان  به  دولت  كه  البته  سازند. صد  را مهيا  اجتماعي  عدالت 
حامي اصلي قانون بيش از همه خود را ملزم و پايبند به قانون 

ها به عنوان الگوي اجراي قانون  داند، چرا كه دولتكشور مي
شناخته شده و نقض قانون از سوي ايشان سبب تضعيف اعتماد 

  گردد. عمومي و اساس توسعه پايدار مي
 اين .  است  مدرن  جوامع  پيشرفت  موتور  قانون،   گيري:نتيجه

 از  حمايت   مالكيت،   حقوق  تضمين  نظم،   ايجاد  با  اجتماعي  نهاد
  اجتماعي،   تغيير  نقش  ايفاي  و  قضايي،   استقلال  قراردادها، 

  اين  با. شودمي اجتماعي عدالت و اقتصادي يتوسعه  ساززمينه
اولا دستگاه    كه  است  ممكن  زماني  تنها  اهداف  اين  تحقق   حال، 
گذاري با شناخت دقيق نيازهاي اجتماعي و اساسي يك  قانون 

  نقش   هاو ثانيا دولت  ؛كشور اقدام به وضع قوانين كارآمد نمايد
 اجراي  بر  طرفانه بي  و  كنند  ايفا  قانون  پاسدار  عنوانبه   را  خود
  وجود   بدون  كه  گفت  توانمي  بنابراين، .  باشند  داشته  نظارت  آن

  واقعي   پيشرفت  ها، آن   از  دولت  مؤثر  حمايت  و  عادلانه  قوانين
  بود.  خواهد نيافتنيدست مدرن جوامع

  هاي الهياتي كاشر و حلال سويه تبيين
  در سنت يهودي و اسلامي  

 يرشتهي در  اشعر  مهيفه  ي دكتريرساله  از  دفاع  يجلسه
  عنوان«تبيين   با  مسيحي  الهيات  گرايش  –مطالعات تطبيقي اديان  

  با   اسلامي»  و  يهودي  سنت  در   حلال  و  كاشر  الهياتي   هايسويه
راهنما  راهنماي و  نيا  صادق  مهراب  دكتر  دكتر    ي اول  دوم 

انصاري اساتمحمدتقي  و  يونس  حاخام    وردا  د يپور  دكتر 
حسلالهحمامي دكتر  و  حداد  يرجب   ن يزار  بهروز  دكتر  ي،  و 
  و مذاهب   ان ي دانشگاه اد  يبهشت  ديدر سالن شه  1403  ماهاسفند

  .برگزار شد  قم 
اي زيستي و روزمره انساني را در حوزه  حاضر مسأله  يرساله

تري نگاه كرده است. از  دو دين يهوديت و اسلام از منظر دقيق
-آنجا كه دو دين يهوديت و اسلام دين توحيدي و كاملا شريعت

كتاب كه  معنا  اين  به  هستند  از  گرا  آكنده  آنها  مقدس  هاي 
روزمر زندگي  براي  عملي  و  كاربردي  احكام    هدستورات  است، 

زيادي را در موضوعات مختلف براي ملتزمان خود وضع كرده و  
هاي زندگي را با روش مخصوص خود رنگ ديني داده  اين روزمره

در   قوانيني  احكام،  اين  ميان  در  اسلام،  و  يهوديت  در  است. 
ها وجود دارد. مفاهيمي همچون  ها و آشاميدني خصوص خوردني 

  ؛ كاشر و شحيطا، به مثابه مصداقي براي غذاي كاشر، در يهوديت
  ؛ و حلال و ذبح، به مثابه مصداقي براي غذاي حلال، در اسلام

در خصوص خوراكي هاي مجاز و نحوه دست يابي به غذاي پاك  
و روح بيان    م به كار مي روند. اين احكام اگرچه براي سلامت جس

هاي ديگر نبوده و داراي  اند، تنها معطوف به اين جنبه يا جنبهشده
مسألهسويه هستند.  الهياتي  سويه  يهاي  يافتن  رساله  هاي  اين 

اين   آورد  دست  است.  بوده  آنها  تبيين  براي  تلاش  و  الهياتي 
خوراكي  احكام  تشريع  از  هدف  كه  بود  اين  و  پژوهش  بايد  و  ها 

نبايدها در مسأله خوردن و آشاميدن خصوصا شحيطا و ذبح، فراتر  
از سلامت و بهداشت بدن و حتي مسائل اخلاقي و معنوي بوده  

ا به  است.  نهفته  آن  در  الهياتي  منظوري  داشتن   ينو  كه  معنا 
ها از جمله گوشت حيوان،  مسلكي ديني در خوردن و تهيه خوراكي

شده،   ضروري  دين  دو  اين  در  قانون  صورت  به  كه  آنچه  بنابر 
بخصوص لزوم يادكرد نام خدا در آداب شحيطا و ذبح، با توجه به  

  ي پرستي در پيشينههاي خدايان گزاري در سنت رايج بودن قرباني 
پرستي و به طور  بر باور توحيدي و نفي خدايان   كزبشر، گوياي تمر

جد به رسميت نشناختن نظام اعتقادي و عملي غيرخداباور است.  
سويه مهم الهياتي ديگر اين است كه قدرت انحصاري حياتبخشي  
و سلب حيات در قلمرو اراده خدا است و از آنجا كه حيات جانداران  

حرمت است بنابراين    ايوابسته به دميدن حيات از جانب خدا و دار
انسان هيچ گونه حق تعرض به حيات موجودات زنده را ندارد مگر  
احكام   و  باشد  شده  تفويض  او  به  خدا  جانب  از  اجازه  اين  اينكه 
شحيطا و ذبح در سنت يهودي و اسلامي گوياي اين تفويض در  

  .حدودي مشخص است
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  از هنر تا درمان  ينقاش
 ي دوره مسابقات نقاش 3با داوران  مصاحبه

 ران يا يم ي كلكودكان و نوجوانان 
  الهام مودب 

 
كودكان    يرگريو تصو  يشاهد حضور نقاش   يروز  دوارميام« 

و   يمعتبر داخل  يهاشگاه يها و نماي و نوجوانان جامعه در گالر
 يبرندگان مسابقات داخل  نيآنان در ب   يو اسام  ميباش  يالمللنيب

 .» باشد يو خارج
تصو  دنيد  با «قصه   يرگريآثار  برا  يهاكتاب   يخوب 
  ي آرزو  1401  ور ي خوب» در خانه هنرمندان در شهر  يهابچه 

 يدوره   نيشد تا طرح نخست  يافوق از ذهنم گذشت و جرقه 
نقاش كم  رانيا  انيميكل  يمسابقه  در  انجمن    يفرهنگ   تهيرا 

 .مطرح كنم رانيا انيميكل
حما  خوشبختانه سل  تيبا  صدق،    مانيدكتر    رئيس كهن 

و بدون    غيدريب  يانجمن و با همكار  يفرهنگ  يتهيوقت كم
و مژده   ميي نجات ح  لدايهنرمندان جامعه ه  ي چشمداشت ماد

انجمن  انينيمي همكاران  دان  ، و    ن يام  يمردخا  ، ياليافسانه 
همكار  انيارونح  ورامي   ، انيشموئل مسابقه    يخالپر   ساي پر  يو 

در سال اول   ياجتماع  يهاشبكه  تيبرگزار شد. با وجود محدود
كنندگان ش  ي شركت  و  اصفهان  تهران،  اميداشت  رازياز   لن ي. 

سال دوم    زي جوا  لي جشن تحو  يكه در زمان برگزار  انيشائليم
  يو برگزار  ايدر تدارك هدا  د، يرس  يفرهنگ  تهيكم  تيريبه مد

با   شانيجلسه ا  يكرد. در سال سوم ط  يجشن مسابقه همكار
و   نجانبيا  ان، ينيميو مژده    ميينجات ح  لدايداوران مسابقه ه 

سا  ، يخالپر  سايپر و  مسابقه  برگزار  ريموضوعات    ي موارد 
جشن   ياجرا   انيشاعليم  لنيا  .شد   يريگم يتصم و  مسابقه 
دان  زيجوا  ياهدا لئا  داد.  انجام  ب  ياليرا  در   شورخاك  ژنيو 

اهدا  يبرگزار با    زيجوا  يجشن  مصاحبه  و  اصفهان  مسابقات 
 . دادند ياريآن ما را  لمي ف هيكنندگان اصفهان و ته شركت 
انجمن در فراهم كردن   رهيمد  ئتيو ه  تي ريمد  يهمكار  از

 .مسابقات سپاسگزارم يبستر مناسب برگزار

حد   خوشبختانه به  شركت  تعداد  سوم  و  دوم  سال  در 
رفسنجان و كرمانشاه   يو از شهرها  افتي  شي افزا  يريچشمگ

داشت كننده  شركت  دستاوردهاميهم  گرچه    مي داشت  يخوب  ي. 
اميدوارم هدف    .مي دار  ياديفاصله ز  ييهنوز تا اهداف نها  يول

برخي از شركت كنندگان و خانواده ها در مسابقات بعدي بسيار  
 آوري باشد. فراتر از دريافت جايزه و مقام

و مژده   ميي نجات ح  لدايمصاحبه با داوران مسابقه ه   ادامه  در
 : شوديم  ميتقد انينيمي

 *** 
 مسابقات چه بود؟   ي داور   ي شما برا   ملاك  •

اول    :انينيمي مژده   درجه  خلاق  يبرا در  كودكان    تيما 
 ينكرده باشند و نقاش  يكاريها كپ كه بچه  يمهم بود. به طور 

 ي ارهايمع  گري فكر و ذهن خودشان باشد. از د  يده ييها زاآن
مناسب چه از لحاظ فرم   يبندبيو ترك  ياصول نقاش  تيما، رعا

 د. بو يرنگ يبندبيو چه از لحاظ ترك
فضا   يارها يمع  گريد  از وجود  عدم  ما،  نظر    ي خال  يمد 
هدفمند در جهت    يخال  يها بود، البته فضايدر نقاش  فيبلاتكل

ا  يبند بيترك  جاديا بعض   يراد يمناسب،  در  به    يندارد.  كارها 
برا   ويپرسپكت كه  بود  شده  خ  يتوجه  داشت  يليما  در    .ارزش 

كش   يبعض جهت  از  هم  رنگ  دنيكارها  و  ، يگذارخطوط 
ها بدون اطلاع از اصول  از بچه   يجسارت وجود داشت و بعض

فطر  ينقاش صورت  رنگيبندبي(ترك  وني سيكمپوز  ، يبه   ي ) 
ما قابل   يرا به وجود آورده بودند كه برا   يسرد مناسب  ايگرم  
 .بود  نيتحس

و نوجوان  يشخص  تيخلاق  :مييح  نجات هيلدا   ، كودك 
حوصله و دقت در   ، يكاريو كپ  يمجاز  يعدم استفاده از فضا

  ب يمتنوع و ترك  يهاكياستفاده از تكن  مچاله نبودن كاغذ،   اجرا، 
 يزيآمها و نوع رنگاستفاده از رنگ  وه ي)، شايمد  كسي(م  آنها

  .است گر يهم از موارد د
 

 را در كودكان پرورش داد؟   ت ي خلاق   توان ي م   چگونه  •

آفر  ، تي خلاق  :انينيمي چ   دن ي توان  كردن  خلق  نو    يزيو 
روزمره گرفته تا خلق    ياز انجام كارها  يانهياست كه در هر زم 

هنر نقاش  يآثار  موسيمانند  ...    ، يعكاس  ،يقي،  و  رقص  شعر، 



     
 

  61 هشمار102 

 .وجود داشته باشد توانديم
م  تيخلاق  جاديا  يبرا كودكان  روش  توانيدر    ي هااز 
كودكان،   تيخلاق  شي افزا  يهااز راه   يكياستفاده كرد.    يمختلف
و  يسازمجسمه ، يعكاس ، ينقاش  يهاشگاه يها از نماآن   ديبازد

و ... است تا در درجه اول از   يقيموس  يهاشركت در كنسرت 
برقرار كنند   باطبا هنر آشنا شوند و ارت  ييو شنوا  يداريلحاظ د

د از  استفاده  ا  گري(گرچه  در  هم  موثر    تيخلاق  جاديحواس 
  م يتوانيقرار دادن ابزار هست، مثلا م  اريهست). مورد بعد در اخت

ساده  تراشه   يامواد  كاموا،  حبوبات،  تكه  يهامانند   ي هامداد، 
اخت در  را   ... و  مقوا  و  ده  اريكاغذ  قرار  آنها    م يكودكان  از  و 

 . اورندينو به وجود ب يزيمواد چ نيبا ا ميبخواه
قرار دادن   اريدر كودكان فقط در اخت  تي خلاق  جاديا  يبرا

حس    ديهم با  يبلكه از جهت روان  ست، ين  يابزار مناسب كاف 
ها را و به موقع آن  ميكن  تي اعتماد به نفس را در كودكان تقو

آن.  ميكن  ق يتشو بخواهاز  نقاش  ميها  مورد    حيتوض  شانيدر 
  ي برا  ميتوانيم.  مي گوش ده  شانحات ي بدهند و با دقت به توض

  وار ي د  اي  خچاليدر    يفرزندان را رو  ياعتماد به نفس نقاش  جاديا
  ياز بعض  توانمي كه من م  ييرادهاياز ا  يكي.  م ي منزل نصب كن

والد نقاش  نيا  رميبگ  نياز  موقع  معمولا  كه   دن، يكش  ياست 
 كنند يم  تي) هدا ييگرا(واقع   سم ي ها را به سمت سبك رئالبچه 

ب انتظارات  با  بچه  يجاي و  نفس  به  تضعخود اعتماد  را   فيها 
صورت  .كننديم نقاش   يدر  در  سا   يكه  مانند  هنرها،   ريهم 

با توجه به استعداد و    يوجود دارد هر فرد  يمختلف  يهاسبك 
و   كنديم  دايپ  شي سبك گرايا چند    كيعلاقه خود به سمت  

 . است يكردن استعداد بر عهده استاد نقاش دايپ
  نيوالد  .همراه باشد  يكارف يبا كث  نقاشيممكن است انجام  

كودكان    اريمناسب در اخت  راندازيسرزنش، لباس و ز  يبه جا  ديبا
به كار    ن، يقرار دهند تا بتوانند آزادانه و بدون ترس از غرغر والد 
  كه   شوديخود ادامه دهند. به نظر من خلاقيت وقتى شكوفا م

ها از بچه  توانيم  يبرود. حت  نياز ب  تيعامل ترس و محدود
  جاد يا  ياستفاده از قلم مو از انگشتانشان برا  يخواست كه به جا
 .طرح استفاده كنند

راهكارها  گريد  يكي كودكان،    تيخلاق  جاد يا  ياز  در 
آن  با  چمشورت  در  اتاق    ونيدكوراس  ، يغذاخور  زيم  دمانيها 

 .است . شان و ..شان، ست كردن لباس خواب 
موقع  :مييح  نجات هم  تياگر  مكان  عوض    يشگيو  را 

جالب  م، يكن نقاش  ياتفاقات  در  خواه  يرا  شاهد  بود.    ميكودك 
شهربازعتيطب  پارك،   از  توانيم موزه ي،  گالر،  و    ي هايها 

كودك استفاده   ينقاش  يبرا  ديجد  يتيموقع  جاديا  يبرا  يهنر
 يدي جدآثار متفاوت و    ديجد  ي كودك در مواجهه با فضاها  كرد.
است والد  ينقاش بهتر  كرد.  در    ن، يخواهد  برادران  خواهران و 
كودك زبان    ينداشته باشند. نقاش  ياديكودك دخالت ز  ينقاش

  خود   خاص  زبانهر كودك    است.ارتباط و تعامل    براي  يمستقل
جانديآفر مي  را به  كه  بهتر  پس  در    ي.  او  به  تصرف،  و  دخل 

، نستاگرامي ، انترنتي. اميزبانش كمك كن يسازتكامل و شفاف
ان  ي مجاز  يفضاها مشن يميو    ي برا  يجد  يخطر  تواننديها 

شكوفا و  رشد  و  ييعدم  به  كودك  حساب    ينقاش  ژه يهنر  به 
  د يبه كودك موضوعات جد  توانيرجوع به آنها م  يبه جا  .نديايب
 .بكشد ي كرد تا به زبان خود نقاش شنهاديپ

شركت    د، ي اشاره كرد   ط ي مح   ر يي به تغ   م، يي نجات ح   خانم  •
كودكان با شما و مادران در باغ موزه قصر در سال    ي جمع 

 كمك كرد؟   ت ي خلاق   ش ي چگونه به افزا   1401
كارگاه    يبرگزار  يشما برا  شنهاديممنون از پ  :مييح  نجات

چون مكان عوض شده بود، كودكان در مورد   .عتيطب  ينقاش
م سوال  زمانكردنديآن  مدت  بر   ي.  كه  آنچه  مورد  در  هم  با 

آسمان  ي بالا   ن، يرزميز  ن، يزم  يرو و  دارد  درختان  وجود  ها 
كرد   يهانگر  آنها،   شاخه  و  درخت  فرم  و  پوست .مي صحبت 

و    يمان را مورد بررساطراف   متفاوت  يهاگوناگون در درخت
رنگ و فرم را   يشگيهم  يهاشه ي كل  .ميقرار داد  ينيمشاهده ع
ها  . به عنوان مثال با بچهميتوجه كرد  اتينيو به ع  مي كنار گذاشت

 جه يآن سبز بود. در نت  يهاكه تنه و شاخه  ميكرد  دايرا پ  يدرخت
- تجربه  ناي   . بعد ازرديبگ  اديرا    دني كودك بر آن شد كه خوب د

و به مادرشان  كردنديبا من و دوستان شان تعامل م ، كوتاه  ي
 رونيب  يشگيهم  يشهيو از كل  دندي كه چه د  دادندي م  حيتوض

آنچه   درباره  سپس  بودند.  كرد  » مينيبينم« آمده  . ميصحبت 
. ستيدارد اما در دسترس ما ن  » خارجيوجود  «   نيزم  ريآنچه ز 
وجود داشته    نيزم  ري ز  كننديخواستم آنچه گمان م  هااز بچه 

 يبالا   فضاي  با  ارتباط  در  را پرسش    نيباشد را نام ببرند. هم
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 را  چهگرفتند آن  اديهمان آسمان مطرح كردم و كودكان    ايسر  
و نوع    كيتكن   يدرباره   يكنند. ما حت  ينقاش  و تصور    ، ننديبينم

مدادرنگ از  كرياستفاده  صحبت  هم  كه    يكسان  حتي  ، مي دها 
رنگ با    ي كم  يمداد  كه  آموختند  م  ك يداشتند،    توانيمداد 

 . كرد جادي رنگ و كنتراست ا نيحداقل چند
ا  نيبزرگتر  تينها  در ساعته،   كارگاه   ني دستاورد  چند 

خلاق و  ر  يتي جسارت  دور  با  كودكان  كه  و   ختنيشد  ترس 
 .دنديبه آن رس يها در نقاش  شهيكل

 بهتر است؟   ت ي خلاق   ش ي افزا   ي برا   ي موضوعات   چه  •
موضوع  ي برا  :انينيمي هر  چهارچوب    يكودكان  در 
  ت يموثر باشد. چون ذهن  تيخلاق   جاديا  يبرا  تواند يشان، مسن 

از هر    تواننديكودكان م  .كودكان با بزرگسالان متفاوت است
طب  كياز    ، يزيچ تا  گرفته  مسواك  و  برا  عتيفنجان   ...   ي و 

 ودكانها بپردازند. ذهن كدرست بكنند و به آن  يخودشان فانتز
اصول به  چون  و  ندارد  كنترل  و  ترمز  بزرگسالان  ما   يمانند 

نم  يادرست    ي، نقاش  دن يكش فكر  قضاوت  و   كنند، يغلط 
م  يرهاي تصو وجود  به  را  برعهده   يباق  د.آورنيخلاقانه  راه 
كودك جهت   يهاياست كه به نقاش  ينقاش  ديو اسات  نيوالد

 .كنند تيدهند و نكات قوتش را تقو
فراگ  در با  است  بهتر  هم  نوجوانان  پا  يريمورد    ه ياصول 

باعث    تواند يشان مبا توجه به علاقه   يهر موضوع  .شروع كنند
 .شود تي خلاق ييشكوفا

موضوع    كي  توانديم  ، اطراف  اياش  نيترساده   :مييح  نجات
آن    فيو بازتعر  تايرو  يباشد. مهم چگونگ  ينقاش   يخوب برا

را فرا   » دني خوب د«   ديدر ابتدا با  اوكودك است.    يبرا  يش
، هر  تيو ابزار، هر مكان و موقع  ليوسايء،  و سپس هر ش  رديگ

گ ح  اه يانسان،  م  يبرا  وانيو  برا  يوضوعاو   ي نقاش  يجذاب 
گفتگو و  صحبت  شد.  اثر   يمرب  اي  نيوالد  يخواهد  با كودك 

پ  ييسزاهب روند  موضوع  ي نقاش  شرفتيدر  در  دارد.  كودك  ها 
متفاوت و گفتگو درباره    يهابهتر است با سوال   يمرب  اي  نيوالد
در    يرسازيو تصو   دنيكودك را به خوب د   ساده، موضوع    كي

  د.كنن ذهن وادار 
تكن  يشناسرنگ ن  يهاكيو  ا  زيمتفاوت  تاث  نيدر    ريامر 

اطراف به   ي فضا  فيها و بازتعرشهياز كل  يدارد. دور  ييسزاهب

  يدي تا كودك با د  شوديباعث م  ديجد  يهافرم و رنگ،  وه يش
دن  ديجد نتا  يايبه  و  بنگرد  رو  ديجد  يجياطراف  كاغذ    يرا 
 ييشكوفا  به  نقاشي   ها دريباز   نيبا ا  تيدر نها  .كند  ينقاش

  .رسدمي تخلاقي و
موضوع   با  • به  در    اعياد   توجه  پسح  و  هشانا  روش 

خانواده    هاي ي دورهم   شتر ي ب .  مسابقه، تنوع در آثار كم بود 
اع  شب  م خانواده ،  شد ي م   ده ي د   اد ي در  چگونه    توانند ي ها 

 تنوع را گسترش دهند؟   ن ي ا 
از كودك پرس و جو كنند    نيبه نظر من والد  :مييح  نجات
مثال پارسال در   يدوركنند. برا  يشگيهم  يها  شهي تا او را از كل
چه پخته شده بود؟ روز قبل از پسح و روش    ؟يديپسح چه د

  ؟يديچه خبر بود و چه د سايهشانا و دو روز اول و دوم در كن
 ي(وارس  قايددر بِ  م؟ي ريگيدو شب آخر پسح را جشن م  چرا

 ي چه نظر  ؟يديچه د  )امصمواد حبودن    يكردن خانه از عار 
در نماز پسح چه    م؟ي كار كنهمراسم پسح چ   يامسال برا   ؟يدار
 ؟ يگرفت ادي يديجد زيچ

  م يتوانيم   مينظرات خانم نجات حئ  دييضمن تا  :انينيمي
در شب عيد    زيم  يرو  ها)ي(خوراكي   براخاها  دمانيدر مورد چ

جلب شود و    شتريشان بتا توجه   م يرياز كودكان كمك بگ  ، پسح
كنند. مثلا در مورد    دايپ  زيم  ينسبت به مواد رو  ق يعم  يديد

با    زيم  يرو  يهاازچهيو پ  » (در شب عيد پسح)نويِدَ« مراسم  
  ي براخاها را برا  تكهدف از انجام تك    .ميها صحبت كنبچه 

ها را از كل به سمت جزء و  و نگاه آن   ميده  حيكودكان توض
معطوف    ي، عنصر نقاش   كيبه عنوان    زيم  يتك تك مواد رو 

 .ميكن
 نظر شما دستاورد مسابقه چه بود؟   به  •
 يكه من اطلاع دارم، تا كنون در جامعه  ييتا جا:  انينيمي

در كل    يطرح سراسر  كي، به صورت  نيا  ري نظ  ياما، مسابقه
برگزار نشده بود.    يميكودكان و نوجوانان جامعه كل  يكشور، برا

نقاش اول  ياد يز   يدستاوردها  يمسابقه  آن   نيداشت،  دستاورد 
تهران با   عاملكنم، ت  يبررس  ياگر بخواهم به صورت اجتماع

دستاوردهاشهرستان  از  و  بود  ا  يفرد  ي ها  و   زه يانگ  جاد يآن 
بچه در  مثبت  رقابت  همچنحس  بود.  به   نيا  نيها  مسابقه 

در كودكان و نوجوانان كمك كرد تا بهتر بتوانند    يابياستعداد 
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ببرند و به صورت   يدارند، پ  ينقاش  نهيكه در زم  يبه استعداد
 . كنندهنر را دنبال  نيا ياحرفه 
شاخص  يكي ا  نيا  يهااز  و    نيمسابقه  كودكان  كه  بود 

كرد و    ريدرگ  يمذهب  ريو غ  ينوجوانان را با دو موضوع مذهب
كنجكاو   شتريب  ، يمذهب  نيو قوان  اديباعث شد كه نسبت به اع

ا  .شوند سوالات  نيدر  طرح  با  آگاه  يرابطه  بزرگسالان،   ياز 
همچن  يشتريب كنند.  جشن  نيكسب  بعد    يدر   يداور  ازكه 

دوست شد،  برپا  ب  يديجد  يهايمسابقه  سالم  رقابت    ن يبا 
 .ها شكل گرفتكننده شركت 

در جامعه    يداديرو  نيچن  يبه نظر من جا   :مييح  نجات
مختلف از جمله   يهانهيكرده، در زم  ليكم است. ما افراد تحص

دار  يمهندس  ، يپزشك  ك، يگراف  ... زم  م، يو  در  و   نهي اما  هنر 
  گاه يامكان را فراهم كرد كه جا  ني.  مسابقه امي كمتر دار  ينقاش

 نديبينوجوان م  يا  كتر شود. كود مان مهمدر جامعه  يهنر نقاش
  تواند يست كه مههنر    يبرا  ييدر جامعه جا  ، اگر دلش بخواهد

 ي كه برا  مي از رفسنجان داشت  يادر آن بدرخشد. شركت كننده 
  يفرستاد. مسابقه نقاش  يسال دوم نقاش  يهر دو موضوع نقاش
استعداد شد  نقاش  يابيباعث  كلاس  به  مستعد  افراد  و   ي شود 

 .بروند
پشت سرهم از نقاط    يموضوع بودن و سه سال برگزار  چند

مهم   اريكنندگان هم بستعداد شركت  شي قوت مسابقه بود. افزا
 .بود

  نقاشي   انتخاب كلاس   ي برا   ي را چه ملاك   ها خانواده  •
 رند؟ ي در نظر بگ 

خوب از كودك دستگاه   يكلاس نقاش  كي   :مييح  نجات
اسازدينم  چاپ در كه  هاست  سال   ، جيرا يوه يش  ني. 

 چاپي   يافتد. مربي كودك و نوجوان اتفاق م  ينقاش   يهاكلاس
 ن يتا آن را ع  گذارديكودك م  يعكس را جلو  اي  ينقاش  كياز  

ع ا  يي بازنما  نيبه  حال   نيكند.  بالفطر  ستا  يدر  كودك   ه كه 
  ن يا.  آن را از صفر تا صد دارد  يانتخاب موضوع و نقاش  ييتوانا

تدر ب  سي روش  از  باعث  كودك  ن يتنها  خلاق  يبردن    ت يو 
راهنماوه يش  نبهتري   .شوديم ايي،  صحبت،  و  تعامل   جاد ي، 

برا تفكر  و  مضام  ، كودك  يسوال  آموزش  ،  متنوع  نيطرح 
  در نتيجه   .است  كمختلف به كود   يهاك يو تكن  يشناسرنگ

توانا نقاش  يرسازيتصو  ييكودك  را    يو  دارد  ذهن  در  آنچه 
 .دهدارتقا تواند مي

تا:  انينيمي حئ  يموارد  دييضمن  نجات  خانم   م يكه 
ثبت   ييهاها را در كلاسبچه  دي با نيفرمودند، به نظر من والد
كپ صرفا  كه  بكنند  بچه   يكاري نام  به  ندهند. را  آموزش  ها 

  ي آموزش  يو ابزار، دوره   كيبا استفاده از تكن  يكپ  يهاكلاس
جلس   يكوتاه چند  گذشت  از  بعد  معمولا  و  داشت   ه، خواهند 

با   كوه   كي هنرجو  از  منظره  خانه  ،  تابلو  به  جنگل  و  رودخانه 
مورد    ينيتزئ  يتابلو  كيكه به سرعت هم به عنوان    گردديبرم

بذر درخت    شوديامر باعث م  نيا.  رديگيقرار م  نيتوجه والد
ابتدا، هن همان  از  بستر  ر  در   يدر  كند.  رشد  نامتناسب 

 ني چند  ديشوند، شايبرگزار م  يكه به صورت علم  ييهاكلاس
اختصاص داده شود.    ، نقطه و انواع خطوط  دنيجلسه فقط به كش 

  ي شتريبه مدت زمان ب  ، يبه خلق آثار رنگ  دني رس  يطبعا برا
كاسه  ازين در  معمولا  كه  حوصله  ي است  و  و   يصبر  هنرجو 

 .گنجد ي نم نيوالد
 ؟ ست ي چ   ي در نقاش   ي درمان   هنر  •
خ:  انينيمي به ديدي پرس  يخوب  يليسوال  پرداختن  اصولا   .

و    يجسم  يهايمارياز ب  ياريو درمان بس  يريشگيپ  يهنر، برا
وقت  ديمف  يروح هنر  يزمان  يفرد  ياست.  آثار  خلق  به    ي را 

  ي در طول آن زمان معمولا از تمام مشكلات  دهد، ياختصاص م
و با علاقه و   شوديداشته باشد، دور م  يدر زندگ  توانديكه م

. پرداختن  برديكارش فقط در زمان حال به سر م  يتمركز رو
 ياست كه امروزه روانشناسان برا  يياز راهكارها  يكيبه هنر،  

بس ب  ي اريدرمان  تكن  مارانياز  ي آگاهذهن  كيبا 
)Mindfulness ( و لذت بردن    يزندگ  يكه رو  برندي كار مهب

تاك لحظه  نقاش  دي در  زمان  در  سا  مه   كردنيدارد.    ر يمانند 
كه از   نيدوپام  رينظ  يعصب  يهاهنرها، در بدن انتقال دهنده 

و به بهبود    شودي است ترشح م  بخشيشاد  يهاجمله هورمون 
 .كنديخلق و خو كمك م

 ي شاد  ي هاپرداختن به هنر با ترشح هورمون   يطور كل  به
  ي فشار خون، قند خون و چرب  مي آرامش، به تنظ  جاديبخش و ا

  ر ينظ  يجسم  يهاي مارياز بدن در مقابل ب  .كنديخون كمك م
 .كنديو ... محافظت م  ابتيد ، يعروق ، ي قلب يهايماريب
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به   بخش، ي شاد  يهابا ترشح هورمون  زي ن  يلحاظ روح  از
كمك  يروح يهاي ماريب ريو سا  يو درمان افسردگ يريشگيپ
خود مانند    يحالات روح  توانديفرد نقاش م  ن ي. همچنكنديم

  ر يو غم و ... را به تصو  يخشم و نفرت، محبت و عشق، شاد
. كنديآرامش كمك مايجاد  ذهن و    يهيبه تخل  يبكشد كه نوع

افزا  يهنر  آثارخلق   فرد    شيباعث  نفس  به  نگاه  اعتماد  و 
 . شودمتفاوت او به عناصر زندگي و طبيعت مي

  رييتغ  يمستقيم، برا   ريها به صورت غاز رنگ  ، يهنردرمان  در
مثلا   كنند، ياستفاده م  هايماريو درمان ب  يريشگيپ،  خلق و خو

افزا  يهارنگ باعث  رنگ   جانيه  شي گرم  سرد    يهاو 
 يهامناسب در مكان  يهابخش هستند. با انتخاب رنگآرامش 

اتاق    ها، مارستانيب  ، يورزش  يها ها، سالنرستوران   ريمختلف نظ
غ سطح   جاديا  يبرا  توانيم   ره يخواب و  بردن  بالا  آرامش و 

 .كرد يزيربرنامه  يانرژ
 ي هيبردن به روح يپ ، يهنردرمان   ياز كاربردها گريد يكي

صحبت كردن و   ياوقات كودكان، به جا  يكودكان است. گاه
تصو  انيب به  را  خود  احساسات  م  ريمشكلات،  كه    آورنديدر 

بردن به   يپ  ي كودكان برا  يها يروانشناسان كودك، از نقاش
 .رنديگيآنها كمك م يروح تياحساسات و وضع

زبان    ، نقاشي  كردم  اشاره   قبلا   كه  همانطور  :مييح  نجات
كودك    يزبان برا  نيارتباط و تعامل است. ا  يكودك برا   گريد

ب  عيسر   يراه جهت  راحت  است  انيو  احوالش  و  .  احساسات 
ن  يبرا آن  از  ندارد.   يازياستفاده  نداشته و  قبل  از  آموزش  به 

زبان رسا و شفاف را به   ناي  خاص استفاده از  طيپس در شرا
، ترس ينگران  اي  يدر زمان خوشحال  .دهديم  حيحرف زدن ترج

 ي ، آن را با نقاشياتفاق در زندگ  كي   ايشخص    كياز    يو ناراحت
تعر  يرو كاغذ  شراكندي م  فيبستر  در  مرب  طي.  هنر    يخاص 
نقاش  نيا  توانديم از  را  تشخ  ياتفاقات  در    .دهد  صي كودك 

كودك منتقل كند تا آن    نيبه والد  يمشكل خاص  تيصورت رو
 .به روانشناس مراجعه كنند ايحل كنند  او يرا برا

فعال   توان ي م   چگونه  • سمت  به  را    ي ها ت ي فرزندان 
 سوق داد؟   ي هنر 

هنر    :انينيمي به  علاقه  و  استعداد  كه  است  شده  ثابت 

علم   يكيژنت  توانديم اصول  اساس  بر  در   ، يباشد.  معمولا 
  جاد يتر است كه باعث اراست مغز فعال   يمكره يهنرمندان، ن

  ط ياما مح  شود، يم  يهنر  ي هاتيو پرداختن به فعال  تيخلاق
 .مهم است يليرابطه خ نيپرورش كودك هم در ا

گرا  يهنر و  خانواده  افراد  سمت آن   شيبودن  به  ها 
سوق   ، يهنر   يهاتيفعال هنر  سمت  به  ناخودآگاه  را  كودك 
شود  آنچه باعث تقويت و شكوفايي استعداد كودك مي.  دهديم

  ش ي گرا  صياز جمله تشخ  ني والد  تيترب  يوه يشعبارت است از:  
 او به موقع و عدم سركوب احساسات    ق يكودك به هنر، تشو

فعال انجام  به   يقو  ، يهنر  يهاتيموقع  اعتماد  حس  كردن 
است كودك،  كلاس  فاده نفس   زه يانگ  جاديا  ، يآموزش  يهااز 

 .مطلوب  جهي به نت دنيرس  يبرا يكوشو سخت ني تمر يبرا
راه   يك ي  :مييح  نجات برانگ  يهااز  در  حس    ختن يموثر 

ها و  از جمله موزه   يهنر  يكودك، حضور او در فضاها   يهنر
ها و يدر گالر  معاصر  يآثار هنر  دنيهاست. كودك با ديگالر
  ع يمعمولا سر  آيد.مي ها به شوق  موزه   نهيگنج  يآثار هنر  تيرو

نقاش ن  يسازحجم  ي حت  ايكردن    يبه  مثبت   شانواكنش 
كودكان با    ييهدف آشنا  يدر راستا   راي. خوشبختانه اخدهديم

كشورمان در حال انجام    يهااز طرف موزه   ياقدامات مثبت  ، هنر
تعداد فراخوان نوجوان هم  است.  كودك و  هنر  ها و مسابقات 

افزا حال  در  روز  به  م  شي روز  كه  بر   يمثبت  ر يتاث  دتوانياست 
 .داشته باشد يكودكان به نقاش اقياشت

 ست؟ ي كتاب كودك چ   ي رگر ي تصو رابطه نقاشي با   •
در خدمت قصه و داستان است.   يرگريتصو :مييح  نجات

نقاش   رگري تصو تصو  يبا  روا  ر، يو  را  كودك  كنديم  تيزبان   .
  د يآي خوشش م  ده ي را كه د  يو قصه كارتون   ده ي را كه شن  يداستان
 .كنديم يو نقاش
 

 .د ي گذاشت   ار ي كه در اخت   ي تشكر از وقت   با  •
خانواده و هنرمندان نوپا و همه دست   يارياست كه با    ديام

 .ميمان برساندركاران جامعه به اهداف درازمدت 
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  هاي آموزشي گزارش كارگاه
هاي زندگي در مجتمع ي مهارتگزارش دوره 

  ي اتفاقدخترانه
  

معلمي در  بنا به طرحي كه دريتا  
خواست   1402سال   به  و  كرد  ارائه 

ي اتفاق و با مجتمع آموزشي دخترانه
و  كليميان  انجمن  همت  و  پشتيباني 

آموزشي  يكميته دوره آن  علمي  ي  ، 
پايهمهارت براي  زندگي  هاي هاي 

سال  در  ششم  و  پنجم  چهارم، 
اين   1403  -04تحصيلي شد.  برگزار 

روانشناس   ، دوره كه توسط ليورا سعيد
آموزش داده شد، در   ، كودك و نوجوان

هاي ي يك ساعته براي پايهجلسه  18
جلسه براي خود    15چهارم و پنجم ( 

-جلسه براي والدين  3آموزان و  دانش 
ي ششم  جلسه براي پايه  18ان) و  ش
ي والدين) در نظر جلسه ويژه   3آموزان و  جلسه براي دانش  15(

اهي، ارتباط موثر، مهارت مهم خودآگ  6در اين دوره،    گرفته شد.
تصميم و  مسئله  حل  مديريت همدلي،  و  نقادانه  تفكر  گيري، 

پايه اين  به  مادراناسترس  و  پدر  و  شد. ها  داده  آموزش  شان 

شان، از طريق بازي، گفتگو، تمرين و دختران با توجه به سن
مهارت كاربردي،  و  عملي  كاملا  شكل  به  نقش  را اجراي  ها 

آموزش   و  حضوري  جلسات  طريق  از  آنها  والدين  و  آموختند 
  مند شدند.غيرحضوري، همزمان با فرزندانشان از مطالب بهره

جلسه، همراهي بسيار خوب كادر مجتمع، خانم  36در اين 

مديريت   انجمن مدرسهتيموري  اعضاء  معاون،  دارابي  خانم   ،
قابل توجه و   دينياولياء و مربيان وهمكاري معلمان فارسي و  

  تقدير بود. 
 

گزارش جلسات آموزشي 
  فرزند پروري 

ي  ي دخترانهدر مدرسه
  فخردانش

تحصيلي سال  همت   1403-04در  به 
مدرسه خانم مديريت  فخردانش،  ي 

كسرايي زاده و با حمايت انجمن كليميان 
آموزشي علمي  كميته  همچنين آن  و  و   ،

جلسات   مربيان،  و  اولياء  انجمن  اعضاي 
- آموزشي فرزند پروري براي اولياي دانش

كه  جلسات  اين  گرديد.  برگزار  آموزان 
و  كودك  روانشناس  سعيد  ليورا  توسط 
استقبال   مورد  شد،  تدريس  نوجوان 
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ها قرار گرفت. طي برگزاري اين جلسات، بنا به دلسوزي  خانواده 
علاقه مدرسهو  مديريت  مدرسه  ي  مندي  از  ي فخردانش، 
شاد هم دعوت به عمل آمد و تعدادي از والدين  ي روحيپسرانه

  آن مدرسه هم از جلسات استفاده كردند. 
سال   ينكته طي  جلسات  بودن  دار  ادامه  ذكر،  قابل 

ها و انسجام  تحصيلي بود كه باعث ايجاد نظم در تشكيل جلسه
نكته بود؛  شده  كنندگان  شركت  ديگر،   يذهني  توجه  قابل 

حضور برخي پدران در جلسات بود كه به صورت مرتب حضور  
  داشته و فعالانه مشاركت كردند.

موضوع مورد بحث در اين جلسات، نيازهاي اصلي كودكان  
بود كه بايد توسط والدين برآورده شوند و باورهاي مخربي كه 

بچهمي به  مادر  و  پدر  از  را تواند  آنها  ديدگاه  شده،  منتقل  ها 
  نسبت به خود، اطرافيان و محيط پيرامون به اشتباه شكل دهد.

  
  ي فرزند پروري  گزارش دوره

  هابا رويكرد طرحواره
)  (TAي تحليل رفتار  در راستاي دوره   1403تابستان سال  

با   كليميان  انجمن  همت  به  دريتا معلمي و  توسط  زوج    5كه 
زوجين،   آن  نياز  به  توجه  با  و  بود  شده  برگزار  فرزند  داراي 
كارگاهي با عنوان فرزندپروري با رويكرد طرحواره ها تشكيل  

سعيد   ليورا  توسط  كه  دوره  اين  شد. 
شد،   داشت.   7تدريس  تداوم  جلسه 
شركت  كارگاه والدين  اين  در  كننده 

ي زيادي به تربيت بهتر فرزندان  علاقه
و   ارتباطي  هاي  چالش  بهبود  و  خود 

  مسائل روزمره با آنها داشتند. 
اين  توجه  مورد  و  جالب  ويژگي 

نگهكلاس كردن  ها،  سرگرم  و  داري 
كودكان در اتاقي ديگر توسط مسئولي 
از سوي انجمن بود كه باعث شد زوجين 
در آن ساعات با آرامش و فراغت ذهن  
بهره  مباحث  از  و  باشند  داشته  شركت 
زوجين   كه  بود  شده  انتخاب  طوري  هم  كلاس  ساعت  ببرند. 

  شاغل به خصوص پدران به راحتي حضور يافتند. 
هاي ذهني، باورهاي عميق و بنيادي ما  ها يا تله طرحواره 

سن   تا  زندگي  ابتداي  از  كه  تربيت    11هستند  اثر  در  سالگي 
هاي ما را در  وجود آمده، چگونگي احساس، تفكر و واكنش به

توانند سبب  دهند و ميارتباط با خود، ديگران و دنيا شكل مي
-ما شوند. والدين به عنوان پرورش يبروز مشكلاتي در آينده 

نيازهاي  با  دارند  وظيفه  فرزندان،  اصلي  الگوهاي  و  دهندگان 
و   شناسايي  را  خود  مخرب  باورهاي  شده،  آشنا  هايشان  بچه 

 اصلاح كنند تا بتوانند فرزنداني سالم پرورش دهند. 

  
  

   



     
 

  61 هشمار108 

  غرفه كليميان 
  1404در نمايشگاه كتاب 

 ايلن ميشاعليان 
 مسئول كميته فرهنگي انجمن كليميان تهران  

  
رئيس  يح،  ارديبهشت با حضور دكتر همايون سامه  17صبح  
وراي اسلامي و مهندس كليميان درمجلس ش   نماينده انجمن و  

 غرفه  ، ، نايب رئيس انجمن كليميان تهرانشيرازيانهرصل گل 
)  افتتاح  ره امام خميني (  مصلاي  كليميان در نمايشگاه كتاب در

  .شد
و    43 كتاب  ها    15عنوان  قفسه  در  بينا  مجله  شماره 

مي معرفكردخودنمايي  كه  بنرهايي  زيارتگاه كنيسه  .  و  ها ها 
بازديدكننده  هر  توجه  ميبود  جلب  را    كرد.اي 

عهده  به  را  غرفه  تصدي  و  مديريت  كه  فعال  جوانان  حضور 
داشتند در كنار كارشناسان مذهبي شور خاصي را در غرفه به  

بود آورده  طهراني  .وجود  حاخام  امسال  مذهبي   ، كارشناسان 

با تعامل با اميد محبتي مقدم،    ي و مهندسآرش آبائ مهندس  
پرسش پاسخگوي  و بازديدكنندگان،  تاريخ  درباره  عموم  هاي 

  .فرهنگ يهود بودند
نويسندگان مجلس،  نمايندگان  اساتيد    ، شاعران  ، حضور 

ي  در غرفهبرجسته كشور  فرهنگي  دانشگاه و شخصيت هاي  
  .توجه روز افزون به شناخت اديان است  ينشان دهنده كليميان  

  اثر جديد بوديم :  4امسال شاهد 
  ها ها و انديشه تلمود، چهره  -1
  بازارسازي هوشمند    -2
  (زبان يهوديان همدان)فرهنگ و اصطلاحات راجي  -3
  كتاب پرعسلي  -4

الملل و در سراي ملل با نشست  ارديبهشت در سالن بين  24
كتاب   چهره « معرفي  انديشهتلمود،  اميد هاها و  اثر مهندس   «
مقدم علاقه  محبتي  بوديمميزبان  با    .مندان  نشست   اين 

آبا  آرش  مهندس  يهود   ، يئهمراهي  حوزه  محقق  و  مدرس 
شد سير    يو  .برگزار  و  تلمود  خصوص  در  مقدماتي  ابتدا  در 

سپس مهندس اميد محبتي   .تدوين اين مجموعه را بيان كرد
ضمن تشكر از حاخام   ، نايب رئيس انجمن كليميان تهران  ، مقدم

( دبير مجمع    ، زار و مهدي محمدي شجاعييونس حمامي لاله
ولين  دانشگاه اديان  ئكتابخانه هاي تخصصي استان قم) و مس

وطي  در مورد نگارش اين كتاب توضيحات مبس  ، و مذاهب قم
  .داد

مهندس سامان   ، در پايان اين نشست در سراي اهل كتاب
عضو هيئت مديره انجمن كليميان و نويسنده كتاب    ، يوسفيان

هوشمند استقبال    ، بازارسازي  با  كه  كرد  رونمايي  اثر  اين  از 
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   .ميهمانان برگزار شد
كميته فرهنگي انجمن كليميان تهران از تمامي جوانان پر 
تلاش و غيرتمند كه در برپايي اين غرفه مشاركت و همراهي  

  نمايد:داشتند با ذكر نامشان تقدير مي
سامهغرفهمديران   سامان  ذكرياپور  ، يح:  الناز    ، پرهام 

   .پورحريريان و سارا لاله
 ، مهتا يوسفي  ، النورا محلي  ، : دورين پاكدامنغرفهمتصديان  

حاسديان جبرييل  خالدار  ، گاديئل  يوم  ، نيكان    ، توبياندانيلا 
 ، سينا شيرازي  ، سميرا شادپور  ، شرمينه داوودزاده   ، كاميار نظيري
ملكان گلشيرازيان  ، آيدين  شيرازي  ، سپهر  فريماه   ، شروين 

شايان   ، سهيل گلشيرازيان  ، ر ملكانالي اُ  ، شبنم برال  ، طوبيان
 ، الميرا مسيح اسرائيليان  ، مهيار نظيري  ، نيوشا ماه گرفته  ، ملكان

 ، پورهليا لاله  ، شناسيوسف ستاره   ، سليا سرايي  ، ميسا امجديان
    .سالار فيروز طالع و صبا حق نظري ، آيدين برخورداري 

تهرانكليميان  شركت    كتاب  المللي  بين  نمايشگاه    ، در 
رنگ فرهنگي پر  حضور  از  جامعه  نشان  در    دارد و   اين  گامي 

 يجهت معرفي ميراث غني يهوديان ايران و تقويت گفت و گو
  .رودبه شمار ميبين اديان 
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  ي فارس-يسيفرهنگ بزرگ انگل 
 مييح مانيسل 

  «صد كتاب ماندگار قرن»در ميان 
  
  ماندگارترين  و  تأثيرگذارترين  ايران،   ملي  يكتابخانه  ابتكارِ  به

 و  معرفي  ، )خورشيدي  چهاردهمِ  قرن(   گذشته  قرنِ  هايكتاب 
 در  كه  ها، جلسهسلسله   اين  از  چهارموبيست  نشستِ  .شد  بررسي

  –   انگليسي  بزرگِ  فرهنگِ  بررسيِ   به  شد،   برگزار  1403  دي
  ژاكلين   و  امامي  كريم  يويراسته(  حييم  سليمان  تأليفِ  فارسي

  .پرداخت) 1376 معاصر،  فرهنگِ  نشرِ شناس، حق 
  ران،يا  يسازمان اسناد و كتابخانه مل  يگزارش روابط عموم  به
 س، ي نومترجم و فرهنگ  ، ينشست با حضور نرگس انتخاب  نيا

 ئتيعضو ه  ، يو فرح زاهد  راستار، يهومن پناهنده، مترجم و و
نشست، در    ريو دب  رانيا  يسازمان اسناد و كتابخانه مل  يعلم

  برگزار شد.    مان ساز  يالمللنيب   يهاش يسالن فرهنگ مركز هما 
انجمن    سي رئ  ، يآبادنجف   حيسامه   ونيهمادكتر  نيهمچن

مجلس    انيميكل  نده ينما  و  انيميكل به در  اسلامي،  شوراي 
زار (رهبر ديني كليميان)  همراه حاخام دكتر يونس حمامي لاله

  تند. نشست حضور داش نيدر او آرش آبائي 
 ي نشست علم  نيدر ا  س، ي نومترجم و فرهنگ  ، يانتخاب  نرگس

دو   يسي نوفرهنگ   خيدر تار رگذار يتاث يهاتيبا اشاره به شخص 
برجسته فرهنگ كليمي    يسنده ينو  م، ييح  مانيسل  ژه يوزبانه، به 

فارس زبانه  سخت  ، يسيانگل-ي دو  چالش   هايبه  كه   ييهاو 
رو بوده، اشاره كرد و  ها روبه در زمانه خود با آن   مييح  مانيسل

رو بود. روبه   ياريدر دوران خود با موانع بس  مييح  مانيافزود: سل
دسترس آنلا   ي بدون  منابع  توانست    ، ينترنتيا  اي  نيبه  او 

علم  ق يدق  يهامعادل  بر  يو  مفاه  يا را  و  زبان   ميواژگان  در 
نه تنها    ر، يمس   ن يدر ا  اشوقفهيب  يهاكند. تلاش   جادي ا  يفارس

برا  يدستاورد بود،    يسيانگل-يفارس  يسينو فرهنگ   يبزرگ 
نشان  و   يدهنده بلكه  اصالت  حفظ  در  او  نظر  دقت  و  تعهد 
    .است يزبان فارس ميصحت مفاه

از  قول نقل   دووي    شناس، حق   محمدعلي   دكتر  يادزنده   را 
 : به اين مضمون ذكر كرد ي حييمدرباره 

 كنيممي  هديه  حييم  سليمان  به  ملخي،   رانِ  چون   را،   اثر  اين« 
 .» هموست  ايران  در  زبانهدو  نويسيِ فرهنگ  راستينِ  گذارِ بنياد   كه

 هزاره)  فرهنگِ گفتارِپيش  (در
 به  نويسيفرهنگ  صفحه  يك  حتي   دودِ  كه  هست  كسي  «چه

  كساني   پيشگاهِ  در  كه  نكند  آرزو  خود  آنگاه   و  باشد  رفته  چشمش
  بر  وارابراهيم   عمر،   تمامِ  كه  آورد   فرود   تعظيم  سرِ  و  زند  زانو

 يصفحه  و  برگ   هزار  صدها  دلِ  از  كه  نشستند  آتشي  خرمنِ
  ادبي،  مقالاتِ  (مجموعه  .كشيد» مي  سر  امثال  و  واژه   از  آكنده 
 ) 1370 نيلوفر،  شناختي، نشرِ زبان
 م ييح  مانيخود به آثار سل  ياز سخنران   يگريدر بخش د  يانتخاب
  م ييكرد كه ح  ديدو زبانه پرداخت و تاك  يسينوفرهنگ   نهيدر زم

واژگان   يبرا   يفارس  يهامعادل   نيدر تدو  ژه يودر اثر خود، به
به دقت به دستور زبان، تلفظ و كاربرد واژگان توجه    ، يسيانگل

است. سل  ي و  كرده  داشت:  فرآ  مييح  مانياظهار    ند يدر 
خود توانسته است با استفاده از منابع مختلف،    يسي نوفرهنگ 
علم  ق ي دق  ييهامعادل  انگل  يبرا  يو  اابديب  يسي واژگان    ن ي. 
معنامعادل  نظر  از  تنها  نه  نظر   حيصح  ييها  از  بلكه  هستند، 
  .باشنديمعتبر و قابل استفاده م  يدر زبان فارس زي ن يكاربرد

  اين   به  امامي  يادوي در ادامه سخنان خود اظهار داشت: زنده 
  به   خاصي  توجهِ  دهي، معادل   در  حييم  كه  كندمي  اشاره   نكته
 مقدم  را  فارسي  هايمعادل   و   داشته نويسيفارسي  و  گراييسره 
 احتمالاً  گرايش،   اين  كه  است  نوشتهمي  عربي  هايمعادل   بر

 .است بوده  اول فرهنگستانِ زبانيِ هايسياست با راستاهم 
  خطاب   استانبول  از  اينامه  در   1339  ماه دي  در  مينوي  مجتبي

  و   فارسي  يزبانه يك   فرهنگِ  يك  طرحِ  از  مهدوي  يحيي  به
 و  كرده   ياد  داشته،   حييم  و  خانلري ناتل   پرويز  با  كه  هاييجلسه 

 :گفته نامه از بخشي در
 شخصِ  دارم،   او  به  اطميناني  كه  حييم  سليمان  از  غير  …« 

  اطلاع   و  علم  و  باشد  اعتماد  يشايسته   كه  شناسمنمي  ديگري
  .» …باشد  داشته ايسررشته نويسيلغت در و باشد داشته
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  يهودي شيراز  ممتاز آموزاندانش  از تقدير جشن  هشتمين
  

  با   1404  شهريور  29  تاريخ  در  »ستارگان«   جشن  هشتمين
  در  شيراز  كليميان  جامعه   اعضاي  از  نفر  250  از  بيش  حضور
 . شد برگزار كوثر كنيساي محل

 آذران   النتن   و  نامنيك  الينا  بنتوبين،  غزل  اجراي  با  برنامه
 مجتمع   مدير  آذران،  آرش  دكتر  ادامه،  در  .شد   آغاز

 به  سوم  بخش   .پرداخت  سخنراني  به  كوثر،   آموزشي
 و   خوزرين   مزال  توسط  كه  يافت  اختصاص  ايمناظره 
  از  پس  .شد  اجرا  فركامياب  تهيلا  سرپرستي  به  ماشي،  آرتين
  كليميان شيراز،  انجمن  رياست  سالاري،  امير  مهندس  آن،
 . كرد  سخنراني  مديرههيئت از نمايندگي به

  با  و  فولادبخش  عرفان  سرپرستي   به  همنوازي  اول  گروه
  را   جشن  فضاي  فولادبخش،  آرتين  و  يارامت  طلياه  اجراي
  به  نياطلعتي  سحر  از  بعدي  بخش  در  .كرد  هيجان   از  سرشار
  او   و  شد  تقدير   دانشجويان  سازمان  در  وي  زحمات  پاس

  و   جمع  در  حضور  اهميت  و  سازمان  يدرباره  دقايقي
 . كرد سخنراني سازماني هايفعاليت

  به   كه  داشت  اختصاص  اي مسابقه  به  جشن  ششم  بخش
 اليا  و  يارامت  طلياه  همكاري  با  و  چيكهن   رونيئل  سرپرستي
 .شد   برگزار  آموزاندانش  و  والدين  همراهي  با  شايسته،
 هنرنمايي  با   تأثيرگذار  و  زيبا  نمايشي   نيز  سازمان  تئاتر  گروه
  به  معلمي،  فراز  و  بصلي  تفلين، ساميار  بام، هيلاآرام  هستي

  لاله   فرشاد  مهندس  و  خواهبهبودي  هومان  دكتر  سرپرستي
 . كردند  اجرا

 از  نمايندگي  به  خواهبهبودي  هومان  دكتر  ادامه،   در
  موضوع   با  شيراز   يهود  دانشجويان  سازمان  پيشكسوتان

  جامعه   اجتماعي  و  فرهنگي  معضلات  برخي   بررسي
 . كرد سخنراني
 سارا   :آمد  صحنه  روي  به  همنوازي  دوم  گروه  سپس

  وجد   به  را  حضار  خود  چشمگير  نوازيتك  با  صبوشاليه
الينا و   و  حال  خود  متفاوت  نوازيتك   با  نامنيك  آورد 

 . بخشيد جشن به ديگري هواي
 مديره هيئت  همكاري  با   بازي  گروه  دهم،   بخش  در
 .كرد برگزار جذاب ايبرنامه دانشجويان، سازمان
 اجراييه  از  نمايندگي  به   نياطلعتي  سپهر  آن،  از  پس
 از   تقدير  ضمن  آموزان،دانش  گروه  و  دانشجويان  سازمان

 هايخانواده  و  والدين  با  سخناني  جشن،  برگزاركنندگان 
 . كرد  مطرح آموزاندانش
  سال يك  هايفعاليت  از  كليپي  نيز  پاياني  بخش  در
 اليشاع  كنندگي  تهيه  به  آموزاندانش  گروه  يگذشته 

  جشن   سازيآماده  يصحنه  پشت  همچنين  و  پاكروزاده
 . بود  همراه پرشور استقبال با كه شد پخش
  65  به  جوايز  جامعه،  اجتماعي  فعالين  حضور  با  پايان،  در
 . شد اهدا ممتاز آموزدانش

 ):الفبا  حروف   اساس  بر(  اندركاراندست  ديگر  اسامي
رهام   دانيال  راد،روشن   بهراد  شمتوب،   النتن   قانوني، 

 كام،زرين   عسل  رامشي،  نگينا  ميشاييل،  شهراد  فرزادنيا،
 يگانه.  امير نورپرور، پدرام
 يعقوب،  بنت  الاري  : آموزاندانش  گروه   مسئولين 

 تفلين.  هيلا  معلمي،  فراز  فر،كامياب  تهيلا  چي،كهن   رونيئل
 . كوثر كنيساي شوراي همراهي با
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همايش جوانان كليمي 
  در اصفهان

انجمن همت  و  با  تهران  كليميان  هاي 
در   ايران  كليمي  جوانان  همايش  اصفهان، 

حضور    1404شهريور   با  اصفهان  شهر  در 
كليمي شهرهاي  جوانان  از  نشين  جمعي 

روزه شامل گشت    5برگزار شد. اين همايش  
گذار   و و  جشن  تفريحي،  تور  شهري، 

كارگاه آموزشي توسط لئا دانيالي، بيژن خاكشور،   4ي اين همايش، برگزاري  هاي آموزشي بود. از نكات برجستهبرگزاري كارگاه 
ي اصفهان بود كه جوانان را با بافت تاريخي اماكن ديني  ي جوباره ي تاريخي در محلهكنيسه  4صدق در  آرش آبائي و امير مره 

هيئت مديره  اعضاي  از  نمود. جمعي  آشنا  نيز  اصفهان  انجمنكليميان  نهادهاي هاي  اصفهان و مسئولان  تهران و  هاي كليميان 
اندركاران مراسم بودند. آرمين شمسيان (شميان) مدير اجرايي ي اصفهان نيز در همايش حضور داشتند و جزو دستجوانان جامعه

  اين همايش بود. 
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  از عملكرد درخشان ريتقد 
   يميكل ختهيمهندس فره 

به    ادگاران» ي  اري«كام   ي مهندسپاس خدمات برجسته و ارزنده   به
مد اجرا  ريعنوان  آر  ييپروژه  پل  م  ياچاياحداث  آهن  راه  -انهيمحور 

 به عمل آمد.  يقدردان يميكل  ختهيمهندس فره نياز ا ل، ياردب
دو   يمتر، دارا  264متر و به طول    83با ارتفاع    يآرپاچا  يادره   پل
بلندتر  يمتر  65دهانه    3و    يمتر  35دهانه   كه  پا  ني است   ه ي ارتفاع 

  راه آهن در كشور را به خود اختصاص داده است.  يهاپل 
پل راه آهن در   ن يبلندتر  يبوم  يابداع و طراح  ادگاران، ي  مهندس
تحر  مهندسان خوش   انگريرا ب  ميدوران  اتلاش  به دانديم  يرانيفكر   .

به   ازياز راه آهن كه ن  يبخش  يو اجرا  يپروژه، طراح  يي اجرا  ريگفته مد
به وارد   ازيبود چرا كه ن  يمنتف  ميتحر  طيخاص داشت، در شرا  يهاپل 

احداث   يبرا  د يجد  ي مطمئن و با تكنولوژ  يزات و مصالحيكردن تجه 
راه آهن در   يپل ساخته شده   نيبلندتر  توانديداشت كه امروز م  يپل
 .ردينام بگ رانيا

گفتگو  ادگاران ي  مهندس به   يدر  رسانه،  اصحاب  با  خود 
  انيها اشاره و بسازه   نيا  يهمت و جسارت مهندسان در طراح

پ ا   شيكرد:   نياز 
س  يهاپل    ستم ي با 
به   ياجرا مشابه 

حداكثر     30ارتفاع 
ا در  ساخته   رانيمتر 

ا در  اما  پل،   ني شده 
ستون  بالغ ارتفاع  ها 

م  80بر     باشد ي متر 
پ ا   شيكه   نياز 
ن  يهاقالب  ازيمورد 
 ق يابعاد از طر   نيدر ا

 يهاشركت 
 هيته   يالمللنيب
 نياول  يو برا  شديم

شركت  توسط  بار 
 ساخته شد. يرانيا
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  ي افق بيناشماره نشريه 60گزارش 
  آبائي آرش

، از انتشار  1403ماه  افق بينا در دي  60يانتشار شماره با  
سال گذشت. به اين مناسبت گزارشي تحليلي از    25اين مجله  

  شود.وضعيت مجله ارئه مي
به همت   1378ي مجله در فروردين  نخستين شماره   اول؛

هارون يشايايي و با كمترين امكانات توسط شوراي سردبيران 
صيونيت،  مژده  تاجيان،  افشين  وفامنصوري،  بهناز  از  متشكل 
الهام يعقوبيان، آرش آبائي و فرانك عراقي منتشر شد. در ميان  
اسامي همكاران آن شماره نام ليورا سعيد و الهام مودب به چشم 

مجله مي دائمي  همكاران  جزو  نيز  الان  تا  دو  اين  كه  خورد 
هستند. بعدها كساني از شوراي سردبيري خارج شدند و دوستان  

به صورت موقت يا دائم به جمع    هاي اوليهديگري از همان سال
توان به مژده يمينيان،  تحريريه بينا پيوستند كه از اين ميان مي

الميرا سعيد، رحمن دلرحيم، مرجان يشايايي و    شرگان انورزاده، 
لئا دانيالي به عنوان ياران هميشگي اشاره كرد. سيما مقتدر نيز  

هاست همكاري خود را  از ياران ثابت قدم تحريريه بود كه سال
جزو  نيز  ديگري  جمع  امروز  البته  است.  داشته  دريغ  مجله  از 

در  تحريريه همواره  ايشان  اسامي  كه  هستند  مجله  دائم  ي 
مي ذكر  زحماتشناسنامه  قدردان  و  عوامل  شود  هستيم.  شان 

سال  اين  در  نيز  متعددي  زحمت اجرايي  مجله  تنظيم  براي  ها 
همه   از  بيش  و  جاذب  نسترن  طوبيان،  فريد  نام  كه  كشيدند 

  مردخاي امين شموئليان قابل ذكر است.
يشايايي    دوم؛ هارون  ترتيب:  به  مجله  مسئول  مديران 

و  )  1389تا    1386صدق (دكتر سيامك مره   ،) 1385تا    1378(
اند؛ و سردبيران (غير  تاكنون) بوده   1390دكتر همايون ساميح (

) آبائي  آرش  ترتيب:  به  سردبيري)  شوراي  دوران  تا   1380از 
(  1402و    1382 افراميان  فرهاد  و  1389تا    1386تاكنون)،   (

) عراقي  فرانك  بوده 1401تا    1395مرحومه  خوشبختانه  )  اند. 
سال در  انجمن  رئيس  مقام  در  ساميح  نهايت دكتر  اخير  هاي 

  كار برده است.تلاش خود را براي ادامه حيات مجله به
به لحاظ كمي، تعداد كل مقالات چاپ شده (غير از   سوم؛

عنوان بوده است. حد ميانگين   1500سرمقاله و اخبار) تاكنون  

مقاله است    25ي انتشار، حدود  مقالات هر شماره در كل دوره 
ي اول كه مي توان روند انتشار را به سه دوره تقسيم كرد: دوره 

دوم   يمقاله در هر شماره، دوره   25با بيش از     21تا    1از شماره  
ي مقاله بوده و دوره   25كه عمدتا كمتر از    39تا    22از شماره  

  25تاكنون است كه در هر شماره بيش از    40سوم كه از شماره  
  مقاله درج شده است.

مي  چهارم؛ كيفي،  لحاظ  سوم  به  يك  در  كه  گفت  توان 
هاي مجله، اكثر مطالب توليدي (تاليف يا ترجمه) نخست شماره 

مطالب  تعداد  توليدي،  مطالب  بر  علاوه  دوم،  ثلث  در  و  بودند، 
عينا درج شده از منابع ديگر بيشتر شد و اين رويه در اوايل ثلث 

متاسفانه   البته  يافت.  ادامه  تا حدودي  نيز  آن سوم  از  معدودي 
حتي   و  منبع  ذكر  بدون  ديگر،  منابع  از  شده  كپي  مقالات 

ي واقعي آن با اسامي ديگر منتشر شد كه به نظر من  نويسنده 
- شود و خوشبختانه در سالاز نقاط تاريك مجله محسوب مي

هاي اخير از بروز آن جلوگيري شد. جاي خوشحالي است كه در 
مطالب،  شماره  اكثر  اخير  و هاي  ويرايش  مورد  و  بوده  توليدي 

  است. بازبيني دقيق نيز قرار گرفته
جاي خالي مطالب انتقادي و تحليلي نسبت به امور داخلي  

مي احساس  همچنان  گزارش  جامعه  تهيه  همچنين  شود. 
هاي داخلي و عمومي مرتبط با  اختصاصي از مراسم و همايش 

  جامعه نيز جزو نيازهاي مجله است.
  

هاي نمايه مقالات مرتبط با يهوديت در ادامه، جدول  پنجم؛
ي زير (به غير از اخبار و سرمقاله و مطالب عمومي) حوزه   5در  

هاي ديني ي اعياد و مناسبتالبته مقالات درباره ارائه شده است.  
آن  ذكر  از  كه  است  شده  درج  كرات  به  شماره  هر  در  تقريبا 

  خودداري شده است.  
  عنوان  53ها):  مفاهيم ديني يهود (غير از اعياد و مناسبت .١
  عنوان  98هاي مهم ايراني و خارجي يهودي: شخصيت .٢
  عنوان  59تاريخ و زندگي يهوديان ايران و جهان:  .٣
  عنوان 16كنيساهاي ايران و جهان:  .٤
كليميان:  موضوع .٥ و  يهود  با  ارتباط  در  متفرقه    59هاي 

  عنوان 
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  نايب يشماره نينخست فهرست
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 نايشماره ب مترجم/سندهينو  عنوان   فيرد
ها)و مناسبتادياز اعري(غهودي ينيد م يمفاه هي نما: 1 وستيپ 

ها  اكثر شماره      ينيد  يهاو مناسبت  ادياع  1
  3  ييآرزو ثنا    اي نبوت و انب  2
  5و 4  يآرش آبائ    حيماش  3
  5  ييآرزو ثنا  يو اشكناز يسفاراد  انيهودي  4
  5 ستاره شناس  وسفي    م يمون ير  5
  7و 6 ستاره شناس  وسفي    قداش ي بت هم  6
  13تا 8  يبهناز وفامنصور    تيهوديزن در   7
  12  ييآرزو ثنا    دوريس  8
  13  يآرش آبائ   هوديخداوند در  ياسام  9

  14  ييآرزو ثنا    هوديدر  يق يموس  10
  15  ميرحمن دلرح  حضرت داوود    11
  24 محمد جواد شمس     يهود ي: زهاد انياسن  12
18تا15زار لالهيحمامونسيهودي  خي تار ع ي و وقا   ها ت ي گاهشمار شخص   13
  18 محمد جواد شمس     هودي اني: پارساانيسيفر  14
  19  ميرحمن دلرح    يتعاون و نوعدوست اتيآ  15
  20  ميرحمن دلرح    يوحا يبر  معونيش  يرب  16
  21  ميرحمن دلرح    ينب يا يشعي  17
  25  يبهزاد اريرام    هودي يق يموس  18
36تا28  يهوشنگ كرمل  هودينيدر د تي تحولات روحان   ريس  19
31و30  يقيطر نيعبدالحس   هودي ني در د ي سوگوار نييآ  20
  31     يحبقوق نب  21
  35  ميرحمن دلرح  مقام زن در تورات    22
  35 ستاره شناس  وسفي    هوديعرفان  -كبالا  23
  36لاله زاريحمامونسي    هوديصداقت در   24
  36 ستاره شناس  وسفي  مزوزا    25
  36  اني فرهاد افرام   هوديدر  هينكاح و مهر  26
  37 ستاره شناس  وسفي  منورا    27
  37  اني فرهاد افرام هوديموجبات طلاق در فقه   28
39و38  يهوشنگ كرمل آن  م ي ها و تعال تلمود، ارزش   29
  38 نهداران  وشيدار    ني ليتف  30
  39  يهوشنگ كرمل  رانيتورات در شرق ا يهاگلدسته   31
  40 الهام مودب  تا عودلاجان  قاي پسح از افر يهاسنت   32
  42  ميرحمن دلرح    هودياسلام و  ي دوست  33
  42 الهام مودب اني هودي مشترك در   ي آغاز زندگ   ي ها سنت   34
  43  ميرحمن دلرح  تورات   دگاهي از د يشاد  35
  44  ميرحمن دلرح    زي جهان آخرت و رستاخ  36
45تا44 نسترن جاذب يقبل از قرون وسط  هودي  يني د  شهياند  37
  45لاله زاريحمامونسي  هودي دگاهي دوران موعود از د  38
  45  ميرحمن دلرح  عدالت و بركت در تورات    39
  46لاله زاريحمامونسي    هوديدر متون  ي ستيهمز  40
  46  انيق يدقندختيريش اصل و وصل در حكمت قبالا   41
  46  ميرحمن دلرحكتب مقدس  دگاه ي شالم و صلح و صفا از د    42

  نايشماره ب   مترجم /سندهينو  عنوان  فيرد
47و  46   نسترن جاذب       هودي نيي زن در آ  43
    47   ان ي شموئل   ن ي ام   ي مردخا     يتلمود  تيهودي ين ياخلاق د  44
    48   نسترن جاذب       هودي نييطلاق در آ  45
    50     يبرخوردار  نيديآ     يو روانشناس   هوديازدواج از منظر   46
    51     ياخلاق مايس     ياشكناز  انيهوديشهير  47
    52   الهام مودب   ي اشكناز  انيهودي   ن يمراسم حنوكا در ب   48
    57     م يرحمن دلرح     وسف ي حضرت   49
    57   رفوآ    مايس     تيهوديرقص در   50
    58     يآرش آبائ    تيهودي يمنابع مطالعات  51
    60     ي غن اسمني    ق ي در عهد عت انيرانيا  52
    60     يآرش آبائ   مونياز نگاه ابن م تيهودياخلاق در   53

 يهودي ي و خارج يراني مهم ا يهاتيشخص   هي: نما 2وستيپ 
    1        ني منوه يهودي  1
    1     ان يتاج  ن يافش     نوزايباروخ اسپ   2
    3     يهوشنگ كرمل    خم يشالوم عل  3
    3   مقتدر   مايس   وانگر   4
    4     ان يتاج  ن يافش     يلومويپر  5
    6     ييايشاي مرجان      مريگورد نيناد  6
    7     ي بهناز وفامنصور   لئونارد كوهن    7
    7     ي عمران رجيا     يمحجوب يمرتض  8
    7     يشهروز شعبان   مندلسون   كسيفل  9

    7   حناسابزاده   م يمر     دي فرو گموند يز  10
    8     ان يتاج  ن يافش     م ييح وي موس  11
    9     ي بهناز وفامنصور   موره   م ييحاخام ح  12
    9     ييآرزو ثنا   ابربنئل   صحاقييدن  13
  نغمه عاقل    فرانتس كافكا    14

  ستاره شناس   وسفي
 9    

    9     ي عمران رجيا   اگنون   وسف ي شموئل   15
    9   مقتدر   مايس   فروم  شيار  16
11و  10   آصف   ژني ب     م ييح  مانيسل  17
    40   مقتدر   مايس   مارك شاگال    18
    12     (هارامبام)   مونيابن ميموس  19
13و  12     ي بهروز مبصر   داوود   ين  يمرتض  20
    12   خاكشور    ژني ب     يساموئل رشوفسك  21
    13     انيالنا لاو     عقوبيابن  ميابراه  22
    13   ماهگرفته   نايمار     انينجات اله آنوب   23
    14     ي بهروز مبصر  زرپنجه (هارون جزاسند) ييحي  24
    36   ماهگرفته   نايمار     يانيليآمادئو مود  25
    33   ماهگرفته   نايمار     نيسوت مييح  26
    16      آرتور كستلر    27
19و  18     يميمرجان ابراه    كرتز  مرهيا  28
    18      برنارد ملامد (مالامود)   29
    19      هانا آرنت    30
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 نايشماره ب مترجم/سندهينو  عنوان  فيرد
  20     ينوام چامسك  31
  20 شرگان انورزاده     يرومن پولانسك  32
  21 خاكشور  اميپ    وسيفلاو وسفوسي  33
  22  يبهروز مبصر  روح افزا    مانيسل  34
  24   نك   يليده يالفر  35
  26  ديسع ورايل  هارامبام    36
  26     يكانت اسيال  37
  27    خم يشالوم عل  38
  28يجوانبخت سامان  يمهد    يمنوچهر آذر   39
  29     يروفسكينم رنيا  40
  29   طالع    نيريش  41
  30   معلم   يمرتض  42
  30   پور   قيصد لبرتيژ  43
  33  يمسلم بهادر  برال    م يدكتر ابراه  44
  33 زاده عيرب نايت    ديآنا فرو  45
  34  يضراب رايالم  نورمحمد   ميحك   46
  34 آرش ساكتخو     داي ژاك در  47
  35    خم يشالوم عل  48
  36 آصف ژني ب    م ييح  مانيسل  49
  37     كروز يدكتر منوچهر ن   50
  37  اني فرهاد افرام  هارامبام    51
  37   ژوزف برگ    52
  40 نسترن جاذب   كهن   ي همدان  وسفيحاخام   53
  40  ابيپاوشاي ن  پل ساموئلسون    54
  41  يفرانك عراق    يآقاجان شاد  55
  41  ابيپاوشاي ن  مارك زاكربرگ    56
  42 كهن صدق مانيسل    م يمور برزيفر  57
  42  ابيپاوشاي ن  فرانكل   كتوريو  58
  43  ابيپاوشاي ن  دل   كليما  59
  43  يآرش آبائ    زل يويال  60
  44  يفرانك عراق  ) ييايشايخان (هارون  زيپرو  61
  44  ابيپاوشاي ن    دي فرو گموند يز  62
  44  يآرش آبائ  لئونارد كوهن    63
  45  ييايآزاده بن ذكر  كهن   نيرام  64
  45  ابيپاوشاي ن  ساموئل رهبر    65
  46ي آرش آبائ   - ي فرانك عراق     م يرحمن دلرح  66
  46  ابيپاوشاي ن  معلم   يدكتر مرتض  67
  46  ينوراالله نورمن گبا    ئليقوت يبابا  68
  46  نيآتوسا آرم  راث   پيليف  69
  47  ابيپاوشاي ن    يولفگانگ پاول   70
  48  يفرانك عراق    يعبداالله طالع همدان   71
  48  ييايشاي مرجان    اري سروزيپ  72
  48  ابيپاوشاي ن  آبراهام مزلو    73

  نايشماره ب   مترجم /سندهينو  عنوان  فيرد
    49   الهام مودب     نيمارسل  74
    49     ابيپا وشاي ن   پولاك   اكوبيادوارد  75
    49     انيروبرت شم   نيكلا  76
    50     ابيپا وشاي ن     ين يمنتالچيلوتاير  77
    51     ابيپا وشاي ن  لوتر يام  78
    52     يال يلئا دان     نيمولانا شاه   79
    52     نيآتوسا آرم     اسينوربرت ال   80
    52     ابيپا وشاي ن     ني منوهيهودي  81
    53     نيآتوسا آرم     نجري. سال ي. ديج  82
    53     ابيپا وشاي ن   آلن يوود  83
    54     ابيپا وشاي ن     لديكاپرف ديويد  84
    55   خاكشور    ژني ب     يروشلميروبن  85
    55     نيآتوسا آرم   فوسيدر  86
    55     ابيپا وشاي ن     سي كرت يتون   87
    56     ابيپا وشاي ن    ومنيپل ن   88
    58   ان ي شموئل   ن ي ام   ي مردخا     دكتر مسعود برال    89
    58 يان يدار يبرهان  يمجتب     نيفرانكل نديروزال   90
    58   الهام مودب     (خالدار)   يراز يهوشنگ ش   91
    59     نيآتوسا آرم     م يخاندان گوگنها  92
    59     دي سع  رايالم     يدي دكتر شكراالله الف ام  93
    59      شرگان انورزاده    94
    59     يآرش آبائ     م يق يصد بايفر  95
    60     يال يلئا دان     نيپروفسور مور  96
    60     يآرش آبائ     اني تيقويموس  97
    60     دي سع  رايالم     انيدانيگ وكابدي  98

 و جهان رانيا  انيهودي يو زندگ  خيتار هي: نما3وستيپ 
    4تا   1     ييايشاي ارش يك     رانياانيهودي  1
    5   مقتدر   مايس     يوي بولانيهودي  2
    6   مقتدر   مايس     ن ياوكراانيهودي  3
13و  12   آقا بابا   يعل   اراك  انيميكل  4
    12   مقتدر   مايس   آلمان  انيهودي  5
    13   مقتدر   مايس   هند  انيهودي  6
    14     ي كاظم رجيا   خرم آباد  انيميكل  7
    15   آصف   ژني ب   همدان  انيميكل  8
    15   عربزاده   م يمر   عراق  انيهودي  9

    16   مقتدر   مايس   سوئد  انيهودي  10
    17   مقتدر   مايس   ريمراكش، تونس و الجزاانيهودي  11
    18   مقتدر   مايس   ) انمار ي برمه (مانيهودي  12
    19   مقتدر   مايس     اي اسپانانيهودي  13
21و  20     يرانياكبر ش    اصفهان  انيهودي  14
    20   مقتدر   مايس     هيترك انيهودي  15
    21   مقتدر   مايس   هلند  انيهودي  16
    24   مقتدر   مايس     يرومانانيهودي  17



     
 

  61 هشمار118 

 نايشماره ب مترجم/سندهينو  عنوان   فيرد
  25 مقتدر مايس  لهستان   انيهودي  18
  26 مقتدر مايس   يمركز يكا يامر انيهودي  19
  28 مقتدر مايس  چك   انيهودي  20
  21 دانشراد زيعز    رانيا انيهودي  21
  22 مقتدر مايس  عراق   انيهودي  22
  23 مقتدر مايس  اروگوئه   انيهودي  23
  24   سنندج   ان يميكل  24
  25  ديسع ورايل  افغانستان   انيهودي  25
  26 مقتدر مايس    نيآرژانت  انيهودي  26
  27  دمنشي پروانه وح    انيدر روزگار هخامنش هودي  27
  28  دمنشي پروانه وح  در دوران باستان  رانيا هودي  28
  29 مقتدر مايس    ناميسور انيهودي  29
  30  يان يكاووايش  هوديو  رانيارتباط متقابل ا  30
  31     ياسلواك انيهودي  31
  32  ابيژان پا    جان يآذربا انيهودي  32
  33    يجنوب  يقا يآفر انيهودي  33
  34  ابيژان پا  فرانسه   انيهودي  34
  35  ابيژان پا    ايتال يا انيهودي  35
  36  ابيژان پا    ليبرز انيهودي  36
  37 نسترن جاذب    يدر قرون وسط انيهودي  37
  38  ابيژان پا    رلنديا انيهودي  38
  39  ابيژان پا    وناني انيهودي  39
  40  ابيژان پا    هيروس  انيهودي  40
  46  ابيژان پا  افغانستان   انيهودي  41
  47  ابيژان پا  در بلغارستان  تيهودي  42
  47 خردمهر  لاديم  گرجستان   انيهودي  43
  48  ابيژان پا    يوگوسلاو ي انيهودي  44
  49  ابيژان پا  ارمنستان   انيهودي  45
  49 نسترن جاذب   هيخوانسار در عهد صفو انيهودي  46
  50 نسترن جاذب   اراك   انيهودي  47
  51 نسترن جاذب     جان يآذربا انيهودي  48
  51 خردمهر  لاديم  مراكش   انيهودي  49
  52 نسترن جاذب   بوكان   ان يميكل  50
  53 رفوآ  مايس    كيمكز انيهودي  51
  54 رفوآ  مايس  هندوستان   انيهودي  52
  54 الهام مودب     زدي انيهودي  53
  55 رفوآ  مايس    ي لتون انيهودي  54
  55  يغناسمني در دوران نادرشاه   انيهودي  55
  55 نسترن جاذب   كوهستان   انيهودي  56
  56 رفوآ  مايس    لنديوزين  انيهودي  57
  59  يغناسمنيپولاك يهادر نوشته  ي هودي انيرانيا  58
  59 خردمهر  لاديم    اياز اسپان ان يهودياخراج   59

  نايشماره ب   مترجم /سندهينو  عنوان  فيرد
 و جهان رانيا  يساهايكن  هي: نما 4وستيپ 
    44   مهران ملك      م ييح  يسايكن  1
46و  45   مهران ملك    كوروش   يسايكن  2
48و  47   مهران ملك    اتفاق   يسايكن  3
50و  49   مهران ملك    شاد)   يدروازه دولت (روح يسايكن  4
    50   لازار   نوشيفر     قايقاره افر يساها يكن  نيتريميقد  5
    51   لازار   نوشيفر    ايقاره آس يساها يكن  نيتريميقد  6
    51   مهران ملك      ناي ملاحن يسايكن  7
    53   مهران ملك      يپل چوب يسايكن  8
    53   لازار   نوشيفر     كايقاره امر يساها يكن  نيتريميقد  9

55و  54   مهران ملك      انيزرگر  يسايكن  10
    54   لازار   نوشيفر   هيانوسيقاره اق يساها يكن  نيتريميقد  11
    56   الناز حق شناس       زديشهر   يساهايكن  12
    57   مهران ملك      هايخراسان   يسايكن  13
59و  58   مهران ملك      يشم يابر يسايكن  14
    60   مهران ملك    كهن (نواب)   يسايكن  15
    60   الناز حق شناس      زديشهر  يساها يتعداد كنليتحل  16
ان يميو كل  هوديمتفرقه در ارتباط با  يهاموضوع  هي: نما 5وستيپ 
    14 يدلشاد تهران  يمصطف     يامام عل شهي در اند هات يحقوق اقل  1
ي تمام اشكال نابردبار  ي امحا  هياعلام  2

    يمذهب ضيو تبع 
    15    

لاله زار  يحمام ونسي    هوديمتون   دگاه يحقوق بشر از د  3
    يآرش آبائ

 16    

لاله زار  يحمام ونسي   مقدس  م يمر لم ينقد ف  4
    يآرش آبائ 

 16    

20و  19     رنظري پ دي ناه     هود يفارساتيادب  5
    24     ن يمت مانيپ    انيهودي شي لباس و آرا  6
    25   افسانه منفرد       زاياسناد گن   7
    30     ي عيرب ژهيمن   ي هوديانيرانيآموزش و پرورش نزد ا  8
    30      گورستان كهن   - اردي ليگ  9

    34        يهود ي-يفارس  10
    36 ان ي داوود گوهر -   اب ي ژان پا      ارديليگورستان گ   11
    36     ابيژان پا    يقيموس جي در ترو انيهودينقش  12
37و  36     ييفدا م يمر     يعبر يسي خوشنو  13
    37     ابيژان پا     يرانيا يق يو موس انيهودي  14
39و  38   الهام مودب     آن  خي و تار يهود ي يغذاها  15
    41     ييايشايهارون      اردي لي: گلعاديگ  16
  ي فرانك عراق     يبر تلمود بابل  اني رانياريتاث  17

    يآزاده احسان
 42    

    44     يفرانك عراق    نيدر قزو اي چهار انب ارتگاهيز  18
    44     انيني ميمژده      انيهودي ييتنوع غذا  19
    46    ي لواسان   رعبداالله ي م   ن ي افش      يم يكل  يپوشاك كردها  20
    47   پناه   يغفار قيشقا    انيهوديازدواج  يقباله ها   21



  
 

 61هشمار 
 

119
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  48   ي لواسان   رعبداالله ي م   ن ي افش   در دوره قاجار  رانيا انيهوديپوشاك   22
  48  انيني ميمژده  كاشر   يچرا غذا  23
  50 الهام مودب     يمصا پز   24
  50  انيني ميمژده    اتي شاووعوت و لبن  25
  51 ساكتخو مانيپاني اد رواني توارث همزمان مسلمانان و پ    26
  51 ييشهرضايرضا آذر  اني ميوزارت خارجه و حفاظت از كل  27
  52  ييايشايهارون    رانيا  ينما يدر س  انيهودي  28
  52  انيني ميمژده    ري و انج  لانوتيا  29
  53 خاكشور  ژني ب  استرا خاتون    30
  53 نسترن جاذب     يحبقوق نب ارتگاهيز  31
  54  يغناسمنيلياسرائ  يبن امبرانيمقابر منسوب به پ  32
  54 نسترن جاذب   همدان  انيهودي شي گو  33
  55  يآرش آبائياسلام   ات ي بر روا   ي تلمود بابل   ات ي بازتاب روا    34
  55  يآرش آبائ  هودي يمناظرات امام رضا با علما  35
  56  يمحمودديوح موني ابن م   ي موس   ي ست ي ز ط ي مح   ي ها دگاهي د   36
  56 نسترن جاذب   كرمانشاه   انسيمدرسه آل   37
  56  انيني ميمژده   هودي نينان در د يخيارزش تار  38

  نايشماره ب   مترجم /سندهينو  عنوان  فيرد
    57   الهام مودب      هي مصاحبه با حاخام ترك   39
    57   الهام مودب     تهران   ان يهوديموزه  40
    58     يآرش آبائ   ستي ز   ط ي در خروج از بحران مح  اني نقش اد   41
    58     موتيفراز نع  ريام   ينيد يهاتي اصلاح قانون ارث اقل  42
    58   رفوآ    مايس    ييتنها يبرا  ي شبات: درمان  43
    58     انيني ميمژده    پسح  دي در ع هيآداب تغذ  44
58و  57     ي معلم تايدور    يم يطلاق در جامعه كل  45
كل  46 از  حفاظت  و  خارجه  ان ي ميوزارت 

  بالكان و فرانسه  
    58   ييشهرضا يرضا آذر  

    59     يآرش آبائ ان ياد  يامام رضا و گفتگو   يهاشيهما  47
    59     نيپگاه آرم    اصفهان  بارهيمحله جو  48
    59     انيني ميمژده    از قلب  ياتروگ: نماد   49
    59   الهام مودب   ورك يوي ن  يهوديكودكان    يموزه آموزش  50
    60     يآرش آبائ   شنبه ها  يليپرونده تعط  51
    60     يآرش آبائ   كهن صدق   يعبرميتقو  52
    60     ييرزايم م يمر   ارديليگورستان گ  يخيتاريهاشهير  53

  
  بينا در انجمن كليميان موجود است ي افق ي) نشريهساله  25ي شماره (دوره 60آرشيو 
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  1اخبار روابط عمومي انجمن كليميان يگزيده
 

 مجمع عمومي انجمن كليميان تهران  •
  9مجمع عمومي عادي نوبت دوم انجمن كليميان تهران  

و در كنيساي ابريشمي و با حضور همكيشان    1404آبان ماه  
  .نماينده وزارت كشور برگزار شد

يس سني مجمع توسط  ئدر ابتدا يوسف هارونيان به عنوان ر 
گيري به عمل آمده، سپس مطابق راي.  حضار انتخاب گرديد

حوري  الفشهروز  اورا  لونا زاده،  ساساني،  مهران  اميدي، 
ريوم هيات  اعضاي  عنوان  به  سعيديان  آرش  و  يسه  ئتوبيان 

  .انتخاب شدندمجمع عمومي انجمن كليميان تهران 
نيز راي انجمن  جديد  بازرسين  خصوص  در  ديگر،  گيري 

فر، رامين سخايي و  برگزار شد كه در نتيجه آن، سعيد فروزان 
  .  هاي خود ابقا شدنداميد ماخاني مجددا در سمت 

دكتر   توسط  كليميان  انجمن  فعاليت  گزارش  چكيده  ارائه 
سامه  انجمنئر(يح  همايون  توسط  )يس  مالي  گزارش  قرائت   ،

و قرائت گزارش بازرسين توسط مهندس  )  دارخزانه(موسي ثاني  
ها انجام پذيرفت كه تمامي اين گزارش )  بازرس(اميد ماخاني  

  .توسط حاضرين در مجمع عمومي مورد تاييد قرار گرفت
ها و انتقادات مطرح شده در در ادامه، محور عمده پرسش 

مجمع عمومي، حول مسائل مربوط به املاك انجمن بود كه  
هاي مطرح  با توجه به زمان موجود و تا حد امكان، به پرسش 

در اين ميان، برخي از افراد  .  شده از ابعاد مختلف، پاسخ داده شد 
نقطه بيان  به  تريبون،  پشت  گرفتن  قرار  با  نيز  نظرات  حاضر 

  . خويش در مورد مسائل مختلف پرداختند
سازد در طول جلسه، اعتراض همراه با فرياد  خاطر نشان مي

تعداد محدودي از حاضرين و به دنبال آن ايجاد جو متشنج در 
نماينده  تعجب  و  شگفتي  باعث  متاسفانه  برنامه،  ادامه  روند 

  . محترم وزارت كشور شد
باعث     ترديدي نيست كه از يك سو بيان انتقادات سازنده، 

شود و از سويي  اصلاح و پويايي هر چه بيشتر فعاليت انجمن مي 
ديگر، بايد تاكيد كرد شان و منزلت جامعه فرهيخته كليميان، 

  . هاي متقابل استبسيار فراتر از برخي اتهامات واهي و توهين 
طرح  تهران،  كليميان  انجمن  عمومي  روابط  اعتقاد  به 
پرسش و انتقاد از عملكرد انجمن كليميان تهران، حق بديهي  

 
  با همكاري مهندس اميد محبتي مقدم، مدير روابط عمومي انجمن  1

باشد كه زمان آن نيز، قطعا تنها به  تك تك افراد جامعه مي
زمان برگزاري مجمع عمومي محدود نبوده، نيست و نخواهد 

افراد، .  بود انتقادات  و  نظرات  به  روزانه  و  مستمر  پاسخگويي 
  . باشدوظيفه ذاتي خدمتگزاران مردم در هيات مديره انجمن مي

و   خشوع  كمال  با  تهران  كليميان  انجمن  عمومي  روابط 
خضوع، از كليه اشخاص بزرگواري كه زمان و زندگي خود را  

نمايند سپاسگزاري و شائبه به افراد جامعه ميوقف خدمت بي
چه بسا، بسياري از زحمات آنان كه از ديد  .  نمايد قدرداني مي

ها باشد و تنها قادر مطلق از ابعاد تلاش هر مخلوقي پنهان مي
  .هاي آنها نسبت به جامعه خويش آگاه استو دلسوزي 

 
 آموزاندانش  از  تقدير جشن برگزاري •

  كليمي ممتاز 
انجمن   جوانان  كميته  همت  به  و  ساله  هر  روال  طبق 

آموزان ممتاز كليمي در دو  كليميان تهران، جشن تقدير از دانش 
  .در تالار محبان برگزار شد  1404روز پنجم و ششم بهمن ماه  

لاله حمامي  يونس  دكتر  حاخام  ديني (زار  جناب  رهبر 
نماينده كليميان در مجلس (يح  ، دكتر همايون سامه )كليميان

تهران كليميان  انجمن  رييس  و  اسلامي  از ) شوراي  جمعي   ،
ن  زرسين انجمن، دبيران عبري و فعالا اعضاي هيات مديره و با

  . اجتماعي از جمله حاضران در اين برنامه بودند
مهندس هرصل  (  مسئول كميته جوانانبرنامه با همكاري  

الناز حريريان، پرهام (و ساير اعضاي اين كميته  )  شيرازيانگل 
پور، شايان ملكان و دانيلا  يح، سارا لالهذكرياپور، سامان سامه

  اجرا شد.) توبيانيوم
  

 انجمن عمومي روابط مجدد هشدار  •
 هايفعاليت برخي خصوص در  تهران كليميان
  مجازي فضاي در  مشكوك

با   صلاحيت،  فاقد  و  سودجو  افراد  از  برخي  شده  مشاهده 
ايجاد صفحات فيك و همچنين سوءاستفاده از لوگوي انجمن 

شبكه در  تهران  اجتماعي  كليميان  اينستاگرام، (هاي  همچون 
خود را به عنوان انجمن كليميان و يا نماينده جامعه ...)  تلگرام و  
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  . اندكليميان در داخل كشور معرفي نموده 
وسيله به كليه  روابط عمومي انجمن كليميان تهران بدين 

شود تنها حضور انجمن هموطنان و همكيشان عزيز يادآور مي
كليميان تهران در فضا و صفحات مجازي، كانال روابط عمومي 

مي تلگرام  پلتفرم  در  تهران  كليميان  بنابراين  .  باشدانجمن 
هاي مجازي تحت عنوان هرگونه فعاليتِ ديگر در فضا و شبكه

فاقد   ايران،  كليميان  جامعه  نماينده  يا  تهران  كليميان  انجمن 
هرگونه ارتباط با اين انجمن بوده و به هيچ عنوان مورد تاييد  

  . باشدنمي
رود در اولين لذا موكدا از تمامي همكيشان عزيز انتظار مي

تر، نسبت به ريپورت نمودن و  فرصت ممكن و هر چه سريع 
  .ها اقدام نمايندها و يا كانال ه ترك اين صفحات، گرو 

ضمن آرزوي سربلندي هر چه بيشتر براي ايران و ايرانيان، 
همه آينده  هشياري  و  خصوص، نگري  اين  در  عزيران  جانبه 

  . موجب امتنان روابط عمومي انجمن كليميان تهران خواهد بود
  

 عمومي روابط عملكرد راستاي  در  توضيح •
  تهران كليميان انجمن

هاي دلسوزانه از سوي جمعي دنبال دريافت برخي ديدگاه به  
تهران  كليميان  انجمن  عمومي  روابط  عزيزمان،  هموطنان  از 
جهت تنوير هر چه بيشتر افكار دوستان گرانقدر خود، شرحي  
مختصر بر اهميت رنگ آبي در ديانت مقدس يهود را در ادامه 

  : داردبيان مي
رنگ آبي و جايگاه ويژه آن در يهوديت، يك موضوع بسيار  

ريشه  و  استجالب  يهوديت  .  دار  همان(در  البته  در  و  كه  طور 
، )ها و اديان ديگرادامه ذكر خواهد شد در بسياري از فرهنگ 

رنگ آبي نماد الوهيت، آسمان، درياي وسيع و عرش خداوند  
  .است

مقدس   تورات  فصل  (در  اعداد،  آيات  15سفر   ،37-41  (
  :دهداسرائيل دستور ميخداوند به بني

 صحبت اسرائيلبني با فرمود  موسي حضرت به خداوند« 
 در شانلباس هايگوشه  بر خود براي كه بگو آنان به و كن
 و كنند درست)  بندي هايرشته (  صيصيت هايشان، دوره  تمام
 براي. اين  دهند قرار)  تخِلِتِ(   رنگ نيلي بند صيصيت،  دور به

 كنيد مشاهده  را آن تا باشد صيصيت)  فرمان(  عنوان به شما
 تا دهيد انجام را آنها و آوريد ياد به را خداوند فرامين تمام و
 چشمانتان)  هوس(  دنبال به و قلبتان منحرف افكار دنبال به
 ».نشويد كشيده  شود، مي شما خطاكاري و انحراف  باعث كه

صيصيت يا همان شال يا رداي مخصوصي كه يهوديان به 

مي تن  به  را  آن  صبح  نماز  در  معمول  داراي  طور  كنند، 
از رشته  يكي  بايد  مقدس  تورات  فرمان  طبق  كه  است  هايي 
طور كه  همان.  ، يا رنگ آبي خاص باشد» تخِلِتِ« ها به رنگ  آن

از متن تورات مقدس مشهود است، هدف از اين امر، يادآوري  
ترديد  بي.  هاي خداوند و دوري جستن از گناه استمداوم فرمان 

رنگ آبي نيز به عنوان نمادي از آسمان و عرش خداوند، اين 
رنگ آبي آسمان، مستقيماً به عرش  .  كنديادآوري را تقويت مي
دارد اشاره  حضور  .  خداوند  ياد  به  را  فرد  رنگ،  اين  ديدن 

او   عظمت  و  خداوند  اين .  اندازدميهميشگي  گذشته،  اين  از 
مي اسرار رنگ  نماد  خود  كه  باشد  اقيانوس  و  دريا  نماد  تواند 

  .الهي، عظمت خلقت و قدرت لايزال الهي است
تزئين   آبي  نوارهاي  با  نماز  رداهاي  از  بسياري  امروزه 

يادآور  مي خود  كه  از .  است»  تخلت« شوند  استفاده  همچنين 
هاي محل نگهداري تورات مقدس  همين رنگ براي تزئين پرده 

  .ها امري بسيار معمول در سرتاسر جهان استدر كنيسه 
با توجه به اين توضيحات، رنگ آبي در يهوديت، تنها يك 
رنگ نيست، بلكه نمادي قدرتمند و عيني از ارتباط بين انسان  

  .  و خالق است
در فرهنگ )  و نيلي و لاجوردي(علاوه بر اين، رنگ آبي  

ايراني نيز يك نماد چند بعُدي  -عرفان اسلاميفارسي و حتي  
جمله از  است؛  غني  بسيار  عظمت :  و  الوهيت،  و  عظمت  نماد 

كران و اسرارآميز  اي از حضور خداوند، نماد ذات بي خلقت، نشانه 
كه عارف خود را قطره در حال حل شدن در اين درياي  ( خداوند  

، نماد رهايي و آرامش، نماد پاكي و حيات و  )بيندكران ميبي
 ...  

شنوم من مي: « پوربه قول شاعر برجسته ايران، قيصر امين
  » موسيقي لبخند خدا را آبي... /  /رنگ صدا را آبي  

به   كه  اندازه  همان  تهران  كليميان  انجمن  عمومي  روابط 
از   است،  واقف  رنگ  اين  مذهبي  و  ديني  صرفا  اهميت 

هاي مكرر و مسبوق به سابقه رژيم صهيونيستي از  سواستفاده 
هاي مقدس و هميشه جاودان يهوديت نيز به خوبي آگاه آموزه 
دشمنان  .  است سواستفاده  گونه  هر  از  جلوگيري  جهت  لذا 
راي قسم  به  تفسير  و  اسلامي  جمهوري  مقدس  نظام  خورده 

نمودن عملكرد انجمن كليميان تهران، زين پس روابط عمومي 
انجمن كليميان تهران در انتهاي متون خود از سه رنگ سبز،  
سفيد و قرمز كه مظهر پرچم همواره سرافزار ميهن عزيزمان  

  .باشد استفاده خواهد نمودمي
جامعه  دارد  ايمان  تهران  كليميان  انجمن  عمومي  روابط 
خط  خود،  عميق  بينش  با  همواره  ايران،  كليميان  فرهيخته 
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نقشه  بر  و  بطلاني  خارجي  دشمنان  و  صهيونيسم  شوم  هاي 
داخلي زده و به ياري قادر مطلق و با همدلي با ساير هموطنان  
همچون   ايران  بزرگوار  ملت  با  را  خود  اتحاد  خويش،  ارجمند 

  .هميشه به رخ جهانيان خواهد كشيد
  

 CNN خبري شبكه  گزارشگر حضور  •
  كليميان جامعه ميان در  آمريكا متحده  ايالات

شبكه خبري   در    1404آبان    27آمريكا    CNNگزارشگر 
روند ميان   با  نزديك  از  يافت و  حضور  تهران  كليميان  جامعه 

زندگي كليميان و تعامل دوستانه مابين آنها با ديگر هموطنان  
  .عزيزمان آشنا شد 

و دكتر   زار  ملاقات با جناب حاخام دكتر يونس حمامي لاله
، حضور در كنيساي ابريشمي تهران و دبستان يحهمايون سامه 

برنامه جمله  از  عمران  بن  خبري  موسي  شبكه  گزارشگر  هاي  CNN بود .  
  

 اديان پيروان نشر هايتازه از  رونمايي •
 مطبوعات و نشر اهالي   نشست و  توحيدي 
 توحيدي  اديان پيروان

  و »  هاي نشر پيروان اديان توحيديرونمايي از تازه « آيين  

توحيدي« نشست   اديان  پيروان  مطبوعات  و  نشر   26»  اهالي 
وزير فرهنگ و ارشاد ( سيدعباس صالحي  با حضور 1404آبان  

معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و (، محسن جوادي  )اسلامي
مديركل موسسات و صنوف (زاده  ، عليرضا نوري )ارشاد اسلامي

مبرهن  )فرهنگي خانم  اقليت (،  امور  دفتر  ديني مسئول  هاي 
هاي ديني در مجلس  ، نمايندگان اقليت)وزارت فرهنگ و ارشاد

شوراي اسلامي و جمعي از ناشران و اهالي قلم پيروان اديان  
هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  توحيدي در سالن همايش 

  .برگزار شد
برنامه چارچوب  در  كه  نشست  اين  كتاب در  هفته  هاي 

برگزار شد، نمايندگاني از كليميان، ارامنه، آشوريان و زرتشتيان  
  . حضور داشتند

نماينده كليميان در مجلس شوراي  (يح دكتر همايون سامه
با درخواست فضاي بازتر براي پژوهشگران غيركليمي )  اسلامي

جامعه كليمي تبشيري نيست و  :  در مطالعه يهوديت تأكيد كرد
  .انتظار داريم به پژوهشگران با نگاه شك برخورد نشود

آبا  آرش  انتشار ئمهندس  آزاد  فضاي  از  قدرداني  با  نيز  ي 
گفت اديان  حوزه  در  و  :  كتاب  مسلمان  پژوهشگران  همكاري 

  .كليمي در توليد منابع معتبر، باعث پيشرفت كشور شده است
هرصل   مهندس  كليميان،  جامعه  طرف  از  مراسم  اين  در 

انجمن( گلشيرازيان   اول  رئيس  محبتي )نايب  اميد  مهندس   ،
عضو هيات  (، مهندس سامان يوسفيان  )نايب رييس دوم(مقدم  
نيز )  نويسنده نوجوان از شهر اصفهان(و آنائل ملكان  )  مديره 

  . حضور داشتند
 تهران  كليميان انجمن نمايندگان حضور  •

    مستند  فيلم  از  رونمايي  مراسم در 
 » هاپروانه پرواز « 

مستند   فيلم  از  رونمايي  پروانه « مراسم  به »  هاپرواز 
نويسندگي و كارگرداني عليرضا محمدي، كه به زندگي دو بيمار  

مهدي و زهرا پرويزي اختصاص    محمد)  بياي(اي  نخبه پروانه 
ارشاد   و  فرهنگ  وزير  صالحي  عباس  سيد  حضور  با  دارد، 
سيد   خارجه،  امور  وزارت  سخنگوي  بقايي  اسماعيل  اسلامي، 
سجاد رضوي معاون درمان وزارت بهداشت، نمايندگان اديان و 
مذاهب، جمعي از مسئولان، پزشكان، خيرين و بيماران مبتلا  

در تالار   1404آبان ماه    15 شان، خانوادهاي  بي وبه بيماري اي
  .وحدت برگزار شد 

در اين مراسم از طرف انجمن كليميان نيز مهندس هرصل  
مسئول كميته  (و ايلن ميشاعليان  )  نايب رئيس اول(گلشيرازيان  

  . حضور داشتند) فرهنگي

 -اميد محبتي مقدم-از راست: هرصل گلشيرازيان
    -سيد عباس صالحي (وزير ارشاد)  -يحدكتر همايون سامه 

 آنائل ملكان -طوبيان لونا يوم -آرش آبائي  
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شهدا  يعطرافشان • مزار  گلباران    اني اد  يو 
  ي ديتوح

شهدا  يعطرافشان   مراسم مزار  گلباران    يديتوح  انياد  يو 
با حضور مسئولان،   ، يدهه فجر انقلاب اسلام  اميهمزمان با ا

بهمن    16شهدا     يهااز خانواده   يو جمع  ياله   انياد  ندگانينما
  .برگزار شد انيآرامستان آشور درماه 

  روان يرهبران و پ  با جمهور    س يينشست ر  •
  يد يتوح  انياد

بهمن در نشست با  20شامگاه دوشنبه    انيمسعود پزشك  دكتر
چهل و   دني به مناسبت فرا رس  يدي توح  انياد  روانيرهبران و پ

پ  نيهفتم اسلام  يروزيسالگرد  تب  يانقلاب   ي مبان  نييبا 
اعتقاد پ  ، ياله   انياد  ي مشترك  نقش  استقرار   امبرانيبر  در 

جامعه    رها داز حقوق انسان   انتيو ص  يعدالت، گسترش مهربان
  كرد.  ديتأك

شورا   ان يمي كل  نده ينما • مجلس   ي در 
بهمن،    22  يي ما يدر راهپ  ان يميحضور كل  :ياسلام 

  انقلاب است يها به آرمان  يوفادار  انگريب
  

 يي مايدر راهپ  يميحضور جامعه كل  يآبادنجف  حيسامه   ونيهما
نماد  22 عنوان  به  همبستگ  ي بهمن،  مل  ياز  انسجام  در   يو 

مشاركت    ني خواند و گفت ا   يو خارج  يداخل  يهابرابر چالش 
 ي به اصول انقلاب اسلام  ياز وفادار   ياهمواره به عنوان نشانه 

  است. ه شد ي(ره) تلق ينيحضرت امام خم يهاو آرمان
كرد:    ديتاك  نيهمچن  ييمايراهپ  ني در ا  يميجامعه كل  ندگانينما
اقل  تيحما از    ي هاتينظام 
 هيروح  تيباعث تقو   يمذهب

راستا در  را  ما  و  شده   يما 
مل اهداف  و   يتحقق 

  .كنديم ياري ياجتماع
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